
 

1 
 

 

 

  بنام خداوند بخشنده بخشاينده

  

  

  

  انديشه سياسي اجتماعي

  سـاركـارل مـك
  

  درسگفتارهاي

  دكترسيدجوادطباطبايي

  )1389تهران (

  

  

 

  مصطفي نصيري :تقرير

  



 

2 
 

  

  

  

  فھرست

  

  3صفحه                                   جلسه اول                                  

  11جلسه دوم                                                                   صفحه 

  22جلسه سوم                                                                  صفحه 

  33جلسه چھارم                                                               صفحه 

  48جلسه پنجم                                                                 صفحه 

  62جلسه ششم                                                                 صفحه 

  77صفحه                                                               جلسه ھفتم   

  95جلسه ھشتم                                                                صفحه 

  114جلسه نھم                                                                   صفحه 

  128جلسه دھم                                                                  صفحه 

  149جلسه يازدھم                                                              صفحه 

  164جلسه دوازدھم                                                            صفحه 

  

  

  



 

3 
 

 ل جلسه او

  نظريه دولت ھگل به عنوان مدخل به انديشه مارکس

ه ل يکی ازنظري ت ھگ ه دول ين نونظري ت است واول اره دول يارمھم درب ای بس م ھ ته مھ ش
ه . شودآغازمی مارکس ھم ازھمينجا اره جامع ه ھگل درب راه نظراتی ک ه ھم ه ب ن نظري اي

ای انديشه سياسی  دمدنی طرح کرده، دومفھوم بنيادين درتمام بحثھ . پس ازھگل است جدي
مند ه انديش ان اينھم ه ازمي ا اينک م متام ان لاک وأان مھ ابز وج اوللی، ھ ل ماکي ه .... خرمث ک

ايی د اھی بحثھ ا صورت میھرازگ اره انديشه وآراء آنھ ه اھميت رب رد چرا ھگل اينھم گي
  . نکته نھفته است درباره انديشه ونظرات اوست درچند دارد وبيشتربحثھا

دگی، گل سخت وپيچيده است، البته نوشتهھای ھرنوشتهاول اينکه ظاھ رغم پيچي ھای اوعلي
ھايی که ھگل مطرح ليل دوم ومھمتراين است که انديشهبالاخره قابل فھم وتوضيح است، د

اھری  دگی ظ ه پيچي تند ک ده وژرف ھس ايی، پيچي اظ معن ه لح رده وھمينطورمواضع اوب ک
م ھگل راوزبانی ھم برخاسته ازآن است واين ژرفای م ه فھ سخت  عنايی مواضع اوست ک

ی دم ت، . کن ات اوس وادث حي رين ح ی ازمھمت ه يک ه ک لاب فرانس اره انق ل درب ثلا ھگ م
ا اره آن وي ين درب ايی باشوروتحس ردو،  درجاھ م ازھ ايی ھ رده ودرجاھ اپلئون صحبت ک ن

هاين ا. کرده است انتقاد رال مرباعث شده که طيف وسيعی ازنظري ردازان، ازليب اپ ه ت  گرفت
ال  فاشيست ات اواقب ه نظري ا وازانديشه ھای او، ت نشان دادهوتوتاليترب ق ب فسيرھايی منطب

م واقعی ازھگل رافارايه بدھند که اين تفسيرھای مت ديدگاھھای خود اه متضاد، فھ  اوت وگ
م می آنچه که موضع ھگل را اما. کندسخت می دقابل فھ ورد کن اکنون کمترم ه ت توجه  والبت

وده  اب ه ب ن است ک ی اي روزين م تفاده ازاصطلاحات ام ت، اس ل درسياس ت، ھگ وان گف ت
دئولوژيک  تند، اي ه سعی درتفسيرھگل داش ای بعدی ک ايدئولوژيک نيست ولی تمام جريانھ

زی  خواه وضدنھای توتاليتروھم جريانھای آزادیھم جريا. بودند د چي رده ان توتاليتر سعی ک
ه اورند، مثلا خيلی ازسوسيال دموازھگل درتاييد ديدگاھھايشان دربي وزده ب رن ن ای ق کراتھ

ته د، نوش ل رابع ای ھگ ردهمنط ھ ی ک ی تلق يال دموکراس ا سوس ق ب ورليبرال ب د وھمينط ان
ا اھم ب تناد دموکراتھ د اس ه تاکي ا ب ق ب ی منطب رآزادی، ازاوقرائت اصول وارزشھای  ھگل ب

ا نوشتهل می کمشک چيزی که فھم ھگل را. ليبرالی ارايه کرده اند ه وی ب ن است ک ا ند اي ھ
ه رسما خود( وتفسيرھای پس ازخودش ويژه تفسيرمارکس ک هر ب اتوری پرا نظري دازديکت

ين موضع میپرولتاريا معرفی می م ازھم دکند وھگل را ھ اوت است ومسامحتا ) خوان متف
دئولوژيک دارد،  ان خودش موضع غيراي ات زم ه ھگل دربررسی اتفاق ت ک وان گف ی ت م

  .جھت مسامحتا که اين اصطلاح درآنزمان متداول نشده بودازاين 

اله اصلی   ه است، بلکه مس دام طبق ا ک برای ھگل مھم نيست که قدرت دردست چه کسی ي
، تاريخ سير انسان  اين تصوراوکه برای ھگل اين است که آيا مضمون تحولات تاريخی با

ا ه سوی آزادی است، سازگاراست ي ه؟ ب ه است  ن ين نکت د، چراوازھم وان فھمي ه می ت  ک
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د د می درباره انقلاب فرانسه ھم ب م خوب،  گوي اره  انقلاب فرانسه را آنجاھگل وھ ه درب ک
را عرضه می رده وآن یحقوق بشرصحبت ک ه جھت اينکه عقلان د ب ودرراستای آزادی  کن

اانسانی است، می ی آنج تايد ول ه موجب سرکارآمدن دولت مق س درومتمرکز وسرکوب ک ت
بنابراين ديدگاھھای متفاوتی که ازھگل . دھدموردانتقاد قرارمی گردد، آنراا میسايرگروھھ

يم .  ارايه شده ناشی ازنگاه ايدئولوژيک به آثارھگل است د درنظرداشته باش درمجموع باي
رای اوبررسی حکومتھا، به شکل اھميت نمیکه ھگل در م ب د بلکه مھ وا وتعقيب ، دھ محت

  .است) باتعريف خاص ھگلی( آزادی سيرتاريخ به سوی تحقق ايده

د ه باي دگی ھگل ک ل پيچي ازيکی ديگرازدلاي ه ھگل  ب ن است ک يم اي ته باش ه آن توجه داش ب
ام ، معجون وبه اصطلاح خودش  راث  22سنتزی ازتم ا، شامل مي رن سنت فکری اروپ ق

ا اظ ب ن لح رون وسطی وعصرجديداست وازاي ان، ق الان  يون ل ج مندان ديگرمث لاک انديش
ل ازخود، صرفاوغيره متفاوت است که درنوشته ه انديشمندان قب دون توجه ب ه  ھايشان ب ب

دمی ھای خودبيان انديشه د. پردازن وی  ھگل مانن راث لوکوموتي ه کل مي رن  22است ک ق
رده ونظرات  درنظام فلسفی وانديشه سياسی خود را کشد وآنھامی خود با را اروپا وارد ک

ه . داردآنھا بيان می تباط بااشاره ودرار با خودش را ل ازخودش، آنچه ک ھگل درميراث قب
ت و ا درجھ د ب ی جدي ه سياس ک انديش دوين منضبط ي تای ت ظ آزادی راس د  حف ان جدي انس

ه ت پاي ين تثبي د راوھمچن ود باش د خ ت جدي ای دول ه است ھ ر . گرفت ل دربراب موضع ھگ
انی  ه واژه آلم زی است ک ان چب ا ھم یبي ufhebenگذشته، دقيق ه . داردان م ه ب ن واژه ک اي

داردعنی گرفتن وحل کردن وحفظ کردن میم ادل ن ايرزبانھا مع ه .باشد درس ھگل درمواجھ
زی  ه فکری خود را باانديشه قبل ازخود، ھمه آن چي رد درمنظوم داد می ک ه عقلانی قلم ک

ه است وارد رون ريخت ه را بي رده وبقي ه . ک ن گفت يحی مصداق اي وان يک مس ه عن ھگل ب
داشت که  باشد، وی درحوزه انديشه اعتقادکتاب مقدس می» ازدرتنگ وارد شويدوشيد بک«

  . ندارد ای وجودازدرگشاد، اصلا انديشه شد، زيرا بايد ازدرتنگ وارد

وردحال بايد يک بُ  را عد ديگرازپيچيدگی موضع ھگل را م ه رتوجه ق ن است ک دھيم وآن اي
اده نيست بلکه عمل  مواجھه واقدام ھگل دربرابرنظام سنت، صرفا يک انتخاب واخذ س

ه بط بطوريک ری منض ام فک ک نظ نت دري ی س انی عقلان ازچينش مب ه ب  اوبمثاب
ی د، م ديگردرتعارض قرارنگيرن دباھم نت . باش ت درس ت دول ل دربرابرواقعي موضع ھگ

م، ان ھ ی يون ه م ت، البت اد اس ذ وانتق روزين موضع اخ وم ام ه مفھ ت ب ه واژه دول يم ک دان
ه را وددريونان وج ه اداره جامع وليس نداشت بلکه واحد سياسی که وظيف ده داشت، پ  برعھ

(polis) دناميده می وليس را. شد که دردوره اسلامی به مدينه ترجمه ش اه پ م، گ ه  ھگل ھ ب
folk ) ردم ی م ه معن ی ) ب ه معن را ب اه آن ن  stateوگ رده است واي ه ک ت ترجم ی دول يعن

ھ د ش ه واح ديم است ک ران ق رخلاف اي ا ب ود وتنھ روزين ب ھردارانه ام وم ش ه مفھ ردرآن ب
ران  پرسپوليس يا ايرانشھرماھيت سياسی داشت که وظيفه آن اداره سياسی ھمه شھرھای اي

  .بود
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ام   ذ ودرمق وليس رااخ ام پ د سياسی بن درت سياسی دريک واح و، تمرکزق ل ازيک س ھگ
وليييد، آنرا واقعيت الھی وخدايی میتا ی ازسوی ديگر، پ دليل اينکه نامد ول انی را ب س يون

روزی  ای ام ه معن رد ب ی (individual)ف تانده را نم تقلال راازاوس ذيرفت وآزادی واس پ
دده بود، موردانتقاد اساسی قرارمیحل کر ودرخود اد خود. دھ د می ھگل درانتق اصل  گوي

ويژه آزادی  رد وآزادی او، ب وم ف ی برمفھ ه مبتن توار يافت رآن اس د ب ه دوران جدي ی ک مھم
د تواند آنرا محدوددرونی اوست وھيچ قدرت بيرونی نمی ه ھگل . کن ه بعداست ک ا ب ازاينج

ام  ه ن دی ب وم جدي ادردوران معاصرتاکيد می subjectبرظاھرشدن مفھ ه م د ک معمولا  کن
د آن  subjectالبته معنی اوليه . کنيمبه ذھن ترجمه می آنرا ھمان ذھن است ولی معنای جدي

ورد ه م ت ک ل اس ارج  نظرھگ ان خ ت آن درجھ را واقعي ت زي ه نيس ل ترجم ا قاب رای م ب
ده  رب ظاھرنش ابراينازغ ا بن رای م ان  ب ون ماھنوزانس ت چ ه نيس ل درک وترجم قاب

subject کند، نيستيمی ازبيرون آنرا محدود نمیيعنی انسان آزاد بحيث درونی که چيز .  

وم  د مفھ فه subjectivityھگل ھرچن ای معاصرگرفت ولراازفلس ه ھ رفتن ب ن گ ن ی اي اي
ی  ه اومعن وردنيست ک وم م يش ازاو، ازمفھ فه پ ه فلاس ايجی ک ا نت ی ب ق نظرم د مواف گرفتن
اه . است ايج حاصل ازنگ يچ چ subjectiveيکی ازنت ه ھ ن است ک ان اي ه انس ی يزب طبيع

دکه انسا ندارد والھی وجود د درآن دخل وتصرف کن ه درسنت سياسی می. ن نتوان يم ک دان
ه  شدحی قرون وسطی يک امرالھی تلقی میدولت يک امرطبيعی ودرسنت مسييونان،  ک

 اخراج آدم ازبھشت معلوم شد داشتند که با مسيحيون افراطی اعتقاد. حاصل گناه اوليه است
ان  ان عن ارکردن انس رای افس ادی ب انی است ولازم است نھ ھای نفس ابع ھوس ان ت ه انس ک

ود يخته وج ده گس اه نماين د وش ته باش ا داش ا ب ين است ت رروی زم دا ب ده خ کيل  وبرگزي تش
اه( rexدرزبان لاتينی می گفتند . کنترل نمايد دولت، ھواھای نفسانی انسانھا را ازاصل ) ش

ادی( rectorآيد چون می) راستی ودرستی( rectitudeوريشه  م . است) پيشوا وھ ھگل ھ
  .گاھی دولت را الھی خوانده است

اپردازان جديد ضمن مخالنظريه د دولت  فت با ريشه وصبغه طبيعی ي ه ان ت،  گفت الھی دول
راد  رارداد اف ل ق ن  subjectiveحاص رده واي س ک را ح رورت آن ايی ض ه درج ت ک اس

د رارداد را منعق د ق رده ان د توضيح است وآن . ک دن دولت ازسوی ھگل نيازمن الھی خوان
وردشرعی نمی اينکه ھگل دولت را د چون خدای ھگل خدای م ع نيست بلکه نظرشر دان

ه می خدايی است که درتاريخ جاری شده وازخود ردد وپس ازبازگشبيگان ه گ اره ب ت دوب
اھی می ه خودآگ ر دولت الھی می. رسدخود، ب ا تعبي ه دولت يک ھگل ب د ک د بگوي خواھ

ه  دايی مرتب احت خ دنی وقرارداداست وچون س ه م را بشری وبالاترازجامع الی وف امرمتع
ت ری اس احت بش ابراين بالاترازس يفی را بن ين توص ارمی چن اد بک ه موردانتق رد وگرن ب

  .قراردادن دولتھا، اعم ازقديم وجديد باالھی دانستن آن سازگارنيست

کی نيست ی است ش ل يک امرعقلان ه ھگ ت درانديش ه دول ه . دراينک دمات نظري ل مق ھگ
ا را ی درخصوص تعريف انسان جديد را میپردازان ليبرال ايج آنھ ی نت ذيرد ول یپ ذيرد نم پ
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ه انسان ومی م ساخواست می ھرچه را subjectiveگويد اينگونه نيست ک زد وھروقت ھ
رارداد انگاخواست آنرا خراب می را، ق د، زي انھا میکن ی اينکه انس ت، يعن د شتن دول توانن

وق  وزه حق ه ح ومی ب وق عم وزه حق ت ازح أن دول زل ش ی تن ه معن ن ب د واي خ کنن آنرافس
رد را ھگل دربح.  خصوصی است دما، وآزادی ف ت راازق درت دول ت، اصالت وق ث دول

ه ھگل زترکيب آنھا نظريه خاص خود را میازمتاخرين گرفته وا سازد وپيچيده بودن نظري
ی است ه کارھگل . ھم به اين دليل است که ترکيب يم ک د توجه داشته باش ری باي حدوسط گي

ل برخي ت، اومث انيس ی ھ دمنم ه ق ه نظري د ک ل ايگوي ه دلي یا ب اتوری م ه ديکت ه ب د نک انجام
درت می ونظريه متاخرين تندبدليل اينکه ازدولت سلب ق ذيرش ھس ل پ د، ھردو غيرقاب  کن

ن دو طرح میس ما نظريهپ يم، بلکه او ای بين اي دگاه خود(کن ه ) ازدي انی درست نظري مب
اخرين را ار قدما ومت ه می کن د اراي ه جدي م گذاشته ونظري دھ ايج . دھ دھگل نت خاص ھرچن

خود راازمبانی قدماء ومتاخرين گرفته است امااھميت ھگل درنتايجی نيست که گرفته بلکه 
اد افکنده است وبه صورت کلی می توانراھی است که اوپی  دراجتھاد و گفت، اھميت اجتھ

د ه مجتھ ايجی ک د، ازنت ه يک مجتھ ن نيست ک ا دراي را نت د، زي روی کن ه پي لف گرفت يج س
ه ھگل پس ازگذشت رخودش میھرمجتھدی متناسب باعص ل است ک ين دلي ه ھم باشد وب

ايج او، . دويست سال ھنوزدرکانون بحثھاست ه نت پس اھميت ھگل بيشتردرروش اوست ن
  .مبانی ھگلی نتايجی غيرازنتايج ھگل گرفته است که مارکس با وبعداً خواھيم ديد

ه برمی اراگرافاينک پس ازاين مقدم ه پ رديم ب ه  258گ ه ازفلسفه حق ک ھگل درآن نظري
دنی ھگل دراين پاراگراف ازخلط ميان دولت وجا. کنددرباره دولت را طرح می خود معه م

ی حبت م اخرين ص ار مت د ودرآث د میکن ت  گوي ت مالکي ظ امني ت حف ت دول وآزادی غاي
ت ه فردھس ه اعتباراينک ت اشخاص ب رای آن دردول راد ب ه اف زی نيست ک ن چي ند نيست واي

ارخودين است که دولت را ماايجاد نکردهيجه اين سخن انت. انداجتماع کرده ه اختي م وب ه  اي ب
ده ھروندی آن درنيام م ش ت، اي داری وحفاظت ازمالکي ا، نسبت پاس ا م ت ب ای نسبت دول ھ

رد درآن خصوصی افراد ه ف دا  نيست بلکه دولت بستری است ک ه آزادی خودش دست پي ب
ی دم د. کن دنی اھ ه م راد درجامع وداف ال می اف خصوصی خ هرادنب د، درحاليک ت  کنن دول

دا واقعيت موثرايده اخلاقی است ، يعنی دولت واقعيتی است ده اخلاقی درآن ظھورپي ه اي  ک
ه ازانسان ناشی شده واگرانسان نباشد، دو. کندمی م ازنظرھگل دولت چيزی است ک لت ھ

ه وجودبروز پيدا نمی انھا نيست ھمانطورک تلزم  کند ولی استقلال دولت تابع انس اخلاق مس
ود تقلال  وج ی اس ت ول ان اس تانس ان نيس ه انس ته ب ی. آن وابس ل م ان ھگ د؛ انس گوي

subjective  افی نيست دردرون وجوھرخودش آزاد است ولی آزادی جوھری به تنھايی ک
ت را ن غاي ه اي ت ک ادی اس ت نھ ود ودول م متبلوربش رون ھ د آن آزادی دربي امين وباي        ت

  .کندمی

زاد درنظريه ھگل اريخ ھم انسان  خاستگاه دولت درکانون توجه نيست زيرا دولت ازاول ت
کند که بحث ھگل تاکيد می.  درآغازتاريخ دليل وجودی آن چه بوده است دانيمبوده وما نمی
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اريخی، به سخن ديگرھگل میی تائاره ايده دولت است نه دولتھای جزاودرب د ب ين  خواھ تبي
را ی ف ت، افق ده دول اروی  اي د ت ای جز قراردھ ائدولتھ ود را ب د ی خ ق دھن ت . آن تطبي دول

ت ه واقعي ه صرفا ناظرب ی است ک ه عين ل ن ه ھگ رفا درانديش ه ص د ون اريخی باش ای ت ھ
ی ت (conceptional)تعقل ردو اس نتزی ازھ ردو، ياس ول ھ ورت معق ه ص ت، بلک . اس

ول ورت معق ت ص ا، دردول واع دولتھ ه ان رعقلانی ھم ده ازعناص ورت برآم ورد ، ص  م
 ً ا ل ھگ نظرھگل است که ازھيچ دولت مشخص تاريخی صورت برداری نشده است واساس

ه لحاظ شکلی، رياست قدرموضوع دولت به شکل اھميت نمی را ب د زي م دھ دوی ھ ل ب باي
  .شودنوعی دولت محسوب می

تن دو ی دانس ی اراده مل ل تجل یھگ و را م وی روس ت ازس یل ی م ذيرد ول دپ ت  گوي دردول
ی می (will of all) اراده ملی درحد اراده ھمگانقراردادی،  ه مبتن د وپيوستگی جامع مان

وبيرونی است ودولت آنجايی  مکانيکی افراد يک جامعه، پيوستگی وپيوند براراده تک تک
ی ومی رخ م ه اراده عم ان ب ه اراده ھمگ د ک ر (general will)نماي ه تعبي ود وب ديل ش  تب

د ی قراربگيرن ی تشخّص اراد. ديگر، افراد دريک پيوستگی ارگانيک ودرون ه ھمگانی يعن
ک اراده ک ت ای ت رارادهھ ه ھ ه ک ک جامع ده ي کيل دھن ودتش اص خ داف خ ی  را ای اھ      پ

رارداد، دولت ھگل می. ی يگ واقعيت ارگانيک استگيرد ولی اراده عموممی ه ق د ک گوي
ن میفرو را به سطح منافع خصوصی افراد ديم اي ا فھمي ه م ود ک د ودرانقلاب فرانسه ب کاھ

ار ھای فاسد فراوانیدانستن دولت تالی برداشت يعنی قرارداد ، دارد زيرا قراداد نتيجه اختي
راد ده ورضايت اف رادادی،  اقتداروشکوه دولت  عقي ين ق دايی است را است وچن ه امرخ ک

انظا درانقلاب فرانسه، ايجاد برد، زيراازبين می ردن  م حکومتی ب ان ب رای ازمي کوشش ب
ومتی  ام حک ر، ھرنظ اديگ ه ب ه برانديش ت راتکي ای دول ه مبن ت ک ری ای صورت گرف      ام

ده دانست که گمان میمی د اي زی جزانتزاعاتی فاق انی چي ی است درحاليکه آن مب بردعقلان
  . نبود

ه  درگذشته گفتيم که امرالھی دانستن دولت به معنی دولت شرعی نيست، الھی بودن دولت ب
ای نماياند، مرتبهرکه خود را دردين، ھنر وفلسفه میاين معنی است که ايده يا روح ھمانطو

ودش را ت  ازخ م دردول یھ تم ت وسياس ث ديان ن حي د، ازاي ت( نمايان فه ) دول وھنروفلس
ده  ی اي روزآن امرخدايی يعن درانديشه ھگل منطبق برھم ھستند زيراھمگی محل ظھور و ب

  . 1وح ھستندر يا

                                                            
  .بكاربرده بود را خداي ميرادرمورد دولت تعبيرالبته قبل ازهگل، هابز هم  1
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ینه دولت(ايده دولت  رای خود وتحقق واقعی ) ھای جزي ی کل اخلاقی درخود وب ه معن ب
ل  ق عق ديل آزادی ، وتبلوربيرونی جنبه جوھری ايده آزادی درنھادھاست زيراغايت مطل تب

وثربيرونی است ه واقعيت م رد ب ی . ف ی وخصوصی است ول ه، درون اخلاق دريک مرتب
دنیدرمرتبه موثروبالاتر، ج ه م انواده، جامع ل خ ايی مث ده ودرنھادھ ی گردي  وھری وبيرون

  .کندوبالاترازھمه دولت تبلورپيدا می

ی ه م وعيت داشھمانطورک طويی موض ام ارس ت درنظ يم طبيع ايل دان ی ازمس ت وخيل
ی اس م مندان ليبرالازطبيعت قي د، انديش ه  یش اثيرتحولی ک ان لاک تحت ت ابز وج د ھ مانن

، نظام ارسطويی طبيعت )تشکيل عالم ازاجتماع تصادفی اتمھا( بوددرعلم فيزيک رخ داده 
ا را) نظام ارگانيک( ه يک ميزي د ھمانطورک د وگفتن ل،  انکارکردن وان يک ک ه عن ان ب جھ

ا ه انسانی ودولت ي اخربرآن است، پس جامع ا ومت  برآمده ازتجمع مکانيکی وتصادفی اتمھ
ی جامعه مدنی مبنی براينکه جامعه مدنی مقدمات ليبرال ھگل با. شھرھم متاخربرافراد است

ا اد گردھمايی افراد ب افع خصوصی وانعق رای تضمين م من رارداد تشکيل دولت ب الکيت ق
ی ت دارد وم دخصوصی است موافق ان پذيرنيست گوي ت امک دون مالکي ان ب ت انس ؛ فردي

ه انسانی استجامعه  وجامعه بدون مالکيت يا ل جامع وانی وماقب ه حي ا اشتراکی، جامع ، ام
ايی فراد بدنبال منافع خصوصی حرکت میھمه سخن ھگل اين است که ا ی گردھم د ول کنن

یآنھا درخانواده ومرحله بالاتر يعنی جامعه مدنی  د ومرحله عالی ترکه دولت باشد، نم توان
افع  براساس صرف قرارداد ومکانيکی باشد بلکه دراين سير، ودرکنارمنافع خصوصی، من

ه طبيعی است . کندومصلحت عمومی ھم موضوعيت پيدامی افع خصوصی ھمجواری منک
ی ه تضاد منجرم ومی ب ن حالت وعم رد دراي را ف ومی شود زي منفعت خصوصی را برعم

د، اينجاترجيح می هدھ يس ست ک روی پل ه) تاديب( دوني د ھای صنفی سعی میواتحادي کنن
د  تعادل بين دوگونه منفعت را ا ، حفظ کنن ادل ام ه حفظ تع ه اينگون راد ھگل اينجاست ک اي

ی است  ه بيرون هک را جامع ی آن ابی م ی ارزي ت بيرون ا دول دنی ي دم لکن ا ، ازنظرھگ  تنھ
افع اھنگی من اھی، حفظ نظم وھم ی روح وتبلورخودآگ دليل تجل ه ب  دردولت درونی است ک

ورد گيرد باازدرون وبصورت ارگانيکی صورت می ھگل نظر اين توضيح که ارگانيک م
  . ازنوع ارسطويی وطبيعی نيست بلکه ازنوع درونی وعقلی است

رد ل ف ت ھگ ه دول ود، م درنظري ت خ ظ فرداني تقل خربؤضمن حف رد مس ت است وف ردول
انيکی وازسنخ ازشھر، نمی ه ارگ ن نظري رد ودولت دراي تواند وجود داشته باشد ورابطه ف

ا د انسانی است. پيکراست رابطه تک تک اعضاء ب ن  انسان جدي ی واي آزاد ازحيث درون
ا غيرقابل فسخ ولغو می بنابراينآزادی، چون جوھری است وقراردادی نيست  رد ب باشد وف

ه اين آزادی  ا، شود وارد دولت میاست ک ی  چون تنھ ن آزادی درون ه اي  دردولت است ک
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ی وثرگرددم ته وم ی داش ی بيرون د تجل يله ،توان ی وس ث ذات تان بحي رای انگش تند ب ای ھس
م ونوشتن(ی خاص بروزکارويژه رفتن قل ثلا گ ا درصورتی ازامکان ) م ارويژه تنھ ن ک واي

د از عالم درونی به عالم بيرونی میوقوه به فعليت يا  ه وارد دولت پيکرشود، ھرچن رسد ک
ده  دازپيکربرآم ی توان يچ عضوی نم ی ھ د إلا  تک تک اعضاء است ول دم برپيکرباش مق

تن ان پيکرھس ه ھم وع اعضاء ک طو . دمجم ی ارس ام طبيع رد راازنظ ت برف دم دول ل تق ھگ
ل  را گرفته ولی نتايج خود ايج ارسطومتناسب دوره ماقب يده است، چون نت رون کش ازآن بي

  .دنيای مدرن سازگار نيست ليبرالی است وبا

ه؛ دولت حوزه مصالح  ن است ک رد اي دم دولت برف اما چرا تقدم دولت؟ استدلال ھگل برتق
الی خودعمومی وجايی است ک ه تعبيرديگررا ظاھرمی ه آن امرمتع د، ب دولت جايی ، کن

-نم  ما به عنوان يک ما کلی، مقدم برومصالح  شود میتبديل  مابه ) فردھا(ھانماست که 
د  علت اينکه دولت مورد. ھاست واين ماھيت دولت جديد ھگلی است نظر ھگل دولت جدي

ان ھ ھای موجودشود دراين است که دولتناميده می ه آنزم د ک ی بودن ای بيرون مگی دولتھ
د  ھا رانتوانستند منمی ديل کنن ا تب ه م انيکی ب ه صورت ارگ ابراينب د  بن رای اينکه بتوانن ب
امن د، راه  ھ ارھم وتحت پوشش دولت واطاعت آن درآورن انيکی درکن ه صورت مک راب

ا سرکوب را ديل ر پيش گرفتند، ام ن تب ه اي ی است ک ی دولت ا ملات اازدرودولت ھگل ن وب
ام دولت نومما دھد، درواقع دولت يعنی مظھر ونمود درونی انجام می ه ن ھا تنھا درقالبی ب

  . شوندتبديل می ماھگلی به 

ا وجود ه تنھ دارد ون ين دولت وملت وجود ن اينی ب دارد بلکه نمی درنظريه ھگل تب دن  توان
دام  چون چنين دولتی نداشتيم بنابراين داشته باشد، وما وجود درکشورما، دولت وملت ھرک
حادثه سقوط اصفھان ، آن ازموارد بسيارجالب وتامل برانگيززدند که يکی می خود راساز

ه تماشای کرمان می بدست افاغنه است که وقتی اشغالگران افغان وارد شدند مردم کرمان ب
ن وبه تعبيری به تماشای سقوط خود پرد) چه بسا اظھارشادمانی( اشغال کنندگان د واي اختن

  . امردرنوع خود نشانگر تباين عميق بين دولت وملت است

ادی فردازيک سو، وحفظ کارويژه دولت جديد درنظريه ھگل جمع بين امنيت واستقلال وآز
ه دو مصالح عالی ده آن است ازسوی ديگرمیعمومی ک دام  باشدلت نماين يچ ک طوريکه ھ

دهبته برقرارکردن چنين نسبت لطمه نخورد وال دهپيچي يار پيچي د منطق بس م ای، نيازمن ای ھ
بت  ن نس ک طرف اي ون ي ت، چ ری دارد ، ھس لطه گ ه س ل ب ه مي درت است ک ت وق دول

. دنمنافع خصوصی وھرج ومرج دار ھای آزاد است که ميل به پيشبردادهوطرف ديگر، ار
ده ين منطق پيچي ه چن یای اراي وء برداشت ازھگل م ه باعث س را نظرياست ک ود زي ه ش
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ه برانسان ، اودرباره دولت  د  subjectiveھم ارسطويی وھم روسويی است چون تکي جدي
ا دارد وھم ارسطويی وروسويی نيست وحتی دولت کانت وفيشت ايج آنھ م نيست چون نت ه ھ

ی ردرا نم ه. گي ه نظري ل ازھم ه ھگ ای معاصرنظري را ھ اوت است زي ودش متف وقبل ازخ
الم م درنظريه ه دولت وجودوجب میوی، حرکت خداوند درع داشته باشد، دولت  شود ک

ا د ي ور خداون اھی ومحل ظھ ه  عرصه خودآگ ن اراده ک ی اراده واي ت يعن روح است، دول
ع لی است که به عنوان اراده ظاھرمی، بنياد دولت عقداده شدهازطرف خداوند  شود، درواق

  . دھدقل به صورت اراده خود را نشان میع

ا درعين حال کرد اشکال پيداتوان دولت بیونمیھمه دولتھا اشکال دارند  ه دولتھ ، ولی ھم
رهدا ازايدهھم ای بھره ب، بھ اوت مرات ه درعين تف انھا ک ل انس د مث درن انيت دارن . ای ازانس

  .دولت ھگل ھم چنين است

اب  ت به ديدگاه فون ھالرانديشمند ھممناسبت نيسدرپايان بی نده کت ای دوره ھگل ونويس احي
م، اشاره که درواقع نظريه علم سياست ی است وانتقادھای ھگل ازآن ھ رداز رسمی دولت پ

ود ه . ش ه وگفت اس گرفت ات قي ادات وحيوان ت راازجم ون ھالرقلمرودول ل، ف ل ھگ ه نق ا ب بن
وان،  اد وحي ره میاست، آنچنانکه درعالم جم وی برضعيف چي زرگ برکوچک وق شود، ب

ه صورت اصيلدرعالم  دار میترانسانی ھم اين منطق ب وی پدي ی اراده ق انون يعن شود وق
واره قوی ، نظمی ابدی که خداوند برقرارکرده وبرابر، برضعيف  ره شده ھم برضعيف چي
ان حکمت ستايش  وخواھد ن ھم دگاه ھ. طبيعت استانگيزبرشد واي ن دي اد ازاي گل درانتق

ام ھالر، امری عادلانه واخلاقی نيست، چون انظر فون قانون مورد گويدمیگفته  نسان درمق
دازحيوان  ب پست، تقلي یبمرات ل م وان عم یترازحي د وم دکن ه درطبيعت ؛ افزاي وانينی ک ق

را فرھنگ وروح  گذرد، مناسبتی باه حيوانی که بخشی ازطبيعت است میوحوز دارد، زي ن
اھی است، حوزه مناسبات انسانی اھی وخودآگ ن ھگل . حوزه مناسبات روح وحوزه آگ ازاي
ه شمارد که آزادی وسايرحقوق فرم برفرد میجھت دولت را مقد وانی وجامع ه حي د درجامع

وردمدنی می د م د پاسدارتعر توان ا دولت جدي ع شود ام ع آن ض واق ه تب آزادی عمومی وب
ا ردی ھماھنگ ب ومی است آزادی ف رد . آزادی عم تحاله ف ی اس ه معن رد ب ت برف دم دول تق

الیدردولت نيست  ه ع ه مرتب ی ورود ب ه معن رآزابلکه ب ی ت ه جزي ه آزادی است ن دی وھم
 )پايان جلسه اول( . آزادیای ازوجنبه
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  جلسه دوم 

درحال گشت  دراروپا 2نوشت؛ شبحی) 1848( مارکس درآغازکتاب بيانيه حزب کمونيست
د وام گيری واژه شبح ازخود با. وگذاراست ارکس چن ت، شبح م د گف سالی پس  مارکس باي

رلين ظاھرشداز ن . درگذشت ھگل درب ارکس درآغاز، تحصيلات خود را در دانشگاه ب م
ه  رلين ک ه دانشگاه ب رم، خود را ب ا دوت رد وپس يک ي پايتخت سابق آلمان غربی شروع ک
رلين  ارکس دانشجوی دانشگاه ب رد، وقتی م ل ک ود منتق ا ب م اروپ دانشگاه بسياربزرگ ومھ

م ومعروف  درآن زمان يکی از شاگردان. شد، حدود سه سالی ازمرگ ھگل می گذشت مھ
دريس می ھگل بنام ادواردگانس، فلسفه ھگل را رلين ت ارکس کردر دانشگاه ب ا م د وطبيعت

ل را از فه ھگ تفلس ه اس ود وآن . اوآموخت ی رخ داده ب اق مھم ان اتف ان درآلم درآن زم
به  (restoration) وبازگشت مجددـ که شخص اصلاح طلبی بود ـ درگذشت پادشاه پروس 

ايی چي سلطنت مطلقه يا ه سلطنتھای اروپ ه ب ه آن است، چون اطلاق واژه مطلق زی شبيه ب
وانينی وجود ا ق را، دراروپ ه خالی ازاشکال نيست، زي ه  ھمانند سلطنتھای قاجاري داشت ک

  . آنھا را ناديده بگيرند توانستندپادشاھان نمی

انی  وری آلم ه امپرات م ضروری است ک ه ھ راين نکت يار ذک ه بس امل منطق ع ش  درآن موق
يع یوس روز م ان ام ری ازآلم اھیت ی ازپادش روس يک اھی پ د وپادش ه ش ان ب م آلم ای مھ ھ

الی  آمدشمارمی ان شد ازاھ ، بيسمارک که پس ازصدراعظمی موفق به يکپارچه کردن آلم
  . پروس بود

رن اری 19 دراواخرق ه اعتب ان وب نفکری آلم ی وروش ی، علم ز سياس رلين مرک ، ب
ام شروع مرکزروشنفکری اروپای مرکزی بو ه ھنگ ه معروف خود ب م درخطاب د وھگل ھ

د می تدريس رلين تاکي دفلسفه دردانشگاه ب روس  کن ه پ ه مرکزيت اصلاحات ازفرانسه ب ک
رين فلسفه  م مھمت ه فلسفه ھگل ھ م ھست ک ه ھ ن نکت ه، متضمن اي منقل شده والبته اين گفت

  . اروپايی است

ت ه گف انطور ک دھم ل  م چن وت ھگ س ازف الی پ ل ، س ان ھگ د ومخالف ون ش وضعيت دگرگ
م حجره (shelving)ازجمله مھمترين آنھا شلينگ  وبينگن که ھ ی ت ای ھگل درمدرسه دين

(Tubingen) وقتی انقلاب . درجنوب آلمان بود برعرصه فکری دانشگاه برلين حاکم شدند
درلين  ه  (holderlin)فرانسه شروع شد، ھگل به ھمراه شلينگ وھم اتاقی ديگرشان ھول ک

يچ ه ھ د والبت ذکور بودن ه مدرسه م کدامشان  بعدھا به شاعرملی آلمان تبديل شد، ھرسه طلب

                                                            
2 -  A spectre is haunting Europe , the espectre of communism. 
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اين سه نفردرآلمان کم وبيش خفقان آن روز، به شدت تحت تاثير تحولات . ھم کشيش نشدند
اقیانقلاب فرانسه بودن م ات ادد وھگل به نمايندگی ازھ ه ي الی ب ايش، نھ ودانقلاب فرانسه  ھ ب

اوآزادی درب ی ب ت وتلگراف رون شھرکاش مون  ي و« مض اد روس ده ب رد،  »زن ابره ک مخ
  . که انقلاب فرانسه پيامد افکار ژان ژاک روسو بود داشتند زيرااعتقاد

ه  دريس ب رای ت ل ب ين دلي ه ھم د وب ديل ش ه مخالف اصلاحات تب شلينگ دراواخرعمرش ب
ن جھت ا. دانشگاه برلين دعوت شده بود اه ازاي اريخ کوت راين ت ه  ھميت داردذک دانيم ب ه ب ک

رهھنگام دانشجويی مارکس وانگلس رلين چي ارکس . گی داشت، انديشه ھای شلينگ درب م
د  دانشجوی فلسفه نبود م وضع ھمانن وق ھ ه دردانشکده حق ود والبت وق ب بلکه دانشجوی حق

تنتاج  دانشکده فلسفه بود، زيرا دراين فاصله سنت فکری کانت، ھگل وفيشته که مبتنی براس
یي ورد ب ود م ی ب وقی عقلان ام حق ان ک نظ لط دردپارتم ان مس ايی قرارداشت و جري اعتن

اريخ وق ت ب حق ه مکت وم ب ان موس وق، جري تاوحق ذاران آن، گوس ه بنيانگ ود ک ھوگو ی ب
Gustawe Hugo  ( ونماينده مطرح ومعروف ديگرش ساوينی(savigny) است .  

اد ل اعتق ه اصالت عق ت ب ی  ھگل وکان م، عقل وق را ھ انی حق ابع ومب ه من تند ودرنتيج    داش
ی دم تند، ھگل معتق ود دانس رخلاف نظررومانتيک ب ه ب ی است ون ه طبيع وق، ن ه حق ا ک ھ

ی تنتاج م ا ھريک ازطبيعت ازسنت اس م ب بتی ھ ه نس ی والبت ری است عقلان ه ام ود بلک ش
انی نت دارد انس ی. وس ت م نت اھمي ه س ل ب بتیھگ ه نس نتی ک ی س ت دارد،  داد ول باعقلاني

ع است « وجمله معروف ھگل مبنی براينکه؛  ول واق ن » واقع معقول است ومعق ه اي ناظرب
عاست ک ورده ھرواقعی عقلانی نيست بلکه واق ايی م ع می ھ ول واق ذيرش وقب ه پ شوند ک

که سازنده حقوق  عقيده براين بود (romanticism) اما درمکتب رومانتيک. عقلانی باشند
انھا ن وق انس ه حق تند بلک ان(يس د زب ه  )مانن وری است ک ام سنت ھرکش اخته عرف ونظ س

که شريعت  دارند ھمانطورکه پيروان شريعتمداری اعتقاد. کندمی درسيرتاريخی تحول پيدا
ز يچ چي ده وھ ی ش يش بين زدرآن پ ه چي ريعت اصل است وھم مول ش ره ش ارج ازداي ی خ

ت نتمداری .نيس روان س اداعتنيز (traditionalism)پي ت  ق ه حکم نت بمثاب ه س د ک  دارن
ده رد( ایخال دان خ زرا) جاوي ه چي نت  ھم ره س ارج ازداي زی خ يچ چي رده وھ ی ک يش بين پ

تناد نتمداران بااس ه  نيست، س ه چيزاست، ب ودن سنت واينکه سنت ضابطه ھم ه لايتغيرب ب
رپرداختند وق بش ه وحق ادازانقلاب فرانس ا. انتق ل ب دگاه ھگ ه مخادي نتمدارانه ب ای س ت ھ لف

ا ا برخاسته بود، ام نتمداری صورت گرفت ورشدمرگ او ب انی س ه مب اره ب  بازگشتی دوب
ا، . زدھم البته به اين بازگشت دامن می کرد وحکومت م رسيدن پادشاھی وکليس ه ھ ھگل ب

ت بااصلاحات را نت ومخالف ه س رن  دربازگشت ب ه درب ود، اوھنگاميک رده ب ی ک يش بين پ
تانش، درتوصيف سويس درنامهانه بود، سويس معلم سرخ ه يکی ازدوس نوشته 1795ای ب
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ود تبداد ب عبه اس ی وش تبداد دين عبه اس ه ش ايينی( سياسی ک ه تعبيرن ل دزدان سرگردنه ) ب مث
رده ھستند دکه برچپاول مردم توافق ک ا. ان ردن اصلاحات فلسفی دردانشگاه  ھگل ب يش ب پ

راين دوشعبه اس د. پرداخت تبدادبرلين به ياری سلطنت مشروطه دربراب ازمرگ ھگل  بع
ود شعبه استبداد که اين بازگشت صورت بگيرد، زيرا طبيعی بود ه  سياسی متوجه شده ب ک

ا شعبه استبداد برای پيشبرد اھداف خود، بايد ع  اوضاع را دينی راھم به ياری بطلبد ت ه نف ب
ود د خ رل نماي ولات اسا. کنت رلين مرکزتح ه ب اعی ک ين اوض س درچن ارکس وانگل ی م س

آرامی داشت  شروع کردند، اما انگلس که روح نا را دراروپای مرکزی بود، تحصيل خود
د  را نتوانست اين فضا ابراينتحمل کن ر ترک بن ن دونف دتی اي رای م رد وب ازھم تحصيل ک

ا ھايش رامارکس پس ازاتمام تحصيلات، فعاليت. جداافتادند  22درسن . ازکردغنوشتن آ ب
زی«اش را باعنوان اولين مقاله 1842لگی يعنی درسال سا نوشت » درباره لايحه اخيرممي

د وآن را ا دوستش بع تاد، ام ه داشت فرس ه مجل ه ک د روگ  برای انتشار به دوستی بنام آرنول
هاش تروز به اواطلاع داد که نشريه ازچند ه انتشار مقال ارکس . نيست وقيف شده وقادرب م

زی  انون ممي ه ق دا ب داش 1819دراين مقاله ابت د ومییآميزم اره تايي انون  نويسدکن ه درق ک
ی نوشتهمذکور، اخلاق ضابطه  ود، يعن ه ب زی قرارگرفت ا میممي بايست مخالف اخلاق ھ

ده، ان آم ه مي ا ضابطه  وعفت نباشند ولی درلايحه جديد ضمن اينکه ازاخلاق صحبت ب ام
ه استتحت ضابطه دين قرا ھا، ديانت است واخلاق خوداصلی برای سنجش نوشته . رگرفت

ن ی ازاي وم م ته معل ودنوش ه ش ی ک م نم ين ھ لاق راع ن واخ ارکس، دي ه م ته ودرادام      دانس
ی موم ام وجھانش لاق، ع ه اخ د ک یافزاي لاق قرارم ل اخ ت درذي ت وديان ردل اس . گي

ارکس میازديگرفرازھا ه م اع ی اين مقاله اين است ک ن لايحه، دف ن دراي اع ازدي د؛ دف گوي
ی ذب شخص دان مع زی را وج ه ممي ه لايح ومتی ک دارد وحک لاق ن ه اخ ت ک ته  اس نوش

ه اخلاق کرده، مسئله اصلی ودرجاھايی ازآن، ضابطه اخلاق را ھم وارد ن است ن ، اش دي
ه، . دينی استکه خودش عين بی کندصحبت می به اين جھت ازدين زياد مارکس دراين مقال

ی . است رسمی وحکومتی تعريف کرده (critic)مميزی را، انتقاد ادی عمل يعنی مميزی، نقّ
ینتيجه. عليه مردم است انتقادات مردم يا إعمال انتقاد ن تعريف م ارکس ازاي ه م رد ای ک گي

د گويد اگرمميزی انتقادمی مھم است زيرا ابع ھنجارھای  است، پس باي اد(norm)ت م  انتق ھ
ا ت ب ه دول ی ھمانطورک د، يعن ور باش ندگ (censorship)سانس ردم ونويس ادازم       ان، انتق

مارکس دراين . کنند رسمی انتقاد يا انتقادازسانسور کند، نويسندگان ھم متقابلا حق دارندمی
ا امری نبايد چوھي ھستندرھای مميزی، ھنجارھای انتقادی باره نوشته؛ ھنجا را  آن ھنجارھ

دآن به پيکاربرخاسته از انتقاد، که اين ھنجارھا با ز ت ان ه چي ايی بخشد، ھم حت سيطره رھ
جنبه فاعلی آن،  يا انتقاد. دولت را ازشمول آن خارج کند توانداست وھيچ نيرويی نمی انتقاد

ی نقّ ته يعن دين نوش وان چن ژه برخورداراست ودرعن ت وي ارکس ازاھمي ه م ادی، درانديش
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ادی اقتصاد ا نق وان  مارکس آمده است، مثل نقادی فلسفه سياسی ھگل ي ه عن ه البت سياسی ک
ه  (contribution)است ولی واژه» سھم من ازنقادی اقتصادسياسی « کامل آن  ل ترجم قاب

وان  اب سرمايه باشد، دارای عن ه کت ارکس ک اب م به فارسی نيست وھمينطورمھمترين  کت
اد ادی اقتص ی، نق دم آن را فرع ت چن ندگان دس ه نويس ه البت ت ک ی اس وان  سياس ت عن تح

رده اقتصاد ه ک د، سياسی، خلاصه واراي دان اب نق ن کت ه اي . سياسی است اقتصاد درحاليک
ا تلاش مارکس دراين کتابھا معطوف به اين است که نشان دھد، اقتصاد ه  سياسی ت ا ب کجاھ

داری رده پن ابوری( ايدئولوژی آميخته است وچه پ ه تعبيرعطارنيش  برمناسبات اقتصاد) 3ب
ادیاصولا دوره پس ازکانت . سياسی کشيده شده است -مجموعه انديشه درغرب، دوره نق

یھايی است که عر ه پس ازانقلاب روسيه ضه شده ومارکس درآغازيک نوشته ب وان ک عن
د 1844پيدا وتحت عنوان دستنوشته  ادی است وتاکي ارمن نق  چاپ شد، صريحا نوشته که ک

ادی ھگل ) مارکس(که ھمه چيزتابع اصل نقادی است ومن دارد ه نق دام ب درھمين راستا، اق
ا ادیکمباحث ديگر ي ن نق ه اي دم ک ه ش ا متوج ا بردم ام ل انتشارنيست ه اھ ن صورت قاب ي

دئولوژيک  بعد بنابراين ادی خودم ازمباحث اي رد، وجوه مختلف نق ازاين کوشش خواھم ک
ده .  جزوه جمع وارايه کنم مثل فلسفه، حقوق، دين واقتصاد را درچند ن وع ارکس اي ه م البت

ار راعملی نکرد زيرا با بش ک ری جن ای بعدازسال شکل گي ، بيشترين  1848گری دراروپ
گفته سياسی معطوف کرد وازھدف پيش اقتصاد توجه خود را به نوشتن برنامه سياسی ونقد

  .گيری است ھای مختلف اوقابل رددرنوشته) نقادی(ری ازاين رويکرد دورافتاد، اما عناص

انون را مارکس . نقادی مارکس است گرديم به قانون مميزی که موردحال برمی ھدف اين ق
ه کند که به مباحث فلسفی میکردن نشرياتی ارزيابی می محدود احثی ک ويژه مب د وب پردازن
ان جوان، ديانت رسمی را مورد ترديد قرارمیاساس  ارقبلا توسط ھگلي ن ک را،  اي دھند زي

ود ه ب اد  بويژه فوئرباخ، شروع شده بود ودولت دريافت ادی فلسفی ديانت رسمی وايج ه نق ک
ان  رديد درآن،  بات ه درارک توجه به اينکه ديانت عين سياست معرفی شده بود، منجربه رخن

ه اصولاً . شد دولت وسياست خواھد دون  مارکس ک ود، ب رداز ب ه پ ره دست ونکت ادی چي نق
ده باشد اينکه آن نامه معروف ھگل  هرا خوان ه درآن ب يش ھ ک تبداد پ م رسيدن دوشعبه اس

ود رده ب ،بينی شده ب انون اخير ودپی ب ه ق تبداد سياسی ک زی،  محل تلاقی دوشعبه اس ممي
ردخيص وتحليل خود ازقانون مميزی میای که مارکس ازاين تشودينی است، نتيجه ن  گي اي

انون سرشت ويژه خود، دولت را متعين میاست که اصول ديانت برابر ن ق ی دراي د، يعن کن
ا ت ب ده وديان ته ش ت انگاش ين ديان ا سرشت خ سياست ع ابطه ي وان ض ه عن ود، ب اص خ

                                                            
  تا کی ازتزويرباشم رھنمون ، تا کی ازپندارباشم خود پرست -  3
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ارت ديگر،ضابطه ه عب ديل شده است وب ھای سياسی ضابطه ھايی برای اقدامات دولت تب
رددولت ازديانت نشأت می ارکس . گي د میم رد (rationalism)گرايی  ؛ خردگوي  وروح ف

ود ت وسياست تمايزآشکاری وج ين ديان ود وب اکم ب ی ح انون قبل ی درق داشت وکسی  گراي
ادھواداران حکومتی قانون جديد، می ود بين اين دو، خلط کند امامحقّ نب ی بني د دولت  خواھن
انون يمان مسيحيت باشد، او ھم چنين میکه ھمه اجزای آن مبتنی برا کنند گويد؛ اگرچه درق

ان دولت  برعدم خلط بين سياست وديانت توجه شده است قانون قبلی اخير، ھمانند ا حامي ام
ان سياست وديانت خلطی تومسيحی چگونه می ند مي ی انتظارداشته باش زی دولت انند ازممي

صورت نگيرد درحاليکه خلط ميان اين دو، به اعتقاد رسمی تبديل شده ومبنای دولت مبتنی 
ارکس ازھ. برديانت شده است انون وھدف آن میم ه تعريف ق ا ب ردازد ومیمينج نويسد؛ پ
، ناظربرافکاراست، درحاليکه فلسفه وجودی ازآنکه ناظربرأعمال باشدرتقانون مميزی بيش

دازی  د ودست ان ه گزن وق شھروندان ازھرگون قانون، نظارت برأعمال برای صيانت ازحق
د ال نباشد نمی توان رد، بلکه  است وقانونی که ناظربرأعم انونی را بگي ال غيرق وی أعم جل
شمردن فرديت  مشکوک قانون مميزی با. تنھا کارکردآن، جلوگيری ازتفکروانديشيدن است

رسانند، بلکه به خاطرضرری که نه به خاطرضرری که به ديگران می شھروندان، آنان را
یب ران نم یه ديگ ازات م انند مج رررس ی ض ه کس يدن ب ردن وانديش ون فکرک د، چ         کن

ی ی نم ه کس ه ب ت ک رری اس رای ض ازات ب ه، مج ازات فکروانديش ه مج اند، درنتيج رس
انده دنرس را فکرو ان ه زي ت ک انونی اس زی، ق انون ممي ت وق ل نيس نس عم ه ازج انديش

ھروندان  رای ش زی ب انون ممي ه ق ديھی است ک ھروندان است وب ه ش اد وانديش ناظربراعتق
ده است انونی .  وضع نشده بلکه قانونی است که يک حزب عليه يک حزب ديگرگذران ھرق

ھرون اوی ش ری وتس د، براب روه خاص باش ع يک گ ه نف ه ب ان دان ک انون را ازمي دربرابرق
ی ه مجبرم یدارد،  چون ب ازاتی م روه، امتي ه يک حزب وگ ا موع ه حزب ي د درحاليک دھ

احزاب ديگر، ازآن محروم ھستند، درنتيجه حزب حاکم يا گذراننده قانون، ھيچگاه با حزب 
رخلاف اصل  ن ب يا احزاب ديگر دربرابرقانون ازحق برابر ومتساوی برخوردارنيست واي

انونی را ارتجاعی می. ی افراد دربرابرقانون استبرابر ين ق را، بجای مارکس چن د زي دان
گردد وقانونی موجب گسست وانشقاق درجامعه میايجاد وفاق وھمبستگی ميان شھروندان، 

  . که موجب انشقاق درجامعه بشود، نه قانون که امتيازاست

ا م که کاردولت اين است که شھرقبلا درباره دولت ھگلی گفت وندان متشتتّ وازھم گسيخته ب
د دنی، يکپارچه کن ه م دنی را دريک ساحت بالاترازجامع ه م چون . منافع متفاوت درجامع

ال ھای صنفیای است که درآن، اتحاديهعه مدنی جامعهجام افع خويش را دنب ، مصالح ومن
دنی، مرکز خواھد مارکس بعداً  بنابراينکنند، می ازره وپيکاراگفت که جامعه م امب  ست، ام
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ت، پيکاری وجود ی نمی درحوزه دول يچ دولت دارد وھ د ن ه تضاد وپيکار دامن بزن د ب توان
ت ه دول رعکس، ھم یوب عی م ا س نشھ ام ت د تم ادکنن د واتح رل نماين ا را کنت ی را  ھ مل

ه . برقرارسازند انون را، ن ه ق ی ک کاردولت إشراف ونظارت بروحدت ملی است، ولی دولت
ھروندا رای ش رب ه ب ین بلک اص م روه خ زب وگ ک ح ی گذرای ي دت مل ا وح ه تنھ د، ن ان

د بلکه گسست وشکاف بوجودبرقرارنمی ابراينآورد، می کن انونی را نمی بن ين ق وان چن ت
انون، را ق د، زي انون نامي از ق ه امتي راد است ن اظربرحقوق اف ی، ن انون واقع گروه خاص، ق

ازرا میسايست، بلکه حق وتکليف را برقرارمیکارش امتياز دادن ن وی امتي رد، زد وجل گي
انون بامشخص کردن  ی ق د ول از دارن دان امتي اء وثروتمن انون، اقوي چون درجامعه قبل ازق

ردعمال آن، جلوی امتيازات را میحقوق وإ ل قاضی، حقوقشان ضعيف و. گي وی درمقاب ق
  .گيردوتمند بودن را ازقوی وثروتمند میقوی بودن وثربرابراست وقانون امتياز

یدراينجا می  ارکس پ ادی م يوه نق وردتوان به ش ادی يک م رد، اوازنق انون  ب ل ق خاص مث
ارت ديگر، اه نقادی ايدئولوژی ورای قانون میمميزی، ب د يک سلول پردازد، به عب وازنق

 1842که اساس سلطنت مستقل  دھديابد وبا اين شيوه نشان میبه مسايل يک پيکردست می
ين وسيله نشان ه امارکس ب. ) مثل قانون مميزی(  ط يک بخش آنآلمان معيوب است ونه فق

ی دم اری  دھ ه بيم اک ب جزوھ زی(وعي انون ممي ی از) ق ب پيکراناش اری وعي ت بيم س
ان  دولت مبتنی براخلاق، مشروط به وجود افزايد؛ وجودودرادامه می حسی ازدولت درمي

ا ا ب ی اگرآنھ ت، حت ھروندان اس ت برخ ش ه مخالف ت ب ت وحکوم ه دول د، درحاليک يزن
ورقراردارد ی دررأس ام روس، دولت ی درپ ادی م ه نھ ود را يگان ه خ دک ه  دان ک

اردارد ی را دراختي ام واصول اخلاق رای . بطورانحصاری مصلحت نظ ر، ب ه تعبيرديگ ب
دولت  اينکه شھروندان حسی ازامورعالی دولت داشته باشند بايد ازقدرت انتقاد ومخالفت با

ه میولت پروس، فرض ببرخوردارباشند ولی درد ا دولت است ک ه تنھ د راين است ک فھم
اد رای انتق اه وحقی ب م،  وبرای شھروندان جايگ را اصول اخلاقی ھ ده زي ه نش درنظرگرفت

يشمارکس سپس ي. درانحصاردولت است وقی خود پ ل حق دم ديگردرتحلي د وترمیک ق  نھ
ادات وانديشه شھروندان رامی ه اعتق وانينی ک ای ق د؛ مبن اد مقصرمی گوي دان اعتق د، فق دان

ادی است  ه فري ايی، بمنزل ين قانونھ را چن ت است زي اوراخلاقی دول رده از روی وب ه پ ک
د وھرچه نکه دولت خود را مرکزاعتقاد ومصلحت میدليل اي. داردوجدانی معذب برمی دان

د غيرازخود را مقصرفرض می د، دولت وحکومت فاق اد دارن ردم اعتق ه م ن است ک د اي کن
ان اعت اور واخلاق است و نش اد، ب یق ذاران م ه قانونگ ن است ک ده اي ه اخلاق دھن د ک دانن

روس، بی قانونی برای اعتقادات واخلاق می واعتقاد ندارند ولی ع دولت پ د، در واق گذرانن
ه کند واين نشان دھقی خود را درپشت قانون پنھان میاخلا نده وجدان معذب دولت است، ب
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ودن خود، زيکه اخلا مارکس، کسینظر اره اخلاقی ب دارد درب ويی قی باشد لزومی ن اده گ
ا  افزايد،  قانونی که جانب گروھی رامارکس در ادامه می. کند ه تنھ انونی است ک بگيرد، ق

ه است درتضاد رای ھم وق يکسان ب ه حق انون ک رار  صورت قانون را دارد وبا ماھيت ق ق
ی ردم انونی می گي ين ق ه چن ز، حکومتی ک دوني اگذران ود  ، حکومتی است درتعارض ب خ

انی  اد میوچنين دولتی در نسبت با قانونھای خود، جھ وا ايج ام ودوھ ه ويک ب د، باژگون کن
و ک س ه دري را؛ آنچ ين زي ای چن ت وقانونھ ه اس وی ديگرغيرعادلان ت، درس عادلانه اس
ا ارض ب ومتی درتع ت ک حک زی اس دهآن چي ع ش ا وض رای آنھ ا ب ن قانونھ ه ه اي د، ب ان

ازمیيتعبيرد روه امتي اگر، قانونی که به يک گ د ي روه را نگه می دھ اجانب يک گ  دارد، ب
انون را ی رسم ق انون دارد ول ا اسمی ازق انونی، تنھ  خودش درتعارض است، چون چنين ق

شود وھمگان توا يعنی حقوقی که شامل ھمگان میندارد، چون؛ قانون به لحاظ تعريف ومح
ا اشخاص خاصی وضع  آن يکسان وبرابرند، نيزدربرابر رای شخص ي ولی وقتی قانونی ب

ا فلسفه وجودی خود درتضاد ردقرارمی شود، ب د می. گي ارکس تاکي د؛ مشکل اصلی م کن
ددولتی است که چنين قانونی را می قانون نيست، بلکه مشکل اصلی ود . گذران ده ب دولت آم

از کند اما وبه ھمگان حقوق مساوی بدھد وازحقوق ھمه يکسان حمايت  قتی به گروھی امتي
ی ام د ب ی دھ ارض قرارم ودش درتع ترخ رد وبيش ادگي انی ايج ود، جھ ل خ        ازآن، درمقاب
  .  پردازديله به نفی خود میين وسه اخودش است وب با که باژگونه ودرتضاد کندمی

ای خودش  ه مبن وز ب ی است وھن انتی وھگل مبنای مارکس درنقادی قانون مميزی، مبنای ک
ه براينکه اخلاق عين ديانت نيست میدراخلاق نرسيده است، او با تاکيد  د؛ اگرچه ب افزاي

ن  ا اي ه وعفت عمومی است ام ان اخلاق درجامع ظاھر، مميزی نھادی برای صيانت ازبني
ه ديانت آن،  نين قانونی مبين وجدان معذب حکومتیقانون عين بی اخلاقی است وچ است ک

روس، حکومتی  اخلاقی است، منظورمارکس اين استحجابی برای بی که سلطنت مطلقه پ
راخلا. اخلاق استبی ه ب زی مارکس اين نکته را ازتاکيدی که سلطنت مطلق انون ممي ق درق

  . ان معذب حکومت استگويد؛ اين تاکيد نشان دھنده وجدکند ومیدارد استنتاج می

زی، ظاھرسياسی د انون ممي ارکس برق اد م د انتق ارکس ھرچن ا م فی ازآن ارد ام ايج فلس نت
؛ دفاع نامشروط ازديانت بجای اخلاق واينکه برابردستور گويد میاو  .گيردتری میاساسی
با اخلاقيات، انضباط ورفاه عمومی است جلوگيری ن مميزی، بايد ازھرامری که مغايرقانو

انی  وان اصل جھ ه عن وان اخلاق وب ه عن ه اخلاق ب ن است ک ابع شود، نشان دھنده اي ه ت ک
ه قانونھای خاص خودش است،  ان رفت د شده وازمي ااست ناپدي روی ودرق زی،  ني نون ممي

ديل شده استدرستی ودپليس به معيار ارکس می. رستکاری تب د اخلاق عين ديانت م گوي
ازمی (universal)نيست چون اخلاق امری جھانشمول د؛ وديانت امری خاص است، ب گوي
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کند به اين معنی است که اين سلطنت روس بطورنامشروط ازديانت دفاع میاينکه سلطنت پ
د ت و فاق لاق اس ابرايناخ ی بن اع نم یازآن دف د م د وبع روس کن لطنت پ ه س د؛ اينک        افزاي
دبا اخلاق، انضباط عمومی واگويد ازھرامری که مغايرمی دنی است باي  نضباط شھری وم

ابع  ه ت ام ک ی امری ع وان اخلاق يعن ه عن ه اخلاق را ب انگراين است ک جلوگيری شود، نش
اظر ومُ  ت، ن شرف ضوابط درونی خودش است، قبول ندارد بلکه معتقد است که ديانت دول

   . دھدیقوانين را بجای اتکاء به اخلاق، تابع ديانت قرارم بنابراينبراخلاق است و

دمن ارکس ازتق ه م زی می تيجه ديگری ک انون ممي راخلاق درق ه ديانت ب ن است ک رد اي گي
ه ضابطه درستی ودرستکاری  يس ب يس دراين دولت، بجای اخلاق، پل ن پل ديل شده واي تب

ه . کنداست که اموردرست ونادرست را تعيين می ارکس، قانونگذاری حکومتی ک به نظرم
ن را  وان اي ت، ت يحی اس ی مس تقل بطوراساس روی مس وان قلم ه عن انون را ب ه ق دارد ک ن

دگاه مسيحی، ذات د ام اخلاق جز وامری فی نفسه مقدس مطرح کند، زيرا، ازدي ی وع رون
ی، اخلاق مبنای خود را ازديانت میندارد، به تعبيرديگردرديانت قرار نفسه گيرد وامری ف
ت تقل نيس ی. ومس ارکس م زوم ا ج ه تنھ لاق ن د اخ ين دگوي ه ع ت ودين، بلک م نيس ن ھ        ي

ی ت، ازنظرتنم ن فروکاس ه دي ا وان آن را ب تقل، ب اری مس ام رفت ارکس، اخلاق يک نظ م
رآن  بنابرايناست،  ضوابط خاص ودرونی خود وان دولت مسيحی، ب ه عن روس، ب دولت پ

وان که ديانتش ايجاب میه است آنچ ه عن کند امری اخلاقی است وبه ھمين خاطرازاخلاق ب
ه . کنددرديانت وضع نشده باشد، دفاع نمیيک امرعام که  ه خود، اخلاق ب مارکس درمعادل

وان امری خاص عنوان امری عام وخودآيين را، مغايراصول خاص ديانت ودي ه عن انت ب
ی ابی م لاق ارزي ام اخ ارکس، عمرا، مغايراصول ع ه م ر، درمعادل ه تعبيرديگ د، ب وم کن

ت ناسازگار ا خصوص ديان لاق ب العکس، ياخ اص است وب زاخلاق خ ز، ج ت ني ی ديان عن
ذيرد وتوسط ديانت وضع شده باشد را نمی که (positive) وموضوعه ابراينپ ه ا بن ست ک

ان فکری اخلاق عام زی، پھلوان ه  برابرقانون جديد ممي پينوزا، ب ت، فيشته واس د کان ؛ مانن
ه انضباط، اخلاق  ن(عنوان ملحدانی ک ابع دي د) ت اه عمومی را نق رده ورف د، بک د طرد ان اي

  . شوند

توضيح اينکه مارکس دراين دوره، شديدا تحت تاثيراسپينوزا است واندکی قبل ازنوشتن نقد 
ن  ود واي ته ب ت برداش ده ويادداش دقت خوان پينوزا را ب ی اس ات سياس زی، الھي انون ممي ق

ديادداشتھا درسالھای اخير ابراين، ه استپيدا وچاپ ش ام اين بن پينوزا درکنارکانت ن ا ازاس ج
رد  بردیم د مطرح ک ای جدي الم دردني ه س وان اساس جامع ه عن که دفاع ازآزادی فکر را ب

ه  البته مارکس بعداً . اندوھمه دينھا به خرافه آميخته شده وگفت اخلاق بالاترازدين است که ب
دگاه یھدي ودش م دای خاص خ پينوزا فاصله خواھ د ازاس ورد رس ت وآزادی م ر  گرف نظ
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خواردوره روشنگری ميراث ناميد ولی مارکس فعلاً  بورژوازی خواھداسپينوزا را، آزادی 
  . وخردگرايی اروپايی بويژه اسپينوزا وکانت است

اند اين است که ميان ديانت واخلاق لاقی مثل کانت واسپينوزا پذيرفتهاصلی که فيلسوفان اخ
ا تقلال ي ای اخلاق اس را مبن ود دارد زي ودآيينی تضاد وج ت،  (autonomy)خ ای ديان ومبن

انی است یکانت ا. وابستگی روح انس ل م ه تحلي ن زاوي ن تضاد را ازاي ه دري رد ک ن، ک دي
ه) شرع وضع شده( شرع موضوع ردين  قانون اخلاقی لازم الاتباع است ک رون ب ه ازبي البت
ل وبار ی تحمي ده ول زام ش انون اخلاقال ی( ق زام اخلاق رآن ) ال رون ب درخودش است وازبي

  .شودبارنمی

روس  ه پ ل سلطنت مطلق اع میمارکس درمقاب ن دف ه بطورنامشروط ازدي د، ازاخلاق ک کن
ددفاع می ا کند ومعتق دارد بناچاردين را ج روس اخلاق ن يگزين اخلاق است چون دولت پ

ی اع م وده وازآن دف د، نم لاق دارن ون اخ زی چ انون ممي دين ق ی منتق د، ول ن وارده کن دي
زی  انون ممي عبه رادرق ه ش تبدادای ک ت  ازاس د، اس ی پذيرن ه . نم ه ملاحظ         ھمانطورک

ايج اساسی يک قانون که چه بسا زيادھم شود، مارکس ازنقدمی ری اھميت نداشته باشد، نت ت
اند؛ قلم فرسايی درعرصه دراغلب مقالات است، آنطورکه گفتهگيرد واين شيوه مارکس می

درآن  اش رانيازبنای فکری فاھيم موردکه مارکس م مقاله نويسی ھمچون آزمايشگاھی بود
اخته  تو، ورز، س ال. داده اس ه درس ک نام ارکس، دري رگ م س ازم س پ ه  1895انگل ب

به ) مارکس(مارکس می نويسد که من به نقل ازاھميت اين دوره واين مقالات اشاره کرده و
و ا لايحه مرب زی ي انون ممي ل ق اره مباحث روز مث ه درب يدم ک انی رس ه سوسياليسم زم ط ب

یدز ه م ان مقال ای آلم وددی چوب ازجنگلھ ا ب را درآنج تم زي بات ک نوش ت مناس ه اھمي ه ب
  .بردمولزوم نقد اين مناسبات پی حقوقی

ا ه نقد قانون مميزی، ھنوزبه مرحلهمارکس درمقال د ي ای نرسيده که مبانی جامعه مدنی جدي
د  اودراين. کند بورژوازی را نقد انون را نق روس را نمیمقاله، آزادی وق د بلکه دولت پ کن

ی د م دنق داً . کن ئله پرداخت  بع ن مس ه اي دئولوژی، ب د اي تای نق ارکس درراس بات م ه مناس ک
رده پندار وقی، آن پ دئحق م ازاي اکم اع ام ح ه نظ اعی، ولوژيکی است ک ارتجاعی وغيرارتج

ا می. ديده نشودنابرابری برروی واقعيت نابرابرکشيده است تا  ا اينج ارکس ت انون م د ق گوي
د وحزبی است، ولی بعداً قانون سلطنت مطلقه پروس، نابرابريعنی برابری ولی  گفت  خواھ

انون  ابرابری ق ه ن ت ک ن اس ان دراي ا فرقش تند، تنھ روس ھس ت پ ا دول ه دولتھ ه ھم ک
ای خود یدرنظامھ م م ه چش ه ب ی کام د ول یآي م نم ه چش ه ب ای غيرخودکام ه درنظامھ د، ب آي

ه  ھم کانتی است، گويی که ھنوزاعتقادھم ھگلی و، ين مقاله تعبيرديگر، مارکس درا دارد ک
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ين نيست ه مصلحت عمومی را نمايندگی میدولت ساحتی است ک روس چن کند ولی دولت پ
ارکس  ا م دام ل خواھ د ھگ ا نق دی وب دم بع ود را درق ا خ ه دولتھ ت ک ده مصلحت  گف نماين
  .پندارند ولی اين چنين نيستندعمومی می

اره آزادی مطبوعات است مقاله) 1842( ھای مھم مارکس دراين دورهبازازمقاله ھايی درب
محوربحث دراين مقاله اين است . استانون مميزی با وسعت ودامنه بيشترکه ادامه نقادی ق

وع بشر ممکن ن که محدود ست وازطرف يکردن مطبوعات، جزبا محجوردايمی دانستن ن
ه رديگ ات اينگون ه آزادی مطبوع ود، اگرعلي تدلال ش وع بشرھنوز اس ه ن ت، ک محجوراس

ت ازآن  ع قيمومي ر ورف وع بش وغ ن وگيری ازبل رای جل يله ب رين وس زی بھت ه ممي درنتيج
ردم کنند که مميزی برقرارمی بود، به تعبيرديگر، کسانی خواھد ه م استدلالشان اين است ک

يده اظربرمحتوای مطبوعات ھنوزبه سن عقل نرس د ن ابراين دولت باي د، بن اان ردم  باشد ت م
غيرخواھد ور وص ه محج ر ھميش وع بش تدلال، ن ن اس ه اي ه برپاي وند والبت راه نش د  گم مان

د. شد ودولت ولیّ قھری آنھا خواھد بلا تاکي ارکس ق رد م ه ق ک وان يک قاعده ک ه عن انون ب
ی ام، نم یتواع ه م ا نيزادام د، اينج ی بدھ از خصوص د امتي ت ازآزادی ن ه ممانع د ک دھ

ام سرشت بشری را دفاع ازامتيازات خصوصی است وآنانک مطبوعات به معنی ه آزادی ع
انون نفی می ارت ديگر، ق ه عب تند، ب ازات خصوصی ھس دافعان آزادی امتي کنند، درواقع م

ا م، آنج ات ھ ات را مطبوع ه آزادی مطبوع ه دامن دود ک ی مح روز م اد را ب ن اعتق د، اي     کن
ردم، آزادمی ام م ه سرشت ع ا دھد ک تند، ام تند نيس ه رشد  کسانی ھس افی ب دازه ک ه ان ه ب ک

يده دھيم تامطبوعات رارس ا امتيازب ه آنھ د ب د، پس باي الغ  ان ا ب ا اينھ د، پس تنھ رل نماين کنت
ه  ه ھم وقی را ب د حق ا باي ی ي ام است، يعن انون ع د، درحاليکه ق ردم محجورن ھستند وبقيه م

د ارکس در. بدھد يا به ھيچکس ندھ ام رق اساسی مي ه ف ه ب انون  نادام انون مطبوعات وق ق
ی زی م یممي ردازد وم د؛ دپ انون مطبوعات، آزادی مجازات میگوي انون رق ی درق د ول کن

ا اصل يزی، آزادی مجازات میمم انون مطبوعات، آزادی اصل است وي ی درق شود، يعن
لاف آن ی خ ت واگرکس ی آزادی اس ازات م د، آزادی او را مج ل کن اعم د، ام انون در کن ق

زی، آزادی  یممي درا مجازات م ه آزادی . کنن ی است علي زی، سوء ظن انون ممي ع ق درواق
الی ه درفلسفه  وازنظرقانون مميزی، ھمه مشکوکند مگرآنکه خلاف آن ثابت شود، درح ک

ت وآزادی اس انون، اصل بربرائ ودق ت ش ش ثاب ه خلاف ازمی. ت مگرآنک انون ب د، ق افزاي
اد آزادی برخودش است وبه تعبر مطبوعات، رای اعتماد ديگر، آزادی به خودش رای اعتم

ده است ع ش تھم واق زی، آزادی م انون ممي ه درق ال آنک ه . داده، ح انون مطبوعات ھرگون ق
یس ازات م تفاده ازآزادی را مج زی، آزادی راوء اس انون ممي ی ق د ول وء  کن وان س ه عن ب
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راراستفاده، مجازات می يس ق د وآن را بطوردايم تحت نظارت پل اکن د آزادی  داده وب ھمانن
  .که دست جنايتکاران را بازگذاشته است کند درحالیجنايتکاران رفتارمی

ردازی کانت است وھمينطور،  مارکس تا اينجا ھنوز نظام قانونی جديد که حاصل نظريه پ
و ه عن پينوزا آن را ب ه اس ه ک اس آزادی انديش رده ھنوزاس داد ک د قلم ای جدي  ،   ان اصل دني

اازاينجا به بعد پذيرد ومی اط ب وقی درارتب ا بررسی مناسبات حق ارکس ب ه م وضع  است ک
یبا روستاييان و دنی ھگل اوت خود  بررسی ونقادی مناسبات حقوقی جامعه م دگاه متف ه دي ب

ه ) نقادی مناسبات جامعه مدنی ھگلی( رسد وبنابرگفته بعضيھا، مارکس ازھمين مدخلمی ب
  ) .م پايان جلسه دو(  .سوسياليزم رسيد
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  جلسه سوم 

انون قانون مميزی رسيديم به اينجا که گفت قانو مارکس از درادامه نقد ن مميزی تنھا اسم ق
رخلاف اصلِ ورا دارد  را ب ت، زي ی اس انون تھ م ق انون آزادی  از رس ا ق ت، ام آزادی اس

انون اصل است اره آزادی  مطبوعات، قانون واقعی است زيرا آزادی دراين ق واصولا درب
امطبوعات می زی سلب آزادی است،  توان قانون گذراند، ام ه، چون ممي زی ن اره ممي درب

انی ا کس رای صيانت ازآزادی است ت ه ازرا  اما قانون آزادی مطبوعات، قانونی ب آزادی ک
 . کنند مجازات نمايدمیتجاوز

ی جرايم مطبوعاتی درق يش بين ه پ ا اشاره ب انون مطبوعات می نويسد؛ مارکس درادامه ب
ه برخ تند ک ودن امرجرم است، چون کسانی ھس تثنايی ب انه اس ن جرايم، نش ی پيش بينی اي

انون مطبوعات،  .شونداوقات مرتکب جرايم مطبوعاتی می پيش بينی جرايم ومجازات درق
رای  رم وب اب ج وگيری ازتکرارارتک رای جل ه ب من اينک ه ض ه علي وگيری ازتوطئ جل

انونی ومجازاتبامطبوعات می را مسوليت ق ودن مرتکب، زي رآزاد ب دی است ب  شد، تاکي
رآزاد  بينی مجازاتپيشزيرا پذيراست قانونی مختص انسان آزاد ومسوليت رای انسان غي ب

ه خود وآزادی خودمرتکب جرايم مطبوعات. معنی استوغيرمسول بی  ی مرتکب جرم علي
ت زير تاس امی آزادی اوس ات، ح انون مطبوع د  .اق ات را باي انون آزادی مطبوع دان ق فق
ه  بمنزله طرد ی ک را آزادي رد، زي آزادی مطبوعات به بيرون ازقلمروآزادی مشروع تلقی ک

  . کندمی پيدا قانون دولتی به رسميت شناخته شده باشد بصورت قانونی وجود با

انون  ه عين وجود ق انون نيست بلکه بمنزل دان ق ی فق ه معن ارکس، آزادی ب است، به نظرم
ا فضای ب را فضای  1320عدازشھريور معمولا تلقی ما ازآزادی، فقدان قانون است مثلا م

اآزاد می انون ي دان ق ود دانيم درحاليکه آن فضا، فضای فق انون ب دان مجری ق ارکس . فق م
دان آزادی استمی رادف . گويد؛ قانون بيانگرآزادی است وفقدان قانون بمنزله فق ارکس ت م

رای آزادیآزادی وقانون و انون ب الم انسانی را  ضرورت ق اس از(درع ا اقتب ه ب پينوزا ک اس
ان ضرورت  انون را بي ه ق ل درجھت ضرورت و ھگل ک آزادی را درک ضرورت وعم

دنسبتھا يا نسبتھای ضروری ميان پديدارھا دانسته  الم طبيعت مقايسه می) بودن دباع ه  کن ک
-قانونمندی وانتظام عالم طبيعت میجب مو )مثل قانون جاذبه( قانون درعالم طبيعت وجود

ه آز کندشود واضافه می ق آن عمل میک ه طب يم وازلحظهادی ضرورتی است ک ه ای کن ک
ه آزادی میخود را تابع اين ضرورت قرارمی يم ب تا میدھ ين راس يم، درھم ه رس د ک افزاي

انون وان ق ه عن را ب ه حرکت نيست زي ه،  قانون سقوط اشياء تدبيری سرکوبگرانه علي جاذب
يم آن تطبيق می را با بخشد وما وقتی حرکت خودنظم می حرکت ابدی اجرام سماوی را دھ
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زیکنيم وازاينجا نتيجه میاحساس آزادی می انون آن چي ه آزادی نظم  گيرد که ق ه ب است ک
انون، عمل درجھت آزادی وتضمين آزادی است، بمی ابراين کسی دھد، به تعبيرديگر، ق ن

  .قانون جاذبه را به ھيچ بگيرد خواھدکند مثل کسی است که میل نمیکه به قانون عم

وزه   اثير آم ی، رمارکس دراينجا تحت ت انتی، ھگل پينوزايی است ھای ک وسويی وحتی اس
اتی میبه ديدگاه بعدی خود وھنوز انونی را بھرحال طبق افع يک شمکه ھرق ارد چون ازمن

ه آزادی انون را معيارھای عام وثابتی میق بنابراينکند، نرسيده است وطبقه دفاع می داند ک
ک  ا بصورت ي تقل ازدرآنھ ر ومس راد امرغيرشخصی درقلمرونظ ری اف واه وخودس دلخ

اريخ انديشه درغرب است. کندپيدا می وجود امی ت انون، متاثرازتم ه ق اه ب ارسطو . اين نگ
دھوس حکم میاين قانون است که بی گفته بود راد ران تاثيرھوسھايشان  تحت درحاليکه اف
فهلبعدازماکياو دردنيای جديداين نظريه درقرون وسطی وھمينطور .رانندحکم می -لی، فلس

  . ھای حقوق را درغرب شکل داده است

ا وجوددرنوشته به قانون نگاھیچنين  ا، نداشته است، بلکه درنوشته ھای سياسی م ھای م
ئله اصلی، چه ک دمسئله اصلی شخص است، به تعبيرديگر مس د سی باي وده ، حکومت کن ب

ان  ه ھم انون ک تعمال واژه ق ه اس ب اينک ت، جال ی  canonاس ت درمعن انی اس  lawيون
يارمتاخرمی د بس انون . باش روزی ق ای ام ينا درمعن ن س انون اب اب ق ادل (درکت )  lawمع
ه است ته. بکارنرفت ه يک اساگرازنوش ی ک ای سياسی دين وع ھ ذريم، دردون تثناء است بگ

ا اسی مثل فارابی وديگری سياستنامهديگرما، يعنی فلسفه سيھای نوشته ارزترين آنھ ھا که ب
رد تنامه خواجه نظام الملک است، سخن از ف ه (سياس اه درنظري ارابی وش ه ف ام درنظري ام

د ده خداون ه ھردوبرگزي تند ايرانشھری ک دمی) ھس راين باورن م ب ه ھ ه  باشد وھردونظري ک
ی ) درمعنای فارابی( د مگراينکه امامشومدينه يا کشوردرست اداره نمی انی ايران ياشاه آرم

ا ه ي ه مدين ت ب يس حکوم بت ري ه، نس ن دونظري ع دراي د، درواق ت باش  دررأس حکوم
ولی ا ی ومعل بت علّ ان نس ه جھ د ب بت خداون ورمثل نس اه کش يس حکومت ھرگ ه ري ست ک

  . کند آباد شھرراخراب يا مدينه يا تواندخواست می

ھم اين خط  )مثل مرصادالعباد شيخ نجم الدين رازی معروف به دايه(عرفانیدرنوشته ھای 
تهفک ن نوش ت، دراي ری اس ل پيگي اه ری قاب ت وش ا رحماني ال ي ادل مظھرجم اه ع ا، ش ھ

جباريت خداوند شمرده شده است، پس درانديشه ايرانی اسلامی صحبت  جابرمظھرجلال يا
اکم میازقان اکم است باشدون نيست بلکه صحبت ازشخص ح ان اراده ح انون ھم ا . وق ام

ه  رار است ک ن ق ی است وضعيت ازاي ه نويس ريعت نام ه ش وم ب ه موس وم ک ان س درجري
ه درنزداھل سنت(  شخص حاکم ام شرعی است، ) خليف رای اجرای احک امبر ب جانشين پي
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انون است دگاه، امکان . پس قانون ازقبل وجوددارد وحاکم صرفا مجری ق ن دي براساس اي
ه تاسيس  انون است وجودداشت وازقضا نظري نظريه ای که درغرب موسوم به حکومت ق

رن  ای ق رب درکليس روطه درغ ت مش ا حکوم انون ي ت ق اپ 12حکوم ين پ ه ب ، ھنگاميک
. وشورای کليسا بحث برسرمرجع نھايی تصميم گيری شرعی يا فتوا درگرفت، تدوين يافت

د  ا درموردجھان اسلام ھم می توانست اين اتفاق بيافت تفاده کليس جزاينکه ابزارھای مورداس
ه  ان اسلام وجودنداشت، چون مسيحت، شرع ب وق طبيعی، درجھ يعنی حقوق رومی وحق

وق رومی  بنابراينمعنای واقعی که دردين اسلام وجود دارد را نداشت  ه حق کليسا ناچارا ب
  . عامل وجود نداشتسته بود اما درجھان اسلام اين دوونھادھای آن واب

ای  ھرچنددرآغازخليفه  ماموراجرای قانونھای شرع بود ولی نظريه خلافت به نوعی برمبن
ا مشروط پی) روم شرقی(ت ايرانی وبيزانسی نظريه سلطن اه درآنھ ه پادش ريزی شده بود ک

انونی نيست،  ابراينومقيد به ھيچ ق دوين شد  بن ه ازيکسو ديرت ه خلافت ک اواسط (درنظري
ه ھی ھم داشت، خليفه ھرچند نظرش برشوازسوی ديگرعمرکوتا) قرن پنجم ی ب ود ول رع ب

ی ل نم وانين آن عم ادق ه نھ ت ب ان خلاف رد وبدينس د  ک ديل ش ه تب ادھمه جانب ارگی وفس پتي
انون وودر لام، بحث ق ان اس ه درجھ ن نتيج ه اي ا اينک د ت رح نش انون مط ت ق بحث حکوم

ه والگوبرداری ازغرب ،مباحث درھمين دوره جديد  ق ترجم داآنھم ازطري شد، منظور  پي
ومھم درفلسفه وانديشه  عنوان يکی ازموضوعات ھميشه اصلی اين است که بحث قانون به

ابقه دوھزاروپانصد) قديم وجديد( سياسی غرب وده وازس اله درغرب  والھيات مسيحی ب س
  . برخورداراست

ارت ) 1842(مارکس انون عب ه براساس آن، ق ه کھن اروپاست ک ده نظري ھنوزبازتاب دھن
رد نمیازمعيا است ه ف د، رثابت وغيرشخصی که نظرب ابراينکن اب می بن انون کت نويسد؛ ق

ود وان وج ه عن ه ب ت ک وم اس ک ق دس آزادی ي لی  مق ا تحصّ اتی ي آزادی  (positive)اثب
ضروری است حتی ) زادی مطبوعاتآ( گيرد و، وجود چنين قانونیدرقلمروحقوق قرارمی

زی را. اجراء گذاشته نشود ھرگز به مورداگر د  مارکس ممي ابردگی يکسان شمرده وتاکي ب
انون وضع شده  کند که اين دو نمی توانندمی وان ق ه عن ارھم ب قانونی باشند حتی اگرھزارب

ه آزادی را  زی ک ان آزادی است وھرچي انون، بي را ق ند زي یباش د، نم دسلب کن انون  توان ق
انون بردگی می. باشد ا وجودق د وجود داشته باشد ام ي توان اثيری دربردگی چن انونی ت ن ق

  .بودن بردگی ندارد

انون مطبوعات با قانون مميزی معلوم میازمقايسه قانون آزادی  ارکس، ق ه ازنظرم شود ک
ه واقعی وغيرواقعی بخش می اربه دوگون يم استشود وآزادی معي انون واقعی . اين تقس ق
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ا ا، دولت ب ا طبيعت انسانی است وثاني انون  قانونی است که اولا مطابق ب ه ق اندن جام پوش
د وببه رسميت شناخته وازآن صيانت می برآن، آنرا انون طبيعی نآه اکن ن صورت، ق اه ي گ

ه می. شودبه قانون رسمی آگاه تبديل می ارکس درادام ه دولت وضع م زی ک د؛ ھرچي افزاي
ا) مثل قانون بردگی ومميزی( کند، قانون واقعی نيست  بلکه قانون واقعی بايد مطابق نظم ي

انھا بطورناخود ه انس ه ھم را میقانون طبيعی باشد ک اه آن ند وآن نظم طبيعی، آزادآگ  شناس
انون را. بودن انسان است ه ق ن است ک تثبيت  ازنظر مارکس نقش دولت درپروسه قانون اي

  . کندقانون را، وضع، ايجاد وصيانت می کند، يعنی نھادھای لازم وضروری برایمی

ه نون میمارکس درباره عمل به قا ای حضورآزادی باشد، ب ه معن ه ب اه ک انون آنگ د؛ ق گوي
ه مطابق  خواھد) آزادی انسانی(معنای قانون واقعی  ی است ک م، عمل ه ھ ود وعمل آزادان ب

ا ه تنھ انون واقعی، ن ه ق ادن ب اجبارنيست بلکه  قانون واقعی باشد، به تعبيرديگر، گردن نھ
وان ا ، تنھاھمچنانکه قانونھای طبيعت. عمل آزادانه است ه عن ه، آزادی زمانی ب مری بيگان
انون فرد را محدود می ه ق ی اگرمن ب ا نباشد، يعن دگی آن قانونھ کند که زندگی من عين زن

ه( طبيعت گردن ننھم، آن قانون وان يک امربيگا)مثل قانون جاذب ه عن رون ، ب ه وعامل بي ن
ی ل م ن عم یازم ده عقلاي گيرانه، فاي انون پيش ه برق د، درنتيج ده  کن مترتب نيست، زيرافاي

ان  می توان استنتاج کرد (object) عقلايی را تنھا ازسرشت موضوع ورد ھم ن م ه دراي ک
  .آزادی است

انون پيشگيرانه میمارکس قانون مم رآن مترتب يزی را مصداق ق ده عقلانی ب ه فاي د ک دان
ثابت  نيست زيرا درھمه نظامھای حقوقی اصل برآزادی وبرائت است مگرآنکه خلاف آن

ا ا جر شود حال آنکه قانون مميزی ب ل ازآنکه آنھ ناختن مطبوعات قب می مرتکب مجرم ش
ورمی ا را سانس وند، آنھ دش ت . کن ته ازطبيع ی وبرخاس ی ناش ده عقلان ت فاي وسرش

انون ده) آزادی(ق زی(ایاست وھرقاع ل ممي ا) مث ه ب ی نيست ک . آزادی سازگارنباشد عقلان
ه ازنظرمارکس قانون پيشگيرانه،  زی ب انون ممي ی وق امری است با تناقض وتعارض درون

  .عنوان يک قانون پيشگيرانه، يعنی آزاديی که آزادی نيست

راد ھمارکس درمقايسه ديگری می د؛ اصل برسلامت است و اف اه بيمارشوند تحت گوي رگ
هگيرمداوا قرارمی اند، روزنام اری ھ اه دچاربيم المند وھرگ م س دند ) جرم مطبوعاتی( ھ ش

انون مم) مجازات(د تحت مداواباي د، حال آنکه براساس ق اری قرارگيرن زی، اصل بربيم ي
د سلامت خوداست و روزنامه ا مجبورن د ودرحالی  را ھ زی ثابت کنن ل ازانتشاربه ممي قب

داواھا  ا وم واع دردھ ه ان مجبوربه اين کارھستند که مميزی حتی پزشک حاذقی ھم نيست ک
تاھ بشناسد بلکه مميزی مثل دلاک را داوا میروس ا يک دارو وم ه تنھ شناسد وآن ا است ک
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ه ک ی است وھرچ یقيچ ندد، م ات را نپس دام مطبوع رده ازان ه . ب ارکس درادام انون ، م ق
داوا، می نامد که وقتی دملی رامی) پزشک قلابی( مميزی را شارلاتان ه بيند بجای م را ب آن

ارداخل فشارمی يله سلامت بيم ن وس د رادھد وبه اي د وسپس درجملات ستايش می تھدي کن
ی زی م ادآمي م اعتم ومی، تجس از روح ق م ب ات آزاد، چش د؛ مطبوع ود  گوي ه خ وم ب يک ق

اد ان ايج ت وجھ ت ودول ان مل دتی مي ه وح دی است ک ی وپيون دم ات . کن ه مطبوع ا اينک ام
ث  ا دارد بح ت ي عيتی داش ه وض رات چ ن تفک ا اي ه ب تی درمقايس ورھای سوسياليس درکش

ا ی سوسياليستیکشورھاوتجربه نشان داده که درری است ديگ مسلک  بيشترازکشورھايی ب
ر دئولوژی ديگ ی ،واي ربريده وم ای آزاد را س ه ھ ارکس، روزنام ه م را بگفت د، زي برن

ه پلشتی را میمطبوعات آزاد ھمچون آيي ه مطبوعات نه ای است که ھرگون د ودرآيين نمايان
ه میقانون اآزاد است که می توان ديد، مميزی،  راد بی اخلاقی است ک ردم ف ه م د ب خواھن

ه گويد وقتی مطبوعات را میمارکس می. بدھند اخلاق ياد ا ب ه م ی است ک ن معن بنديم به اي
اد خود ق ايج الوگ موجب وحدت  اعتماد نداريم، درنظرمارکس مطبوعات آزاد، ازطري دي

ان  د مي ا وازسوی ديگرموجب پيون ين آنھ ل ب املت ودولت واعتماد متقاب ا ب ان می آنھ -جھ
ردد اعی . گ ای اجتم ال پيکارھ ات آزاد را، انتق ای مطبوع ی ديگرازکارکردھ ارکس يک م
ورفرھنگی شمارد ومیخيابانی به سطح فکری وفرھنگی می ازسطح د؛ مطبوعات تبل گوي

ارھای کند وبه صورت خشن پيکی را به پيکارھای معنوی تبديل میاست که پيکارھای ماد
تفاده ازسرشوفکری میمادی، شکل آرمانی  ا اس ين ب ارکس ھمچن د، م ايی بخش دھ ت رھ

ايیپديده اعتراف درحضور ه موجب رھ اه می کشيش ک ده از سنگينی گن راف کنن  شوداعت
ی ر، م ه تعبيرديگ ت، ب ود اس ه خ وم ب ک ق ه ي راف بيرحمان ات آزاد، اعت د؛ مطبوع گوي

  . گرددازآثارناھنجاريھا می ھايی آن قوممطبوعات آزاد با انعکاس بديھا وپلشتيھا، موجب ر

ان آزادی  رق مي زی، ف انون ممي ات وق انون مطبوع ان ق رق مي ارکس، ف وق م فه حق درفلس
ا نفس خود قانون واقعی بافرق وخودسری و ی اينکه تنھ زی  قانون صوری است، يعن ممي

اعی است ) بی اخلاقی( نيست که بداست بلکه قانون مميزی نشان ازيک آسيب ژرف اجتم
دترازخود رآن، پيامدوعلاوه ب ه ب  مھم ديگرمميزی، دامن زدن به سالوس ورياکاری است ک

زی می ی برشخص است. باشدممي انون است درحاليکه خودسری مبتن ی برق  .آزادی مبتن
راق ديگری م ه وجه افت ارکس، سپس ب رده ومیم انون اشاره ک ن دو ق ان اي انون ي د؛ ق گوي

آزادی واستقلال قضائی است چون قاضی  شود که دارایتوسط قاضی اجرا میمطبوعات 
ز ب یج س نم اب پ ری حس س ديگ ه ک انون ب ه ممه ق د، درحاليک أموران دھ ط م زی توس ي

افوق حکومتی  شودحکومتی اجرا می تند، بلکه مجری دستورات مقامات م ه مستقل نيس ک
است، قاضی براساس وجدان تفسير ھم چنين درمواردی که قانون ساکت ويا نيازمند. ھستند
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لابط حقوقی، دست به تفسيرقانون میوضو زی، مس أمور اجرای ممي ی م وب الإراده زند ول
وده وضابطه تقلال ب داردواس افوق ن ير وبرداشت م وه . ای جزتفس تقلال ق ع اس ه تب قاضی ب

 قضاييه تابع وپيرو دولت نيست ومزيد برآن تنھا به يک جرم مشخص شده دريک شکايت
ی يدگی م ين رس ه ممع د درحاليک رروح کن ت ودربراب ت اس وی ازدول أمورمميزی، عض

انونی  دارد مطبوعات قرار نه يک جرم مشخص وتعريف شده، قاضی جرم را براساس ق
ده ومشخص  يش تصويب ش ودن جرايما( ازپ انونی ب يدگی می) صل ق د، حال آرس نکه کن
ق می ه جرايم نيست مأمورمميزی، جرايم را خل ع رسيدگی ب أمورمميزی درواق د، کارم کن

کند وازاين حيث امری زی بجای جرم، عقيده را مجازات میقانون ممي. آنھاست بلکه ايجاد
ه  ده است، ب انون درآم ه شکل ق ه ب ممتنع است، زيرا، اين قانون چيزی جزمميزی نيست ک
ی برسرشت  انون واقعی مبتن ا ق انون نيست ي ای واقعی ق ه معن تعبيرديگر، قانون مميزی ب

ا آزادی نيست بلکه يک امرش ده ي انون درآم خصی مبتنی برخودسری است که به صورت ق
ر انون ب ه ق یتنھا جام ی نم يچ دولت را ھ رده است، زي رای تن ک انونی ب ه صراحت ق د ب توان

تواند براساس اصل د وبه تعبير ديگر، ھيچ دولتی نمیخفقان بگذراند وآن را اعلام کن ايجاد
ه جای ست کا ابراينبنوجرم اعلام کند  قانونی بودن جرايم، آزادی را أمورمميزی را ب ه م

ه . نشاندقانون می ن است ک مھمترين دليل براينکه درمميزی، مأموربه جای قانون نشسته اي
  .رسيدگی به امورناظربرمميزی درصلاحيت نيروی پليس قرارگرفته است نه دادگاه

زی انون ممي دھای ق ه پيام ه ب ن مقال رده ومی مارکس درپايان اي د؛ اشاره ک انون گوي ظاھرق
اری  مميزی برای صيانت ازعفت، اخلاق ونظم عمومی است اما پيامدی جزسالوس ورياک

وی ادامه می دھد؛ وقتی آزادی گفتار ومطبوعات آزاد نباشد،  .که رذيلت رذيلتھاست ندارد
ای ، کند می وسالوس درجامعه رواج پيدا رياکاری ه عيبھ ن عيب ظاھرشد، ھم و، وقتی اي

دنبال آن میھا ذره ای ازفضيلت يافت نمیمه آنديگرکه درھ دشود، ب دازاين . آين ارکس بع م
ه ومیکليات ب زی پرداخت انون ممي د؛ نتيجهه مصداق ق هگوي ن  ای ک ی دارد، اي زی درپ ممي

-باشد رواج میکه بدترين اخلاق میرا د اما، سالوس اخلاق دفاع کنخواھد ازاست که می
ر ده ازتزوي د ودرفضای آکن ی، حکومت دھ ود را نم نود، حکومت صدايی جزصدای خ ش

ا شنودداند آنچکه میبااينکه می دا می صدای خودش است ام وھم را پي ن ت ه، اي ا اينھم د ب کن
ا راشنود وازمردم ھم میمی که صدای مردم را  خواھد به اين توھم که حکومت صدای آنھ

ند شنود، باورمی د. داشته باش دا نشان خواھ ارکس بع ه درن م ای سرمايه داری، داد ک ظامھ
شود وچون واقعيت گيرد، ديده نمیت پرده پنداری که جلوی چشم را میواقعيت امر، به جھ

ابراينشود ديده نمی اد بن انه ايج ال انديش ه درآن فضای خيمی يک فضای خي ردد ک الين، گ
ی ه نظرم ود ب ای خ ه چيزدرج ودھم ی وج ه عقلان ز توجي ه چي رای ھم د وب ون  آي دارد وچ
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دن واقعيت ودرک فضای عمومی واقعی  ه دي ادر ب دان مطبوعات آزاد ق دليل فق حکومت ب
ده میبه فض بنابراينخارج ازحکومت نيست  انه ران ال انديش حکومت . شودای عمومی خي

ن تلقين می انگارد وبه خوديالی، صدای خود را، صدای مردم میدراين فضای خ ه اي د ک کن
ا را می کند که باورکنندين میمردم ھم تلق صدای مردم است وبه . شنودحکومت صدای آنھ
ه ال ازنظري ه خي م نظري ل ازاوھ ه قب ه البت ارکس است ک يارمھم م ای بس پينوزا(ھ ل اس ) مث

ده است ه ش ن نظري ه اي اراتی ب وزه ح. اش ه ح دود ب انه مح ال انديش ق فضای خي کومت خل
ات اشخاص نيز اھی اوق ا نيست وگ دا فضا ي الی  شخصيتيک ابت اندل م(خي ل پرفسورش ث

رده وسپس ازآن )شريعتی رده وسخنانی را درآن فضا مطرح ک ق ک ا شخصيت  خل فضا ي
ورد. کنندخيالی نقل وقول می ان انقلاب فرانسه گف توکويل ھم درم ه اديب ه ک نفکران (ت روش

ه درآن )ایروزنامه د ک رده بودن الی درست ک ه خي ، درکنارجامعه واقعی فرانسه يک جامع
ال ان ه خي ودجامع رجای خ ه چيزدرس انه ھم ی  ديش ه واقع ه درجامع ت، درحاليک قرارداش

ه اشکالات ممکن  ورم، بيکاری، (فرانسه ھم ل ت ه ..... ) مث ی درآن جامع وجود داشت ول
ايق . خيال انديشانه ھيچ اشکالی درميان نبود جالب اينکه اين جامعه خيالی برجامعه واقعی ف

رور وخشونت درانقلاب. آمد أ ت الی  فرانسه را توکويل منش ه خي ين جامع ه شدن ھم درفرب
ی ل میم رددانست وتحلي ود ازتف. ک ری خ ارکس درنتيجه گي ه م الی برجامع ه خي وق جامع

ا شکاکيت سياسی میگويد؛ مردم درچنين جامعه ای واقعی می ه ي را يا دچارخراف شوند زي
ديگر ايل اساسی وتصحيح ھم اره مس ردم درب ان حکومت وم نود مي ان گفت وش  وجودامک

ه امکان نظريه توھم توطئه ازجمله خرافه. ندارد ين جوامعی ک ه درچن ھای سياسی است ک
  .گيردندارد شکل می بحث نظری درباره واقعيت مناسبات اجتماعی وجود

ن وفلسفه استابل توجه مارکس دراين دوره مقالهازديگرمقاله ھای ق . ای درباره رابطه دي
ه در ن مقال ارکس دراي هم یای خلال نکت ان م فه درآلم اره وضع فلس م درب د؛ فلسمھ فه گوي

ی زوا دارد وم ه ان ل ب انی مي داآلم ان ج ود را ازجھ د خ د خواھ فه باي ه فلس د، درحاليک  کن
رده ومی مارکس فلسفه را. ومسايل آن را مطرح کند درجھان باشد بيه ک ان تش ه مغزجھ -ب

دن  د برکنارتوانمیگويد؛ ھمانطورکه مغزدربدن انسان است وازمسايل ب اشد جای فلسفه بن
د ت  وباي ان اس م درجھ وی  ھ تين جوھرمعن فه راس د، ھرفلس ان باش ايل جھ ه ناظربرمس ک

ه( ود) فکروانديش ان خ ت زم د. اس د باي انی برس وردرونی  زم ا بط ه تنھ فه ن ه فلس ک
ان خود درجوھرخود، بلکه بطوربيرونی ودرظاھرآن با د  جھان واقعی زم تماس برقرارکن

ه آن واک بت ب دونس ان دھ ن مضمو. نش نش ا اي يارمعروفی دارد ب ه بس ارکس جمل ه؛ م ن ک
رده يوهفيلسوفان تاکنون تلاش ک ه ش د ب ان راان تفسيرکنند واينک وقت آن  ھای مختلف جھ
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اد. دھدتغيير است که فلسفه جھان را ان واکنش نشان  مارکس اعتق ه جھ د ب داشت فلسفه باي
  .بدھد

ن  ود، اي د فلسفه برای مارکس مھم ب ل نق الات ديگرمث رآن گذشت وبرخی مق ه ذک الات ک مق
ان  اری آلم ايل ج ه مس ارکس نسبت ب فی م انگرواکنش فلس انون دزدی چوب وطلاق، نش ق
ارکس  اد م ودرواقع مبين انتظارمارکس ازفلسفه مبنی برتغييرجھان است وبه تعبيرديگرانتق

انی است ا. ازمنزوی شدن فلسفه آلم ه تحولات فرانسه در اوب ه توجه ب رودارانقلاب گفت گي
اد) انقلاب(بود؛ درفرانسه چيزی  اق افت ا اتف ه م يده ک ان انديش ادرآلم م وم زی  اي ان چي درآلم

يده امش دادهانديش ويھا انج ه فرانس م ک داي ده. ان داي ارکس پيون ا آل م انی ب فه آلم لاب  فلس انق
د آزادی ھميشگی بشرتضمينفرانسه بود ومی اھم تلاقی کنن د گفت اگراين دو، ب . شد خواھ

ا اومدعی بود ده، تحولی ب د که تحول آين انی خواھ ود  صبغه انقلاب فرانسوی وفلسفه آلم ب
کند  درجھان تحقق پيدا اند، بايدفه به صورتی که آلمانھا انديشيدهداشت؛ فلس وھمچنين اعتقاد

  .پزيدشدن فلسفه وفلسفی شدن جھان را میوبه تعبيری، سودای جھانی 

ه گذشت، م دھمانطورک دود ارکس درنق انون مح ن ق دف اي ت؛ ھ زی گف انونی ممي ه ق  لايح
ه ن ودولت می کردن مجلات فلسفی است ک ان دي ه درارک ه درسلطنت  شودموجب رخن ک
د يده بودن م رس ه ھ روس ب ان . پ ن رسمی آلم د دي تان(نق تقيم درمشرو) پروتس عيت تاثيرمس

  .حکومت داشت

ه  ا ذکرنکت الی ازلطف نيست  وآن بحدراينج ه پس ای خ تانتيزم اسلامی است ک ث پروتس
تان  ی پروتس ه، وقت ل ازاينک ده است غاف رح ش ه مط ته وگريخت روطه بصورت جس ازمش

ا بتی ب د نس ديل ش می تب ن رس ه دي ان ب ی  درآلم فه مکتب وعی فلس رد ون ت برقرارک دول
(scholasticism)  م درحوزهپروتستانی ندگان مھ ه نويس ھای مذھبی آلمان حاکم شد که ھم

وان  احثی تحت عن له مب اره وحی، سلس اب فيشته درب ه کت تند، ازجمل باآن به مبارزه برخاس
ا  ه ج از ودرھم تان، ازآغ ه پروتس اد برانگيخت، اينطور نيست ک ا الح ی ي ی دين ا ب دال ب ج

ت ته اس ت نداش بتی باحکوم انی. نس می آلم ت رس ا ديان ل ب ت وھگ ود،  کان تان ب ه پروتس ک
درافتادند ونوشته کانت درخصوص طرح دين درمحدوده عقل ناب، دچارسانسورشد وھگل 

ه ود، درنام ه ب ه طلب ی ک م دردوران نامهھ ن درس ود؛ اي ته ب ای اای نوش ه ھ ات مسيحی ک لھي
  . خوردشود بدرد پيچيدن پنيرگنديده میدراينجا تدريس می

م در ارکس ھ ت، م ادی ھای کان ه نق ه درمجلس ادام احثی ک ه مب ھگل وفيشته ودرواکنش ب
ن وفلسفه  رسدنمی آلمان مبنی براينکه فلسفه را ه رابطه دي د، درمقال که درباره دين نظردھ

زی  ث درھرچي رای بح ت آن ب ت ودس ان اس وی جھ فه روح وجوھرمعن ه؛ فلس ته ک نوش
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ل . بازاست ه ھمانطورکه گذشت مارکس دراين دوره به فلسفه اھميت بسياری قاي ود والبت ب
  .بعدھا باگفتن اينکه فلسفه بازتاب مناسبات اقتصادی است ازقدرواھميت آن کاست

د  ه نق ن دوره، مقال ارکس دراي وق« باز ازديگرمقاله ھای مھم م اريخی حق ه مکتب ت » بياني
ت ی. اس ودم ده ب وق خوان ارکس حق ه م يم ک رلين،  .دان ارکس درب جوئی م دردوران دانش

وقی حضور ان ومکتب حق ی  دوجري وق عقلان ا حق وق طبيعی ي ه يکی مکتب حق تند ک داش
ی راوگووديگری مکتب تاريخی گوستاوھ وق طبيعی وعقلان  بود، اين مکتب ھيچيک ازحق

ه ازسرشتنمی تنتاج می پذيرفت، حقوق طبيعی به معنی حقوقی ک انھا اس -واراده آزاد انس
و وردش تان م ای باس ا د ازدني ل ب د، بخاطرتقاب ه بع ده ب رن ھف ود وازق ه ب ا  توج وق کليس حق

ت ه قرارگرف ترمورد توج أ. بيش ل را منش ی، عق وق عقلان ب حق یا مکت وق م تنتاج حق -س
اريخی وبرخاسته ازسنت مید وق راامری ت اريخی، حق ت، . دانستانست، اما مکتب ت کان

ارکس  ی م وھگل وحت ع ازروس ه تب ان ،ب د را انس ان است واج ه انس ه جھت اينک وق     ب حق
ا اين حيث ميان يک انگليسی که به حقوق خوددانستند وازمی يک جنگل نشين  آگاه است ب

وق  آگاه نيست فرقی وجود بدوی آفريقايی که به حقوق مدنی خود ه تعبيرديگر، حق دارد، ب ن
اريخی درم .دراين مکتب امری وجدانی، عام وجھانشمول بود دگاه، اما مکتب ت ن دي ل اي قاب
ی اوت م اريخی ومتف ی راامری ت وق ھرملت وق يک دانست ومیحق ا سنت گفت حق ملت ب

ايزرا نمی اريخ متم ه ملت ديگرتعميم داد، اينکه دموکراسی درآموت وان ب ا يک حق ت ريک
ين باشدکه درعربس شودعقلانی است دليلی نمی ه منتسکيو. تان ھم چن بلاالبت ود  ھم ق ه ب گفت

ثلا که حقوق يک ملت را نمی ه م ود ک ن نب ا منظورش اي رد ام ل ک ه ملت ديگرتحمي وان ب ت
ه آفريقايی چيزی بنام حقوق بشرنمی قبايل جنگل نشين ود قبيل ن ب د بلکه منظورش اي خواھن

ار  ويژه درافک اريخی ب ب ت ی مکت ت، ول يده اس ی نرس ين حق ذيرش چن ه پ ه مرحل دوی ب ب
يده  (restoration)وره بازگشت به سلطنت مستقل ساوينی که درآلمان د م رس به وزارت ھ

ود دف ب ن ھ ال اي ه دنب ود، ب ان داشت  ب ی جري ه انقلاب ه درفرانس د اصلاحاتی ک ه بگوي ک
یآمدبرمیوحقوقی که ازآن  ان نم ه ذکر است. باشد، سازگاربا تاريخ وسنت آلم ه  لازم ب ک

ه تعبيردامروزه تاريخ درمقابل سنت می ه  يگر، سنت امری استباشد، ب ثابت ولايتغيرک
داتاريخ برآن نمی ذرتاريخ تحول پي ه درگ رده است،  گذرد ولی امرتاريخی يعنی امری ک ک

اريخ  اما ه درت ود ک نتھايی ب وق وس ی حق ه معن درآن دوره ودرمکتب تاريخی، امرتاريخی ب
  .نه درتاريخ کشورديگر وبالعکس، آلمان اتفاق افتاده وحفظ شده است 

د  س دراين مقاله اين مکتب را موردمارک ه چن ادات او نقادی قرارداده که ب م ازانتق ه مھ نکت
ورد. شوداشاره می اع  اولين نکته م اريخی ازدف وق ت ه ھدف حق ن است ک ارکس اي توجه م

ود اع ازوضع موج نت، دف ظ آن است ازس ود. وحف ن ب ر اي ه ديگ وق  نکت ب حق ه درمکت ک
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ه  (positive)طبيعی وعقلی، حقوق تحصلی  تند ک ذيرفتنی ھس وقعی پ وقوانين موضوعه م
ه تعبيرديگر،  مطابق با ند، ب اريخی باش طبيعت انسانی واصول عقلانی وسازگارباتحول ت

دوی، آدمخواری  ه ب واقع موقعی پذيرفتنی ومعقول است که عقلانی باشد، اينکه دريک قبيل
ه ای حقوقی ومشروع بودن آن عمل نمیيک سنت است دليلی بر اريخی ن باشد ولی مکتب ت

ود برای طبيعت وضابطه عقل درحقوق موضوعه ونھادھای ناشی ازآن نقشی قا تنھا ل نب ي
ی ی نم را امرعقلان ه آن ت بلک یدانس روع م وقی ومش ايی را حق ه چيزھ ه بلک ت ک دانس

ا ه م اريخی ب يده است بطورت اريخی را. رس ب ت روان مکت وق پي ارکس روش وحق اده  م س
ل پرھيزمیکیلوحانه توصيف م ه ضابطه عق ه ازرجوع ب د ک د؛ ن ارکس می افزاي د، م دھن

ه من  اگرامرموضوعه ازاين حيث که موضوعه است بايد ده شود، وظيف ده شود، فھمي فھمي
ده است و  ده نش ه عقلانی است فھمي ن حيث ک اين است که نشان دھم اين امرموضوع ازاي

وق ونھاد ه درشناخت حق ی است ک د ضابطه اين گفته به اين معن وقی وسياسی نباي ھای حق
ا ناشی عقل وارد  شود چون اين حقوق ونھادھا ازطريق سنت به ما رسيده است واعتبارآنھ

دافزايد؛ چگونه میازسنت است نه عقل، مارکس سپس می ين يھیتوانم به ب رين وجھی چن ت
ان امرموضوعه است وامرموضو ی ھم ات اينکه غيرعقلان ا اثب اری را جزب یک  عه عقلان

یادامه، انمارکس در. نيست بپذيرم وق تقاد وحمله خود را تندترکرده وم د؛ درمکتب حق گوي
ين کيشی، کيش استخوانھای  که ازطريق سنت رسيده باشده تاريخی، آنچ مقدس است وچن

اريخی ازآن می مارکس. است) ت وتجليل ازآنپرستش گذشته ياسن(تاريخی گويد درمکتب ت
ت ض ت آن جھ ل ومرجعي یابطه عق ه نم ل پذيرفت ادی است وتجلي ل انتق اه عق ه نگ ود ک ش

دنت واستخوان گذشتگان ازعقل برنمیازس ا. آي ارکس ب د؛ مکتمسخربيشتری می م تب گوي
ل ھرام بنابراينداند تاريخی، چون ضابطه را عقل نمی رموضوعه وتحصلی را مرجع ودلي

ی يامم اه س ل ش ال عم وان مث ه عن مارد، ب د( ش ان) تايلن تن دھ رد دردوخ ک م وی  ي پرگ
يامی امی س رد ع ک م رد،ازنظري ک م اد ي ه انتق ت ک الم اس دی ع م اب  ھمانقدرمطابق نظ

وع  ان، امرموض ه يکس ردو ب را ھ تر، زي ات بيش ی مالي ک پن ه خاطري اه ب ی ازش انگليس
تن دھ يام دوخ تند، درس یاوتحصلی ھس ردن ب ا عمل م ات، ي رار ازمالي يس ف اه ودرانگل  گن

زرگ میکه دخترش را چون ج آلمانی د وعواھری ب ه کن ده ب ه دخترش را زن مل مردی ک
ورمی د، ھردوگ نت کن وده س ل ھردوب ابطه عق اب ض ون ودرغي تند، چ ت وھنجارھس درس

د؛ کرده ومی دارند وبالاخره مارکس ضربه نھايی را به گوستاوھوگو وارد ھردو وجود گوي
تند ونتيج ی ھس دازه طبيع ه يک ان ردو ب وش صورت وپوست ھ و، ج ه ازنظرھوگ ه اينک

ه ودرمقام تسويه حساب مارکس درپايان اين مقال. ازنظرھوگو مرجعيت با خلاف عقل است
هگويد؛ ھمانطورکه کانت نظريهبا ھوگو می ل پردازانقلاب است ھوگو نظري م قب رداز رژي پ

  .    رسدت ومقاله بااين جمله به پايان میازانقلاب يعنی ارتجاع اس
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د الات ازمارکس بع ن نتيجه میاين مق ه اي ه ديگر، ب ادوچندمقال ان باانتق اله آلم ه مس  رسد ک
ام ای ازمسايل روز سامان نمیروزنامه ه ن توانه اساسی ب يابد، بلکه دولت درآلمان، يک پش

د  با حقوق ھگل دارد که بايد آن گلاويزشد، زيرا فلسفه دولت ھگل آخرين فلسفه دولت جدي
  .شودفلسفه ھگل مشغول می به نوشتن نقد ازدواج ازاينجاست که ھمزمان با. است

  )پايان جلسه سوم(                                     
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  جلسه چھارم 

ی داشتانتشارمقاله ن نشريه را درپ ی اي ن، توقيف وتعطيل . ھای مارکس درمجله ايالت راي
ی داشتقبلا گفتيم که اين مقالات  وی ليبرال وز رنگ وب ود ،  که ھن ھمچون آزمايشگاھی ب

ه  ورھم متوج ت وسانس ود را گرف ه خ کل اولي ا ش ارکس درآنھ دی واصلی م اھيم بع ه مف ک
تقيم  رات مس ور(خط ه سانس ادی لايح ل نق ا ) مث دی آنھ الی بع رات احتم زی (وخط ی ري پ
ال ی راديک د و) انقلاب ابراينش ود بن ارکس نم ريه م ف نش ه توقي دام ب ام، اق ين گ ا . دراول ام

امی نشريه اش ناراحت نشد بلکه ابراز ھا ازتوقيفمارکس نه تن را گ رد وآن م ک خوشحالی ھ
  .مھم درراستای عميق تر شدن آگاھی جامعه ازماھيت دولت پروس ارزيابی کرد

ولاً  اين مقالات تا اين اواخر، مورد ا معم ود، م ه ب ارکس  توجه وبررسی جدی قرارنگرفت م
د ه مانيفست حزب کمونيست را بع دئولوژی  )1848( ازبياني اب اي ه کت ا از زاوي انی وي  آلم
يش  شھرت شناسيم وبيشترينمی اتی وپ ا، پيکارطبق اتوری پرولتاري ه ديکت ه نظري ارکس ب م
ه ای درسال . دشومیمربوط سقوط محتوم سرمايه داری  بينی ی ) 1895(انگلس درنام يعن

ل سال حدود دوازده  ه نق الات وب ارکس  ازخودپس ازمرگ مارکس درباره اھميت اين مق م
ه من ه ک ا گفت ه وی بارھ ارکس( نوشته ک انون دزدی چوب و ) م اره ق ازمجرای بحث درب

ه ضرورت  بات اقتصادی وب ه مناس ه، ازسياست صرف، ب تاييان آن منطق وضعيت روس
  . سوسياليزم رسيدم

ه، ف همارکس پس ازتعطيلی مجل رای ازدواج يافت وطی نام ه راغتی ب ه دوستش روگ ای ب
ه  ابراين، نوشت که تعطيلی نشريه فرصتی است برای انجام برخی کارھای معوق د بن ه نق  ب

ال را درس ل پرداخت وآن ق ھگ فه ح د 1844 فلس وی نق وان بس ل  تحت عن ق ھگ فه ح فلس
و فرانسوی منتسرکرد و –درسالنامه آلمانی  اب پس ازآن،  جزوه ک وان درب چکی تحت عن

نوشت؛ اولين کاری  سياسی اقتصاد مقدمه نقد در 1857مارکس درسال . نوشتمسأله يھود 
ردن  ان ب رای ازمي ه ب ن است ک ام دادم اي ن انج ه ايالت راي که پس ازفراغت ازانتشار مجل
رداختم،  ل پ ق ھگ فه ح ادی فلس ازبينی انتق ه ب د، ب ه آورده بودن ن حمل ه م ه ب دھايی ک تردي

با ه مناس يد ک ن نتيجه رس ه پژوھش ھای من به اي ه ب وقی ونيزصورتھای دولت را، ن ت حق
انی، بلکه خاستگاه می خودی خود ا تحول عمومی روح انس ه اصطلاح ب توان فھميد ونه ب

  . آنھا شرايط مادی است

ه صورت که مناسبات سياسی وحقوقی را نمی گويدجا مارکس برای اولين بار میاين توان ب
ز ه چي ده میی ھسمستقل فھميد، يعنی اين مناسبات وابسته ب م آن چيزفھمي و فھ -تند ودرپرت



 

34 
 

ه توج گويد؛ بويژه اينکه مناسبات حقوقی بااشاره مستقيم به ھگل می مارکس اينجا با. شوند
یاما اينکه خا. شودبه تحول روح انسانی فھميده نمی -ستگاه آن مناسبات چيست؟ مارکس م

ه ت ک ادی اس رايط م وقی ش ی وحق بات سياس تگاه مناس د؛ خاس يھا  گوي د انگليس ل مانن ھگ
ويھا دھموفرانس ده ھيج دنی  ی س ه م وان جامع ا را زيرعن ه آنھ ی، مجموع ه م د واينک فھمي

د دراقتصاد دنی را باي ه م رد ساختمان جامع ا. سياسی جستجو ک ه  ازآنج ارکس ھنوزب ه م ک
-مناسبات جامعه مدنی سده ھيجده میشرايط مادی را ھمان  بنابراينمفاھيم خودش نرسيده 

  .داند

دنیمارکس برجامعه مدنی سده ھيجده بی تاکيد ه م  (civil socity) دليل نيست، چون جامع
ن مفھوم آن درسده به مفھوم سده ھيجده با ارکس اي ھای پيشين متفاوت است ودرزمانی که م

ی حدودمی متن را ل  1850سال  نوشت، يعن ی قب دنی درمعن ه م ابقه استعمال جامع ھنوزس
ده  ود داشت 18ازس ادی را. وج رايط م ورش ازش پس منظ ارکس س ی م دتوضيح م     و دھ

ان اقتصادمی ا ھم ی برمناسبات اقتصادی ي  گويد؛ شرايط مادی عبارت ازجامعه مدنی مبتن
  .سياسی است

ا  civil socityفرق مارکس باپيشينيان مثل فرگسن که به مفھوم  ه آنھ وھگل دراين است ک
دنی راعين مناسبات اقتصادی نمی جامعه دنی را حوزهم ه م تند بلکه جامع ده دانس ای پيچي

را دراستقلال خود ازدولت لحاظ ازتمامی مناسبات حقوقی، اجتماعی واقتصادی دانسته وآن
ارکس درتحول خود دانستتنھا بخشی ازجامعه مدنی می ھگل اقتصاد را. کردندمی ، اما م

د ويد که اگنی، جزاقتصاد چيزی نيست وبعدا میکه جامعه مد کنداشاره می ين مناسبات تولي
  .کندیم (determinate)را متعينّ است که ھمه چيز

ورد ه م ن ک ت راي ريه ايال ف نش ه وی را  توقي ه را داشت ک ن نتيج ود، اي ارکس ب انتظارم
رد ول ک ل متح ه عم ام نظرب يچ . ازمق ت؛ ھ ه آورده اس تش روگ ه دوس ه ب ان نام اودرھم

ه چرا چيزموجب شگفتی من نشد ه ک ا را بست، شما سانسور مجل دمی م ان  داني ه ازھم ک
ه نظرمن  ن ب ه ايالت راي آغازدرباره دستورالعملھای سانسورچه نظری داشتم، تعطيلی مجل

  .تنھا يکی ازپيامدھای نظام ارتجاع نيست بلکه پيشرفتی درآگاھی سياسی نيز ھست

د ه آن تصريح خواھ دا ب ه بع ه ک ه  منظورمارکس ازاين بخش نام ن است ک رد، اي صرف ک
ه جايی نمی ند، درنھايت بحثھای نظری راه ب ه انقلابی باش درھم ک ا، ھرچق ن بحثھ رد واي ب

هاين امرنشان می. عمل شد انتزاعی ھستند وبايد وارد ا نظري ارکس تنھ د م ردازدھ نيست  پ
ه میبلکه  ين زمين م ھست ودرھم ه را اھل عمل ھ روس مجل نويسد؛ ضمن اينکه دولت پ

ابست اما اين موجب شد  ل بی پيشرفتی درآگاھی سياسی م ين دلي ه ھم آنکه حاصل شود وب
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ن ض نم اي ی بک یاعتراض ريه درآن ربه را م ه نش ايی ک ين فض ن چن ی اي ذيرم، وانگھ پ
را شدمیمنتشر م م م ک اآزارمی ک وأم ب اری ت ام دادن ک ی اگردرخدمت  داد، انج بردگی حت

داق تفنسرسوزن بجای ضربه آزادی باشد ومبارزه با . است لگ، امری بس مشکھای قن
ه ايالت  ق مباحث نظری  مجل روس ازطري ا دولت پ ارزه ب ه مب منظورمارکس اين است ک

ا س ارکس سپس می. وزن بجای تفنگ استراين درحد مبارزه ب الوس، م د؛ من ازس افزاي
ودن خودم رده وارب يانه ونيزازتبعيت ب درت وحش ن ق ودن، تزوير، سفاحت اي ان، سطحی ب

ودمچاپلوسی وازلفاظی ده ب ه تنگ آم ان ب ارزه . ھای خودم ه مب ود ک ارکس متوجه شده ب م
  .توان به مبارزه برخاستسرسوزن نمی نظری نيازمند عمل است وبا

ان جوان  بسته شدن مجله ايالت راين يک پيامد ديگری ھم داشت وآن انشعاب درجمع ھگلي
برد که نقادی نظری پی بابسته شدن مجله، مارکس. بود يا چپ است که اين مجله پاتوق آنھا

ا صرف، سرانجامی ندارد، بلکه بايد وارد ی شد، ام ارزه عمل ه برخی ازھگ مب ان چپ ک لي
ی  بود ھنوزاعتقاددررأس آنھا برونوبائر داشتند که راه مبارزه ادامه سنت ھگل درنقادی دين

روس مب وداست زيرا اساس دولت پ ی برديانت ب ه . تن ل ک روه مقاب ارکس، گ ا م دررأس آنھ
د تند معتق زی  انگلس و، روگه قرارداش ن چي ای نظری وانتزاعی ازدي ه نقاديھ د اينگون بودن

اترفرا ت وب اھيم نيس ردن بامف ازی ک اظی وب له دارد ازلف ی فاص ارزه واقع م . مب دھا ھ بع
انی دئولوژی آلم اب اي س درکت م انگل ارکس وھ دس م انواده مق اب خ م کت وان  وھ ه عن ک

نامه ادبی عمومی که برونوبائرھم عضو تحريريه آن برای اعضای روزبود ريشخندآميزی 
  . ريشخند وانتقاد قراردادند بود، بائررا مورد

اد ارازخود برونوبائراعتق ن دچ يطره دي ا براثرس ه آلمانھ ع آن  داشت ک ه تب ی وب انی دين بيگ
يدبيگانگی اجتماعی شده ازخود ن نتيجه رس ه اي ارکس ب ا م د، ام د ان ه باي برپيکارسياسی  ک
اد درآلمان متمرکزشد، بايد يدئولوژيھای موجودا ونقد رملا سازيم  سرشت انتزاعی انتق را ب
ا ورد ت تر م ی بيش د پيکارسياس رد تأکي ا. قرارگي دئولوژی ازاينج وم اي ه  مفھ ه بعداست ک ب
یبت ايی م ارکس خودنم اب دريج درانديشه م ورآن، درکت روز وظھ رين عرصه ب د ومھمت کن

انی . به آن خواھيم پرداخت ايدئولوژی آلمانی است که بعداً  مارکس مجموعه آنچه ازفکرآلم
دئولوژی را، انعکاس نه دولت آلمانی است ايدئولوژی میکه پشتوا را نامد وازسوی ديگراي

ی داری م رده پن بات اقتصادی وپ دمناس ق فکرا دان ه ازطري ت ک رروی واقعي دئولوژيک ب ي
ای  شودکشيده می رای اينکه اصل واساس واقعيتھ ده نشودب اعی دي ا دولت سرمايه  اجتم ت
 دھد وازاين جھت است که نقدولت بورژوازی به حيات خود ادامه به تعبيربعدی، د داری يا

  .کرد ايدئولوژی برای مارکس اھميت پيدا
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انیمارکس وانگلس تصميم گرفتند نشريه النمای آلم ام س دی درفرانسه بن فرانسوی  -ی جدي
دامنتشرنمايند واراين منظروگدار دمی است که مارکس به مسايل فرانسه توجه پي را،  کن زي

د ه مھ ود، فرانس فه ب د فلس ان مھ ه آلم ود و ھمانطورک ی ب ولات سياس لاب وتح ابراينانق  بن
ن دو برقرارسازدمارکس لازم ديد، نسبتی بين ا دا می. ي ارکس بع دم ان  گوي ه مباحث آلم ک

د ايی باي د درج ه پيون ی فرانس نت انقلاب ا س روه . دکنبرقرار ب ه گ ه ذکراست ک ه لازم ب البت
ناخته  نظرمساعد انشعابی مارکس، توانسته بود م و ش ان فيلسوفی مھ فوئرباخ را که درآنزم

  .شده بود، بدست بياورد

انی النامه آلم ت  -ھدف س يانه دول فاحت وحش ر، س الوس، تزوي ارزه باس ان مب فرانسوی ھم
روس و  ذکربود.... پ ابق ال النا. س ن س ماره ازاي ک ش پتامبري ه  1843مه درس درفرانس
ه  اين نشريه ھم بيدرنگ بسته شد، زيرالي منتشرشد و ود ک زی نب ی چي گستراندن فکرانقلاب

ان تحمل شود اانقلابيون فرانسه . براحتی دراروپای آنزم النامه، ب اء انتشارس ارکس دراثن م
ه ه يک برنام ان وفرانس ين آلم د ب ه بتوان ه ک ن نتيج ه اي ی ب رد، ول اس برقرارک سياسی  تم

ود مارکس بعد. نرسيد ،مشترک برقرارسازد ا ازاين به پاريس رفت وتلاش نم ل  ت ه محاف ب
ود بتواند ميان آنچه تا کارگری نزديک شود يده ب ه ) نظر( درآلمان خوانده وانديش ا آنچه ک ب

ود لاب آن رخ داده ب ه وانق ل( درفرانس ازد) عم بتی برقرارس لاب  نس ی انق ه عمل وازتجرب
  .ببردفرانسه بھره 

النامه را درخصوص ان ای به اعضای تحريريه سالنامه، نظرات خودمارکس درنامه تشارس
 اين است که برھم عصران بويژه ھم عصران آلمانی خود دھد؛ ھدف مااينگونه توضيح می

اری رااريم، مسأله اين است که چگونه میتاثيربگذ ين ک وان چن اره دوامر  ت ام داد، درب انج
ورد موضوع دوست ازسوی ديگر رد، ديانت ازسويی وسياندا ترديدی وجود ژه م توجه وي

ام  واھيم نظ ه بخ ه اينک ند ن ه آغازباش د نقط تند باي ه ھس ن دو، چنانک تند، اي ان ھس درآلم
ه ختهبرسا اه ک ی آنگ ای را درمقابل آنھا قراردھيم، درزندگی واقعی ھمين دولت سياسی حت

تی ن ارازالزامات سوسياليس ه سرش وز آگاھان دھن ه صورتھای جدي د درھم آن، متضمن  باش
نده نمی ھمه الزامات خرد ن نيزبس ه اي ه جااست وب د بلکه ھم ه  کن تلزم خرد تحقق يافت مس

  .کندمیپيشرفتھای واقعی آن تعارض پيدا  ااست وبدينسان غايت آرمانی آن، ھمه جا ب

م است منظورمارکس ازمطالب بالا اين است که درنظرآلمانھا، دومسأله دين وسياس . ت مھ
يس وايتالي ه، انگل ه نسبت فرانس ان ب ودن بحث ديانت درآلم ژه ب ل وي ی دلي ه اصلاح دين ا ب

ادين پروتستان، فاصله ازرنسانس، دين کاتوليک برخلاف بعد. گرددمارتين لوتربرمی  ای ب
ا حکومت ايجاد ا ب ل ازرنسانس کليس تناد کرده بود، قب اب مقدس  اس ه برخی فرازھای کت ب
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ل  ين حواری ـ مث ديس ـ اول ه پطروس ق ر، (خطاب حضرت مسيح ب ا پيت ا پيري پطروس ي
ای صخر ه معن ه ) ه استدراصل ب ی براينک وآن صخره« مبن ن ت ه کليسای م ای ھستی ک

و ـ پطروس ـ داده شده آنچ کليد «ويا » شد روی توبنا خواھدبر ه ت ه درآسمانھا بسته شده ب
پطروس قديس  انتقالی از(جانشين عيسی مسيح ادعای سلطنت جھانی پاپ به عنوان » است

ا میما. را داشت) به سلسله پاپھا ه ازسوی حضرت رتين لوتردرمقابل ادعای کليس گفت ک
ا  ا کليس ل شود وي ا منتق ه پاپھ ق ايشان ب ا ازطري ده ت مسيح چيزی به پطروس قديس داده نش

  .ستآنجايی است که مومنان جمع شوند نه آنجايی که ازسنگ ساخته شده ا

تادگیک ل ايس ه دلي وردليسای پروتستان ب اپ، م انی پ ل ادعای سلطنت جھ توجه  اش درمقاب
ود وحمايت شھرياران آلمان قرارگرفت وبه دين رسمی دولتی تبديل شد ن درحالی ب ه  واي ک

ه حوزه درفرانسه، انقلاب ا راازحوزه عمومی ب ا را خ، کليس وال کليس ده وام صوصی ران
اند روش رس ه ف پس ب ی وس امل ه دراينج يون ک ود وسکولاريزاس ت  ه ب وء برادش ورد س م

اقرارگرفته ناظر وا به دنيايی کردن ي روش ام بلا مقدس شمرده میف ه ق . شدل کليساست ک
ت ه ديان ابراين رابط تان( بن ان د) پروتس تمرآلم اوت ازديان ورھا) کاتوليک( تف  درسايرکش

ن شروع . بود ا دي وعی ب ه ن ن يکی ازمباحث  می شدبه ھمين دليل ھربحثی درآلمان ب ودي
لين) نقد يا تأييد اعم از( ته، ھگل وش ود، ... گ و ھمه نويسندگان مھم آلمان مثل کانت، فيش ب
ه دين صحبت نمی حاليکه درفرانسه پس ازانقلاب از در ن ازحوزه عمومی ب شد، چون دي

  .حوزه خصوصی رفته بود

ه يش گرفت الف درپ ادی ومخ ع انتق ن موض ال دي پ درقب ان چ اح  ھگلي ع جن د وموض بودن
 که  صرف بحث و اين بود کردامه آلمانی ـ فرانسوی را منتشرمیانشعابی مارکس که سالن

ا نظری دين برای ايجاد نقد ن ب اط دي افی نيست وارتب د تحول درجامعه ک ايل را باي  ديگرمس
 گويد؛ نقطه آغازھمهبودن بحث ديانت ودولت درآلمان میتاکيد برويژه  مارکس با. گسيخت

تند ه ھس ندباشد ن مباحث بايد اين دو به ھمان صورتی ک د باش ارکس می. ه آنچنانکه باي -م
ا ت، ت ه دول ازيم ون ن بس ه دي ود، ن ال خ د درخي ا نباي ت؛ م ه  گف يم، بلک اره آن بحث کن درب

درزندگی واقعی ھمين دولت سياسی . باشد موضوع نقادی ما بايد ھمين دين ودولت موجود
ا ه ھنوزسرش اه ک ی آنگ دحت ورتھای جدي ه ص د، درھم تی نباش آن  رازالزامات سوسياليس

ی خود متضمن الزامات خرد اييم بلکه  است، لازم نيست مابه دولت برساخته ذھن توجه نم
ره ه  دارد ای ازخردھمين دولت موجود دارای الزامات خرداست وبھ ه آگاھان اه ک ی آنگ حت

  .سوسياليستی نيست



 

38 
 

ادازنظرمارکس، دولت سوسياليستی عين  ن اعتق ای باعث نمی خرداست ولی اي شود دولتھ
ه باعث میمتھی بداند وھمين بھره موجود را ازالزامات خرد -ندی ازالزامات خرداست ک

ا يش شرطھای واقعی تعارض  شود مارکس بگويد؛ غايت آرمانی دولت موجود ھمه جا ب پ
ارکس . اری ازمطالب مارکس استاين نکته کليد فھم بسي. کندپيدا می د خردمیم ه  گوي ھم
م ھست، خرد دارد وبه ھمراه آن تضاد جا وجود رای  دھدخود را نشان می وتعارض ھ ب
ا ه ب رد اينک ارض قراربگي ودش درتع ت  خ وی دول ه س ارض ب ن تع ين است اي ون چن وچ

رد خواھد سوسياليستی تحول پيدا ين خرد. ک د ومب ی را ذات دولت جدي ارکس دولت ھگل  م
رهگيرد وھگل ھم میعارض قرارمیخودش درت که با شماردمی ا بھ ه دولتھ ه ھم ای گفت ک

درجھت دولت عقل که دربرگيرنده بيشترين آزادی وبيشترين  ازعقلانيت دارند وھمه دولتھا
  .کندمی ھماھنگی ميان فرد وجمع است، تحول پيدا

ا ارکس بااش یم ت م ده دول ی اي ت ھگل ه عقلاني اره ب ی ب ل ھگل ت عق د؛ دول ودش  افزاي خ
ا ھستند بلکه اين دولتھای موجود گيرددرتعارض قرارنمی ده دولت  که با الزامات خرد ي اي
رود وصورتی شد، صورتی ازدولت می وقتی اين تعارض پيدا و گيرنددرتعارض قرارمی

ا به عنوان مثال صورت فئودالی دولت درتضاد. آيدمی جديد پديد ه  الزامات خرد ب ه ب زمان
ه می شود واين سيرتحول ادامه پيدالت بورژوازی تبديل میھگلی يا دو دولت جديد کند وھم

ذرزمان ا درگ ان  ،دولتھ اھنگی مي ترين ھم ه بيش ت ک ده دول ان را بااي تر خودش ه بيش ھرچ
  .کنندکند، منطبق میآزادی فردوقدرت دولت را برقرارمی

وردمارکس می را م ر گويد؛ ما بايد به دولت واقعی متمرکز شويم وآن ادی ق اردھيم چون نق
-شود زيرا، عقل، دولتی میخودش دچارتضاد وتعارض می اين دولت است که درنھايت با

د د خواھ ه بتوان رد ک ان آزادی ف اھنگی را مي ترين ھم وی  بيش ت ازس درت دول و وق ازيکس
اربرنمی سازد ولی دولت موجود برقرار ديگر ن ک ده اي دازعھ ارت ديگر، دولت  .آي ه عب ب

ی درعمل چون نمی وسازگاربا الزامات خردعقلانی درمقام نظر ا الزامات است ول د ب توان
رد ی خ ارض م ود، دچارتع راه ش ت ھم ع دول ه نف ا ب ن دولتھ ه اي ت ک ردد ودراينجاس گ

ار دمیسوسياليستی کن رای . رون ه ب ن مرحل وز دراي د واژه سوسياليستی ھن ه نمان ه ناگفت البت
  .مارکس روشن نيست

تحول ( کند، ھمه جا اين ايدهمی ويژه آنجاھا که ھگل را نقدب ،ھای ديگرھممارکس درنوشته
ری می) ی دولت سوسياليستیدولتھای موجود بسو تا میرا پيگي ين راس د ودرھم د؛ کن گوي

د دا خواھ ا خودش تعارض پي م درجائی ب ون  دموکراسی جديد ھ رد وپيکاراساسی انقلابي ک
د د باي ن باش ه  اي ارض ظاھرمیک ن تع ه اي ائی ک ودآنجاھ ه دولت ش را درجھت تحول ب ، آن
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ارکس ضمن ه راه م د واينجاست ک دايت کنن ی ازھگل  سوسياليستی ھ دمات ھگل ذيرش مق پ
ارکس جدا می ی کارم گردد زيرا، کارھگل اصلاح اين تعارضھا با ايده دولت عقل است ول

تی است ت سوسياليس ق دول ه تعارضھا درجھت تحق ی ب ن زدن انقلاب ارکس، . دام ازنظرم
  .خودش، ھمه جا می توان حقيقت اجتماعی را استخراج کرد ن دولت سياسی باازتنش ميا

افزايد؛ ھمچنانکه ديانت خلاصه ھمه نقادی فوئرباخ وديگران ازدين می مارکس با اشاره به
ی بشريت استپيکارھای نظری بشريت است، دولت سياسی ن . يزخلاصه پيکارھای عمل

ه جوامع  ديدگاه بعدی خودکه مارکس ھنوز به  شودتاکيد می مجددا اريخ ھم مبنی براينکه ت
ل بجای شناخته شده  انسانی تاکنون ين دلي ه ھم ، تاريخ مبارزه طبقاتی بوده است نرسيده وب

  .کندازاصطلاح تنش اجتماعی استفاده می،پيکار

ه تنش ھای مارکس دين را محل تبلورتنشھای اجتماعی درحوزه نظرودولت را نھادی که ھم
اعی در ورمیاجتم امعرفی می شودعمل درآن متبل نش دولت ب ه ازت م گفت ک بلا ھ د وق  کن
بھم اين جملات ھرچند. توان حقيقت مناسبات اجتماعی رااستخراج کردخودش می -ھنوز م

م ی مھ د ول تند ان ا ھس را ب ه آنچ زي ه ب داً ه توج ه بع د ک زی  خواھ ه چي ی براينک ت مبن گف
اازجمله وھمه چيزجزمناسبات اقتصادی  ندارد دراجتماع وجود اعی پيکارمي ات اجتم ن طبق

اوت  یرا متف ين م ادی متع بات اقتص د، مناس ن کن ه اي ه ب ا توج یب وم م ودمعل ه  ش ه نطف ک
دی وی درھمينجا ات بع انظري ت ھ ده اس ته ش ت . بس ه دول ت ک ن اس ارکس اي منظورم

ردخودش درتعارض قرارمی درجاھائی با ن تعارضھا میدر و گي نش چرائی اي ه ت د ک گوي
ود ورت موج اع بص ی دراجتم ل م ت منتق ه دول ود را ب امرئی خ ھای ن ان تنش د وبدينس کن
ا یاجتم ديل م ت تب ھای درون دول ه تنش ود وعی ب ر ش ه تعبيرديگ زی  ،ب ت چي ھای دول تنش

ار، دولت سياسی درصورت خاص آن ای ( جزپيکارھای طبقاتی نيست وبه اين اعتب دولتھ
ين  یبمثابه صورت خاص) موجود ت، مب ای ازدول ه حقيقتھ ا وھم ه نيازھ ا، ھم ه پيکارھ ھم

دآوردن کلمه حقيقت می مارکس با. جامعه است د خواھ د کن ه دولت موجود، حقيقتی  تاکي ک
ابراينجزبيان تنش اجتماعی ندارد و رومی بن د؛ ازاين ایافزاي ه تنھ ادی ن د بلکه می ، نق توان

ه نظرسوسياليستھای افراطی  بايد ه ب ايل سياسی ک تند، به اين مس شايسته اصول عالی نيس
د ه. توجه نشان دھ ا گروھی ک ا ب ارکس اينج تھای افراطی می م ا را سوسياليس ه آنھ د ب نام

د دولت  بودند برای ايجاد کند که معتقدنوعی تسويه حساب می فوری دولت سوسياليستی باي
ه سريعترس ود را ھرچ ردموج ی. اقط ک ان م ل اين ارکس درمقاب ت م ن دول د؛ اي ت(گوي  دول

اعی است و) پروس د حاصل پيکارطبقاتی ونمايانگرتنشھای اجتم دآن  باي ھرچه بيشتربه نق
ه درون دولت وجود ه تنشی ک رای اينکه  بپردازيم يعنی ھرچه بيشتر ب زنيم ب دارد دامن ب

  .پيکارعمق وشدت بيشتری پيداکند تا دولت عقل سوسياليستی ظاھرشود
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ن، ب  ت راي ه ايال دن مجل ته ش س ازبس ارکس پ ل م ق ھگ فه ح ت فلس ش دول دن بخ رخوان
رد  متمرکزشد وتضادھای دولت ھگلی را اعی استخراج ک دخليت تنشھای اجتم باتوجه به م

ابراينکه ھمه انتقاداتش قابليت انتشارندارد،  ولی متوجه شد ای ازآن را درقالب خلاصه بن
وق ھگل « يک مقاله تحت عنوان  النا» مقدمه نقادی فلسفه حق ا شماره س انی ـ درتنھ مه آلم
يارای بسيارمھم وبه لحاظ فن نگارش که مقاله فرانسوی چاپ کرد . پيچيده وسنگين استبس

ن دوره نوشته شده، بخشی ازيک  ه ومجموعه آنچه دراي لازم به توضيح است که اين مقال
وط  طرح کلی بود ام مباحث مرب که مارکس تصميم داشت طی آن ودرادامه سنت نقادی، تم

ری  فه نظ ه فلس ی راب د وعمل ک نق ه مح د ب ی . بزن ته سياس ه دستنوش ارکس درمقدم م
ود 1844واقتصادی  نم  دراين باره نوشته؛ ھدف من اين ب ادی را شروع ک ه يک نظام نق ک

ری  فه نظ ھای فلس ين روش م چن ره وھ ن وغي لاق ودي ت، اخ وق، سياس فه حق ی آن فلس وط
ن صورت نقادی قراردھم، بعد متوجه شدم  دربررسی اين مباحث را مورد ه اي ن کارب که اي

ه ، پس شروع به بررسی موردی وناحيهعملی نيست يش گفت ای کردم تا ھريک ازمباجث پ
اين . نقادی قراردھم ورساله مقدمه نقادی فلسفه حقوق ازھمين موارد است جداگانه مورد را

رساله که به ھمه زبانھا ازجمله فارسی ترجمه شده رساله مشکلی است، چون اولا خلاصه 
ه واجد شي اله ک ن رس ا اي ارکس يک نوشته طولانی است ثاني م م م ھگل وھ وه نويسندگی ھ

ابراينای است، باشد، حاوی موضوع بسيارپيچيدهمی م آن مشکل است بن اب مفصل . فھ کت
ه  دام ب ل اق دھا دلي ارکس بع ود بلکه م ده ب رای چاپ شدن نوشته نش م ب ايدئولوژی آلمانی ھ

ان ارکس وانگلس(نوشتن آن را تسويه حساب حسابی باوجدان فلسفی پيشين خودش ان ) م بي
ادی جون؛ کرده ودراين باره نوشته  ان نق ه ام انی را ب ده موشھا ما دستنوشته ايدئولوژی آلم

دئولوژی ،کرديم، به عبارت ديگر رھا ه  ھدف ازنوشته شدن اي ا ھم انی تسويه حساب ب آلم
ی استآموزه ن نوشته. ھای ھگل ه اي ل است ک ين دلي ه ھم اب ارکس چاپ  ھ ان م نشد درزم

دانيم . گرددبرمی1927وانتشارآنھا به حدود ه ب ذکراين نکته ازاين جھت حايزاھميت است ک
بعدازمرگ مارکس وبدليل نيازھای . بااين ديدگاھھا آشنا نبودند 1930ازمارکسيستھای قبل 

اد ود جمع می که پيکارطبقاتی درشرايط مختلف ايج ارکس ب ولی آثارم ه مت رد، انگلس ک ک
ا آ رين آنھ ی دورينگ استبنديھايی ازاين دستنوشته ھا را منتشرکرد که مھمت دورينگ . نت

دگاه اي دان آلمانی بوديک طبيعی ه دي رويج میدئالک داد وانگلس يستی غيرماترياليستی را ت
ودش  ارکس وخ تی م رات ماترياليس ه نظ گ و اراي دگاھھای دورين د دي ه نق اب ب ن کت دراي

 . پرداخته است

ا ،نقادی مارکس براصول فلسفه حق ھگل رق آن ب أله وف وان يک مس  نگاھی به آلمان به عن
ان درمقايس. سايرکشورھاست دگی آلم ب مان اتأخيرياعق رای  ه ب ايی ب ورھای اروپ سايرکش
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ئل ک مس ارکس، ي ل وم ه ھگ انی ازجمل مندان آلم وداکثرانديش وانی . ه ب ل دردوران ج ھگ
زوه ن موضوع رادرج د، اي رگش منتشرش ه پس ازم رده  ای ک ودبررسی ک اله ب ن رس ، اي

ه ھای مختلف ھگل ازجنبه. شودآغازمی» آلمان ديگردولت نيست «  باجمله بسيارمعروف ب
وردبهنازجمله جکه  تبيين جمله مذکورپرداخته است ه تو ھای م ن است ک ان آجه ھگل اي لم

اي ای اروپ رخلاف اکثردولتھ ه يک منطقه بسياربزرگ وازھم گسيخته است، ب ه موفق ب ی ک
ده ی ش ت مل کيل دول ن تش ت، اي م اس دون رس م ب ک اس ی، ي دس ژرمن وری مق د، امپرات ان

ئله موضوع برای ھگل يک مسئله بود وفلس ن مس رای طرح فلسفی اي فه حق اوھم تلاشی ب
  .اندکرده پس ازھگل فيشته وبالاخره مارکس بر موضوعيت اين مسئله تاکيد. بود

ن م يرتاريخی  وضوعاي م ازجھت س ران ھ ا دراي رای م ان ب ئله آلم ودن مس فی ب ی فلس يعن
موضوع گرفت مگراينکه خودايران  حايزاھميت است، درايران ھم تحولی صورت نخواھد

د)ازجمله آقای ملکيان(برخی. يک تأمل جدی فلسفی باشد ران باي موضوع يک  ، ازاينکه اي
ن نظر، رده وبررسی فلسفی باشد، اظھارشگفتی ک ردن اي ابی ک ضمن ناسيوناليستی ارزي

د درجواب بايد. اندمشکل اصلی را معنويت دانسته  باشد گفت ايران ھمان جايی است که باي
ا ا معنويت درآن ج ه ت ی است ک ان ذات ران ھم ه تعبيرديگراي رد، ب ای ی گي معنويت وچيزھ
  .شودديگربرآن عارض می

تبيين قراردھد وحدود وثغورآن  آلمان را به لحاظ فلسفی مورد تا کندمارکس تلاش بسيارمی
ازمارکسيستھای ( نيمه دوم قرن بيستم مطرح بود، لوکاچ  را روشن کند، اين ديدگاه حتی تا

ام ) نی آلمانی فرھنگ نيمه دوم قرن بيستممھم وغيرآلما يارمھمی بن ل « کتاب بس » نسخ عق
را ه چ ه ک ئله پرداخت ن مس ه اي ته ودرآن ب ه درجای  نوش اد ن اق افت ان اتف ا درآلم م تنھ فاشيس

ه بررسی فلسفی  ن پرسش، ب افتن پاسخ اي رای ي ر، وب ان ديگ ه استموضوع آلم . پرداخت
اط  ئله ارتب ااين مس ه ب ری ک ئله ديگ ی مس اھم م ئله م تدارد ومس گاه اس د بحث دانش . باش

ا ديمی اروپ زرگ وق گاھھای ب ورھاي دانش ردرکش ی  ی نظي ه ھمگ يس وفرانس ا، انگل ايتالي
د ه بودن وزه علمي اقرن دوازده ح رن  ت ا  12وپس ازق دند، ام ديل ش گاه تب ه دانش دريج ب ه ت ب

ھای بسيارطولانی است درآلمان اين اتفاق نيفتاد وشکل گيری دانشگاه درآلمان نتيجه بحث
ه است ن زمين م دراي ھای مھ ه تلاش ت ازجمل کده چيست کان اب دانش ه کت گاه . ک ده دانش پدي

ورد درايران ھم، تا ا روزی که چيستی دانشگاه م رد، پ د تأمل فلسفی قرارنگي وا خواھ  درھ
 مسايل امروزی وحتیما ، برای اما ماند، اين مسايل ھرچند دراروپا، مسايل ديروزی بود، 

  .فردايی است
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ن  ارکس دراي ای ھگل وم گفيم که مارکس بدنبال تبيين فلسفی مسئله آلمان بود، اھميت بحثھ
ورد نکردهمطرح  است که مسئله زمان خود را تنھا برای زمان خود ئله وم اند، بلکه آن مس

ئله زبان عام بيان کرده با را ا شامل میرا اند بطوريکه آن مس ا ومکانھ ه زمانھ  شوددرھم
ت و اره دول ارکس درب ل وم ه بحث ھگ ت، درنتيج ان نيس ه خودش ان وجامع ه زم دود ب مح

ادی . آلمان، ھم بحث دولت آلمان وھم بحث دولت جديد بطورکلی است اله نق ارکس دررس م
ول فا لص ق ھگ فه ح ان  ،لس ث آلم ودرا بح او ازمنظرخ ه  ب ه فرانس اھی ب م ونگ ه رغ ب

ان را ھگل گيرد زيرا، بحث اسانتقاداتش به ھگل، پی می اسی درتوضيح ماھيت فلسفی آلم
دليل  مطرح کرده بود وآن اين بود که، فرانسويھا انقلاب سياسی کرده اند درحاليکه آلمانھا ب

ه خشونت . اصلاح دينی لوتر، بی نيازازانقلاب ھستند ھگل دليل اينکه چراانقلاب فرانسه ب
ورد گر ت خ يس آزادی شکس د ودرتاس یرا ايي ن م ددراي ه  دان لاب ک ل ازانق ويھا قب فرانس

ه ، سياسی لاب، اصلاحی صورت نگرفت ل ازانق ه قب ا ک اصلاح دينی نکرده بودند ودرھرج
  . شودنظام آزاد منتج نمی انجامد وازآن،آن انقلاب به ضرورت به خشونت می باشد

داند، چون؛ بعدازاينکه اصلاح اصلاح لوتررا نقطه قوت آلمان نمیمارکس برخلاف ھگل، 
ی ص ت، پيکدين ترورت گرف ری مونس ه رھب ه ب انی ک ای دھق ودالی شکل ارھ ام فئ عليه نظ

ه بااصلاح  گرفته بود شکست خورد وآلمانھا ھمانطورکه ھگل گفته، به اين نتيجه رسيدند ک
انده دينی، کاربسيارعظيمی را ام رس ه انج د، ب ابراينان ه استراحت  بن ه وب ه تعطيلات رفت ب

وھم را پرداختند وبدينسان نھضت مونستر ن ت ای ديگر اي رد، درحاليکه ملتھ  ره به جايی نب
تند،  ابرايننداش د بن لاب کردن ه . انق ت ک يس اس نعتی انگل لاب ص ا انق ن انقلابھ ی ازاي يک

ـ دولت را د وديگری  انگليسيھا ازطريق آن، وحدت خود به عنوان يک ملت ـ بدست آوردن
ا انقلاب خود ندبود ويھافرانس ه ب ی ،ک داشان را وحدت مل ارکس البت. مستحکم ترکردن ه م

ان ھرچندـ  گويد زيرا وحدت ملی ايتاليا ھمدرخصوص ايتاليا چيزی نمی ـ  نه به وخامت آلم
رن  ا، دراواخرق ی ايتالي ان مل دی قھرم الی بال ه گ ود تااينک کل ب دت آن را  19دچارمش وح

  .تثبيت کرد

ا نوشت، وحدت ملی آلمان به می درشرايطی که مارکس اين نقادی را نسبت سايرکشورھا ب
ی  مشکل بيشتری روبروبود وھنوزبالغ بربيست سالی به آمدن بيسمارک وتثبيت وحدت مل

ودمحوري آلمان با ده ب ارکس می. ت دولت پروس مان ان يک م د؛ ازسوی ديگر درآلم افزاي
م بداست وآن اينکه؛ درمجموعه  واقعيت اسفناک ديگرھم وجوددارد که ھم خوب است وھ

م شامل می دولتھای کوچک را 2000آلمان که تا  روس ھ ام پ زرگ بن شد، يک حکومت ب
زرگ دردرون دو. دارد وجود ارکس میپروس تنھا دولت ب ود، م انی ب ای کوچک آلم -لتھ

رای اداره  را، ب ت زي ان اس ت آلم ه نکب ود ماي ای خ اھرخوب درج ه ظ ده ب ن پدي د اي گوي
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د رای متح ا ب زرگ است، ام افی ب دازه ک ه ان ود، ب ه  امورخ ورآن، ب ان واداره ام ردن آلم ک
دازه  دران وی ديگرآنق زرگ نيست وازس افی ب ن ک ه اي ايردولتھا ب ه س ھم کوچک نيست ک

  .امراقدام کنند

ئله  گراند رساله نقادی مارکس، مسئله آلمان وچه بايدزمينه اصلی وبک ن مس کرد درقبال اي
ادی ديانت است که مسئله آلمان ھمچنان  کندمارکس بحث راازاينجا آغازمی. است مسئله نق

ن افزايد؛ ديگرزمان نقادی ديانت برای آلمادرمخالفت با ھگليان چپ وراست می وبلافاصله
ه فع ه اينبرای ھميشه به سرآمده است وب ا، ب ه متعارض نم ااين جمل يله ب الين درحوزه وس

ه  آلمان توان طرحنه و داردره بجايی نه که را گويد که اين بحث انتزاعی نقادی ديانت می ب
ان خود . کنارگذاشت دارد، بايد عنوان يک مفھوم فلسفی را ای زم ا ازھگليھ ه تنھ مارکس ن

م سرشت مسيحيت را ود فاصله می بلکه بتدريج ازفوئرباخ که قبل ازاوکتاب مھ -نوشته ب
ه  ھرچند گيرد ن نيست «برخی ازديدگاھھای فوئرباخ درباره دين ازجمله اين گفته ک ن دي اي

ان را ه انس ن را ک ه دي ان است ک ن انس رعکس اي ازد، ب ی س ه  م ن گفت ا اي اخته است وي س
الی است  الم خي ن يک ع ه دي اخ ک زآن وفوئرب ه چي ه ھم ال ک وزه خي ه درح المی است ک ع

رده است را» ساخته شده  ،نابسامان، بد وناھنجاراست ارکس . درنوشته ھای خود واردک م
ه توجه به ديدگاھھای فوئرباخ می با ن است ک رای اي ئله شده ب ان مس گويد؛ اينکه دين درآلم

رار پس بايد، وضعيت آلمان به اندازه کافی نکبت باروغيرقابل تحمل است  رد به جايی ف  ک
را ه آن ه ماع ک انی ب ن آلم رده استدي دئولوژی. رضه ک ه نقداي ه  نطف دا اراي ارکس بع ه م ک
د م . کردھمينجاست خواھ اخ وھ م فوئرب ی جوانی بيک ھ ام ھگل ابی بن ام داويداشتراس کت ن

ن حوزه ازخود حيات مسيح نوشته بودند وھردونفرگفته بودند انگی انسان است،  که دي بيگ
المی رابيگانه می انسان دردين ازخود ارت ديگرع ال می شود، به عب  را وخود سازددرخي

ا ه آنج ل می ب ايی نيست، منتق ن دني ی واي ابراين انسان زمين د، بن سکن ن دني پ  ا ازخوددراي
ود ه وازخ ی بيگان يخته م ذگس من اخ ارکس ض ه م ردد، البت ل  گ ن تحلي ت اي کلي

  .کندمی انتقاداتی وارد،برھردونفر

ا ا، سيره  قبل ازادامه بحث ذکراين نکته ضروری است که نوشتن حيات عيسی ي ه تعبيرم ب
ی  نويسی درعالم مسيحيت يک سنت فلسفی بود ه چون درديانت مسيح، شريعت به آن معن ک

ده وجود دارد دراسلام آم يرکرد ن وان آن را تفس ه بت م ، ک دس مسيحی ھ اب مق ين کت م چن ھ
ومنين مسيحی اسوه  رای م ه ب دگی مسيح است ک ازنوع کتاب مقدس ما نيست، بلکه اين زن

ا  است (parable)والگواست وبه ھمين جھت است که اساس اناجيل مسيحی مبتنی برتمثيلھ
ھگل ھم درايام طلبگی يک حيات عيسی نوشته . باشدح میکه ھمان عمل وسيره عيسی مسي

یاس ا کوشش م ن کتابھ ندگان اي دت، نويس ره کردن دچھ ه بدھن يح اراي ورد ای ازمس ه م  ک
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ل ازآنکه يک پيامبرسامی باشد  نظرآنھاست ودرکتاب حيات مسيح ھگل، عيسی مسيح قب
انی است ک انتی میيک فيلسوف آلم ااخلاق ک ق ب الش منطب ده اعم يره باش ن س ، ازنظر اي

 نويسان، عيسی الگو واسوه انسان جديد با اخلاق کانتی است که مسيحيان بايد رفتارشان را
د و ق دھن يره او تطبي ا س د ب د کنن وی او تقلي ه  ازالگ يح اراي ا ازمس ه کليس ويی ک ه ازالگ     ن

  .دھدمی

ود د ب ارکس معتق ن م ه اي ی ک ايی نم ا راه بج ردبحثھ ل ب ذيرش اص من پ را ض  زي
اد انگی، اعتق وزه  ازخودبيگ ه درح ت بلک ن نيس وزه دي ان درح انگی انس ت ازخودبيگ داش

ت،  اعين سياست ماس ت م ه ديان ا ک ت وازآنج ل اس ابراينسياست وعم انگی  بن ازخودبيگ
يمسياست را به حوزه ديانت منتقل میدرحوزه  ارکس می. کن الی م المی خي د؛ ديانت ع گوي

درجھانی نابسامان است ونقادی ديانت، حل کليه بدبختيھاست ونقادی دين، بازيافت طبيعت 
قال داده، درطبيعتش بود به دين انترا که چون انسان، آنچه ازانسانيت ، راستين انسان است 

نه است، پس کند که غيرقابل تحمل است وبه اين معنی ازخودبيگازيرا درجھانی زندگی می
د ن، طبيعت راستين انسان را ماازطريق نق ازمی دي ه اوب ل شده ب ن منتق ه دي ه ب ردانيم، ک گ

ی ارکس م ادی ازطرف ديگرم ان نق ه درآلم ادی است، اگرچ ن شرط ھرنق ادی دي د؛ نق گوي
ازديدگاه سياسی اھميت محدودی  ـ ه درتبيين سرشت ديانت داشته باشدھراھميتی کـ ديانت 
دازخودمارکس ب. دارد انگی سياسی  ا توجه به برونوبائر وامثال اوکه کوشش می کردن بيگ
رد، گويد میبيگانگی دينی توضيح دھند،  باتوجه به ازخود را ؛ اين کوشش راه بجايی نمی ب

انگی اصطلا چون خود ای ازخودبيگ دمعن ام است وجز درمحدوده اي  ليزم نمیئاحی پرابھ
ه اینتيجه. تواند معنايی داشته باشد دمات می ک ن مق ارکس ازاي ه بجای م ن است ک رد اي گي

اعی ه عمل اجتم د ب دئولوژی، باي رده پنداراي  (practice)توضيح حقيقت جامعه ازمجرای پ
ق  وان ازطري ی ت اعی را نم بات اجتم ه ومناس ت جامع ر، حقيق ارت ديگ ه عب ت، ب بازگش

اعی  وازطريق نقد انعکاس آن درحوزه دين توضيح داد د دين برتنشھای اجتم د وباي ائق آم ف
ھای توليد وعملکردآن را ھای تحليل عينی، مکانيسمی بازگشت وباشيوهبه پراکتيک اجتماع

ارکس  ان م د وبدينس ی کن ل م ه عم ه ناآگاھان وارد درجامع ياری ازم ه دربس توضيح داد ک
ت ب ادی ديان ادی نق ت ونق ادی ديان دود نق تاوردھای مح ر دس ه ب هه  باتکي ه گون ای ک

نھاد لمانی خواھددرايدئولوژی آ وان نقطه آغازھرتحليلی پنش ه عن  گفت، انسان تجربی را ب
  . می کند

د د؛ اول نق ی دھ ام م ارمھم انج اعی دوک ه پراکتيک اجتم رای بازگشت ب ارکس ب ت  م دول
د ابراين نق ه  بورژوايی که مھمترين نماينده آن ھگل است، بن ن است ک رای اي فلسفه ھگل ب

  .وضع تاريخی آلمان است دوم نقد. ح بدھدتوضي دولت بورژوازی را عملکرد
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د  ان ش ی آلم ون بخت ب نگ ی موج لاح دين ت؛ اص ارکس گف ه م ديم ک بلا دي ه  ق درحاليک
ا د ام دا کردن وعی تحول پي ه ن دام ب يس ھرک ه  کشورھای ديگر مثل فرانسه وانگل ان ب درآلم

ه نخ ورژوازی صنعتی تحولات راپيش بردخلاف انگلستان که ب بگان وبه خلاف فرانسه ک
د سياسی تحولات آن را ه نيمی  بدست گرفتند، آلمانيھا زيرپرچم رھبرانی حرکت می کنن ک

ين دزم ث ش ران باع ده رھب ت پيچي ن ماھي ارکس اي ه نظرم تند، ب ورژوا ھس ی ب  دار ونيم
ه نحویمصالحه ود ب ام ش لطنت مشروطه انج وزه س م  ای درح ود وھ ظ ش ديم حف م ق ه ھ ک

انی  ونتيجه آن شد شود درآن وارد چيزی ازجديد ودالی آلم ه فئ د را ب دکی صنعت جدي ه ان ک
د افه کردن ا اض الحه ت ادمص د ايج ديم وجدي ان ق ی  ای مي ت سياس س ماھي ند، پ رده باش ک

د گذشته خود واجتماعی آلمان مخلوطی ازقديم وجديد است که نتوانسته با . تسويه حساب کن
رات انقلاب فرانسه مارکس می ه اث ايی ک ان راافزايد؛ آنجاھ د حکومت آلم رده تھدي ل (ک مث

د ی ش ه ملغ لاب فرانس ه درانق رافيت ک عارھای ) اش ان، ش ه آلم ه حاکم دی طبق داده جدي
يس اما به محض اينکه تھديد رفع شد اندواصلاحات انجام داده ، طبقه حاکمه به زورچماق پل

ا را ده آلمانھ ته بازگردان ه گذش دب ا. ان ارکس ب ه نظرمثب م ه ب ه اصلاتوج ی ت ھگل ب ح دين
د را  گويد که نشان می دھدای میجمله، مارتين لوتر ديم وجدي چگونه آلمان درنوسان ميان ق

ی  گويد؛ ما درمقايسه باداند، اومیيه نگون بختی آلمان وآلمانيھا میما مجموعه اروپای غرب
ده ه خودعقب مان رای جنبشی ب ان ب اريخ آلم م وت دمی اي اريخ  بال ی درآسمان ت يچ ملت ه ھ ک

امونهن  ای ازآنرا نشان نداده وھيچ ملت ديگری نيزنخواھد توانست ازآن تقليد کند، درواقع م
رهايم بیداشته ملتھای جديد (restoration)سھمی ازارتجاع دآنکه بھ ا ای ازانقلاب جدي  آنھ

ا. داشته باشيم ويژه ب دا  منظورمارکس ب ه ملت فرانسه ابت ن است ک ه رستوريشن اي توجه ب
لاب ان تهق ته بازگش ه گذش پس ب رده وس لابک دون انق ان ب ت آلم ی مل د ول ن  ،ان    رستوريش

ل می شمارد.  اندکرده ان دودلي اازاين ومی مارکس برای عدم وقوع انقلاب درآلم د؛ م گوي
ه  ای ديگرب حيث به گذشته بازگشتيم که ملتھای ديگربه انقلاب خطرکردند وديگراينکه ملتھ

ت د، بارنخس ن دادن لاب ت ی انقو(انق دقت ی) لاب ش ا م وايان م ه پيش رای اينک يدند ب ترس
ود ه خ ی ب ا ترس وايان م ه پيش ارديگربرای اينک ر( وب ک خط ی) ريس د، راه نم دادن

ا ديم درھردوصورت م ته مان ه . درگذش ه حاکم ا طبق اب ب ويه حس ام تس ارکس درمق ه م ک
ان را ھمر تنھا ؛ ماگويد میريسک انقلاب را نپذيرفتند  الای يکبارشبانان خودم اآزادی ب اه ب

  .سرمان يافتيم وآن، روزخاک سپاری آنان بود

ی ل برم ه حرف ھگ ارکس ب ه م ام داده ک اری راانج فه ک ان درفلس ود؛ آلم ه ب ه گفت ردد ک گ
ه فلسفه آ ود ک ه تعبيرديگرھگل توضيح داده ب انی فرانسه آنرا درعمل انجام داده است، ب لم

ام شد وبرداشت ھگل  آمدئون وقتی روی کارلادامه ناپلئون است زيراناپ گفت که انقلاب تم
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ن پس ازمنظورناپلئون اين بود که انقلاب درعمل به پيروزی رسيد ا ازاي د وتمام شد، ام  باي
ود لاب قرارب ه انق لاحاتی ک ا را وارد اص د  آنھ يم، کن ق کن اد. محق ل اعتق ه  ھگ ت ک داش

وقی،  ی، حق لاحات سياس ام اص ردن تم رای واردک ی راه ب لاح دين اعی و بااص .... اجتم
رد ل فکرمی ک ين دلي ه ھم ه  درآلمان فراھم شده است، بنابراين نيازی به انقلاب نيست وب ک

مشعل تفکردراروپا ازفرانسه به آلمان منتقل شده است که ازطريق فيلسوفانش ادامه انقلاب 
ه است د. فرانس رد نق ی ک ه اوفکرم ل درھمينجاست ک ه ھگ ارکس ب اپلئون  م ه ن ان ادام آلم

امی درار وپاست درحاليکه اتفاقا برعکس، دولت آلمانی اسوه ناکارآمدی است وبه تنھايی تم
ندرا ايراداتی  ايش می ،که ھمه دولتھا می توانند داشته باش ه نم ه ب ذارديکتن ارکس . گ نظرم

؛ روی ديگرسکه پراکندگی دولتھای آلمان که گويد میدرباره دولت پروس اينگونه است که 
ه آن را ازحکومتھای بسيارف وان وحدت بخشيدن ب روس ت ه پ ده واقتدارسخت گيران راھم آم

تند ندارد، پراکندگی طبقات اجتماعی است که ھريک زندانی منافع حقيرخود ات  ھس ومطالب
زی . آنان نيزازھمين منافع بالاترنمی رود ان چي ھگل ھم قبلا شبيه به اين گفته بود که درآلم

ع ندارد، ھرکسی بنام مصلحت عمومی وجود ال می نف ع خودشان را دنب ه نف د، خودوھم کنن
ال  ه درس لات ک ن جم ل ازاي ورژوازی 1802منظورھگ وای ب ه درزيرل ن است ک ه اي گفت

کارھستند که نماينده مصلحت صنعتی درانگلستان ونخبگان سياسی درفرانسه، دولتھايی سر
دعمومی م ب. ان ارکس ھ د، م ه ھگل انگشت گذاشته ومیچھل سال بع ان نکت دگرھم ه  وي ک

ه گف ارکس سپس بااشاره ب دارد، م ه خود را ن وان وحدت بخشيدن ب ان ت ه ھگلآلم ان (ت آلم
ان دولت نيستمی) ديگردولت نيست ت؛ آلم ه ھگل گف د ھمانطورک تفاده . گوي ارکس بااس م

ا( ازتوصيف افلاطون ازدموکراسی ه نظام حکومتی  حسن ي ن است ک بح دموکراسی اي ق
ای ه نظامھ ه ھم دی نيست بلک ومت واح ه حک اره ھم يوه    ی درآن است وبازارمک ای ش ھ

ا ؛گويدمی) حکومتی است هآلم ه درھرمنطق ا ھمينطوراست ک وع حکومت ن دقيق اش يک ن
ادارد، مارکس درھمين زمينه می وجود ه اصطلاح  نويسد؛ آي ان ب ان کشوری جزآلم درجھ

ذيرد بی که چنين ساده لوحانه ھمه توھمات دولت مشروطه را دارد مشروطه وجود آنکه بپ
ان  دی مي ه پيون ن است ک ان اي گفتيھای حکومت آلم د، ازش ته باش ت آن داش ھمی ازواقعي س

د ه درمعب رده است، ھمچنانک ات برقرارک انون مطبوع کنجه ق زی وش کنجه ممي دايان  ش خ
ـ  ی ـ دس روم وری مق د، درامپرات وام درکناريکديگرقراردارن ه اق دايان ھم ه خ ی ھم روم

دا) رادھایاي(ژرمنی نيزگناھان  وان پي ه صورتھای دولت را می ت واه بر ھم رد، گ اينکه ک
ری  ،ای رسيده که تاکنون ناشناخته بودچنين نظام التقاطی به درجه تھايی ھن ھمانا خوش اش

شـ سياس ه نق انی است ک ودالی وديوانسالارنه، ی يکی ازشاھان آلم ھای سلطنت اعم ازفئ
ه ودموکراتيک را ازی می مستقل، مشروطه، خودکامان ه ب وان تجسم ھم ه عن ان ب د، آلم کن

ود ع موج ای وض ه  ايرادھ ايی ک ردن مرزھ اژگون ک وان ب زا، ت انی مج ی درجھ سياس
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سياسی  ازميان برداشتن مرزھای عمومی وضع موجود جزبا را بطورخاص آلمانی ھستند
  .داشت نخواھد

اره آلم ارکس درب ه ازجملات مذکور ازجمله ديدگاھھای راديکال م د ان است ک ه بع ا ب اينج
اھرمی ودظ دابير ش ام ت ه تم ن است ک ت(ومنظورش اي ه دول د والا ) علي ال باش د راديک  باي

ا ،داشت، يعنی راه حل مشکل دولت ای نخواھدنتيجه داختن آن است برداشتن ي عمل ( بران
  . دين بدون ازبين بردن کل دين امکان پذيرنيست دين ھم گفته که؛ نقد درمورد نقد). انقلابی

که مثلاانگلستان ( گويد؛ درجاھای ديگرنوسازی بطوراساسی انجام شدهکس درادامه میمار
ا) صنعتی شده است دی راازجايی  ام ز جدي ان ھرچي ان وضع اينطورنيست بلکه آلم درآلم
 افزايد، تنھاھدفی که طبقات حاکمه درآلمان دنبال می کننداين است تامی گرفته وبرقديم خود

ه ممکن باشد د جايی ک افع صنعت جدي زی ازمن د،  چي ازات کھن اضافه کنن ه امتي ه (را ب ب
ان را د آلم ی خواھن ا نم ر ديگرآنھ د تعبي نعتی کنن ی ص ه م زی بلک اافزودن چي د ب خواھن

د را) کنند حفظ  ازصنعت جديد، امتيازات قديمی را دابيرنيم بن ن ت  اين طبقات ازاين حيث اي
 مبتنی بردرآمد بتنی برمالکيت ارضی ونظم جديدميان نظام کھن م که بتوانند می کنند اتخاذ

نعتی  دی ص وعی پيون ی ازن ان ناش ود وضع آلم ه ب ل گفت ه ھگ رخلاف آنچ د، ب برقرارکنن
ی  ه الگوی دولت را ب ه آن مصالحه نيست بلکه حاصل تحول تاريخی خلاف آمدعادتی است ک

  . ميانمايه ومتوسط الاحوال تبديل می کند

ارکس ه م وق از ازاينجا به بعد است ک اريخی حق ادی مکتب ت فلسفه ھگل  يکسو و وارد نق
اظرمارکس مکتب تاريخی حقوق میشود زيرا ازنازسوی ديگرمی ه برسنت  خواست ب تکي

ده که بطوربومی آلمانی است، می خواست آلمان را ھمچناه وآنچ ومی وعقب مان ن سنتی، ب
ارکس نقادی قرارمی د وازسوی ديگرھگل را ھم ازاين جھت موردنگه دار دھد که ازنظرم

د ھگل را ود است واگرکسی بتوان ه ھگل موج د درنظري ای جدي ه دولتھ د جوھرھم د  نق کن
د را ت جدي د دول د نق رده ونق رای  ک ت جديداست وراه راب خ دول ای نس ه معن د ب ت جدي دول

  .کندپراتيک اجتماعی انقلاب کرد بازمینظريه بعدی مارکس که بايدازطريق 

  )پايان جلسه چھارم(
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  جلسه پنجم

ه امروز سعی می ی ک ده مطلب م از پيچي نم توضيح دھ ارکس استک رين مباحث م يکی . ت
هدوبار ا فکرم را جمع وجورکنم و فکرمی ھم آن را ب داختم ت أخير ان يده ت نم وقت آن رس ک

  .عھده بيان مطلب برآيم از اميدوارم بتوانم. است که اين مطلب را توضيح دھم

دی » ا فلسفه سياسی ھگلنقادی فلسفه دولت ي« نوشته مارکس که عنوانش ل ونق است، تحلي
ر ناخته شدهسش دولت در فلنقاست ب ه ازکمترش وانیفه سياسی ھگل ک ار دوره ج رين آث  ت

ين سال ھای مارکس است و مانند برخی ديگر ازآثار ا  1842او، در ب نوشته شده  1843ت
ناد بعد از. خود مارکس منتشر نگرديد ی درزمان ول ام اس اينکه در روسيه انقلاب شد و تم

ارکس مربوط  ل کـ به مارکس را به انستيتوی م اد شوروی منتق ن دست انگلس اتح د اي ردن
ه. چاپ شدنوشته در ميان آثاراوپيدا و ر ديگر ک د اث ل چن ر، مث ن اث ن دوره نوشته  اي در اي

وده ودھد، ازجھاتی بحثی ما ازمارکس را تغييرمیکه تلقاينشده، به خاطر ز ب مفسران انگي
هاهمارکس تا حد زيادی متوجه شد ارکس اولي ه يک م د ک دیِ و ای ن ارکسِ بع ا م ه ب وده ک ب

ه تنظري اوت اس ا متف اتوریِ پرولتاري ته. پردازِديکت ل دست نوش ن آثارمث ی ازاي ای برخ ھ
ن .شناخته شده، ھنوز ترجمه نشده است کمتر، به فارسی ھم ترجمه شده اما اين اثر1844 اي

ادی کمتر به آن پرداخته شده چون بخش کتاب ھرچند خيلی مھم است ولی به دلايلی ھای زي
م ، رای ترجمه کردن مشکل آفرين است آنجا آمده است که بھای ھگل درازنوشته بعلاوه فھ

رده ه البتھم مشکل است و کردهمارکس درتفسيرفقراتی که ازھگل نقل  م سعی ک ارکس ھ م
  .ترين وجه ممکن حرف بزند است به مشکل

ه ای اشاره میش ببرم به عنوان مقدمه ، به نکتهقبل از اينکه بحث را پي     م ب کنم که قبلا ھ
ود  اين دورهلازم است توضيح دھم که مارکس در .امآن اشاره کرده رو ب با چه مشکلی روب

ورژوازی دبا بسياری ازرمقابل ھگل قراربگيرد وشد دکه مجبور ردازان ب ه پ دنظري . ربيفت
ه ه نظري ی زود ب ارکس خيل يد وآن عبارتست از ای کم ال خلاق است رس ه خي وم ب ه موس

ره( اقع ای ورای امور واينکه يک حوزه اريخ وغي ت، ت ام ) مثل اجتماع، دول وجود دارد بن
دای واقعيت میی است که خيال انسان آنرا وراين حوزه جاي. » خيال خلاق« حوزه  . آفرين
د يکی از ه بع ه البت ی است ک ين دوران د يک چن ه دوران جدي ود ک ن ب مسائل مھم مارکس اي

ان  ال ھم ه آن حوزه خي د گفت ک ازکتاب ايدئولوژی آلمانی کلمه را پيدا خواھد کرد و خواھ
انی  دئولوژی آلم ا اي ارکس ت ت، م دئولوژی اس ه در  )1848(اي ن نظري ه عناصری ازاي ب

ل . آثارش به صورت جسته و گريخته اشاره کرده استاز بسياری ه دلاي م ب ه را، ھ ن نکت اي
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کنم، چون تحول فکری مارکس به آن اشاره می و ھم به دلايل مربوط به خودمانمربوط به 
وده است م ب يار مھ م بس ا ھ اريخ م دون. حوزه خيال خلاق در ت ا ب اريخ م  بخش مھمی از ت

الم م ن ع دانيم دراي ود ب ه خ ذردیاينک ی . گ اريخ نويس ه ت انی ک ا ، از زم ی م اريخ نويس ت
ه مغ ن کشوراست درايران سقوط کرد، خصوصاً ازحمل الی اي اريخ خي د، ت ه بع اب .ول ب کت

یايھايی مثل شاھنامه وآثاری از راھم م ین قبيل ھم اين امکان را ف ه ايران د ک يش کردن ا ب ھ
  . از پيش از حوزه واقعيت به حوزه خيال پناه ببرند

رکس و توکويل شود و با مااز اسپينوزا شروع می(شود حثی که از اينجا به بعد شروع میب
ار اين است که مشکل ح) کندوديگران ادامه پيدا می يارمھمی درکن وزه خيال خلاق امر بس

ادی استھای ملموس وواقعيت ابراين. م ه شده ني بن اکنون گفت ه ت ارکس اينطورک ه م ست ک
ه ( یبخصوص مارکسی ک ی م ران معرف وددراي ادی ) ش بات م ای مناس زرا برمبن ه چي ھم

ه گويند فلسفه مارکس عبارت ازاينکه می. ھد دتوضيح می ادی ب جانشين کردن مناسبات م
ن مع ه اي اده ب ا عين ايدئاليسم استجای روح است حرف درستی نيست چون اصالت م . ن

ارکس نمی دم ه می خواھ د بلک ام بدھ اری را انج ين ک باتی راخواھچن ه در  د مناس ه ريش ک
کنيم د آنچه ما در حوزه خيال ايجاد میطريق مادی توضيح دھد وبگويروابط مادی دارند از

  . خاستگاه آن در واقعيت اجتماعی نيست

وزه ه ح ود ک ده ب ه ش ارکس متوج یم ل م لاق درآن عم ال خ ه خي ود دارد ک د وای وج      کن
ارکس سعی مینظريه. ابداع کندای کوشد برای توضيح خيال خلاق نظريهمی ه م د ای ک کن

ار ا ارائه دھد نظريه ايدئولوژی ه ک انی ب دئولوژی آلم ه اودراي ايی ک ست، ايدئولوژی درمعن
ردمی ن نظر. ب ه اي داً ب ا بع ه خواھم پرداخت ، چون بسياری ازم ه خوب ي ارکس ک آراء م

ا تکرار عروفش که بافھميده نشده به دليل بی توجھی به ھمين نظريه است ، مثل جمله م رھ
دريک جايی بعد که کند وحرکت مینسان را بیدين ا يعنی". ھاستدين افيون ملت"شده که 

  .گويند ديديد که غلط استافتد، میيک اتفاقی می

ورد در یم ين نظری دارد وم ارکس چن م م ل ھ ه عنھگ ل ب د ؛ ھگ ده گوي وان توضيح دھن
طه د دردام سفس بات جدي ام  ایمناس ت نظ ه درماھي طه ريش ه آن سفس ت ک اده اس      افت

ن را توضيح پس بايد در. داری دارد سرمايه اقی يک جايی اي ال چه اتف ه درحوزه خي داد ک
ارکس آن را مشکل . افتدمی ه م د می»  speculation« نقد ھگل متوجه چيزی است ک نام
ه کرات م. شودمعمولا به آن تأصل نظری گفته می که ارکس ب ه مشکل ھگل، یم د ک گوي

بخواھيم آن را راگه فارسی چندان قابل ترجمه نيست واست که البته ب speculationمشکل 
وييم ترج د بگ يم باي ه کن ورنظری" م ی. است" تأصل ام د وتأصل از اصل م اصطلاح آي



 

50 
 

رده ار ب ه ک م آن را ب دمعمولی نيست، ملاصدرا وديگران ھ ا اس. ان ی اينکه م پکِوليشن يعن
  .اصالت خارجی بدھيم که يک بحث ھگلی استنظررا تأصل وحوزه 

تند گويد ؛ مفاھيم فيلبرد میھگل وقتی مفاھيم را به کار می اھيمی ھس ين مف سوفان ديگر چن
ه آن صرف ) فھومیصورت م( begriffما اگردرترجمه . لاغيرو  begreiffenبگوييم ک

وم ذاگر. ايماست سخن نادرستی گفته ول صرف مفھ ی باشد سخن ھگل را صورت معق ھن
ه گوشت و استخوان نداشته پوست و نخواھيم توانست بفھميم؛ يعنی ھگل اين مفاھيمی را ک

اھيم تأصل  ه بسياری ازمف ه تعبيرصدرايی، ھگل ب يده است، ب د بخش ا تجسّ گرفته و به آنھ
ه . خارجی داده است ا ب اھيم دارای م اد داشت مف ه اعتق ن نظرافلاطونی است ک ھگل از اي

تند بلکه صورتصازاء خارجی ھستند، مفاھيم ھگل ،  ی نيس اھيم ذھن ولی رف مف ھای معق
يمرا می) حقيقت عالم(ت معقول عالم طريق آنھا صورستند که ما ازھ ن . فھم ه اي ارکس ب م
ھای معقول نکه مفاھيم صرف را تبديل به صورت،  يعنی اي speculationمشکل  گويد می
  .کنيم

ن . مورد دولت استاره اين يا آن دولت نيست بلکه درربگفت بحث من دھگل می مارکس اي
ط ل را سفس ه ھگ یگفت ته م ه واقعي ن گفت ون اي د، چ الا  دان ه ب ادی را يک مرتب وس م    ملم

ر می رود و ھای بخشد، يعنی ازدولتبرد ودرجای ديگری به آن تأصل میمی موجود فرات
ا  کند؛سازد و راجع به آن بحث میدولتی میدرجای ديگر ا دولتھ د ب ا در پيون در حالی که م

وب و( ای خ ت ھ ددول تيم) ب طه . ھس ل، سفس طه ھگ ن سفس ه اي ت ک د اس ارکس معتق م
ورژواز یب ه م رمايه داری است ک ه س ور را دری و جامع د ام دخواھ ايی مطرح کن ه  ج ک

امور کند درحاليکه ھگل يدگاه مادی، امور را باژگونه نمیگويد؛ دبرروی زمين نباشد ومی
  .را باژگونه کرده است و آنچه را که روی پايش ايستاده بود، روی سرش گذاشته است 

ده اينکه؛ديگر) مقدماتی(يک نکته  ای است چون ھگل بحث فلسفه سياست ھگل بحث پيچي
ود ده ب ه ش ه دردو متوج ت ک ده اس ده ش ت پيچي د واقعي ا ،ران جدي رای انعک ابراين ب س بن

ر ده ح ت، پيچي دگی واقعي یپيچي دهف م اھيم پيچي یزد ومف ار م ه ک م ب ای ای ھ رد، معن ب
ا ف ل ب فهديالکتيک درتقاب الکتيکی لس ای غيردي ين استھ فه. ھم ا فلس ل ب ل در تقاب ای ھگ ھ

ه يک حوزه ديگری وجود دارد وآن  ا می گفت ک ی درک ھرروزی م ه يعن مبتنی برفاھم
ل  ر عق ی ب فه مبتن وزه فلس وزه ديالکتيک وح ه ح الکتيکی است ک ادگیدي وررا درس اش ام

ن پييکی از. کنداش لحاظ میبيند بلکه درپيچيدگینمی دگیاي الم وچي ا، حرکت دائمی ع ه ھ ب
وھری است ول ملاصدرا حرکت ج فه حرکت است وديالکتيک. ق فه، فلس ن فلس ه  اي م ب ھ

دا  بنابراينپيچيده ھستند معنای حرکت است، چون امور ھيچ چيزی در خط مستقيم تحول پي
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ااين را درتوضيح جامعه مدنی گفت). نتيجه گيری ھگل(کند نمی ا مي ا نجیم که ھگل درآنج ھ
انجیکند ومیرا وارد می ق مي تقيم نيست بلکه ازطري ا ودولت نسبت مس د نسبت م ا گوي ھ

تقيم ر، دموکراسی مس ان ديگ ه بي تان( است، ب ان باس ل دموکراسی يون د ) مث ای جدي دردني
ان انجی. پذيرنيستامک ا پس مي تند وازھ ومی اداره لازم ھس وزه مصالح عم ا ح ق آنھ  طري
ه ھگل میيکی ازايرادھای اساسی مارکس به ا. شودمی گفت ين نکته اساسی ھگل است ک

ا اداره میامورازطريق ميانجی ابراينشود وھ ادی را وی ناچارمی بن ه نھادھای زي شود ک
د  نسبتواين نھادھا که بايد در4کند وارد یبا يکديگرعمل کنن اد م نش ايج د وت نش کنن چون ت
اد ی ايج د نيازم دوين قوکنن ه ت تب ازی ھس د ب د ؟ در . اع رار دارن ا ق د درکج ن قواع ا اي   ام
  .ھای حقوقی به عنوان جوھر تجددنظام

جھت نيست که بی. ھاستپست مدرن قبل ازپست مدرن) محتا بتوان گفتشايد مسا(مارکس 
چون ازنظرمارکس، مشکل وسفسطه ھگل اتفاقا  گردندھا درجاھايی به او برمیپست مدرن

زی است ک وان جوھردرآن چي ه عن ا دوران ه وی ب دد در مخالفت ب ديم مطرح اصلی تج ق
د ازپس مارکس می. کرده است انجیجايی وارد گفت باي ه مي ن نظري ا اي وان ب ه بت ا شد ک ھ

  .ونھادھای حقوقی وابسته به آن تسويه حساب کرد

ابيم که در يفراترازاختلاف مارکس وھگل به اين موضوع نگاه کنيم درمیاگرازيک ديدگاهِ 
ت، . گرددای به دوتلقی متفاوت ازتجدد برمیواقع بحث به گونه دگانش کان ا نماين يکی ازآنھ

ارت استيکی ديگرازآن. فيشته وھگل ھستند وبه اعتباری مارکس ا عب ا  ھ ه ب انی ک از جري
ارکند و بازمیزا مبنای فلسفی پيدا میبا اسپينوشود، میماکياوللی آغاز د رسد به م کس و بع

ه از نظراين مناقشه به اين صور. ھای چپ جديدنظريه ل خلاصه کردن است ک يک ت قاب
ئله ديدگاه؛ تجدد يعنی وجود ن ن طوراست مس ا وچون اي ه آنھ ھادھا و نظام حقوقی وابسته ب

يارمھم  وقی بس بات حق وقی ومناس ام حق تندنظ ي. ھس ه ھم ندگان ب ن نويس ه اي ل است ک ن دلي
رده ھمگی) کانت، فيشته و ھگل( م مطرح ک وق را ھ دبحث فلسفه حق ه ف(ان وق البت لسفه حق

فه وزه فلس د ، از نظراين). درح ا دوران جدي ت وھ وقی اس بات حق الت مناس ن دوران اص اي
  .اندبه عنوان حکومت قانون توضيح دادهمناسبات ھستند که دولت را 

ه نظاممتوجه شده باو. 5شودکياوللی شروع مینظريه دوم ازما يار ود ک ھای حکومتی بس
ی سلطنتی ومھم م حکومتی يعن ا دونظام مھ جمھوری اند ودردوکتاب مھم شھريار وگفتارھ
اين دو کتاب بحثی درباره مناسبات اما آنچه حيرت آوراست اينکه در. ضيح داده استرا تو

                                                            
 چيزی شبيه سنديکاھای امروزی -  4
  .آن ماکياوللی که آغازگر دوران جديد است وما او را نه می شناسيم و نه می فھميمالبته  - 5
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ا دولت را . حقوقی صورت نگرفته است دارد ام وق  ن به عبارت ديگر، ماکياوللی فلسفه حق
ه . کندتبلور قدرت درزمختی خودش مطرح میبه عنوان  د است ک کلمه دولت ازاينجا به بع
درت بحث  میشود وماکياوللی ازظاھرمی اره مناسبات ق داينجا به بعد درب د او می. کن گوي

ه می زاجمدرمفھوم دولت دو ان ک د ووجود دارد؛ يکی بزرگ ان برانن د فرم ديگری خواھن
ی شودمردم که نمی عامه اوللی می. خواھند برآنھا حکمران ار ماکي زاج درکن ن دوم د اي گوي

تاده د وھردوھم ايس ه نشود(ان درت ل رای اينکه زيرق درت وديگری ب رای ق م ) يکی ب ه ھ ب
اين رابطه عبارتست از رابطه نيروھا ودرسياست ماکياوللی ازنظر بنابراين. آورندفشارمی

  .گرددشود يا دچار زوال میکه يک کشورشکوفا می نيروھا است

پينوزا دومين نفری که در د، اس رداز اخلاق(ادامه ماکياوللی آم ه پ ی عجيب ) نظري ود، ول ب
ی چن ه وقت یاينک اوللی صحبت م اره ماکي اری درب ید ب د، م مند کن رد ھوش ن م د اي ، گوي

اوللی چيستفھميده بود که مسئله ماکاو. ی ھوشمند چنين گفتماکياولل د مفسرين می. ي گوين
وقی را وارد که اسپينوزا در ودادامه ماکياوللی مناسبات حق وق نب رداز حق ه پ . نکرد ونظري

ين برمی پينوزا چن دازمجموعه آثاراس انجی آي ا دولت حوزه مي درت ي ه ق اک ا نيست ، ام  ھ
ت ورمردم ھس ين جمھ ا ع ی. ندنھادھ درتاوم ردم و ق ور م ی جمھ ت يعن ت دول ه طور  گف ب
ی در . پيدا کرده استمستقيم درجمھورمردم تبلور د ول ا اگرچه لازمن ا نھادھ پس ازنظراينھ

درت کرد اينھا وارد نمیمقابل فلسفه بورژوازی که مناسبات حقوقی را وارد می کنند بلکه ق
  دانندرا مستقيم می

ن سلسلهسومين نفری که در  درت وار اي ال ق تقيم دانستن إعم ی مس ارکس بحث يعن د شد م
ارکس در. د گيرمارکس درانتھای ھردو جريان قرارمی. است اره اينکه م ه نظرھا درب ادام

بعد ازفروپاشی شوروی خصوصا . متفاوت است، جريان اول است يا درادامه جريان دوم 
ان ، بحثی وجود داشت  تا حدی ھمھای چپ درفرانسه وايتاليا ودرميان انواع جريان درآلم

ردها. کارگری autonomyتحت عنوان  رين فراد متعددی اين بحث را طرح ک ه مھمت د ک ان
تھا . نگری است که اخيراً شھرت زيادی کسب کرده استآنھا آنتونيو ان پست مدرنيس در مي

  .  نيزکسانی بودند که اين تئوری نظرشان را جلب کرده بود 

د ست، به نظرمیپس دو نظريه درکنارھم ھ خود ازھگل بيشتردرجريان رسد مارکس با نق
ه مارکس حرف. گيرددوم قرارمی اوللی را ب پينوزا وماکي ی اس ھايش البته صريح نيست ول

وقی ، من ه مناسبات حق يد ک اسبات سرمايه دقت خوانده بود و اززمانی که به اين نتيجه رس
ه مھمتريگرفت که بتوانداری جديد ھستند درجريان دوم قرار ان اول را ک نشان ھگل د جري

ه ھگل را روشن مارکس بر. است نقد کند ودن نظري د سفسطه ب اين عقيده بود که اگر بتوان
  .کند توانسته است سفسطه بودن نظام سرمايه داری را اثبات کند 
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ه اوتوانست جوھرقبلا گفته شد که يکی از بحث ن است ک م ھگل اي ه سرمايه ھای مھ جامع
د و ضمن اينکه مداری را تو یناسبات سرمايهضيح دھ د ازداری را توضيح م موضع دھ

رد م فاصله بگي ی ھ ه سرمايه ھگل. ليبرال ه جامع ود ک ده ب ی دستخوش داری متوجه ش وقت
ل ھا نه ازطريق مکانيکی ونه ازبحران شود اين بحران طريق دست نامرئی آدام اسميت قاب

  .ھا را حل کندانه بتواند اين بحرپس بايد دولت ازجايی وارد شود ک. حل نيست

ابراين ھا امکان پذيرھا ازطريق ميانجیين نتيجه رسيده بود که رفع بحرانھگل به ا است بن
ن بحرانبايد از ع شودطريق يک نظام ارگانيکی اي ا رف ارکس، لحاظ دولت در از. ھ نظرم

وان امری  ه عن ه ب ی ن وای دولت اوت ق ابراين تف وان امری پيکروار و بن ه عن انديشه ھگل ب
  . مکانيکی بلکه به عنوان تمايزی زنده و عقلانی، پيشرفت بزرگی است

رالگمارکس می ا ويد ھگل دولت را ارگانيک فھميد واين پيشرفت بزرگی است چون ليب ھ
رده استمارکس دريکی دو. مکانيکی فھميده بودند دولت را ئله اشاره ک ن مس ه اي ورد ب . م

ارکس اصل  م است؟ چون م ه مھ ن نکت ه چرا اي ه جامع ود ک ده ب حرف ھگل را متوجه ش
انيکی نمیداری جديد، جامعه پيچيدهسرمايه ه طور مک ورد بحث ای است و ب شود آن را م
رارداد را. ق م بعضی ازليب تم ھ رن بيس ا بلدر ق یھ ه اصلاً نم يدند ک ه رس ن نتيج وان ه اي ت

. کنيممیضع را بدترمھندسی کنيم وجامعه را دستکاری ويا مھندسی کرد چون ھرچه بيشتر
ه خود اين بود که جامعه يک مجموعه پيکرآنھا نظرشان بر ه خود ب وارخودجوشی است ک

  .کندمی آن را به حال خود بگذاريم خودش کارکردش را ايفاجوشد واگرمی

ودش ودرا ت خ ارکس درکلي ی م ه سياس دارد، دنديش ود ن املش وج جام ک ياری از انس ر بس
ادش می ارکس ي ه پيشموارد م ه استرود ک ه يکی از. تردرمورد ھگل چه گفت واردی ک م

اکه ما بايد اصناف را بين دولت و ھگل گفته بود اين بود وان رابطه مي ن جامعه مدنی به عن
منافع خصوصی خودشان را  ھا ھستند که برخلاف افراد کهاين افراد ودولت وارد کنيم چون

ی ال م ری دنب ومی صنف را پيگي افع عم د من یکنن ومی ظاھرم ا يک امرعم د ودراينج   کنن
افع خصوصی قرارمیشمی ل من ه در مقاب ابراين حوزهود ک رد، بن ايين گي ای وجود دارد پ

  . دولت اما چيزی شبيه دولت

اش وارد کرده است درآلمان قرون وسطی نافی که ھگل درنظريهاند، اين اصمفسرين گفته 
ی ديگراز ود و درخيل ا وج ای اروپ ن را ازجاھ ته است وھگل اي ه استداش ا گرفت در . آنج

د وارد میدر م ھگل ازدنيای قديم گرفتهرا واقع آنچه  د، چون ناسبات سرمايه داری جدي کن
ه دو ل ب ته است ھگ ه داش ا توج ا: مبن ی مبن ه اموری يک ی اصالت دادن ب دماء يعن ام و ق ع

رد است  ارت ديگر . ديگری مبنای متأخرين يا جديد که عبارت از اصالت دادن به ف ه عب ب
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درت دولت کند تا بتواند آزادی فرد و جمع به نوعی تلفيق ايجادخواھد ميان فرد وھگل می ق
  .را با ھم جمع کند 

رد میمارکس وقتی اين مباحث را درنظرمی دگاه ھگل سفسطه است  چون در گوگي د دي ي
یآنج ديمايی که جديد است قديم را وارد م ه ق د وآنجايی ک د را مطرح می کن داست جدي . کن

دقديم را درجديد وجديد را درقديم تزريق می ه جدي ديم است ون ه ق دگاه ھگل ن د، پس دي . کن
اق میرواقع مارکس متوجه اين مسئله نمید ن اتف د وشود که چرا اي ديم ازآن  افت نھادھای ق

  . يک متن جديد وارد کردشوند تا بشود آنھا را دردوران جديد ودرجايی که ھستند کنده می

د را می طبيعی است ده استکه مارکس ھميشه جانب جدي ه آين دی ک ا جدي رد ام ن . گي دراي
ت و  ن نيس وز روش ق ھن ن اف ی اي ت ول ياليزم اس ارکس سوس دگاه م ق دي د اف الھا ھرچن س

ارکس داردھ م ياليزم ن دود وثغورسوس نی ا زح ور روش وز تص ع . ن ارکس ازوض م
اد می دموجودانتق د بازکن د آم ه خواھ زی ک رای چي ا راه را ب د ت ارکس وارد موضوع . کن م

أخرين نمیج دماء ومت ه ديد وقديم يا ق ا تحت تاثيرسرود انقلاب فرانسه ک ن ج   شود بلکه اي
ز تبيين نظريهبه دنبال » ن تخته راپاک کنيد اي« گفت می ه چي ه ھم ای برای انقلاب است ک

ت د ريخ م خواھ ون بحث نظري. را درھ ا چ ديم واينج ر بحث ق ت، ديگ لاب اس د ه انق جدي
ه ارکس متوجه نکت ود  مطرح نيست و اين گونه است که م رده ب ه ھگل مطرح ک اساسی ک

  .شود نمی

ال ھگل ، سعیمارک ه دنب ه ب ن ک م سرشت دوران س ضمن اي ا اش متوجه فھ د است ت جدي
ا در  ت ام أخرين اس دارمبنای مت ه طرف ا آنک د و ب يح بدھ رمايه داری را توض بات س مناس

ته دارد ه گذش بت ب اعد نس اھی مس واردی نگ من اين. م رمايه داری را او ض ه س ه جامع ک
دازترازجامعه فئودالی میپيشرفته ه باي د است ک د، معتق تدان ر رف . نظام سرمايه داری فرات

ه در يکی  ه در ـالبت ا ازجمل رون وسطی مثبت دو ج ودالی ق ه نظام فئ اه او ب مانيفست، نگ
ه چيزانتزاعی  وايجابی است چون ه درآن ھم ه سرمايه داری ک دا(برخلاف جامع م ج ) ازھ

احت ده واست وس دا ش م ج ف از ھ ای مختل ه ھ ا جامع تقل ازديگری است ، ام دام مس ھرک
تفئودالی يکپارچه است ودولت درآن انتزاعی نيست ب ع دول  لکه دولت يکپارچه ودرواق

اانتزاعی شدن امور. ھمان شاه است ا وقتی میازويژگيھ وئيم دولت آل ی تجدد است، م گ
ه(سلجوق، مرادمان ازدولت، کليت حاکميت است نه دولت به معنای يک جزء  وه مجري ) ق

  . ازحاکميت که شاه يا خليفه در رأس آن است 

دا نکرده ھا امورازھمديگراين سدهد که درگويھای ميانه میمارکس درمورد سده استقلال پي
ه شئون ود ک ود بودند بلکه يک امر واحد ب ده ب دا نش ات اومی. آن از ھمديگرج د؛ حي افزاي
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و ک ق دگی ي تيک زن د آن اسکولاس ای جدي ی در معن تسياس تيک از . م اس ی اسکولاس يعن
ات سياھای فکری وفرھنگی قرون وسطی است وويژگی ه سی وجود دارآنجايی که حي د، ب

ات سماقبل تاريخ اکنون ما برمی د حي وام جدي ان ديگر، اق ه گردد ، به بي ايی ک ه معن ياسی ب
ی کاملترين بيان ازخود ازنظرمارکس نظام سلطنت. قرون وسطی داشتند ندارنداقوام قديم در

  .حوزه خاص آن استبيگانگی ونظام جمھوری نفی اين ازخود بيگانگی در

انگی است گويدمارکس می  ا. نظام سلطنتی نظام ازخود بيگ انگی اينج وم ازخود بيگ  مفھ
د توضيح است، ازخود انگی نيازمن ال  (alienation)بيگ ای انتق ه معن ملک از دراصل، ب

ه شخص  اينجا به اين معناستيک شخص به شخص ديگر است ودر که انسان خودش را ب
د سلطنت مارکس می. کنديا چيزديگری منتقل می ارت است از، ازخودگوي ه شدن عب بيگان

ل اقوام يک ملت، چون درنظام سلطنتی، ملت حيثيت سياس ام سلطنت منتق ه مق ی خود را ب
ه ازخودبيگانه می بنابراينکند، می زی ک دن چي ارت ازبرگردان ا نظام جمھوری عب شود ام
  .است بيگانگیه شده بود به خودشان يعنی نفی ازخودمردم گرفتاز

ھای خصوصی به استقلال نيست که تنھا آنگاه که اين حوزه نيازی به گفتنگويد مارکس می
ند نظام حکومتی ب ه باش دا میخود دست يافت انون اساسی بسط پي وان ق ده عن ارکس . کن م

ردم درسلطنت ه م ات سياھای سدهمعتقد است ک ه ازحي ه ھای ميان د ک سی برخوردار بودن
ا که درشاه يا رييس کشورتبلورمی داشان بواشان ھمان اسکولاستيکحيات سياسی ت، ام ياف

ل اصناحوزهبه تدريج  دنی وجود دارد مث ه ھا ونھادھای مختلفی که درجامعه م ره ب ف وغي
ه می. استقلال رسيدند انون اساسھمانطورک ه ق يم کلم اردان م بک ديم ھ ان ق د در يون  ی ھرچن

د است،  درمعنای دقيقش متعلق) constitution(رفت ولی قانون اساسی می ه دوران جدي ب
ه م constitutionکلمه  ای نظامدرقديم ب انون اعن ه ق ود ن ای حکومتی ب ای ھ ه معن ساسی ب

ا ازگويد وقتی حوزهمارکس می. امروزی  دند واستقلال ھای خصوصی و نھادھ دا ش م ج ھ
انون ا وان ق رد پيدا کردند، نظام حکومتی به عن دا ک م بسط پي ارکس می. ساسی ھ د ؛ م گوي

انون خود را به دست نياورده مالکيت ارضی آزاد نيستند واستقلالکه بازرگانی وآنجا  اند، ق
ی ی نم داساس ته باش ود داش د وج ی از. توان انون اساس ارکس ق ارت ازنظرم دھای تج پيام

اريخ. ومالکيت ارضی آزاد است ه درت ين نظري ه چن م ب دون ھ ن خل ا، اب ود و ام يده ب ی رس
دون میبرد جالاصطلاحاتی که بکارمی ه ب توجه است، ابن خل ا ک د آنج ا س« گوي لطان تنھ

وق  د ـبازارـ س ی» باش ورباقی نم ا ازآن کش قوط دولتھ ل س ع ازدلاي د ودرواق رابن مان نظ
ن حرف در. سلطان تنھا سوق باشد خلدون اين است که رين مصاديق اي ايکی ازمھمت ريخ ت

و ) خالصه(املاک حکومتی پادشاھی اوتمام املاک مھم، ما، شاه عباس صفوی است که در
  . دست شاه بود ه ھم دربازرگانی عمد
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د آزبنابراين ازنظرمارکس سده ودھای ميانه اروپا، عصردموکراسی فاق ن . ادی ب ا اي ن ج اي
ه می آيد که اين چه نوع دموکراسیسوال پيش می د؛ است؟ توضيح مارکس اين است ک گوي

اد پيکروار دولت به عنوان يک(انتزاع دولت به عنوان دولت  زاع ) نھ ه انت ن حيث ک از اي
د زندگی خصوصی تنھا با دوران جديد سازگاراست، تنھا ب ا دوران جديد سازگاراست، وبع

دمی د است افزايد؛ انتزاع دولت جدي راورده دوران جدي ارکس ، درعصر . ف س، ازنظرم پ
ل از ی دوران جديقب ت انتزاع وزه(د، دول توارکه ح ا واس ی پابرج ای آن دولت تقل ھ مس

وم دولت سياسی را د. وجود نداشت بلکه دولت سياسی بود) ازھمديگرباشند ارکس مفھ ر م
انیجامعه مدنی در. بردمقابل مفھوم جامعه مدنی به کارمی ور ،آلم ای ب ه معن م ب ژوايی و ھ

ار ه ک دنی ب ای م ه معن م ب ابراينرود میھ ودش نگ بن ام خ وم را درابھ ن مفھ ارکس اي ه      م
ر  دارد تا ازمی ه تعبي ورژوازی، ب م ب آن ھم جامعه مدنی به معنی امروزی فھميده شود وھ

ه ارکس ازجامعه مدنی ھگل برداشت میديگر، آنچه م دنی ب ه م ه ھرجامع ن است ک د اي کن
واردی ضرورت بورژوازی است، اما ھگل چنين ضرورتی را بيان نکرده بلک ه گفته، درم

ورژوايی توانند درجامعه مدنی باشندبورژواھا ھم می دنی است ، ب  و نيست ولی ھرآنچه م
ه می ی است ک دگی ھگل ورژوايی اين ازمصاديق پيچي ه ب د جامع ه جدي د؛ اگرچه جامع گوي

د میھگل بحث را ازاين ھم فراتربرده و. است اما صرف بورژوا نيست  ام تحولات  گوي تم
زی وجدوران جديد را نمی ورژوايی فروکاست ، ھميشه چي ه توان به مناسبات ب ود دارد ک

ه ھگل نمی. بيشترازبورژوايی است د جدقت شود ک ورژوايی نيست بلکه گوي د ب ه جدي امع
رایمی اند وب ه ھگل  گويد که بورژوايی ھمه مفھوم جامعه جديد را نمی پوش ين است ک ھم

ه رای انقلاب نمیبه دنبال نظري اريخ راای ب درجھت بسط مناسبات  باشد چون تحولات ت
دنی بينبورژوايی نمی د، اما مارکس براساس نظريه انقلاب خود، معتقد به ھمسانی جامعه م

ردعين ھم ھستند پس بايبورژوازی است وازنظر وی چون ھردوو از . د ھردو را ساقط ک
ات سياسی شان در ھاست چون حييد که حيات سياسی اسکولاستيک ملتگوطرف ديگرمی

ي. امروزگذشته است نه در د ع دنیيعنی دولت سياسی جدي ه م ورژوايی است - ن جامع و  ب
ن دو ونداي رنگون ش د س لاب باي ه انق ق نظري ا . طب ورژوايی ي بات ب ت ، مناس ابراين دول بن

ال خلاق دولت است مناسبات مالکيت خصوصی در حوز دھا می. ه خي ئله بع ه مس د ک گوي
اً حافظ مناسبات بورژوايی است و بين برد چون اولاً اصلی اين است که دولت را بايد از ثاني

ا سرنگونی دولت ، جا دنی است پس ب ه م دنیازآنجا که عين جامع ه م م  -مع ورژوايی ھ ب
  . گرددسرنگون می

ردم است ومی ازنظرمارکس ی دموکراسی تجسم اراده م ن معن ه اي ودالی ب ه فئ د جامع گوي
اه(دموکراتيک بود که مردم در يک امر واحد  د و اراده و) ش رده بودن دا ک د پي حضور تجسّ
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ی اد م ی را ايج ت سياس ان، دول د وآن ردم آزاد نبودن ن م ا اي رد، ام ابراينک ی بن ه م د ک      گوي
ده ا، عصردمس ه اروپ ای ميان ودھ د آزادی ب ی فاق ی. وکراس ارکس م ته م ا درگذش د م گوي

ا در بوديم چون دولت فئودالی ھنوز در يکپارچه د م ی در دوران جدي نھادھا گم نشده بود ول
م ازيکديگاز وقتی ک نھادھا گم ھستيم، ا ھ دند م دا ش دا شديم، حضورما ره نھادھا ازھم ج ج

م«: يم، به قول شاملو دولت به تبع نھادھايی است که ما به آنھا وابسته ھستدر د کوھھا با ھ ان
د و انتنھاين ان تنھاي ا باھم و م م چ ا در. »ھ ودالی م ت فئ ان«دول ه در » باھم وديم درحاليک ب

ت جدي ان«د دول ان تنھاي تيم» باھم ا در. ھس ی م د سياس ک امرواح ی دري ديم ھمگ ای ق دني
دليل آزادی تجارت و) دولت( د ب مالکيت حضورداشتيم ولی آزادی نداشتيم اما دردنيای جدي

ا ) دولت(يک امر واحد سياسی ارضی آزاد ھستيم ولی ديگردر حضورنداريم بلکه درنھادھ
وعی توجه ژوايی جديد، با مقابل دوره بورپس مارکس در. ايمگم شده تالوژی ون وعی نوس ن

  .کندياسی اجتماع حفظ شده بود نگاه میشأن سبه قرون وسطی که ھنوز

ھمه سياسی بودند چون  ھای ميانه اصناف مختلف وجود داشت کهگويد ؛ درسدهکس میمار
رده استوکردند، صورت دولت مضمون واحد عمل میدر يک پيکر اده آن را وضع ک . م

نظام نظام خصوصی است، ھر 6سياسی دارد، نظام حکومتیحوزه خصوصی سرشتی ھر
ی برحکومتی قانون اساسی مال انون اساسی مبتن خصوصی است  مالکيتکيت است پس ق

ان دولت اما کل نظام مبتنی برمالکيت خصوصی نيست بلکه مبتنی بريک امر عام يعنی ھم
دخومیاين را قانون اساسی ن بنابراين. سياسی است انون اساسی. انن دا می ق وقعی پي شود م

ی ود م ات بوج ه انتزاع ابراين ک د، بن د آزادی است وآي ی فاق ت، دموکراس م دول اکم تجس ح
دکه آزاد  حاکميت مردمی بود ه روشنی می. نبودن ا ب ارکس اينج د؛ درسدهم ه گوي ھای ميان

رآزاد واصل واقعی  ا انسان، انسان غي ود، ام ات دولت ب وم، عين حي حيات سياسی يک ق
ود ت ب تدول ی اس رثنويت انتزاع د عص ی ودوران جدي رثنويت واقع رميانه عص . ، عص

   .دانده دولت را حوزه ازخود بيگانگی میک بردازاين جھت کلمه ثنويت را بکارمی مارکس

ديم ومارکس تعارض ا ودن دوره ق د را درانضمامی ب ديم وجدي انتزاعی ساسی ميان دوره ق
د ودن دوران جدي ی ب مارد م ر .ش ه چ ا اينک دهام اره س ارکس درب ه اصطلاحا م ای ميان  ھ

ا برد به اين دليل است که میدموکراسی منھای آزادی را به کارمی د سياست ي د بگوي خواھ
ای سياسی ، دموجوھرھمه نظام. موکراسی است يا سياست نيستد ی حضور ھ کراسی يعن

م از ردم است اع ا نبم ند ي ردم آزاد باش ه م نداينک د است کاز. اش ه بع ا ب ن ج ارکس اي       ه م
ارکس . گويد دموکراسی در جوامع جديد ھم يک امر خيالی است و دموکراسی نيستمی م

                                                            
  .استفاده می کند که طبيعی است نمی توانيم آنرا به قانون اساسی ترجمه کنيم constitutionمارکس اينچا از واژه  -  6
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دبعداً قراراست بر ذاری کن ه گ ن، يک دموکراسی ديگری را پاي ه در جايی از  اساس اي ک
اقلمش در می رود ومی ن اص. گويد ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاري ه اي طلاح را يک البت

  . نبرده استپس ازشکست کمون پاريس به کارنھم آباربيشتر

ی از ارکس وقت یم ا وارد م یاينج ود م ه آن ش اد ک ی افت لِ سوفسطايی دردام منطق د ھگ گوي
ه ھگل گرفت دراما ايراد اصلی که می. ژوايی استمنطق ايدئولوژی بور کجاست؟ شود ب

اب مبتنه حق میآغاز کتاب فلسفقبلا گفته شد که ھگل در ن کت ه اي ی برمنطقی است گويد ک
اله سياسی توضيح داده است، بدين معنا که میمنطق که درکتاب علم  د ؛ بحث من رس گوي

ال  ینيست بلکه من يک ديدگاه وجودی ومنطق اندازسنخی که ديگران نوشته خاصی را دنب
راد دارد ومی.  کنممی ا اي ن ج ه اي د ھگل در دام مارکس ب ورژوايی گوي دئولوژی ب وھم اي ت

ولت بطور رای اينکه نظام مناسبات بورژوايی موجود را به عنوان جوھروماھيت دبافتاد و
ر اساس آن دولت کلی برای ما تجسم کند و ه ب رد ک اع ک دگاه خاصی دف د از دي عرضه نماي

تباه اصلي) بورژوايی(موجود  ا اش ه فکرعين ماھيت دولت است، ام ن است ک رده ش دراي ک
  .د باشداست اين دولت ھمان دولتی است که باي

تام د« می گفت او. ا اتفاقا ھگل اين را نمی گف تِ باي دا» دول تِ موجود«بلکه . ريمن » دول
رد، از تاريخی تای ازاين دولت دارد که بطوربھره ،دولتی ھمداريم وھر د ک دا خواھ حقق پي

ود طرف ديگردولت در ارکس(نزد ھگل دولت مالکيت خصوصی نب ه خلاف نظرم ا ). ب ام
ع ازحمايت صرف ازريه ھگل به نظ ارکس درواق ا مالکخلاف برداشت م يت خصوصی ي

ه. رفتمنافع يک گروه فراترمی ون تحقق  ھگل البت ا واکن ن ج ن دولت اي ه اي ود ک متوجه ب
ورد انقلاب فرانسهاين جھت است ، ھگل اين حرف را درکند بلکه سيرتاريخ به پيدا نمی  م

ه که آسمان از) ھای مدنیآزادی(ھايی گويد که آن گنجينهمی ود اينک ب انسان به يغما برده ب
یبنابراين ايراد عمده. زگشته است سوی انسانھا با ارکس م ن ای که م ه اي ن است ک رد اي گي

ان  ن ھم رده ماھيت اي ان ک امرِجزویِ دولتِ جزوی را ازدولت کلی قياس گرفته است و گم
ا ناشی میکماربه نظر. است ه ھمس اين ايراد ھگل از آنج ده شود ک ه دي وررا باژگون ه ام
ه میاس ه ت، يعنی ھمان نظريه معروفش ک ردم، درھگل ھم ه ک د من ھگل را واژگون گوي

ر ز روی س تمچي ا گذاش ن آن را روی پ ا. بود و م را م ا چ ل ام ز را درھگ ه چي رکس ھم
  بيند؟ واژگونه می

د بلکه ازمنطق شروھگل ازامرواقع سياسی آغازنمی گويد چونمارکس درجواب می ع کن
ه . کند وبرھمين اساس آنچه نزد اواصل است امرمنطقی استمی نطقش ب ق م ھگل ازطري

رده است و دا ک اد پي ارت است از چون درتأصل امرنظری اعتق نطقش، دولت عب حوزه م
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ی را دھد مدولتی که ذات وماھيت دولت را بطورکلی نشان می ه آن دولت توجه نشده است ک
يارمقابل درشود که درحوزه منطق فھم می ی بس ه دولت تباه دولت موجود آلمان ک بد است اش

گذاشت زيرا سياست نه کرد، يعنی منطقش را بايد کنارپس بايد ھگل را واژگو. گرفته است
رعک ه ب رای منطق نيست بلک تب رای سياست اس ی. س منطق ب ارکس م د م ه : نويس آنچ

ی فه حق ھگل نظررا جلب م وق نيست براستی درفلس فه حق د فلس . بلکه منطق است نماي
رتعيّ ق فلسفی اين نيست که انديشيدن درتحقي د بلکه ب دا کن ات سياسی تجسد پي اظر ن عکس ن
دانديشيدنراين است که تعينات سياسی موجود ببر دا بکن . 7ھای انتزاعی ، وجودی لطيف پي

ه م ارکس درادام دیم ه امر: نويس فی منطق امرنيست بلک ه فلس ق اموردرمرتب ق تحق منط
  .، ميزان دولت نيست بلکه دولت، ميزان منطق استمنطق. است

یبنابراين ايراد  د و مارکس به ھگل اين است که ھمه چيزرا درمرتبه وجودی آن لحاظ م کن
ی شرط را بج. کندھمه چيزرا واژگون می بعد ی چه؟ يعن ن يعن ببِ اي ه (ای مشروط ومس ب
ه حرفی ااين . کندواژگون می) به فتح ب(جای مسببَ  به) بکسر دھا ب ارکس بع ه م ست ک
ه فکربرشيوه دم دارد ون ه وجود برفکرتق وجود، در ھای مختلف آن را آسانترخواھد گفت ک
ی فکراين ھمان ايرادی است که مارکس میواقع  دم میگيرد که ايدئاليسم ھگل مارد شرا مق

ی دم م ی را مق ا امرواقع اده ي م م ی ماترياليس فیول ه تعبيرفلس د، ب هدان د کترگفت ود ه ان وج
ه ھگل می. برفکرتقدم دارد راد را ب ن اي ن نسبتمارکس ازاينجا اي ه اي رد ک ا راعکس گي ھ
ا . ورژوايی شده استتوھمات بچون عکس کرده دچارکرده است و اما حرف ھگل دراين ج

ه اينکه چرا اينطوراست وچرا ھگل منطق . ترازايراد مارکس استپيچيده حال بپردازيم ب
ً در. کند؟را وارد می ا ه درعين  اين جا ھگل اتفاق اد دارد ک دمی اعتق ه تق ارسطويی است وب
ه ھگل ازدولت يعنی چه. تواند رعايت کندھم می حال تأخررا ؟ يعنی اينکه درست است ک

رده است و جای شرطکند وآغازمی ه گفت ومشروط را عوض ک رديم ک ل ک بلاً ازھگل نق ق
ه ا پس ازقبل ازدولت وجود دارند امجامعه مدنی وخانواده  ن دولت است ک تشکيل دولت اي
ه اگر داند ومیکس اين جا حرف ھگل را نامربوط میمار. کنداھميت وتقدم پيدا می د ک گوي

ن رابطه نم دنی است اي د دولت یشرط وجود دولت جامعه م رعکس شود، اگرگفتي د ب توان
  .ايدمھم تراست اين رابطه را عوض کرده

دنی شرط وجود دولت پيچيدگی خود به نوعی اين ھگل در ه م را گفته بود که اگرچه جامع
دنی ه م ی جامع دنی است ، يعن ه م م شرط وجود جامع ی  است اما دولت ھ وم ليبرال ه مفھ ب

ی ق م وقعی محق ه م ته باشد جامع ته باشد واگردولت وجود نداش ه دولت وجود داش شود ک

                                                            
  البته ترجمه ھمين  است چون متن خيلی پيچيده است -  7
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م می دنی ازھ ن شرط و. پاشد م دهطور مشروط را بھگل اي رده است و ای واردپيچي ه بک
مارکس فقط از . دھدکه اين روابط پيچيده را توضيح میھمين دليل استنادش به منطقش بود 

العکسنمیگويد اين اگرشرط است ديگرکند ومیيک زاويه نگاه می . تواند مشروط باشد وب
الکتيکی پيچياما اين شرط ومشروط را به اين دليل ھگل در د يک نسبت دي ه بگوي ده آورد ک

رد قدرت دولت وجآزادی فرد وھم قدرت دولت مھم ھستند واگرھم  ود نداشته باشد آزادی ف
رھم نمی رد وجود نداشته بتواند وجود داشته باشد وھم چنين اگ دری آزادی ف اشد دولت مقت
ه مارکس می. تواند وجود داشته باشدھم نمی تباه گرفت م اش گويد ھگل مسببِ ومسببَ را با ھ
ه امور را واژگون نشان میورژوايی افتاددام ايدئولوژی بودر ده است ک ن . دھ ارکس اي م

ان مشکل  ی را ھم دگاه ھگل ا تأصل حوزه نظرمی speculationدي ه جای شرط ي د ک نام
رده است ومیومش دنی پروط را واژگون ک ه م انواده وجامع د اگرچه خ يش شرطھای گوي

ين کدرمعندولت ھستند ولی اين دو ده ای دقيق کلمه مراتب تعي لونن ا بشمارمی 8عام د ام آين
  .تأصل نظر، اين نسبت معکوس شده است درقلمرو

الوده طبيعی بديھی است که دولت سياسی بدو: نويسد مارکس درتوضيح ايراد خود می ن ش
د وخانواده وشالوده مصنوع جامعه مدنی نمی دا کن د وجود پي ن دو، شتوان رط لازم تحقق اي

ر به کس(مولدّ ، تعيين کننده جای متعين و ط جای مشروطشردولت ھستند، اما درقلمرونظر
ارکس ب. گيردرا می) به فتح ل(جای مولدّ ) ل راد م ه مسئله اصلی اين است که اين اي رگرفت

اد نمی باخازنظريه فوئر اد است که گفته بود ؛ دين انسان راايج ن را ايج د بلکه انسان دي کن
  . کند می

د ودموکراسی که انسان را نقطه آغازخودش می گويد ؛ ھگل برخلافمارکس می دولت دان
ی  ه انسان عين ديل می (objective)را ب د، ازدولت آغازمیتب د وکن ه دولت کن انسان را ب

ی  ی (subjective)درون ديل م دتب ه در . نماي ت ک راين اس ان ديگ ه بي ارکس ب منظورم
د و راد وجود دارن راد ردموکراسی اول اف ن اف د دموکراسی اي ام ا در بع يک نظام واحد بن

ی و کند يعنی دولت چيزی نيست جزدولت متشکل می تجسم انسان در يک امر واحد بيرون
ارکس. خارجی ه نظرم یاما ھگل ب ن عمل م ی ازدولت آغازمی، عکس اي د، يعن د وکن    کن

ر گويد انسان به اعتباردولت وجودمی ی است، ب ه دارد وانسان دولت درون ا ک خلاف آن ج
  .نسان خارجی است که در خارج تحقق يافته استدولت ا

د وای میمارکس متوجه بوده که حرف پيچيده ابراينزن ه تبعيت از بن ه ب ه رفوئدرادام اخ ب ب
ق تراست ومی کند که کمی قابل فھمچيزی اشاره می ه ديانت انسان را خل د؛ ھمانطورک گوي

                                                            
   .وجامعه مدنی ھستند که بطورتاريخی دولت را ايجاد می کنند  يعنی اين خانواده - 8
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ی ق م ت را خل ان ديان رعکس انس ه ب د بلک ی کن اد نم ردم را ايج م م ومتی ھ ام حک د، نظ    کن
ھای مختلف اين مساله به شيوه. کنندکس مردم نظام حکومتی را ايجاد میعکند بلکه برنمی

اره قرار ورد اش م م ارکس ھ ل ازم ام قب دون نظ ردم ب ه م ود ک ه ب گرفت
وھی بی  (constitution)حکومتی وم و تحرک ازانب ای ق ه معن ردم ب ی م تند ول ردم ھس م

د ت نمل يستند، به عبارت ديگر، به نظرآنھا طبيعی است که مردم قبل ازدولتشان وجود دارن
 .ند که دولتشان وجود داشته باشدشوبديل میقوم تمانی اين انبوه مردم به يک ملت وزاما از

ا  اد میھگل ھم اين را گفته بود که فرد وجود دارد ام راد، دولت را ايج ه اف د و وقتی ک کنن
ی و انوادهجودولت وقت ه وخ ه جامع رد،آن وقت ب دا ک ردهد پي اد ک ه آن را ايج ا ای ک د معن    ان

  .است مشروطی ديالکتيکی برقرارميان فرد ودولت رابطه شرط وبه بيان ديگر. دھد می

ردهايگويد که ما دولت را ايجاد کردهاما مارکس می م م ھمچنان که ديانت را ايجاد ک د . اي باي
یب توجه داشته باشيم اولاً  رد ، رای دست سازانسان بودن ديانت نم وان براحتی استدلال ک ت

ردهآن گذاز اد ک ا دولت را ايج ه اول اھميت نيست بلکه شته اينکه م العکس درمرتب ا ب م ي اي
البته دليل اينکه چرا . دولت است ت دارد تنظيم رابطه ميان انسان وآنچه که بيش ازآن اھمي
ه مین دولت مارکس برانسان سازبود ن است ک ا تاکيد دارد اي ه م د ھمانطورک د بگوي خواھ

ورژوايايم آنرا خرد ھم میکرده دولت را ايجاد يم چون ساقط کردن دولت ب ه کن ی درنظري
  . اصل مھمی است انقلابی مارکس 

ه ھ رد ک روع ک ا ش ل را ازاينج د ھگ ارکس نق انيکی وم ری مک ت ام ت دول ه اس ل گفت    گ
ين رفتنيوارماش ن پيش ت واي ا در س ت ام ی اس ايی بزرگ ارکس بج ق فکرم ت ، منط      نھاي

ردهاتفاقاً دولت، امرسد که بگويدمی اد ک ا ايج ه م اری مکانيکی است ک داً ب ا بع م ت وری  اي تئ
  )پايان جلسه پنجم( .کند، بتواند آنرا برھم زند انقلابی که تدوين می
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  جلسه ششم

ه ازاصول فلسفه حق د مارکس برای نقادی خو ان خودش منتشرنشد، مقدم ه درزم ھگل ک
ادی . چاپ شد 1843 سال ای نوشت که چکيده نقادی مبسوط است، اين مقدمه در ه نق مقدم

ق  فه ح یاصول فلس ده م ه نامي س مقدم ن پ ه ازاي ل ک اھگ ود، ب از ش اقض آغ ه متن       دوجمل
د رپيش شرط ھ دين برای آلمان مقدمه و ؛ نقدگويد می يکسو شود، مارکس ازمی ديگری  نق

دبلافاصله می سوی ديگر از است و ان نق رای آلم ه ب د؛ البت ام شده است افزاي ن تم ن . دي اي
ايد مقدمه را رين نوشته ش وان ازمشکل ت ه دربت رد ک ابی ک ارکس ارزي بيشترمواقع  ھای م

ات قصاراست ی است و در. کلم ته انقلاب ه يک نوش وع مقدم دن  مجم رای بري ات آن ب کلم
ه فضای انقلابی  ورود مارکس قبل از مفاھيم واست تاانتقال  ن مقدم لاب، دراي ه انق عملی ب

ا است کهقام م قائماو مانند . را ترسيم کرده است ه کلم ت را به مناسبت ديگری گفته است ک
  .ھای مقدمه داردمارکس چنين درکی از عبارت .بردمثل ذوالفقارعلی بکارمی

ويژه در ان ب ت درآلم ئله ديان ادوره کان مس وده است ت ت م ب ل مھ ن . ھگ ه اي م ب ارکس ھ م
ا که آلمانھا انقلابشان را است گفته اھميت اذعان کرده و ام داده ب ی لوترانج د، اصلاح دين ان
وتر ده وتفسيرکرده یانقلاب ھمچونرا  آلمانھا اصلاح ل دفھمي ر ان ه ب ا تکي راث  وسپس ب مي

وتر ا و ل ا ب ه آنھ لاب از اينک ن انق ورھای  اي ه کش ت بقي واب غفل ه خ د، ب کاتوليک جلوترن
انگليس است که ھرکدام به نوعی  فرانسه و مارکس منظور( وقتی ملتھای جديد فرورفتند و

ا شده وانقلاب کردند، ما بيدار) انقلاب بودند درگير ان ب ر آلمانھا ھمچن ه ب وتر تکي راث ل  مي
  .کرديم که انقلاب واقعی ھمان اصلاح لوتراستمی فکر

ه توضيح ا لازم ب وعی ب ه ن واره ب ان ھم ه تحولات آلم ه  است ک ده توج ی فھمي     اصلاح دين
ود و کشورھای اروپايی که کاتوليک بودند جدا آلمان پروتستان ازساير زيرا شدمی اده ب  افت

 منعکس نيست اين است که امر زوايای انديشه سياسی که البته درمباحث ما اصولا يکی از
ا ی ي ات دين يار الھي ا بس وده و دراروپ م ب د در مھ ار انديشه جدي ن و کن ا در دي ن  نسبتی ب دي
ن است و ی که مباحثش خارج ازلماکياول از صرف نظر. شده است تدوين ن را  حوزه دي دي
ا ايجاب(دين  کند، بقيه متفکران به نوعی بانمی به عنوان امراجتماعی وارد جز ) به سلب ي

ی ه سياس ت انديش ده ودرنھاي ود درگيرش ل د را در خ يح دادهداخ ن توض ن اي رای اي د وب ن
دکارھرکدام سعی کرده ه کنن . اند فھم جديدی ازدين که سازگارباانديشه سياسی آنھاست اراي

رد و ن موضوع پی ب ه اي ه ب ری است ک اب را  کانت اولين نف ل ن ن درمحدوده عق اب دي کت
ا ه ب ه تفسيرجديدی ازمسيحيت است ک انتی و نوشت ک  ی سازگارليبراليسم سياس اخلاق ک

  .سياست سازگار نيستسياست جديد با ھردريافتی از. افتاده است
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ه  در چند مارکس ھم درچنين فضايی ھر ا نمی توانست ب خارج ازحوزه دين قرارداشت ام
ا در فکر کس برخی ھگليان جوان ديگرمار قبل از. دين نپردازد وعی از تسويه حساب ب  ن

تندتجدد لازم میرا برای ورود به تسويه ن ايو بودنددين  يار. دانس اد جمعيت بس يھودی  زي
دند و که به جھت حفظ ايمان خود آلمان بودند ھم در ان نش م  جذب آلم ان ھ ازسوی ديگرآلم

رايط  ا را ش ذب آنھ ا را نداشت و ج ارنمی آنھ ام عي ھروندان تم وان ش ه عن ناختب ن . ش اي
ه دتا درمحل ان عم ته يھودي ه ھای بس و«  ک ه  »گت د شدمیگفت د وگی میزن ه نحوی  کردن    ب

دآلمان زندگی میدر توان گفت آنھامی ان بودن ی خارج ازآلم د ول رن  از. کردن د  18ق ه بع ب
 مطالبه ھويت ازسوی برخی از يھوديت ازيک سو و رابطه دولت وديانت رسمی آلمانی با

ديل شد يھوديان از ا. سوی ديگر، به يک مسئله تب ا تسويه ب ن ي ن در تلقی خاصی از دي  دي
اره را  راست وجود ھگليان چپ و ميان آلمان بويژه در ن ب داشت واولين ضربه سخت دراي
  . دانستخيالات او کرد که دين را ساخته بشر وفرافکنی  فوئرباخ وارد

اخ وديگر مارکس ھرچند درآغاز ینگاھی به کارھای فوئرب يوه  ھای چپھگل ا ش داشت ام
ابرايندانست کافی می نا نقادی آنھا را د بن ه نق ام شده است گفت ک ان تم رای آلم ن ب  در. دي

ارکس اشاره می اين جمله نکاتی وجود دارد که به آنھا منظورمارکس از شود، اول اينکه م
اخ و از فاصله خود ائر و ديدگاه فوئرب یبرونوب لابپ وری انق زی تئ اس ماترياليسم براس ري

ان می اريخی را نش ات ارکس ب د، م تفاده از دھ ی برن اس اخ مبن ايج فوئرب نری بشت ودن دي     ب
ن است نقد گويدمی ای ساخت دي ئله اصلی مکانيزمھ ه  ،دين مسئله اصلی نيست بلکه مس ب

ژواک چيزديگری حساب نمیه نظرمارکس دين امرمستقلی ب ديگر، از تعبير آيد بلکه آن، پ
ه ديگراين است  .دينخود شايسته نقادی است نه  ديگر آن چيز است و ه نکت ن ک بحث ازدي
ا درون دينی اعم از ازمنظر ی  اينکه سلبی باشد ي ی ودين ابی، درنھايت يک بحث درون ايج

د ه باي ن است ک ار از است ومسئله اصلی اي ه ک ين جھت ادام ه ھم د ب رون آم ن بي ره دي  داي
ه ھر ،داند اما به اعتبارديگرتمام شده میفوئرباخ را برای آلمان بی فايده و ن مقدم دی  دي نق

ن ا اينجا به بعد ھم چنين از شناخته شود و نیبايد مکانيزم فرافک و تاس ارکس دي ه م ست ک
ن نقادی ايدئولو بر تری بنام ايدئولوژی جای داده وتر وبزرگرا درمجموعه کلی ه دي ژی ک

دلايل اينکه مارکس اعلام کرد که نقدی دين برای  باز از شود وپژواک آن است متمرکزمی
ادآلمان به پايان ر ارکس اعتق ادی دولت است و سيده اين است که م ئله اصلی نق  داشت مس
اابزار دين يکی از تفاده ازھ ه دولت بااس دتثبيت می آن مشروعيت خود را يی است ک . کن

د میمارکس درادامه فھم خودازدين را ھم بيان کرده و ه گوي ه نسبت ب ی انسانی ک ن يعن ؛ دي
دارد، در اھی ن ودش آگ ت خ ه  واقعي ودنتيج ت خ ان واقعي رده و انس ی ک ای  را فرافکن درج

ارت ازدنبال آن میه ديگری ب ه عب ردد ک ن  گ ا اي ارکس ب وم آسمانی است، م واقعيت موھ
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همعرفی می) ناآگاه( مقدمه ديانت را حس انسان ناخويشتن د ک ه جای  خود خويشتن کن را ب
دنبال خويشتن می در موھوم ديگری منتقل کرده و ا ب رددآنج ن . گ ارکس ضمن اي دگاه م دي

ان  ون انس م ھست چ طايی ھ رون وس ن ق ی دي ه ھگل ده نظري نعکس کنن اخ، م تاثيرازفوئرب
ا درزمين زندگی می فته ھگلناخويشتن ھمان انسان قرون وسطايی است که بنابر گ رد ام ک

ھروند ود ش مان ب ل در. آس تن را ھگ ان ناخويش ا انس طايی ي رون وس ان ق ت انس  واقعي
ون،  پديدارشناسی روح دان نگ یوج اره وبخت م ه دوپ انی است ک ه انس اره ب ه اش د ک  نام
آسمان است وچشم به آسمان دارد  جايی است، ماھيتش در آن دراز  بخشی دوتکه شده وھر

ين راه می رود و در ه در زم ه  حاليک ده طبيعی است ک ه ش مان دوخت ه آس چون چشمش ب
ه دولت است میای کچالهدرھر ا چال ده مھمترين آنھ ا. افت ارکس ب دمات  م ن مق ه اي توجه ب

ی و ی ھگل اخی م رفوئرب ن يک ام ه دي د؛ درست است ک ی  افزاي مانی است ول وم آس موھ
ا د ب آن  اگرخوب دقت شود دين ھمان جھان است، جھانی غيرقابل تحمل که انسان نمی توان

دخود را به جای ديگری فرافکنی میبخشی از بنابراينآن راحت نيست  در و آشتی کند  کن
نويسد؛ جھان انسان ھمان دولت مارکس درھمين زمينه می. احتی کنداحساس ر آنجا شايد تا

زی نيست جز ان چي ه است وانس ه و ه درآنچوجامع ی جامع دگی م ت زن ابراين دول د بن کن
خودش  چون انسانی که ھمان جھان است بخشی از واقع ھمان جھان است و ديانتش ھم در

ه را به عالم ديگری درافکنده  ان نيست، البت پس دين ھم چيزی جزھمان جامعه، دولت وجھ
ه است و رّات در جھانی که واژگون ه ک ه را ب ارکس اصطلاح واژگون  ھايش واردنوشته م

ج و جھان به تعبير. کندمی زاد درد، رن ان ھم ن جھ ی انسان دراي ل دره اشکھاست يعن  انجي
کند که به زعم خودش نتقل میبه جھان ديگری م بخشی ازخودش را بنابراينبدبختی است 

وم میاين ج جای سعادت وخوشبختی است، مارکس از ان موھ ه جھ د ھت نام واژگونه ب دھ
 در واقع چون انسان خوشبختی را ايستاده است، در خود روی سر که انسان درآن جھان بر

ين جھت خوشبختیگدنبال آن میه آن جھان ب در بنابراينيابد اين جھان نمی ه ھم آن  ردد ب
  .باژگونه بدبختی اين جھان است جھان

ه ودولت را توضيح دھد ناچار دين را مارکس برای اينکه بتواند ود جامع د وتوضيح  ب  دھ
رارداد به ھمين دليل بخش دولت فلسفه حق ھگل را به دقت مورد ه ق ای  مطالع ا مکانيزمھ ت

که گذشت نقادی فلسفه البته ھمانگونه . تداوم دولت را آشکارکند تشکيل ومشروعيت يابی و
ه  نظر از. شد تنھا مقدمه آن منتشر زمان مارکس چاپ نشد و حق در د ب ن را باي مارکس دي

رد و ل ک ی حل  دولتی که مبنای مشروعيت آن است تحوي ين دولت د واگرمشکل چن برگردان
رعکس اگر شود مشکل دين ھم حل خواھد ارکار شد وب ن حامی آن  دولت يکسره شد ک دي

ره خو م يکس دھ د اھ ا. ش ن را ب ی ازدي ن تلق ارکس اي ام  م امتری بن ده ع ه پدي ل آن ب تحوي



 

65 
 

زیکه  گفت ی نيزبعددر تحول  و آخرعمرحفظ کرد ايدئولوژی تا دئولوژيھا چي زار اي  جزاب
اعی بازتوليد تند مناسبات اجتم راين مناسبات را نيس ر واگ دئولوژی تغيي يم اي ا ازآن دھ ين ھ ب

ی دگاه يکی . دروم ن دي ه اي س ازالبت ه پ م است ک دی مارکسيس م بع ی مھ  ازمشکلات عمل
دتا ب ه قاع تی ک ت سوسياليس کيل دول ره تش ال تغيي اعی  دنب بات اجتم ت(مناس ود )عل د  ب باي

ين نشد از )معلول(ايدئولوژی  ی چن ه. بين می رفت ول انی ک دئولوژيھا درکشورھای  زم اي
د، ببيش از پيش  را بلکه خود ندسوسياليستی نه تنھا ازبين نرفت د کردن ی ازتولي مقامات دولت

دئولوژيھا در اين را مجبورشدند اين وضعو حزب  اء اي ه علت بق درون  گونه توجيه کنند ک
اساس  بر علت بيرونی است واز ناشیرفته واستمرار ايدئولوژيھا  نظام سوسياليستی ازبين

ود. ھمين توجيه نظريه امپرياليسم ساخته شد تالين ب ه اس ه دوم نظري ه  نظري ادک داشت  اعتق
ور ک کش ا دري م تنھ ت سوسياليس ت و حاکمي افی اس د ک ل بازتولي عيف عام رای تض  ب

م در ی امپرياليس دئولوژيھا يعن عبهاي ق ش د ازطري ورھا باي ت سايرکش زب کمونيس ای ح ھ
واع نظريه. پی داشتدر شوروی درآن کشورھا عمل کرد که جنگ سرد را ه وان ھای توطئ

دمحدودی می حد در يک جايی و کدام در امپرياليسم وغيره که البته ھر يک  ناشی از توان
ديد و ه صورت سوء ظن ش ان سردمداران  واقعيت قابل توجيه باشد وقتی ب ا درمي پارانوي

ذ  رای بستن مناف کشورھای سوسياليستی رخنه کرد، موجب پيدايش فکر انقلاب فرھنگی ب
د ورھا گردي ن کش ه درون اي م ب ل امپرياليس ا. عام ي ب ن توض ه ازاي و ح ک ل يکس چون عام

ه سوی ديگر دست ما به بورژ از خود را دارد و ايدئولوژی قابليت بازتوليد انی ک وازی جھ
ی ت نم يانه آن اس دآش ترھای بازتولي د بس س باي د پ وزه آن رس ل درح ی مث ای فرھنگ ھ
ه . از ميان بردرا غيره گان، سينماگران وروشنفکران، نويسند نظريه انقلاب فرھنگی درھم

  .ه استداشتورھا مثل چين نتايج فاجعه باری برخی کش جا ناشی شده که در ازھمينجا 

ه، دولت و ازاين صرف نقد دين بعد مارکس نقد بنابراين ازنظر د جامع ن نيست بلکه نق  دي
ه  مارکس دراين مقدمه ھنوز. کندمی ايجاد ای است که دولت رامناسبات پيچيده ه آن مرحل ب

يد دئولوژی راايدئولوژی آلمانی نرس ه اي وم و ه ک وان يک مفھ ه عن اصطلاح تعريف شده ب
هوبرد بکارمی ه نظري ال اراي ه دنب دئولوژيھاای بب د وجوه مختلف اي ود رای نق ن و ب ه دي  ک

وعی  ه ن فه ب ی فلس د. رأس آن ايدئولوژيھاست درحت دا خواھ ارکس بع ه مناسبات  م گفت ک
 که در کنند ايجاد چيزی را بايد کنند وليدبازت را خود يک جايی برای اينکه بتوانند مادی در

ره کشی است ا. واقع ملات ساختمان عظيم بھ ره کشی تنھ ارگر بھ تثمار ک  شکل بسيط اس
ا ار توسط کارفرم ن ک ه اي بات اقتصادی صرف  نيست بلک باتی فراترازمناس د مناس نيازمن

ه قدرشرعی يا ساير و مثل تقديرگرايی تاريخی يا قضا(است  ه  ...)و ای فلسفیھتوجي ه ب ک
ن. بخشدمیتداوم  وکند میتوجيه  را آن اين کارمشروعيت داده و ا ھنوز مارکس اي دج  معتق
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ی صورت می با است که اين کار رد وتوجيه دين دا آن گي د بع دئولوژيک خواھ ه اي  را توجي
ان  توجه به فقرطبقه کارگر بيرحمانه با جا مارکس ضمن تلقی شرايط استثمار اين. ناميد آلم

ا و 1840 داز ب م ان ه چش يس می توجه ب ارت است ازانقلاب صنعتی انگل ن عب د؛ دي  نويس
انی  جھانی که اعتراض درآن ممکن نيست، زيرا جھانی در اعتراض به فقر جھان دينی جھ

واقعی است، ديانت  درعين حال اعتراضی به فقر واقعی و فقردينی مبين فقر. موھوم است
دپريشان، جان جھان فا آه وجود دروح موقعيت و، قلب  ق ن جملات . روح است ھای فاق اي

ارکس  ازنظر سوی ديگر از بھره کشی است اما و مارکس توصيف کننده جھان استثمار م
م آه  توان ھم تحت استثمارنمیديگر بدون روح وقلب باشد، به تعبير تواندجھان نمی ود وھ ب

اي از. نکشيد ه ديگری درج ان نظرمارکس انسان جھان باژگون ه ھم وم ک ام آسمان موھ ی بن
ا درآن فرافکنده و جا به آن را) روح قلب و( وجودش بخشی از دين است درست کرده و  ج

مآه می د، ھ ا کش ه خوش ه ملکوت  چنانکه حضرت مسيح گفت ه حال مسکينان در روح ک ب
دآسمان ان خواھ ا جای آن ود ھ ه مشھورش را می. ب ه جمل ارکس درادام ه  نويسدم ديانت ک

  . ھاستافيون توده

ير ان را درتفس اک انس ن ھمچون تري ه دي ده ک ه ش ولا گفت ارکس معم ه م ن جمل دير اي      و تخ
دیمحرکت بی ا کن راض را ت رد امکان اعت ن را حال آن ازاوبگي ارکس دي ه م راض  ک  اعت
ن، داند اما اعتراض خيالی درجھان خيالی می ار کما اي ه ک الی  ک ان خي ق جھ م خل اک ھ تري
بنابراين ، شودتخليه میازسرخوشی است، انسان چون درعالم خيالی اعتراض کرده و آکنده

الم ترياکی ھم به اندا که فرد اين بيند کمارعالم واقعی نيازی به اعتراض نمید زه کافی درع
رآوردن در که درعالم واقعی ازآن احساس بی نيازی کرده و بيندخيالی، سرخوشی می پی ب

روقوع ان. رودآن نمی ران ب ی دراي ه  قلاب دين وان نقيض جمل ه عن ج، ب اساس برداشت راي
ی  ارکس تلق یم دم ا ش م ب تھا ھ دا ومارکسيس وابی پي ج ج ت راي ان برداش ه ھم ه ب           توج

  . کردندنمی

ن اھمه اي دماتی است ت ا مق ه خود ھ ه نظري ارکس ب د م دئولوژی برسد وبگوي اره اي ه درب  ک
کردن برای واقعی  باژگونه است و شود که خيالی ویرھنمون مبه جھانی  ايدئولوژی ما را

د آن رد باي ه ک راض از آن را باژگون ا اعت ود ت ل ش ی منتق ان واقع ه جھ الی ب ان خي . جھ
د نقدیشرط ومقدمه ھر دين را منظورمارکس ازاينکه نقد ه نق ن است ک د دانست اي ن باي  دي

رآن  معطوف به نقد وم آسمانی باشد واگ الی آن واقعيت موھ ن(فضای خي ن از را) دي ااي  ھ
 . شودھا به زمين منتقل می بگيريم اعتراض
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ن و مارکس معتقد ه نفی دي ه ب ب ه اصطلاح عاميان ده ب ن است، ھرچن ال زدن ريشه دي  دنب
د ولی دراينجاونه نقد او، عقايد مارکس است  ھدف اين دوره صرفا آشنايی با  به مناسبت باي

ن يک  گفت مارکس مسئله بسيار پيچيده دين را ساده گرفته است، مسئله ريشه کن کردن دي
ن از را دي وده است زي ل بيھ هعم ه ريش رجمل ه ھ ايی است ک ود ھ ع ش ق قط درھم ازعم  ق

ه می دبازجوان دن سازوکارعملکرد رسدمی نظره ب. زن ئله اصلی فھمي ن و مس ا دي ام  ي تم
ده است نه زدن ريشه دين، مارکس دلايل پيچي ماندگاری آنھاست که مبتنی بر ايدئولوژيھا و

ر در لات زي ه جم ه نمون اده ای ازک اریس ان ب انگ ه انس ت ک دعی اس ت م ال ه اوس دنب
ذير خوشبحتی است که در ابراين نيست و روی زمين تحقق آن امکان پ ه خ بن وشبختی را ب
ا کند آنگمان میکه  کندجای ديگری منتقل می ا امکان پذيراست و ج افی است جايی  تنھ ک

ل شود،  تخريب کنيم تا را) دين( منتقل شده جان که خوشبختی به آ ين منتق ه زم خوشبختی ب
وم عوام  نويسد؛ نسخ ديانت ازاين باره می مارکس در ه خوشبختی موھ ه ماي ن حيث ک اي

ردم است از ن م ت، اي ی اوس بختی حقيق ات خوش ه از الزام واھيم از ک ردم بخ ای  م توھمھ
موقعيتی صرف  آنان بخواھيم از اين است که از مانند کنند صرف نظر نسبی موقعيت خود

انھا در. دارند که درآن موقعيت به آن توھم نياز کنند نظر ی انس ين ناچار يعن ره زم  روی ک
راکنروی میتوھم  به د زي ه انسان خود را شودباعث میونابرابر شرايط نامساعد ن  در ک

اتی و ايی لحظ الی( ج د و) خي بخت احساس کن ااي خوش ارکرد ن احساس ب ن ف ک ی دي رافکن
ی ن صورت م واھيم دي ردم بخ وانيم ازم ی ت ه نم ن است ک ارکس اي وم حرف م رد، مفھ گي

دگی می) مسکنت زمين پرمشقت و( نداشته باشند چون انسانھا درجايی دزن از کنن ه ني ه  ک ب
ارکس می. ادف احساس خوشبحتی استمتر واين کار توھم دارند ابراين م د؛ بن ادی افزاي نق

ادی از ه ديانت نطفه نق ه ھال ردره اشکھاست ک ديانت  و دارد روی آن وجود ای ازديانت ب
  . گرددبه گردآن می چرخدنمی خود که به گرد زمانی آفتاب دروغينی است که انسان تا

رفقره مارکس در د ب شد ای که ذک ه تعريف انسان جدي دمیرب ه بع ردد ک ورد از گ  کانت م
و ه  د، درتوجه واقع شده ب اه ب ی موجودی آگ ن تعريف انسان موجودی مستقل است يعن اي

 انسان از انسان است و خود، گردد، آفتاب واقعی انسان می آفتاب خود که تنھا به گرد خود
ل ازه که ب چرخدآفتاب ديانت می آن جھت به گرد انگی نمی دلي دخودبيگ ه دور توان  خود ب

ارکس در. بچرخد د م ره نق ن چھ روز خود اومانيستی ازای دي ه اصل ومی ب د ک ريشه  دھ
رای انسان خود د انسان است و ب ه ھر دارد تاکي د ک م باي دی ھ د ای باشدريشه نق ی باي  يعن

د و م باش ی براومانيس ه  مبتن د میدرادام ا ؛ ازگوي ت ب ادی ديان رو نق ان  اين ه انس بازگشت ب
ا شودمیيابد آغازبازمی واقعيت خود واقعی که خود را در وھم را ت واره ت ترک  انسان گھ

ا. بازيابد خود را و کند دمی مارکس درباره اينکه انسان کج داواقعی خود توان  ش را بازياب
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ه توضيح است . انسان است، واصل برای انسان  مدار : می نويسد ه لازم ب بررسی  درک
وزا ای ازتاريخ اسلام ودوره را دوره ن ران يش مخصوصا ايران که اروپاييان آن ا اي اسلام ي

ده و، ھم  انداسلامی ناميده دی  موردی را چيزی شبيه اين بحث مطرح گردي ان توحي ابوحي
ه در مون ک دين مض رده ب ل ک داد نق رون چھار بغ ـق مندان از ـ ه انديش ود ک افلی ب نج مح  پ

رد ل گ ت درآن محاف ی اس دتا ايران ه عم لام ک ان اس ر جھ ده و سراس م آم ر ھ ادل نظ           تب
ن است  دند، مباحث اين محافل به نوعی به رنسانس تشبيه شده که ازکرمی ای آن اي ويژگيھ

ه ت ک انی اس دن انس ان متم ه انس ی بر ک تدلالی ومبتن ان اس لی دبي رد را اص ر خ ر براب
ی داران قرارم امگی زورم دخودک دی از. دھ ان توحي ی از ابوحيّ مندان حاضردر يک  انديش

تانیا به احتمال زياد( آن محافل يکی از رده ) بويعقوب سجس ل ک ن مضمون نق ه اي مطلبی ب
ا صورت . اساس انسان است، که انسان  ن بحثھ منظوراين است که درجاھای ديگری ھم اي

م . ع ازاومانيسم آغازشدرنسانس به بعد است که اين نو گرفته ولی از ارکس ھ نم ا  اي در ج
ه اومانيستی پيش میفکر جھت وربيرون از انسان را ب د وانسان برمی خودرود وام  گردان
د انسان را گويد؛ انسان توضيح انسان است ومی د  تنھا انسان است که می توان توضيح بدھ
  .می تواند انسان راتوضيح بدھدھيچ چيزی بيرون ازانسان ن و

ن دوره  اين دوره تنھا البته در ی است ادوره، مارکس نيست که چنين ديدگاھی دارد بلکه اي
ی لاب مھم ه انق تدر ک رفتن اس کل گ ال ش اعی درح وم اجتم ل از. عل ن دوره قب وم اي عل

ی امر اجتماعی نداريم واموربيشتربا ی در شدمیتوضيح داده ) مشيت الھی( بيرون ن ول اي
ه انسان رادوره است که گفته می ن انسان است ک ه تعبيرديگرتوضيح می شود اي د وب  دھ

روز ه ام زی ک ازآن چي انی و آغ وم انس ام عل یبن اعی م تاجتم يم ازاينجاس ل از. شناس  قب
ا ه ت پينوزا گرفت ويژه ازاس انی ب وم انس ه تشکيل عل ارکس تلاشھايی درزمين کانت وھگل  م

ه پس ازمارک انجام گرفته بود و ن زمين ل دراي م توکوي ا کوشش مھمیس ھ ه عمل آورد ت  ب
د اعی جدي وم اجتم ه عل د اينکه جوان الھای  از بع د 1859س ه بع ه شکوفه می ب يندب ن . نش اي

ارکس منجر توضيح از ن سخنان م ه چه ن اين جھت مھم است که بدانيم اي ايجی درشکل ب ت
  .شودگيری علوم انسانی می

ه انسان را(مارکس دراين بخش ازسخنان  توضيح  انسان اساس انسان است وانسان است ک
ارکس  کنداساسی میمھم و مبھم به نکته بسيار ای گذرا واشاره) دھدمی ه م وآن اين است ک
د می اع، وازگوي ان انسان واجتم ی جھ اع ازمیطرف ديگر ، انسان يعن د انسان واجتم  گوي

ه در طريق انسان واجتماع قابل توضيح است نه توسط روح ھگلی و د مشيت ک ه برنق  مقدم
اريخ را مارکس اين. سياسی به آن اشاره کرده است اقتصاد م وارد جا ت رده و ھ د؛ میک گوي

ن ديانت و نقد زمان و گذر ريخ يعنی تحولات اجتماع درتا د اي ه انسان بتوان محورانسان  ک
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اد  برمبنای جامعه و جامعه بتواند و باشد تلزم ايج اعی توضيح داده شود، مس مناسبات اجتم
املا واقف  شايد. تاريخ استعلم نام ه يک علمی ب ھنوزدراين مرحله به اھميت اين حرف ک

م  کندمی آن بعدا وضوح پيدانيست زيرا اھميت  انی ھ دئولوژی آلم اب اي چون مارکس درکت
 در روی آن خط کشيده و آن علم تاريخ است ولی بر شناسيم وتنھا يک علم می نوشته که ما

ه را ن جمل اورده است نسخه نھايی اي د.  ني دمات  بع ن مق ن ، ازاي ارکس اي کوشش اصلی م
ا که بگويد درحوزه علوم انسانی بود خواھد م وجود تنھ م در دارد و يک عل صورت آن عل

  .اش ماترياليسم تاريخی استکمال يافته

مادی است بلکه ه چيزتاريخ ھم نظريه ماترياليستی تاريخ مارکس به اين معنی نيست که در
ن ی اي ه م وداست ک ز ش ه چي ت ھم ای واقعي رآن را برمبن ی اگ ادی توضيح داد، حت ای م ھ

ور ور، ام و ام ادی معن ورھم دری وغيرم را آن ام د زي ت  باش رنھاي ادی ب بات م ه مناس       ب
ز را ما نزد ه درآنچ. گردندمی ه چي ادی می مشھوراست اين است که مارکس ھم د درم  دان

الی ز ح ه چي ه ھم وراواين است ک ه منظ ل توضيح است وبر ک ادی قاب بات م ای مناس  مبن
ادی  لات را برھمه تحو اين علم جديد است که بتواند مارکس بدنبال ايجاد اساس مناسبات م

ا تکيه برلنين وگرامشی و بيشترازھمه اين موضوع را بامارکس، آلتوسراز بعد. تبيين کند  ت
دی در حدودی ھم مائو اره جدي ارکس يک ق ارهبرجسته کرده وتوضيح داده که م ھای کنارق
اد) تکامل توسط داروين مثل قاره توضيح مادی( جديد دوران جديد رده  ايج  کسانی. استک

اريخی را ه ماترياليسم ت د می ک م جدي نيک عل ه اي ی است ن ن معن ه اي د ب ه آن را دانن ه  ک ب
ق وم از عنوان يک علم دقي ه عل ه ھم ی نيست ک ن معن ه اي وم ب را دقت عل يک  بشمارند زي

  .دارد استاندارد برخوردارند بلکه ھرعلمی دقت خاص خود را

اع؛ گويد مارکس برای اولين بارمی اع را، اجتم وانيم توضيح توضيح می اجتم د واگرنت دھ
يم مشکل د اعی است دھ بات اجتم ناخت مناس دم ش ا . رع ه ب اريخی است ک م تحولات ت    عل

غايت  : گويدعلم تاريخ، می آنکه بگويدبی مارکس ھنوز. بشناسيم توانيم اين مناسبات رامی
ود حقيقت ناورای  که تاکنون در تاريخ اين است که حقيقت اين جھان را د شده ب د پدي  بازياب

رار نخستين وظيفه فلسفه نيز که بايد و اريخ ق رد جز درخدمت ت ا بگي ه ب ن نيست ک ع  اي رف
اب از رده از حج انگی، پ انی ازخودبيگ ورتھای قدس يوه ص انی ازروی ش ای غيرقدس  ھ

انگی  ارخودبيگ د کن ا. زن ه م الم ک ه ازامورع ی آنچ ی يعن يم درفکرم وزهکن انیح ای قدس     ھ
ردهمی اگذرد، اينھا پ ه م ر ای است ک وھم ب ق ت يدهروی آنھ ازطري نا کش م، اي ا واقعيت اي ھ

ده و آنھا را تاريخی است که ما ا به ورای تاريخ ران رده درآنج نعکس ک اريخ م م وغايت ت اي
داری را ع پن رده قدسانی ودرواق ن پ د اين است که اي ن  انتظار. کناربزن ارکس ازفلسفه اي م

ه ه ب ت ک تابد اس اريخ بش اری ت د ي ا نق ذيرگردد واز ت ان پ دئولوژی امک ه  اي ت ک         اينجاس
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ن نيست بلکه فلسفه از فلسفه را گويد؛ پس بايدمی  ازآسمان به زمين کشيد، فلسفه ازسنخ دي
ارکس در. سنخ تاريخ وامری زمينی برای توضيح مناسبات زمينی است ه میم د؛ ادام افزاي

د تا ندارد ازنظرمارکس آسمانی وجود. زمين تبديل کرد قدبه ن آسمان را نقد بايد  فلسفه به نق
ا.  بلکه آسمان توھم ماست آن بپردازد ام تسويه حساب ب اخ و ودرمق ام کسانی فوئرب ه  تم ک

ن نقد الھيات درآلمان برای ھميشه سرآمده است، ازم : نويسدمی مھم بود دين برای آنھا نقد
ه دو اين. بازگرديمسياست  به نقد بايد امروز ه متعارض آغازين ج وجه آن دو جاست ک مل

  .شودروشن می

ه  ازطريق نقد شودھدف اثبات اين نکته است که می فلسفه حق ھگل با نگارش نقد  ين ک زم
ا. تبيين کرد روشن و مناسبات اجتماعی را و عبارت است ازدولت وجامعه، امور  در تقريب

ی خود  برونوبائر و فوئرباخ و اواسط مقدمه، مارکس با تسويه حساب کامل ديدگاھھای قبل
  . کندمی

واره در و گفتيم که آلمان برای مارکس يک مسئله فلسفی بود ارکس ھم  مسئله آلمان برای م
اظر ا تن ود ب ه مطرح ب ی. وطن دومش فرانس ارکس درم ت م وان گف ا ت تاده و يک ج  ايس

دمیانقلابی فکرفرانسه  يعنی آلمان عقب افتاده و جا درباره دو م  و کن ه گوشه چشمی ھ البت
ود و. که موطن انقلاب صنعتی است به انگلستان دارد م ب ارکس مھ رای م ئله فرانسه ب  مس

هيکی از حفظ کرد، انگلس در را ھميشه ھم اھميت خود رای نام ه فرانسه ب ھايش نوشته ک
يار ود مارکس بس م ب را مھ ود فرانسه مرکز زي ر. انقلاب ب ی مھمت زآ از ول  ن فرانسه مرک

دا فرانسه بيش ازسايرکشورھا اين مبارزات در مبارزات طبقاتی بود و ود و بسط پي رده ب  ک
اين جھت  دنبال تاسيس علم ماترياليستی تاريخ بود ازه اھميت اين مسئله برای مارکس که ب

 فرانسه بيشتر مبارزات طبقاتی است که در ،است که مفھوم اساسی علم ماترياليستی تاريخ
ارکس در از وان ي سايرکشورھا بروز وظھورداشت، م ه عن ک تزعلمی نوشته مانيفست ب
اکنون که امی جوامع ت اريخ تم اتی است، ت ارزه طبق اريخ مب ان و. ت  دو فرانسه ھر پس آلم

ه دو ارکس ب رای م ه ب ب د؛ فرانس م بودن اوت مھ ل متف روه دلي ل پيش ودن دلي ارزات  ب درمب
ی وه آلمان ب ماعی کھن وھم زدن مناسبات اجت بر طبقاتی و  دليل تکيه برسنت واصلاح دين
 .ديگردرمرخصی واستراحت تاريخی بودن به تعبير

م ديگری وجودارد و در ه مھ ارکس نکت ه  اھيت توأمان فرانسه وآلمان برای م وط ب آن مرب
يش از م پ ی رژي ه م ی گفت ت، وقت لاب اس نانق ی اي لاب، يعن ود، انق ل از ش م قب ه رژي آن  ک

ا. دھدآن را بازتاب می غيرانقلابی است که واژه ارتجاعی تنھا بعدی از ه  مارکس ب توجه ب
ان گذشته فرانسه واين نکته می د؛ آلم ارت است از گوي ان است، آغازعب ده آلم  فرانسه آين
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ان نقطه آغاز تاريخ و انقلاب وانقلاب يعنی نقطه صفر د ،تاريخ آلم  سال يک انقلاب خواھ
ار شمارد وآينده آلمان می انتظار انقلاب است که مارکس فرانسه را به اعتبار. بود ه اعتب  ب
ن ته فرانسه است سال  اي ان گذش ه آلم ادل سال  1843ک ن مطالب را می نويسد، مع ه اي ک

حدود  گويد که آلمان درفرانسه می داند وبه اين وسيله میيعنی سال پيروزی انقلاب  1789
 .فرانسه است 1789درايستار 1843آلمان  وفرانسه است  از سال عقب تر 50

اره اينکه چرا وان انقلاب را فرانسويھا مارکس درب دا ت ه در پي ن زمين ی اي د ول ان کردن آلم
ه در گويدمی نشدفراھم  ي فرانسويھا براساس آنچه ک ی فرانسه سرود( يزسروده مارس ) مل
ده و در ولی آلمان ھمچنان غرق نوشتند نو از پاک کرده و تابلو را، آمده ، آن  در سنت مان
الاتراز. خوش کرده است جا دبختی ب ان ب رای آلم ارکس ب ه سنتی رانمیاين م د ک اد دان  ايج

ه آن نمی ازه حرکت ب ه اج رده ک دک ارکس در. دھ ه م انی را دو ،ادام ايز فکرآلم م متم  ازھ
ه می کرده و اريخی است تکي گويد؛ يکی مکتب تاريخی حقوق است که برخلاف نامش که ت

ان گذشته  نويسداين ديدگاه میاز مارکس درانتقاد. کندتجويزمی سنت آلمانی را بر حال آلم
ی وجود ان مکتب دنامی امروز را دارد فرانسه است، درآلم ه ب ا ک روز ب دنامی دي ه  ب    توجي

ی ه ازم ادی ک د وھرفري رده کن وی ب رگل لاق  ای زي ه ش رط آنک ه ش د ب لاق برآي ضربه ش
ا دريآورد، آلمانمی، طغيان به شمارتاريخی باشد موروثی و سنت خودشان اسيرند چون  ھ
وری را زو ام ه ج د ک ی پندارن لاق م ی ش ت، حت نت آنھاس ررا س د اگ نتی باش وب  س          خ

امی ده باشد از شمارند ولی اگرامروزی باشد ي زی خوب  خوب نيست  و فرانسه آم آن چي
ه از ان  است ک ن ھم ده باشد، اي انی برآم ه اگرسنت آلم اريخی است ک داعات  مکتب ت ازاب

رده است گفت که تاريخ آلمان را شدمیتاريخ آلمان نبود  اريخی در( ابداع ک داخل  مکتب ت
ه اگر آلمانی را سنت، رای ماساخته ک ه ساختگی است فکرنمی ب تيم ک ه می دانس رديم ک ک

ت ان اس ا ھم ان واقع ا را در )آلم ه آزادی م تند ک م ھس ری ھ روه ديگ      یای ژرمنجنگلھ گ
ان آزادی  دراين ،اکرد جنگل پيد جويند، اگرنتوان آزادی را جزدرمی صورت چه فرقی مي
  . 9دارد وجود آزادی گراز ما و

ارکس در ا م ه ب ن ادام ه اي اره ب ل س اش ان مح ه آلم ات واکونت ک ا اختلاف ددی ب وام متع  ق
ارنويسد؛ است می ھمچنين فرمانروايان متعدد اشتراکات فرھنگی و ان  اعتب ن فرمانرواي اي
دمارکس سپس می. 10شمارشان دارد رابطه معکوسی با ان باي د؛ آلم د افزاي ه ( بشود نق د ب نق

                                                            
دانندكه هيچگاه زيريوغ مي ملتهاي هميشه آزاد اي ملتهاي آنگلوساكسون است كه خود رااره ماركس اينجا به تاريخ افسانهاش 9
 .كرده است وارد درتاريخ خود تاكيتيوس، مورخ رومي براي اولين بار اين موضوع را. اندودكامگي نبودهخ
 به همان نسبت كه شمارشان زياد است اعتبارشان اندك است 10
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ه يک ه گويی ب اين نقد گرفت و کاره آلمان ب مورد بايد در سلاح نقد را و) معنی سلاح مثاب
 خودشان را ملتھای جديد وضع جديد. پيکارتن به تن با تمام وجوه عقب ماندگی آلمانی است

ه نظام ماندهھا ھمچنان یکه آلمان کردند درحالی ايجاد دن اينکه چگون اند، برای اين ملتھا دي
ه در لاب ک يش ازانق ود پ راژدی خ ان ت ان آن بح  را مي ورت ش انی درص ود، آلم ته ب     زيس

ه متذکرشد . آموزنده است ،کندمی ايجاد را ای، کمدی خودمرده مارکس برای اين مطلبی ک
ارکس،  آن رده است، بنابرنظرم ردازی ک وری پ اره آن تئ ه درب ل است ک ی قاي ان اھميت چن

ا)انگلستان است  که عمده نگاھش ھم به ملت فرانسه و( ملتھای جديد  ه ، ملتھ تند ک يی ھس
ی اينکه حماسی داشته اند وبه تعبيرديگر، زيست تراژيک وتراژدی خود را زيسته د يعن ان

ه وپرد تحمل سختی و آنھا با ه شکست  اخت ھزين رده،تجرب د وانقلاب ک م  ان شکستشان ھ
ن راه  ه(دراي لاب درفرانس دد انق تھای متع ل شکس را ) مث ه تراژيک وحماسی است زي البت

ايش کمدی وردانه درراه انقلاب پايداری کردهم ه صورت نم ن وضع ب ان اي ا درآلم  اند، ام
د وبزرگ کارھای بزرگی انجام میتھای گويد، ملمارکس می. سخره اتفاق افتاده استم  دھن

ر ی اگ ان حت د شکستش م بخورن ه شکست ھ ايی ک ا ملتھ ای ديگر تراژيک است ام  را ملتھ
دان میه کنند ملتھايی ھستند که با شبح مرده سنت بمیتکرار د ومیمي اآين د گذشته ي  خواھن

اريخی در(ھمان سنت  ه مکتب ت ايش اي را تکرار )پی آن است چيزی ک د، نم ا، کنن ن ملتھ
  . کمدی است واين وضعيت آلمان است مسخره و

دکه حوادث تاريخی می کندمی دھد وتاکيدبسط می اين نظريه را مارکس بعداً    تکرار توانن
ا ابتکار و شوند ولی در ی و دفعه اول چون ب ه نيروھای درون  درجھت پيشرفت و اتکاء ب

ا  شکستی تراژيک وشکست مواجه شود چنين  با رھايی انسان است، اگر حماسی است، ام
املو( ھای دروغينصحنهدر و )سنت(حقير بازيگران مرده و ملتھايی که با ر ش ه تعبي ) 11ب

تند آورند، آنھاادای ملتھای پيشرو را درمی ا را مفلوکانی ھس اريخ آنھ ه ت ه در ک ای زبال دانھ
ود ی خ ن م ددف وم . کن اپلئون س ان ن اره زم دا درب ارکس بع د، م ای کو از بع            1851دت
ا فرانسه تراژدی بود نويسد؛ ھمانطورکه درمی ايش مسخره است، آنج ود  درآلمان نم عموب
ود و يک سردار پسرعمو، آنجا جا اين و ن حماسی ب ا اي ا او يک دلقک و ج ه ب  اوباشی ک

ه اين مضمون می ادامه جمله مھمی با مارکس در. کنندبازيگری می ،اندکرده کودتا د ک گوي
را معاصر آلمان نظام پيش از د، زي دی  انقلاب است اما نظام پيش ازانقلاب جدي اريخ جدي ت

ارکس  ده است، م ای ديگرآغازش ه درجاھ د میاست ک ديم جدي ام ق ان را نظ ام آلم د، نظ نام
ا امی ب ی نظ ازيگر يعن ه توسط ب ديم ک یسنت ق ازی م تند ب ان ھس بح مردگ ه ش ود، انی ک ش

                                                            
منخرين /هاي دروغينمشعلي درصحنه چون دود/جهان وگند/چون روح سرگردان بي آرامي برمن آشكارشد/ازآن زماني كه حقيقت 11
 /بودن يانبودن/ي ست اينكه وسوسه/ بحثي نه/زردآ مرا



 

73 
 

ارکس در یم دتوصيف آن م ز نويس د، ج ابق جدي ام س ازيگر نظ ه  ب انی ک م جھ دی نظ کم
د نيستدهقھرمانان راستين آن مر ان . ان ارکس وضعيت کمدی آلم ل م ه قب درآخرين مرحل

ارا ازانقلاب  ديم ب ه درآن نقشھای ق ازی می ک د ب رده و ،شودصورتکھای جدي ابی ک   ارزي
دعمل می بنيادھا سپارد، درتاريخ صورتی قديمی را به خاک می نويسد؛ زمانی کهمی  و کن
  .واپسين مرحله تاريخ ھمان کمدی آن است گذرد ومی مراحلی نيز از

د از ه بع ه توضيح است ک ه لازم ب ن نکت ارکس، اي  برای روشن شدن پشتوانه اين سخنان م
اھيم  زمان و به بعد، مفاھيم تاريخی شده و بعد 1800سال  ھگل يعنی از ه مف تاريخی درھم

اامور و اھ دراروپ ود، ازمیرظ ه واژه  ش ه  crisisجمل الک دود س ا ح اصطلاح  1800 ت
ود و ه  پزشکی ب التی گفت ه ح اری آن شدمیب ه وضع بيم ان شدت و ک هوخامت يا چن د ک  ب

م ب به بعد 18قرن  گردد، از به مرگ بيمار منجر اعی ھ ايل اجتم ه است که اين واژه درمس
زدآن انسجام  به حالتی اطلاق شد که در رفت و کار م بري ه ھ ان ب اعی آنچن  وتعادلھای اجتم

ه منجر ود ک ه بش ه فروپاشی آن جامع ود  کوزولک در. ب رای خ اله دکت وم رس اره مفھ درب
رن ھيجده وآغاز بحران و  نقادی به اين موضوع پرداخته ونشان داده است که دوره پايان ق

دا تاريخی زمانی و عدشده وبُ  دارتاريخ قرن نوزده زمانی است که ھمه چيز ن می پي د، اي کن
ان دوره ته استدوره ھم اريخ را نوش فه ت ل فلس ه ھگ م در اانھ. ای است ک ت ھ ه  آرن مقال

اوت و ،گيرند ومی تاريخ درمقابل ھم قرار مھمی نشان داده که چگونه سنت و ی متف  دومعن
ی بجای تکرار. کنندپيدا می متضاد  انسان تاريخی انسانی است که دردرون سنت ھست ول
د آنسنت  وده و را بازتولي دمی بسط  نم الم را. دھ ه ع ار، ھم ين ب رای اول اريخی  ھگل ب ت

ل تکرارنيست يا حال و دانسته بود که گذشته در اره میھگل در. آينده قاب ن ب ام اي د، تم گوي
رده کسانی دکه سعی ک د، سرشان را درجايی ب گذشته را درحال تکرار ان ادرکنن د داده ب ان
ست بلکه سنت ھم تاريخی است واگرتاريخی نباشد نيرسنتی گسنت دي دوران جديد در زيرا

اريخ را ،جايی بود، به ھمين دليل است که ھگل در بمنزله سنت نخواھد ه ت غولی دانسته ک
م نمیرود وش میيگامھای ھفت فرسخی به پ با دکسی ھ وی آن توان رد را جل ا .بگي  ھگل ب

اريخ ب ه ت ته چنين دريافتی نوشته است ک ا دس د در. پيشروی داده است ورم ارکس ھرچن  م
ه در د اين مرحل ام نق ا مق ی ب ذيری  ھگل است ول ی امکان ناپ اريخی او مبن اساس انديشه ت

ا در مارکس بعداً . سنت ھمسوست تکرار تقيم  مقام نظريه پردازی تاريخی خود ب اشاره مس
ا صحنه  در ،شودگويد؛ اگرتاريخ تکرارشود که نمیبه ھگل می راژدی نسبت ب ه ت اولش ک

ه سنت در بر اين گفته مارکس ناظر. بود ای خواھداست، نمايش مسخره  گفته ھگل است ک
ه نيست، سنتی ... نظامھای سنتی قابل بازتوليد، بسط، تحول و  ل تکرار بعين ی قاب است ول
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داکرده و که بسط و د می تحول پي ا بازتولي دی می شود واردي ای جدي ان  شود ودني ن ھم اي
  .ی بودن استتاريخ

ه  شده و گيرد که فرمان به پيش صادرجا می ھمين مارکس نظريه انقلاب را از بازگشت ب
رده و گذشته امکان پذير ا جزو نيست، آلمان به گذشته تکيه ک ه تنھ ل ن ين دلي ه ھم ای  ب ملتھ

 جديد نيست بلکه موجب تمسخرھمه ملتھای جديد واقع شده است وما از طريق سلاح نقد در
  .ای برای نظريه انقلاب مارکس استتمام اين بحثھا مقدمه. واھيم کردانقلاب خآلمان 

ر کنارزدن پرده موھومی ازاست نظرمارکس غايت تاريخ عبارت  از ه ب دئولوژی ک  بنام اي
ه گشده ومانع شناخت وتوضيح آنھا می روی امورموھوم کشيده ارکس معتقداست ک ردد، م

ه ھگل نزديک می جا اين وتواند به تاريخ کمک کند فلسفه می ود مارکس ب ه ب ه گفت شود ک
ان(تحول به آلمان  ناپلئون موتور از بعد ه در )فلسفه آلم ل شده ک زی را منتق  حوزه نظرچي

ه فرانسه آنتدوين می ام داده است و کند ک ن دو را درعمل انج اھم تلاقی  اي د درجايی ب باي
دا ه در پي ی ک د، انقلاب ه  کنن ادفرانس اق افت وق آن درپا اتف ه نظری حق ه نيست و ي ه  فرانس ب

يده شد و رور کش ه ھمين دليل است که انقلاب فرانسه به خشونت وت ھای نظری انقلاب پاي
اد 12درآلمان تدوين يافت ،حقوق در ه انقلاب فرانسه در وھگل اعتق ا داشت ک د ي  جايی باي
  .بخورد آلمانی پيوند فکر

امارکس ضمن انتقاد ازھگل، نظريه اودرباره  انی راف لزوم پيوند انقلاب فرانسه ب  لسفه آلم
ذيرد ومیمی دپ ا دريآلمان گوي فه( حوزه نظر ھ ام داده) فلس اری را انج دک ه ان ويھا  ک فرانس

ه ارکس به نوعی حرف ھگل را تکرارمیم. انددرعمل آنرا محقق کرده د است ک کند ومعتق
معاصرانقلاب فرانسه  ھمزمان و فلسفه گويد؛ آلمان درآلمان فلسفه آن است ومیقوت نقطه 

) فلسفه( گذشته فرانسه ولی درنظر) انقلابدرنسبت با( آلمان درعمل ،ديگر است، به تعبير
  .معاصرآن است

ان درآن ز که تارا فلسفه  اين حرف مارکس با ود م م سنخ آن ب ن وھ آن حوزه  از حوزه دي
کند؛ فلسفه می وتاکيد کندمی کرده وھم سنخ آن حوزه انقلاب وارد را در آن بيرون آورده و

دا د و آلمانی بايد تحقق پي ارت ديگر  کن ه عب ان است، ب وع انقلاب درآلم ان وق تحقق آن ھم
دارد چون در رده است و حوزه نظر آلمان توان انجام انقلاب ازنوع فرانسه را ن  انقلاب ک

د و اش راتنھا بايد فلسفه از درعمل متحقق کن د ب ان باي ه سخن ديگر، جھ . 13فلسفی بشود ب
                                                            

 شروان انقلاب درحقوق هستندپي.... كانت، هگل، فيشته و  12
انـد ولـي پيامـدهاي آن را نتوانسـتند توضـيح      بسيارمهم ارزيابي كـرده  بسياري ازمفسرين ماركس ازجمله لوكاچ فلسفي شدن جهان را 13

  .بدهند 
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ال خود ا البته مارکس ھم اين بحث را به ھمان اجم رده و رھ دھا ک را بع داده  آن  بلکهبسط ن
فه ک ين فلس ا راجانش تپرولتاري ررده اس ه تعبي ين و ، ب ا ع ر، پرولتاري فه  ديگ م فلس تجس

ا ه ب ت ک ان اس ور درجھ ان آن در ظھ ق  جھ لاب محق ود میانق ارکس در. ش ه  م ن زمين     اي
ی د؛ م یگوي ق آن نم دون تحق فه را ب ردفلس خ ک وان نس و. ت ه برون ارکس ب اره م ائر و اش  ب

م است که فلسفه را ازسنخ دين می ديگران د فلسفه را ھ ن باي دانستند ومعتقد بودند ھمانند دي
د ارکس ھمانن ا م رد ام انی را ريشه کن ک فه آلم ابی می ھگل فلس م ارزي ه انقلاب مھ د ک کن

وعنظری  وق توسط آن بوق ته ومی درحق یپيوس ويھا چون نم د؛ فرانس فه گوي تند فلس توانس
دوين آلمانھا ھم چون نمی انقلاب کردند و بنابراينتدوين کنند،  توانستند انقلاب کنند، فلسفه ت

ود مارکس درباره حزب عملگرا. کردند ان ب دنبال انقلاب درآلم ن حزب می که ب نويسد؛ اي
ا پيکارانت کنونی را پيکار فهتنھ ادی فلس انی می ق ای آلم ه دني دعلي وجھی  دان ه ت ن نکت ه اي وب
ين نمی ه ھم ين فلسفه موجود ب ق دارد ومکمل آن درقلمروانديشه است، کند که ھم ا تعل دني

دون میشود به اين حزب گرفت اين است که فکرايراد مھمی که می کند فلسفه را می توان ب
د. تحقق آن درخارج نسخ کرد ه فلسفه را است مارکس برخلاف آنان معتق نسخ  شودنمی ک

د آن ه باي رد بلک هرا  ک انی نظري فه آلم ون فلس رد چ ق ک ریمحق ای ديگ ه درج  ای است ک
د جای نقده اينجا به بعد، ب مارکس از. به آن عمل شده است )فرانسه( ايگزين نق ه ج  فلسفه ک

رای ای به دنبال نظريه شود ومی ديانت شده بود، به موضوع تحقق فلسفه متمرکز انقلابی ب
ی رددم د گ ق ببخش فه را تحق ه فلس ا . ک ال رھ ه اجم فه را ب انی فلس ق جھ ارکس بحث تحق    م
ا می کند وبه تعبير آلتوسر، باآن گسست ايجادتوان گفت ازآن عدول میکند که میمی د ام کن

يارمحل بحث و اين موضوع برای مفسران مارکس با  مشرب ھگلی واگزيستانسياليستی بس
  توان گفت که به چشم اندازی روشنی دراين باره نرسيدند  رمجموع میبررسی بود ود

د می مقايسه آلمان با مارکس در يش ازملتھای جدي ن، پ ای کھ د؛ ملتھ اريخ افزاي  )انقلاب( ت
ا پس از 14زيستندھا میدراسطوره خود را درعالم خيال و اريخ خود را درحاليکه آلمانيھ  ت

ددرعالم فلسفه می عالم خيال و در ه تعبير. زين ل ازانقلاب خود را  ،ديگرب د قب ای جدي ملتھ
دن رغم دي ان ب ت آلم ی مل د ول انه بودن الم افس انه درع الم افس وز درع ا ھن لاب آنھ . است انق

ان دھد؛ آلمانيھا بیمارکس ادامه می آنکه معاصرتاريخی زمان حال باشند، معاصرفلسفی آن
وق وسياست ھستند، فلسفه آلمانی ادامه تاريخ آلمان درق انی حق لمروانديشه است وفلسفه آلم

زمان حال رسمی ھم سطح است، تنھا رھايی درعمل امکان  يگانه تاريخ آلمانی است که با
ذيرآلمان ايی از ،پ ق رھ ه براساس آن وجودطري دگاھی است ک ان  دي ان انس رای انس برترب

ا ايی  است، درآلمان رھايی ازقرون وسطی ممکن نيست مگراينکه ب ی رھ ذرھای جزي ازگ
د وأم باش رون وسطی ت طاھای . ازق رون وس ان ق ه آلم ارکس معتقداست ک ر ديگرم ه تعبي ب

وقی  در متعددی دارد و اعی وحق ای اجتم رون وسطی درنظامھ ايی ازق جاھای مختلف بقاي
د مگرآنکه دارد وآلمان نمی ودرمناسبات دولتش وجود رون بياي رون وسطايش بي د ازق توان

                                                            
ايران هم كه دين خرافي داشتند به آنها گفته شده بود كه درحمله مغول به . با بريدن سرشاه ديدند كه اتفاقي نيفتاد چون شاه را نماينده خدا برروي زمين مي دانستند و 14

بدون  دادخليفه را هولاكو را ازاين خرافه رهاند وبراي احتياط پيشنهاد شد تا اينكه خواجه نصير به زمين ريخته شود هفت سال خشكسالي خواهد) المعتصم(اگرخون خليفه
 .فرانسه هم بود كه بالاخره خون پادشاه را ريختند گليس واين خرافه دران. ازميان بردارند) نمدمالي(ريختن خون او
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ه. شديش  تسويه حساب کرده باباھمه قرون وسطاھا ه ناحي ن است ک ارکس اي ھای منظورم
ا اانقلاب بزرگترازحد اصلاح ا بجا مانده ازقرون وسطی اصلاح پذيرنيست ي ا ب ست وتنھ

ااست که می وان باآنھ رد ت ه می. تسويه حساب ک ارکس ادام دون م ان ب د؛ درآلم ان دھ ازمي
ی دگی نم ه بن تن ھرگون دگی برداش ه بن وان ھيچگون ردت ان ب رای . را ازمي ر، ب ه تعبيرديگ ب
رود اينکه بندگی ازميان برود بايد ان ب امگی ازمي ا خودک دگی ي ه صورتھای مختلف بن . ھم

ادافزايد؛آلمان بنيادين نمیبازمی ه چيزازبني د مگراينکه درھم  تواند درھيچ چيزی انقلاب کن
پرولتاريا قلب آن است، وانقلاب کند، رھايی آلمان رھايی انسان است، سراين رھايی فلسفه 

ی فه نم دافلس ق پي ت تحق ا درواقعي ای پرولتاري ا الغ د جزب د توان ا کن ا جزب ق  وپرولتاري تحق
یپيداکردن فلسفه در د خود راواقعيت نم د توان د. نسخ کن ن جملات ھرچن ا  اي بھم است ام م

دی است  ارکس کلي ی م ای ط. برای نظريه آت ه معن ا ب ين بارپرولتاري رای اول ارکس ب ه م بق
انی میکر وارد درمنظومه فکری خود رھايی بخش را ازوی فلسفه آلم . شماردده وآن را ب

ارکس بوجود بعدھا د، براساس تعريف  حزب طرازنوين انقلابی براساس اين جملات م آم
ان نظر لنين، حزب طرازنوين عبارت از ه درجايی مي دی اين است ک صورت  وعمل پيون

ی ه م ت ک ی اس ن حزب رد واي دگي لاب خواھ رد انق ی. ک ارکس م ه م الاخره اينک د؛ وب گوي
ه انسان را آزاد د پرولتارياست ک ن  خواھ فه اي اريژه فلس فه است وک ازوی فلس رد چون ب ک

ا وخودش را نسخ  ان پرولتاري ردن جھ الم وفلسفی ک ق خودش درع ق تحق ه ازطري است ک
را ا ود زي د ب ا نخواھ ه فلسفه وپرولتاري ازی ب دکند، دراين وضعيت ني د متول شده  نسان جدي

ا وارد 1843مارکس تا اينجا که سال . است رده وب ان راانقلاب معرفی ک  است راه حل آلم
وارمیبرای نظريه انقلا کردن پرولتاريا راه را انی ب ھم ايی وجھ ه انقلابی پرولتاري د ک کن

  .محقق خواھدشد» انسان اساس انسان است« است وازطريق اين انقلاب، انقلاب جھانی 
ارکس از ازپس ندکی ا ه م ا ک ده  دورشبح آن اين ھمين پرولتاري ود،را دي  1848سال  در ب

ی  در ای غرب رد  شورشبخش اعظم اروپ ارکس ک ه م هآغاز مانيفست درک شبح  نوشت ک
تاده است ا ايس تانه اروپ ونيزم درآس ارکس پس از. کم ه م ن مرحل ه اي يدن ب رای رس ار ب  کن

م از اينفلسفه را ھم با بيان ،  گذاشتن دين ه فلسفه ھ دئولوژيھا وک نسخ شدنی است  سنخ اي
  )پايان جلسه ششم( .پرولتاريا را جايگزين آن کرد گذاشت و کنار
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  جلسه ھفتم

  مسئله يھود

رابطه دولت وجامعه آن  ديگرنوشته ھای مھم مارکس است که در رساله مسئله يھود از
 از گذارای است که از ديدگاه رساله وبررسی قرارداده  مورد مدنی را برای اولين بار
که آن را  اھميت دارد دولت جديدبويژه دين به انديشه سياسی  بحث ايدئولوژی دينی يا
  . نامددولت سرمايه داری می

ل و مسئله يھودبحث  ندگان قب يله نويس ارکس مطرح معاصر بوس ود و م ری  شده ب ه تعبي ب
وقی(ولايت  نحوه رفع قيمومت و ای حق ه معن ا از )ب ه بصورت متمرکز آنھ ای  در ک اروپ

ه نوشت  بائر برونو. آلمان بود مباحث روز از مرکزی زندگی می کردند کتابی دراين زمين
  .است بائر رساله مارکس درواقع رد ديدگاھھای  برونو و

ورد ارکس در اولين نکته م و توجه م ه برون ن است ک ه اي ن زمين ائر از اي دولت مسيحی  ب
اد ی انتق د وم ود راکمش کن ی در ل يھ ن م ه اي د ک انبين ودی در يھودي وان يھ ه عن ت  ب دول

د مسيحی جايی ندارند، در ئله اصلی  حاليکه مسئله اصلی نق دولت مسيحی نيست بلکه مس
و .کلی است طوره دولت ب نقد ائر مارکس سئوال اصلی برون ررا  ب ی ب ان  مبن اينکه يھودي

ند دردد تواننچگونه می نولت مسيحی جايگاھی داشته باش ه طرح می اي اگون ه آي د ک  از کن
اد ديدگاه رفع قيمومت سياسی مجازھستيم که از دگاه واعتق اش يھودی يھودی بخواھيم که دي

انتش را طوره ب يا ترک کند و را ه دي ه ازانسان بخواھيم ک تيم ک ی مجازھس دترک ک کل . ن
ل  رفع قيمومت کرد يھود توان ازطرح اين سئوال که چگونه می گويدمارکس می درست مث

ه از ن است ک ان را اي واھيم ديانتش ا بخ د، در آنھ رک کنن را  ت ن نيست زي ئله اي ه مس حاليک
ئله يھوديت از ه در مس ن حيث ک ات قلمرو اي رار داردالھي دا ق ه دولت پي دنمی ربطی ب . کن

ن قرارمی دولت که دولت جديد يانظرمارکس اين است  ااست يا بيرون ازحوزه دي رد، ت  گي
د امکان اينکه در ا يھوديت بدانن دين مسيحيت ي ا زمانی که کسانی خود را مت ن  دولت ب اي

ند، وجود دارد فرض که دولت مسيحی يا يھودی است جايی داشته باش ارکس می. ن د م گوي
دئلهفرض حفظ ھويت يھودی مس با بحث ازمسئله يھود ه باي ات  ای است ک درچارچوب الھي

ھم  درآلمان چون دولت مسيحی است پس مسئله يھود ،ربطی به دولت ندارد  مطرح شود و
ن برمی مارکس مسئله را. الھيات مطرح شود قلمرو در بايد ه اي دب د گردان ه دولت باي ه ن  ک

د و را نه شخص خود متولی دين باشد و ی بدان دين دين ا مت ن ھويت وا ب  و دولت شود رداي
دنی نيست ن دو ش ارکس ب. اي ره م رخلاف نظ ه ب ن موضوع است ک ان دادن اي ال نش  دنب
ندگان پيشين د از نويس اخ، بحث جدي ه فوئرب د بحث دولت است و جمل د موضوع نق م نق  ھ
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ان ( دردولت مشروطه گويد؛ درفرانسه ومارکس می. نه الھيات واست دولت  رخلاف آلم ب
 ناقص بودن قيمومت سياسی است، در يھود، مسئله مشروعيت و مسئله) که خودکامه است

ه مشروطه است  فرانسه يھوديان نيمه آزاد ابراينھستند چون دولتشان نيم ع قيمومت  بن رف
ی در آنجا آلمان از ھم ناقص است، در آنھا از اقی است حت صورت  که ظاھری ازديانت ب

ردم، وضع يھو پرتضاد بيھوده و ه م ان درديانت اکثريت عام ال دولت ظاھرمخالفت  دي قب
ئله  به تعبير. کندالھياتی را حفظ می دينی و ه ظاھردينی است پس مس ديگر، دولت چون ب

ا. نه سياسی است دولت، دينی و نسبتشان با ماند وحوزه الھيات می يھوديت در الاخره  ام ب
رد؟مسئله را چگونه می اين وان حل ک ارکس راه حل خودش را در ت اب مطرح  م د کت  چن
  . کتاب ايدئولوژی آلمانی است ف آننقطه عط کند کهمی

ارکس در ث م لی بح ه اص ود نقط ئله يھ ان و مس ه انس ت ک ن اس ی در اي ت دين وزه  دول ح
دئولوژی دئولوژی حوزهقرارمی اي رد، اي رگي ه ب اطن و ای است ک رده  ب بات پ   اساس مناس

داشته  ببينيم وچون چنين است پس بايدعلمی وجودھا را خوب  مکانيزمنتوانيم  ما کشد تامی
رده  بتوانيم در ما کند تا ديگر، ايدئولوژی را نقد به تعبير که توھم زدايی کند يا باشد پشت پ

يم ايدئولوژی، سازوکارھای واقعی و راستين را ا از. ببين ارکس متوجه می اينج ه م شود ک
د ن نيست و بحث برخلاف فوئرباخ، مسئله اصلی نق ل طرح  دي ن دراصالت خودش قاب دي

ر برايدئولوژی باشد، زيرا ناظر تواندجديد نمی نقد شدن نيست و داری ب رده پن  ايدئولوژی پ
ن  نيازمندعلمی ھستيم که از ما مکانيزمھای دولت جديداست و روی واقعيتھا و طريق آن اي
اريخ می نظر را مارکس علم مورد. پرده را کناربزنيم دعلم ت ارکس . دان ه م ن را ب ا دي اينج

وھم و ل ت وان عام ی عن دارمعرفی م رده پن دھا درپ ی بع د ول دئولوژی و کن ود اي ول خ  تح
ورد وان روساخت م ه عن توجه  صورتھای مختلف آن مثل دين، فلسفه، اخلاق وادبيات را ب

دام از خواھد داد و خواھد قرار ه ھيچک ا استقلال و گفت ک د و اينھ ه  اصالت ندارن ھمگی ب
 بتوانيم زيرساخت را اگر و توضيح داد آن را بايد گردند که زيرساخت است وچيزی برمی

ود را اختھا توضيح واقعی خ دھيم روس د توضيح ب دا خواھن رد پي م . ک ا عل ا اينج ارکس ت م
وز کندنظر را علم تاريخ معرفی می مورد ی ھن م را ول ن عل ين نمی اي ی درتبي د ول يک  کن

ی م م ه مھ ولانی جمل انی ط د؛ زم ود، گوي ده ب ل ش ه ح اريخ درخراف ا(ت ی م اريخ را يعن  ت
يم در خرافه را ما و) ديديمفلسفه تاريخ وغيره می فلسفه و اززاويه دين و . تاريخ حل می کن
دئولوژی( خرافی  يعنی اين امور ين آن ) وجوه مختلف اي ه تبي اريخ ک م ت يله عل د بوس را باي

  .برنامه آتی مارکس است، حل کرد

د ومسئله يھود را مطرح می گردد ودوباره به دين برمی بدين سانمارکس  ه می کن د ک گوي
ی  طوره ب اينکه آنان خود را يھودی و نيست مگر يھوديان امکان پذير رفع قيمومت از کل
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د با خودش را و شخصی خود را متدين يک دينی به حساب نياورد ھر نش تعريف نکن  و دي
ن  سر بر بحث ما گويداين مقدمه می با ا اي دولتی است که ملتزم به ھيچ دينی نباشد، دولت ي

دصورتی میدولت در گويدمارکس می. نيست يا است و  طوره ديانت ب خودش را از توان
قيمومت ديانت  کلی خودش رااز طوره ب کند که بتواند يھوديت آزاد مسيحيت و کلی اعم از

ا ب مسئله اين نيست که دولت مسيحی نباشد و. کند آزاد ازي ود ب رای يھ م ب ی جايی ھ  اشد ول
ه دولت  شود، بلکه مسئله اين است که دولت نبايد مدعی دينی باشد و فقط مدعی اين باشد ک

ه مسيحی نيستدولت مسيحی است که دولت نيست ويا د است پس بنابراين يا . ولت است ک
ارکس می دافم ايی سياسی از : زاي ايی کامل نيست، زي صرف رھ ت، رھ را قيمومت ديان

ايی سياسی را میرھايی سياسی صورت کامل رھايی انسان نيس وان ت، محدوديتھای رھ ت
یا در د خود را ازين واقعيت آشکارا ديد که دولت م د بی آنکه موجب  توان ا کن انعی رھ م

ازيعنی می. راستين انسان شده باشد رھايی د و تواند جايی برای رھايی يھوديھا ب ا ابکن زآنھ
وز صورت از دراين رفع قيمومت بکند، ده  انسان آزاد يھودی رفع قيمومت شده ولی ھن نش
ن آن دولت انسان آزاد آنکه انسان درباشد، بی تواند دولت آزاداست، دولت می  باشد، ازاي

تند، دولت از در دارد رو اين امکان وجود ردم اھل ديانت ھس قيمومت  حاليکه اکثريت م
د ھنوزاھل  که اکثريت دين را شده باشد زيرا حتی زمانی ديانت آزاد امری خصوصی بدانن
  .ديانت ھستند

ه نسبت دولت و اين مارکس از بھم ب ن می جا اشاره ھايی ھرچند م د واشارهدي ه کن ايی ب ھ
ی است و دولت يا که چرا دلايل اين ا دولت نيست می دين د وي دمی کن ا  گوي مخالفت من ب

ين شناختی ازمسيحيت يا  انسان دينی اعم از دولت دينی و ه چن  يھوديت به اين دليل است ک
انی از : نويسداين باره میدر با واسطه است و دين انحرافی و ه مجرای دولت ب انسان زم

ق مسيری انحرافی و سازد از ازقيمومت ديانت آزاد طورسياسی خود را انجی  طري ه مي ب
  . عمل کرده است

رای  از ديانت را دولت و به بعد، نقد جا اين مارکس از را ب د زي زاويه خاصی انجام می دھ
وده، ھگل و مسيحی بسيار اروپا، الگوی فکر م ب انجیمھ اره مي ارت ديگران درب ه عب ا ک ھ

مسيحيت دارد  طرف ريشه در يک ھا ازاند، بحث ميانجیبحث کرده نھادھا بسيار باشد از
رار می يعنی ميان انسان و ام عيسی ق دا موجودی بن ردخ ا گي ق  از ت د طري او، انسان بتوان

 بواسطه گناه اوليه قطع شده بودکه را  خداوند ارتباطش با انجام دھد و گناھانش را بازخريد
رار ددا برق د مج ازد، الگوی فکردموکراسی جدي ين س انجی است ھم ای مي ام نھادھ ه نظ  ک

ن موضوع را. جاست م اي ارکس ھ د م د ومی تايي انمی کن د؛ ھم ن حوزه  طور گوي ه دي ک
د کليسای او، انسان به رستگاری می طريق او و از ھاست، وميانجی م ھمانن رسد، دولت ھ
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منطقی  يک ساختار دو از دين  ميانجيی برای تنظيم نسبت انسان با اجتماع است، پس ھر
  .واحد برخوردارند

د، دراين موضوع بسياربحث کرده سر انديشه اروپا بر نويسندگان تاريخ و  جاھای ديگر ان
ی آنجا وديعن اريخ وج ه ت ايی ک ين دارد و ھ م ھم ت، ھ ان نيس ت زم رفا گذش  موضوع ص
ندگان نشان داده. طوراست ااين نويس ه م ايی ک د آنجاھ ا ان اريخی روبرومیدو ب شويم، ره ت

دن و بينيم که مجموعه عناصرسازگاريی را می ا تم م سازگار فرھنگ ب تند و ھ چون  ھس
ديگر از را ھا توان آنمی بنابراينھستند  واحد دارای ساختار درھم تنيده و ق ھم ه  و طري ب

ديس . صورت منسجم توضيح داد يک مطالعه مھم نشان داده که بين فلسفه مسيحی توماس ق
ا و زرگ اروپ اط معماری کليساھای ب ا کشور ودر وجودارد نزديکی  ارتب م در م دوره  ھ

  .دارد باط وجودرنگ ارت جھت زاويه و معماری بويژه از صفوی بين فلسفه وعرفان و

ھا عمل طريق ميانجی دو از داند زيرا ھرآلمان را عين ھم می سياست در مارکس ديانت و
ه از شويم وطورمستقيم رستگارنمیه که ما ب طور کنند، ھمانمی اه اولي ا شسته  گن دامن م
ام نمی با ھمديگر و حوزه سياست ھم نسبت ما با شود، درنمی تقيم انج  شود بلکهجامعه مس
ری در. گيردطريق ميانجی دولت صورت می از د مارکس بعدا حرف مھمت اره خواھ ن ب  اي

د آن اين گفت و يوه تولي ا ش الا که ھمه اينھا نسبتی ب ر ک ه تعبي ارکس  دارد، ب ديگر ازنظرم
 .صورتھای توليد کالاست تمدن تابعی از ھمه وجوه يک فرھنگ و

ا فکر ھا را خوب فھميده وميانجیدھد که توضيح ھگل درباره مارکس نشان می ا اتفاق  اينج
م  ديانت و ميانجی ھم در گويد فکرداده است، بنابراين می قرار ميانجی را آماج سلاح نقد ھ

؛ انسان گويد میمارکس . کناربگذاريم بزنيم و بايد آنھا را دور ما دولت انحرافی است و در
طريق  قيمومت ديانت آزاد سازد، از را از سياسی خود طوره مجرای دولت ب که از زمانی

م ميانجی عمل کرده است حتی اگر مسيری انحرافی و وده باشد، ھ انجی ضروری ب  اين مي
اين  دين بداند، يعنی دولت را الحادی بداند ازمجرای دولت بی انسان خود را از چنانکه اگر
ه خود از تنھا طريق مسيری انحرافی و از حيث که جز انجی ب ق يک مي دا طري  معرفت پي

وز کندمی را ديانت معرفت انسان از ھن  مجرای مسيری انحرافی و اھل ديانت است، زي
  .آزادی انسان است دولت ميانجی ميان انسان و ميانجی است و

ا خودشان را گويد البته که خيلیمی کند ومی راديکالی را وارد بسيار نقد جا مارکس اين  ھ
نھادھای  نند ولی اين سکولاريزم چون ازمجرای دولت ودامی سکولار آزاد و انسان جديد
رو در سياسی و ی قلم ازسياست صورت م رد، ب را از گي تند، زي دين ھس رای يک  مت مج

داری و اند، دررھا شده ميانجی به آزادی خودشان پی برده و ن  نتيجه مفھوم دين ی اي بی دين
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دا ه خ ی ب ه کس ا نيست ک ته ي اد داش ه اعتق د، بلک ته باش ا نداش ه از ھرج انجی  ک ق مي       طري
  .بی دين باشيم متدين ھستيم حتی اگركنيم  ميفھميم وعمل می

دیم ھا ھمه اين ری بع رای نتيجه گي دماتی است ب ارکس در .ق ن  م ه ماخذ اي ه بعدی ب جمل
ه انسان او گويد؛ ھممی اش اشاره کرده ونظريه انجی است ک را حامل  چنانکه که مسيح مي
ه ال ود يت وھوھم ی خ ه اجبارھای دين زمی ھم د، دولت ني د دان انجی است  او ھمانن ه مي ک

د، درمی آزادی انسانی خود غيرالھی و یھاانسان آن را حامل ھمه جنبه ورد دو ھر دان  م
ر از ما ه تعبي يم، ب ورد دو ھر ديگر، در مجرای يک ميانجی عمل می کن ان و م ه خودم  ب

ان از ی م آزادی خودم انجی پ ريم ومجرای يک مي د ی ب ارکس تاکي د م کال  می کن ه اش ک
  .طريق ميانجی عمل می کنيم از جاست که ما ھمين

ن  مارکس از ه دولت برمیطريق اي دبحث، مشکل ديانت را ب ا  و وجود گردان ه دولتھ ھم
ای آزاد ی دولتھ ا از حت ازگار ديانت را ب ان س ی را  آزادی انس ين آزادي را چن د، زي نمی بين

ه  طورکه از است ھمان معتقد ميانجی می شمارد ومجرای  آزادی از ه ھرصورتی ک دين ب
ا طوره دولت ھم بايد ب شد، پس، از آزاد بايد باشد آزادی  راديکالی رھا شويم، چون دولت ب

ارکس در. آزادی است حايل ميان انسان و نيست و سازگار ی  م ه می نويسد؛ حت ن زمين اي
ارغ ا دولتی آزاد، خود را که در کسانی اد زف د اعتق د، مانن ی بدان اد دين ه اعتق ی  کسی ک دين
مسيح، يکی  سازد وابستگی دارد، دولت و آن رھا خود را از خواھدبه دينی که می، دارد 

ه الھی است و حامل جنبه بشريت انسان و ان انسان و ھر ديگری حامل جنب ايلی مي  دو، ح
یه آزادی او ب ود م م ازوج ان اع د، انس دين  آورن دين درمت ددرون دولت نمی وغيرمت  توان

  .باشد آزاد

وز آن( آزادی او که حايل ميان انسان و دليل اينه ب دولت دين و سان مارکس با بدين  که ھن
ارکس اين مباحث م. کندگيرند، تسويه حساب راديکالی میمی قرار) را تعريف نکرده است

ھمه واقع پشتوانه  در ھگل است وھای تحت تاثير انديشه که ھنوزمطرح می کند را زمانی 
يم از طور ھا را ھمانمارکس بحث ميانجی. استھگل فلسفه به نحوی  ھای اوبحث ه گفت  ک

ر ھگل اقتباس کرده ولی نتايجی را از ه است، ھگل ب ه ھگل نگرفت  آن استخراج می کند ک
  .می کند طرد و ميانجی صحّه گذاشته بود ولی مارکس آنرا رد وجود

ی  کند که البته آنمی وارد بحث مسئله يھود ھم در ديگری رامارکس نکته  توانه ھگل م پش ھ
ه چرا مارکس در. ھای انسان استآن دوگانگی ساحت دارد، و وم ک  جواب اين سئوال محت

ان و ان انس ود مي ل وج ی دارد آزادی حاي د، درم ود گوي انجی وج ه مي ايی ک د  ج ته باش داش
اره می دوگانه وبه عبارت بھتر، وحدت انسان  ھويت و انگی يک اصطلاح دوپ شود، دوگ
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د میکه  ھگلی است انی لازم می گوي دفلسفه زم ه وجود آي اره شده باشد ک  در و انسان دوپ
وم وجدان نگون بخت میپديدارشناسی ھم بمناسبت مف اره ھ د؛ مسيحيت انسان را دوپ   گوي

ه آسمان  ناسوت زندگی می کند در زمين است و انسان شھروند زيرا کندمی ولی چشمش ب
ر در ملکوت است و و ه درھ ه نتيج یچال دای م ان دو. افت ان شکاف مي ه انس دگی ( جنب زن

رون وسطی وجود که در) زندگی آسمانی زمينی و اد کليسای ق وتر اشت ب ی ل  اصلاح دين
  .مرحله وجدان نگون بخت به پايان رسيد بازيافت و انسان خويشتن خويش را حل شد و

ه وی مسئلهمسئله دوپارگ ه آن پرداخت م ب ارکس ھ ه م اد يکی از ای است ک ه  وجوه انتق او ب
د، از انسان را دولت اين است که دولت به عنوان حايل وجود ا يک دوپاره می کن  طرف م

دگی  اد وكنيم  ميشھروند يک جامعه ھستيم که درآن زن اگون ايج ا كنيم  مي مناسبات گون ام
ديک دولتی  طرف ديگر، جزوی از از ه تولي درت  و ھستيم ک ع ق وھم  وكنيم  ميتوزي ن ت اي

 خود جاست که انسان از اين داريم و آن را سھمی از ما را داريم که دولت نماينده ماست و
ن، از بخشی از و شودمی دوپارگی پيدا بيگانه شده و ه می م ردد، خويشتن خويش بيگان گ

م درآن سھمی دار از دولت ھستيم و زيرا ما می پنداريم در تيم حالی ي ه نيس ارکس در. ک  م
ا در انسان در ؛است اين باره نوشته ه  ميان جماعتی سياسی موجودی جمعی است ام جامع

زاری بکار خصوصی عمل می کند، ديگران را قلمرو مدنی به عنوان فرد در وان اب  به عن
رد و ی گي ود م ز خ د در را ني ی آورد ح ايين م زاری پ درتھای ب و اب ه دست ق ه ازيچ بيگان

ين وقرارمی ه زم دنی عين نسبت آسمان ب ه م ه جامع تعارض  دھد، نسبت دولت سياسی ب
ز ميان دولت و دنی ني د جامعه م ان ديانت و مانن ه . ھای دنياستمحدوديت تعارض مي جمل

ميان جامعه  به تمايز آن برای اولين بار مھم است که مارکس در اين جھت بسيار از مذکور
د و ھگل وارد ازدولت که پس  مدنی و ود اشاره می کن د می فلسفه شده ب ه دولت و گوي  ک

ن حوزه باشند، فلسفه آلمانی به ما دو که نبايد حالی حوزه ھستند در جامعه مدنی دو ه  اي گون
دگی  که در حالی دركنيم  ميحوزه زندگی  دو در تفھيم کرده که ما  وكنيم  مييک حوزه زن

انسان را به ارمغان  دوپارگی وجود نوبه خود شکاف واين به  ديگری توھمی بيش نيست و
ارکس . آورده است د میم ان گوي ين وآسمانی وجود طور ھم ه زم ه  دارد، دولت و ک جامع

ول نيست ب که شکاف ميان آسمان و طور دارد، ھمان مدنی ھم وجود ل قب ين قاب ل ه زم دلي
ا اين ه آسمان تنھ م، دولت  فرافکنی من است، در ک وھمی حوزه سياست ھ ان آسمان ت ھم

را اه است و دست من از است زي ه من در آن کوت دنی ک ه م ا جامع نم  تنھ دگی می ک آن زن
ت دارد ان. واقعي ور ھم ی ط ه م ه ملاحظ ارکس پس ازک ود، م ا ش اب ب ويه حس ن و تس  دي

  .تسويه حساب می کند دولت ھم به ھمان نحو پندارين دانستن آن، با
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ه منظور اين. ی آلمان به پايان رسيده استبرا ديانت مارکس گفت که نقدپيشتر  او جاست ک
ارگی و دولت به عنوان عامل ديگر نقد بر آن تمرکز اين گفته روشن می گردد و از  از دوپ

  .بيگانگی است خود

تمام تحقيقات بعدی مارکس معطوف  مارکس بوده و گره کار به بعد جا اين مفھوم دولت از
د اين دولتی نشان دھد به آن است تا ه باي ان برداشته شود از است ک ارکس در. مي آخرين  م
اراتش در اريس در اظھ ون پ د ازشکست کم ارگران بع ل ک ين المل ره ب اره  1781کنگ درب
ارکس از ھره ب. شود خرد اين ماشينی است که بايد : دولت گفت د  حال م ه بع ه ب ن مرحل اي
ر شده و الھيات بود جدا برکه تمرکزشان  فوئرباخ وھگليان راست يا ھگليان پير کاملا از  ب

  . شودمی دولت متمرکز نقد

ارگی منشأ ساير دولت را مارکس دوپارگی ناشی از ا میدوپ اد دانست وھ  داشت اگر اعتق
ارگی را ن دوپ رداريم و از اي ان ب ودش  مي ه وخ ه جامع ت ب انجی دول ی مي ان را ب انس

اه ب پس از و ش می رسدتجاست که انسان به وحد برگردانيم، آن  دست آمدن وحدت انسان ب
نظريه بعدی شود، نطفه طورکه ملاحظه می ھمان. شودوحدتھا ھم محقق می خودش، ساير

راشود میبسته  جا ھمين ، درساختورو ساختمارکس موسوم به زير ن ، زي ه  اي جاست ک
دا شودمارکس متوجه می زی را پي وان چي رد ازطريق دولت می ت ةالعلل تحولات  ک ه عل ک

وانيم در اگر ما تاريخ انسانی است و جامعه و در ان مناسبات حوزه  بت ه ھم ةالعلل ک آن عل
ر يم درآن و سياست است تغيي ام دھ د تحولی انج ه وحدت خواھ ا ب ام دوپارگيھ  صورت تم

ه  بی واسطه ترين واقعيت آن در ؛ انسان درگويد میيک جمله مھم  مارکس در. رسيد جامع
ردی  و چشم خود در جا رست درھميند مدنی، موجودی دنيوی است و وان ف ديگران به عن

آن  دولت که انسان در قلمرو نمودی بی واقعيت است، برعکس در ، اوشود میواقعی ظاھر
د عضو شود میمثابه موجودی جمعی لحاظ ه ب دگی راستين  وھمی حاکميتی وھمی، فاق زن

 اساسی عضو طوره ب را خودجامعه مدنی  در فرد. واقعی است کليتی غير فرد وانباشته از
ه آن حاکميت وھمی است و د ک اکميتی می دان ايی  در را انسان حقيقت خود ح ) دولت(ج

د جستجو ه آن می کن ا ک دين ج ه در وھمی وغيرواقعی است، ب ه  سان تنشی ک آن انسان ب
اع  ديگر دينی خاص را ھمچون شھروندی درکنارافراد عنوان مومن با ی اعضای اجتم يعن

ل داده د به جدايی عرفی ميان دولت وقرارمی دھ ن. شود می      جامعه مدنی تحوي ی اي  يعن
کاف در ه ش ی در ک کاف عرف ه ش ارکس ب ه م ه گفت ن ب وزه دي دنی و ح ه م ت و جامع  دول

ود دولت جز قلمرو زندگی در: گويد میادامه  مارکس در. شود می جامعه مدنی تبديل ا نم  ي
ابه اصل يا قاعده بيش  استثنايی گذرا ا نيست، بورژوا به عنوان يھودی تنھ وعی مغالطه  ب ن

ا با نيز جز زندگی سياسی باقی می ماند، ھمچنانکه به عنوان شھروند در  مغالطه، يھودی ي
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ه از ه مغالطه شخصی نيست بلک ن مغالط د، اي اقی  نمی مان ورژوا ب ت است ب ه . آن دول ب
نحوز عبارت ديگر، در ومن يک دي م م ا ھ ه م م شھروند يک  تيم وھس ه دولت است ک ھ

ا از ھم سازگار با حاکميت وھمی وعرفی ھستيم، اين دو تند بلکه تنھ ق مغالطه نيس ای طري
ر م  که دولت انجام می دھد چنين کاری شدنی است که يک نف د شھروند  يھودی ھ می توان

  . جامعه مدنی باشد ھم به عنوان يک بورژوا عضو يک حاکميت باشد و

ت که او می توان گف 1843رساله مسئله يھود را نوشت يعنی درسال زمانی که مارکس  در
ارکس و در. پيداکرده است اش راموضوع اصلی نظريه پردازی م م م انگ اين سال ھ لس ھ

دامر بلکه دولت مبين  نيست يلاص امریکه دولت  برندبه اين نکته پی   ديگری است که باي
اذب توضيح داده شود، در وم ک ابراينی است واقع دولت يک مفھ د بن  در موضوع دولت باي

يح داده و ری توض ای ديگ ود و ج ل ش ر ح ز لياص ام زی ج ه  چي ا جامع دنی ي ه م جامع
ن  جاست که مارکس و اين. سرمايه داری نيست بورژوازی و د، اي انگلس تصميم می گيرن

  .ببرندباھم پيش  که مشترکا به آن رسيده اندرا جامعه مدنی  تبيين ابعاد موضوع يعنی نقد و

ه حساب  ميان آثار جا به بعد است که کتاب مھم مارکس که در اين از او يک نقطه عطف ب
صد صفحه است شش  اين کتاب حدود. شود میمی آيد يعنی کتاب ايدئولوژی آلمانی نوشته 

ه حدود صد و رين  تنھا بخش اول آن ک ه مھمت ه البت ه شده ک ه فارسی ترجم صفحه است ب
ن . مارکس تحريرشده است وسط خودبخش کتاب ھم است که ت ه اي ه توضيح است ک لازم ب

  .کتاب نوشته مشترک مارکس وانگلس است

  ايدئولوژی آلمانی

ه درسال  مقدمه نقادی اقتصاد مارکس در دئولوژی  1857سياسی ک اب اي اره کت نوشته درب
د انی تاکي ان  آلم ه نظرم ه ب اری ک ين ک ه اول رده ک ارکس وانگلس(ک ه) م ود ک ن ب يد اي  رس
ود )درباره نتايجی که به آن رسيده بوديم (ترديدھايی که  خودمان را از اھجوم آورده ب ه م  ب

ه  در : مارکس نوشته. سازيم رھا رای حل تعارضھايی ک رفتيم ب بروکسل بود که تصميم گ
ا شيوه نگاه و در ا دريافت ايدئولوژيکی فلسفه آلمان ميان م ار وجوداشت ب م ک يم و ھ  در کن

وي ه اول تس ادرج ابی ب يم ه حس ينمان بکن فی پيش دان فلس اب  .وج ته کت دئولوژی دستنوش اي
يد 1932سال  آلمانی تا ارکس در به چاپ نرس ه وم اره توضيح داده ک ن ب ا اي ه آن  م باعلاق

ا دستنوشته را ا به امان نقادی جونده موشھا رھ ويژه اينکه م رديم ب ه ھدف اصلی خود ک  ب
  .ده بوديمرسي خود دست آوردن شناختی ازه يعنی ب
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ارکس در از م اب ھدف از آغ ن کت ارش آن بخش اول اي ايی از« را نگ ار،  رھ ام، افک اوھ
ر موجودات خيالی که وجود احکام جزمی و وغ آن انسان زي ود ي رده ب ا پژم رده » ھ ان ک بي

ا در. است ن کت د ب اي ل و در اساسی و نق ه ھگ ه ب وک حمل ع ن تر واق ی او از بيش ه ھگل  ب
دئاليزماص کار ھگل بود و نقد ھدف ما:  نويسدمارکس می. ھاست ه اي را ی لی ما اين بود ک

د را به کمال رسانده بود، که ھگل آن يم نق ارکس سپس منظور. بکن دئاليزم را  ھگل از م اي
ا ھمه جھان مادی تنھا او نظر در .گونه توضيح می دھد اين الم انديشه ب ا وع اريخ  ھ ه ت ھم

 ھای انديشه بسنده نمی کندبه ثبت واقعيت تنھا کرده است، او پيدااستحاله  ھابه تاريخ انديشه
 .تحليل کند را نيز ھا آن عمل توليد بلکه کوشش می کند

ول  که درفلسفه ھگل -راھگل واژه مفھوم  نقد مارکس در ودبه صورت معق ده شده ب  ـ فھمي
از  ،ايدئاليستی استھگل  که ارزيابی مارکس از جا آن از. گرداندبه مفھوم برمی ديگربار

ن رو ود در اي ت خ ل  برداش د میازھگ الم را گوي ه ع ت ک ه اس ن انديش ی اي د وم ه  آفرين ن
عمل  ھگل می کوشد انديشه است و نظرھگل، عالم عبارت از از به عبارت ديگر. بالعکس
  .واقعيت ازانديشه را به صورت اثباتی توضيح دھد توليد

ارکس از ارکس خواسته است از می رسد نظره ب ھگل درست نيست و برداشت م ه م  ک
ن غير در و کند نقد ھگل را که بتواند شود ای واردزاويه د اي ارکس در صورت باي  گفت م

رعين و. خوب نفھميده است اين بخش ھگل را دم ذھن ب ا بديھی است که ھگل ادعادی تق  ي
ر ازھگل م هآنچ نداشت وآفريده است  که اين انديشه است که عالم رارا  اين ده ت  يگفت پيچي

د در ھگل می گفت عالم خودش را. بود اين حرفھا ا و حوزه انديشه بازسازی می کن  از م
ه در عالم آن چيزی را يم ک ا می فھم ا ذھن م ارت ديگر، م ه عب الم را ايجادشده است، ب  ع
يم مگر اد صورت در نمی فھم ه ذھن ايج ولی ک الم را ھای معق ه اينکه ذھن ع د، ن  می کن

که انديشه  گونه فھميده بود مارکس اين ھم متفاوت است اما مسئله با اين دو کند و می ايجاد
ه می نويسد فلسفه ھگل در ديگری از تفسير مارکس در. می کند عالم را ايجاد ين زمين  ھم

ه و در ل، انديش فی ھگ ه فلس راد منظوم دگی واقعی اف اھيم، زن ی و مف ان طبيع انی، جھ  انس
  . فرمان می راند ھا آن بر و ن می کندمتعي و ايجاد را ھا مناسبات واقعی آن

ن نظر مارکس از انتقاد ه اي ه آنچ و ھگل ب ردد ک ارکس برمی گ م م رفھ واقعی  ه ھست ام
د دين گفته بودند نقد ديگران ھم در مارکس، فوئرباخ و قبل از. حسی است  امور که علم باي

ورد واقعی حسی را رار م د توجه ق ان از منظور و بدھ  واقعی حسی، طبيعت در امور آن
اخ، طبيعت  ادامه نقد مارکس در. مقابل ايدئاليزم ھگلی بود خود، برخلاف ماترياليزم فوئرب

اريخی و را ری ت رفا ام ه ص د ن ی دان ادی م ر م ک ام ارکس در. ي حه  م من ص ه ض  ادام
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اليزم در ه انديشه ماتري د گذاشتن ب ی خواھ دئاليزم ھگل ل انديشه اي ا مقاب ه ماتري ليزم گفت ک
ا نه طبيعی است، زيرا تاريخی و او نظر مورد ه وجود طبيعت تنھ رای انسان اولي داشت  ب

اريخی  دامن طبيعت بود زندگيش در که ھمه ابعاد ی ت د طبيعت رای انسان جدي ولی طبيعت ب
اد است، به عبارت ديگر، انسان اوليه نقشی در ا طبيعت انسان  طبيعت خود ايج نداشت ام

تحول تاريخی طبيعت نقش داشت، انسان  انسان در بھتر به تعبير اوست و جديد ساخته خود
دھايی  امروزی، انسانی در دامن طبيعت نيست بلکه انسانی است که با طبيعتی تاريخی پيون

  .می کند تحول ايجاد و آن تغيير در کرده و برقرار

ن مضمون وارد نکات عمده بحث خود جا يکی از مارکس اين ه اي د را ب ه انسان  می کن ک
د و خودش ھم در و می دھد تغيير طبيعت را ن خلال اين تغيير، تحول می ياب ه  اي جاست ک

رق انسان و از انسان ازحيوان فاصله گرفته و ه سخن ديگر، ف د، ب رون می آي  زمره آن بي
ادر و کندطبيعتی غيرتاريخی زندگی می اين است که حيوان در حيوان در ر چون ق ه تغيي  ب
ه نيست وحيوان می ماند، ولی انسان اين نمی کند ھم تغيير خود بنابراينآن نيست  ا . گون ام
ن را سوال اي ادر جاست چ ان ق ر انس ه تغيي وان از ب ی حي ايی برخوردار است ول ن توان  اي
  نيست؟

د مارکس دليل را در د می و خاصيت ابزارسازی انسان می دان اريخی  گوي نخستين عمل ت
راد ه از اف انی ک رای انس ود را مج ايز از آن خ وان متم د حي ی کن ان  م ه انس ت ک ن نيس       اي
ی دم ود را تولي دگی خ ه زن رای ادام ای لازم ب ه ابزارھ ن است ک ه اي د بلک د،  انديش ی کن م

می کند بلکه به  ھاست، نه تنھا وابسته به آنچه توليد آن انسانی وابسته به توليد سرشت افراد
د می کند، بنابراين ای که توليدشيوه ادی تولي است  سرشت ھستی انسان وابسته به شرايط م

ا ذير اما اين توليد ب زايش جمعيت امکان پ ه خودمی اف ه وجود شود ک مناسبات  مشروط ب
  .است مشروط به توليد به نوبه خود انسانی است، شکل اين مناسبات نيز ميان افراد

د میھای ماترياليستی مارکس است، مارکس  ديدگاه آنچه نقل شد خلاصه ای از ، انسان گوي
دی  پروسه ابزارسازی و در و سازدمی که توليد کند، ابزار برای اين د، مناسبات تولي تولي

ر اين مناسبات نيز و شکل می گيرد د به نوبه خود مبتنی ب ارکس در. است نيروھای تولي  م
ا اصطلاحات خود از ديگربرخی اين مرحله  ل ابزارس دی، نيروھای مث زی، مناسبات تولي
دئولوژی  رخی مفسرانب. کندیم وارد برای اولين باررا .... توليدی و  اب اي ه کت د ک گفته ان

اب درصدد مارکس در نظريه مناسبات توليدی است و آلمانی مبتنی بر ن کت ن  اي توضيح اي
ت و بات اس اع از مناس يح اجتم ی توض وع يعن ن موض دی از اي بات تولي ق مناس  طري

  .شده است نوآوريھای اصلی مارکس قلمداد
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ارکس دره ب ه م ايجی ک ه  دليل اھميت نت ن حوزه گرفت ه صحت و( اي ه البت ا ک می  سقم آنھ
آمده  پايه گذاران اوليه علم جامعه شناسی به شمار نيست که مارکس از )باشد تواند محل نقد

ار ،مھمترازنتايج او است، بلکه بحث اصلی تر و ارکس ازآن  که به اعتب ه  م نخستين جامع
ه او ه را شناسان به حساب می آيد اين است ک ا جامع د ب اعی توضيح می دھ  مناسبات اجتم

ه الی ک ر در ح ه را اگ ا جامع انی و ب وم انس لا عل دھيم اص يح ن اعی توض بات اجتم  مناس
  .اجتماعی نخواھيم داشت

رن از ه يک ق زی قريب ب ه چي وم انسانی  ورود لازم به توضيح است ک ه  وعل اعی ب اجتم
يچ تحولدراين دوره نزديک  گذرد ومی کشورما وان گفت ھ رن، می ت ابه يک ق د ي  ، تولي

به جرأت می توان گفت اولين کتاب جامعه شناسی  اين حوزه نداشته ايم و انباشت علمی در
ه است  اين وضع اين زمينه است و در ما مثل آخرين کتاب ما وم دقيق برخلاف وضعيت عل

ه در ی  ک اطع وبرخ ته در مق ی رش تبرخ ا انباش ايیھ ه است ھ ن . صورت گرفت ل اي دلي
ا ه م ن است ک انی و وضعيت اي وم انس داريم و اصلا عل ه گذشت ن ی ک ه تعريف اعی ب  اجتم

  . انباشتی صورت گرفته باشد تا انتقال پيدا نکردهاصلا چنين علمی 

ا ه را ب ايل جامع رده مس عی ک ه س انی است ک ه کس م ازجمل ل ھ اعی  توکوي بات اجتم مناس
رد. دھدتوضيح  ارکس می گي ه م ايجی ک د گفتيم که نت ل نق ن و قاب ی اي ه  بررسی است ول ک

اد طريق مناسباتی که خود متوجه شد جامعه را می توان از د توضيح داد انسان ايج  می کن
ارکس در يا بنابراين نقد. ھای يک علم شکل می گيردجاست که پايه اين ول م ه  قب ن زمين اي

داشت چون  انباشت علمی به ھمراه خواھد به دنبال خود توسعه اين علم می گردد و موجب
  .شده استتاسيس علمی  جا اين

د  اين تحول روح نيست که جامعه را ادامه نقادی ھگل متوجه شد مارکس در متحول می کن
دی و ده بلکه تحول مناسبات تولي انسبت پيچي ن مناسبات ب ه اي دی  ای ک ادنيروھای تولي  ايج

اع و ک اجتم عيت ي ه وض ت ک د اس ی کن رد م ای عملک اع را مکانيزمھ ک اجتم ان  ي       نش
د مارکس با. دھدمی ه ازفلسفه ساير فلسفه ھگل و نق ه توضيح جامع انی شروع ب  ھای آلم

ود د و درون خ ی کن ه م ی جامع ی م ه آن پ ه ب ه ای ک ين نکت رداول ان  ب ه انس ت ک ن اس اي
ن  از است و ابزارساز زاراي رای تصرف در اب ره میب د، وقتی درطبيعت طبيعت بھ جوي

ا ودخ به نوعی در تصرف کرد دی وقتی ب د، ابزارھای تولي م تصرف می کن کارانسان  ھ
ده،  می آورد، نيروھای توليدی در وجوده ب ، نيروھای توليدی راشود میآميخته  حالت پيچي

  .می کند مناسبات توليدی را ايجاد
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ر ارکس ب ود م ه  آن ب اک اع و ب وان اجتم ی ت ه م ن مجموع ده اي ک پيچي يح ديالکتي  توض
الاتر مکانيزنھای آن را توضيح داد، و رد از ب ای ديگری  آن، فکرمی ک ام مکانيزمھ ه تم ک

د که در اع تولي ر، فلسفه، موسيقی   و می اجتم ن، ھن ل انديشه، دي  ، ھمگی را ... شوند مث
ارکس  طور ھمان. دادطريق مکانيزمھای اوليه توضيح  توان ازمی ن انديشه م يم اي ه گفت ک

ن ارکس اي دانيم م ا البته قابل بحث است ولی مھم اين است که ب ام  ج چه انقلاب اساسی انج
  .داده است

د ارکس بع ه م ی ازاصطلاحاتی ک ن ب از يک ده اي رد کارخواھ ه  ب ان است ک ان  درھم زب
ه در اجتماعی جديد اين واژه يک اصطلاح علوم. می گوييم امروزين به آن ساختار  است ک

وم را. شود میبرده  کاره ب زياد نيم قرن اخير ن مفھ ه ب مارکس ھم به صورتھای محتلف اي
ی تشريح زعلم پ آنتومی را در ما. ھاست جمله آن از برده که واژه آنتومی کار شکی به معن

اختار ان ب س دن انس راه ب ی نيست زي ه دقيق ه ترجم ه البت ريم ک ارمی ب ه ک ومی ب ی  آنت معن
ه تشريح آن ساختار ارکس در.  بدن است ن د م ا چن ی ساختار ج ه معن ومی را ب ه ب واژه آنت

دگويد می از جمله در جايی.  برده است کار ومی ميمون  ؛ ھمانطورکه آنتومی انسان کلي آنت
ه است، آنتومی جامعه سرمايه داری ھم کليد ومی جامع م آنت يش ازفھ ی . است آن ھای پ يعن

دا وقتی يک امری رد، آن امر تکامل پي ه، گذشته و ک ان پ تکامل يافت تکامل را  ش ازيزم
د روشن می کند نه اينکه امر ه را روشن کن ارکس  نظر از. قبل ازتکامل، امرتکامل يافت م

  .گذشته چراغ راه آينده نيست بلکه برعکس، اين حال است که گذشته را روشن می کند 

ين و از داروين بود، برخیمارکس شديدا تحت تاثير نظريه تکامل  ه  جمله لن آلتوسر، نظري
 نظريه روانکاوی فرويد، سه انقلاب و تکامل داروين را به ھمراه نظريه انقلاب مارکس و

ارکس از منظور. کرده اند قلمداد تحول عمده علمی اخير اربرد م ن است  ک ومی اي واژه آنت
ل توضيح نيستبير از که بگويد، آنتومی خودش خودش را توضيح می دھد و ار. ون قاب  ک

م و د، از مھ ف کن اختار را تعري ه س ت ک ن اس ارکس اي دی م ر بع اختار نظ ارکس، س  م
اد ه يک واحد را ايج د مجموعه ای ازعناصری است ک تنظيم شونده است،  خود و می کن

ان عناصر طريق قواعد يعنی ساختارچيزی است که از اد درونی مي  يک واحد وحدت ايج
د است و ف ازاين تعري. می کند ن ساختار، جدي بلا اي د ق ه توضيح می دادن د گون ه خداون  ک
د را آن با اراده خود لحظه ھم ھر آفريده و عالم را ا تنظيم می کن ن مجموعه و ت ه  اي نظام ب

ده و به تعبيری که فلاسفه اسلامی مثل فارابی می گفتند، خداوند و ھم نخورد م علت موج  ھ
د وقرن  از. ھم علت مبقيه است ه بع اثير ھيجده ب وتن نظر تحت ت دی ني ه جدي  ه شدعرضي

ی است و اين مبنی بر الم دارای نظم درون رون تنظيم ن از که امورع ار. شود میبي ين ب  اول
يک فيلسوف نروژی خدای لايب نيتس را اخيرا  که به اين مسئله پرداخت و نيتس بود لايب
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ه يک  رده ک بيه ک ای نظام سرمايه داری تش ه کارفرم ه ای راب ر ساخته و کارخان اساس  ب
ر سپس به کارکرد و اندازدقواعدی به جريان می ه تعبي د، ب ديگر، خدای  آن نظارت می کن

تس رابطه . تبديل شد جديد به سرمايه دار کارخانه دار قبلی که پدری ھمه کاره بود لايب ني
ه رابطه ساعت ساز )بالاترازطبيعت( متعال خداوند الم را ب ا با ع ه  ب رد ک بيه ک ساعت تش

وانينی آن ساعت ساز، ساعت را ساخته و ا ق د و ب  آن و آن ساعت پس از را تنظيم می کن
 خداوند. نشان می دھد اتوماتيک وقت را طوره مستمرساعت ساز، ب بدون دخالت مستقيم و

ارکرد رای ک وانين لازم ب ام ق الم تم ه گذاشته  را در آن ھم پس ازآفريدن ع ه وديع درونش ب
  .است

دا ساختار جاست که فکر اين از ی پي ی ساختار. شود می درون ه  نظم درون طوری است ک
ه ھای ليبرال و شود میتنظيم  خوده ب ھم بخورد، خوده ھم ب ھرجا ه نظري وعی ب ه ن م ب ی ھ

  .ھمين انديشه برمی گردد

ن ساختار ه اي ا از دارد و وجود مسئله اصلی برای مارکس اين است ک  شود میدرون   تنھ
ا. توضيح داد را آن ارکس ب انی و م اع انس ه اجتم د ک ی دھ انی توضيح م ن مب ه اي ه ب  توج

ه تکامل نيروھای  صورت مناسبات ميان ملت هگونه است ک جامعه مدنی اين ابع مرتب ا ت ھ
ی  ملت ديگر، بلکه ساختار مناسبات داخلی است، نه تنھا ملتی با و توليدی، تقسيم کار درون

يعنی . بيرونی آن ملت است مناسبات درونی و و مرتبه تکامل توليد وابسته به يک ملت نيز
ا می کنند درجه اول توليد نيروھای توليدی در دن و ت ه تم ه مرتب ند ب پس  ،فرھنگ می رس

ار توليدات انسانی و فرھنگ تابعی از تمدن و يم ک دگی تقس انگر پيچي ه نش دگی  است ک پيچي
يم  گويد میمارکس . توليدی است مناسبات انسانی و نيروھای توليدی، مناسبات انسانی وتقس

انی آن  مناسبات و کارنه تنھا درون يک ملت را توضيح می دھند، بلکه مرتبه و اه جھ جايگ
وان  که مارکس معتقداست. م توضيح می دھندرا ھ به مرتبه تکامل نيروھای يک ملت می ت
رد توجه به تقسيم کار با ارکس ھرچه تقس از. آن ملت پی ب ارنظرم ده يم ک -يک ملت پيچي

الاتر فکری، فرھنگی و نظر ترباشد، از م ب يم کارانسان. است مرتبه تمدنی ھ -سادگی تقس
ار وھای اوليه متناسب  يم ک ود، ھرچه تقس ان ب ه تکامل آن دا درحد مرتب رده آن  تحول پي ک

نيروی توليدی جديد ازاين حيث صرف  ھر کرده است، پيامد جامعه ھم تکامل بيشتری پيدا
ود ده ب ناخته ش اکنون ش ه ت دی ک ای تولي ی نيروھ ارھم  بسط کمّ يم ک نيست بلکه تکامل تقس

م ھست، ھر. ھست  به سخن ديگر، نوآوری نيروھای توليدی تنھا کمّی نيست بلکه کيفی ھ
م  شود ومی  نيروھای توليدی  ھم در ،کيفی موجب تغيير شودمی ماشين جديدی که وارد ھ
ارپي به نوبه خود تقسيم کار يم ک ال تقس وان مث ه عن  ناشی از چيده تری را اقتضاء می کند، ب

ی از ار ناش يم ک ان تقس روزی ھمس رفته ام ينھای پيش د ماش اده ص ای س يش  ابزارھ ال پ س
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سوی  از تجاری و سوی تقسيم کارصنعتی و ميان يک ملت نخست از در تقسيم کار. نيست
ر ار ديگ يم ک اورزی و تقس ز کش ھر ني ان ش دايی مي تا و و ج اد روس ا  تض ان آنھ افع مي من

ار مرحله ديگر، در تقسيم کار. صورت می گيرد انی و تقسيم ک ال ه صنعتی را ب بازرگ دنب
ی آورد و ی در در م ای فرع يم کارھ ار، تقس يم ک رفت تقس ا پيش ال ب ان ح ھای  ھم بخش

ه  می آيد، وضع برخی از وجوده گوناگون اقتصادی ب اين تقسيمھای فرعی خاص نسبت ب
 زمانی بازرگانی متعينّ می کند و کشاورزی، صنعتی و کار ی را شيوه بھره کشی ازديگر

دينشود می می کند روابط پيدا مناسبات ملتھای مختلف بسط بيشتری پيدا که مبادلات در  ، ب
ه . سان مراحل مختلف تقسيم کار مبينّ صورتھای مالکيت ھم ھستند به عبارت ديگر، مرحل

ار يم ک اورزی  اول تقس ت وکش ا اس ار ب ای ک دا ورود نيروھ نعتی پي يم کارص د، تقس  جدي
اد مالکيت را جديد، صورت جديدی از تقسيم کار. شود می د و ايج ا می کن ان آنھ ط مي  رواب

  .وردھا را متعينّ می کندآفر و اموری مانند؛ ماده، ابزارھا را در

اعی ازاقتصاد توضيح مفصل مراحل و مارکس پس از اده مراتب تحول اجتم دايی  و س ابت
ردتولي تا) کشاورزی( توليدات ساده آن صرفا طبيعی و  دات پيشرفته صنعتی نتيجه می گي

ه در از يک درھر که ی فعاليت  اين مراحل تاريخی تحول، افرادی ک دی معين مناسبات تولي
ابراين در می شوند و سياسی معينی وارد مناسبات اجتماعی و توليدی خاصی دارند، در  بن

ر ورد ھ ا م دخ د ص باي ی پيون اھده تجرب اختار مش ان س اعی و مي ی اجتم د را  سياس        تولي
د آنکه ازبی روی آن نظريه پردازی کنيم و آنکه بربی يم، باي دئولوژی آن را بفھم آن  راه اي

  .را توضيح بدھيم

ار که ترکيب نيروھای توليدی ودھد توضيح میمارکس  يم ک دی، عامل  تقس ومناسبات تولي
وانيم علمی  اگر ما توضيح ساختاراجتماعی ھستند، و کننده درتعيين  ه ب تاسيسبت يم ک ه کن
اجتماعی آن اجتماع  و سياسی  ايم ساختارين مناسبات را توضيح دھد توانستهتجربی ا طور

تند و .را توضيح دھيم دی ھس ا ومناسبات تولي ده، نيروھ ين کنن ارت ديگر، عامل تعي  به عب
دی  شود بلکه ازنمی تقلی ظاھرمس سياست به عنوان امر م تجربی مناسبات تولي ق عل طري

ود میتوضيح داده  ارکس در. ش ن  م ارهاي د ب ه  می نويس ان ک بات نش ی مناس توضيح تجرب
اشود میمعينّ ناشی  حياتی افراد روند اجتماع پيوسته از دولت و که ساختار داد خواھد  ، ام

ا تصورات خاص خود در اين حيث که می توانند ھمين افراد، نه از دار ي  شوند ديگری پدي
  .مادی توضيح می دھند طوره ب واقعيت ھستند و گونه ای که دره بلکه ب

ره در ی بفق تی ھگل دگاه ايدئاليس ت، رد دي ه گذش وده ای ک ده ب ارکس فھمي ه م ه ای ک  گون
بات از يا خودمان و از که تلقی ما آن اين پيداست و همناس ا ی ک م ي ا ديگران از داري د  م دارن
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ه آن  بلکه ساختارھای اجتماعی و دولت اھميتی ندارد اجتماع و توضيح ساختار در دولت ب
د را بايد ، آنشود میدراجتماعات ظاھر تاريخی درعالم و طوره صورتی که ب  درست فھمي

ان و ر، ھم ارت ديگ ه عب اختارھا ب طور توضيح داد، ب ه س ده ک ادی تولي می         طورم
  . طورمادی ھم توضيح داده شونده ب شوند بايد

اراده  مستقل از محدوده خاص و می کند که اين مناسبات دروضع، شرايط و مارکس تاکيد
ا اراده و ربطی به ما و عمل می کنند و افراد تصور و د بلکه ب ه  تصوراتمان ندارن توجه ب

اكنيم  مي می شوند، اين نيست که اراده ايجاد مرتبه تقسيم کار سطح نيروھای توليدی و آن  ت
اد می شوند و ايجاد ھا کنيم بلکه آن مناسبات را ايجاد ا شدند، فکر وقتی ايج را  وانديشه م
ن متعينّ می کنند و د و نه برعکس، به عبارت ديگر، اي ه انسان اول می فھم  طورنيست ک

ه عمل خود سپس برعمل و می کند و) توليد( عمل می کند بلکه اول عمل بعد م و مرتب  عل
ار،  می کند، مرتبه آگاھی انسان در آگاھی پيدا يم ک اعی، تقس ه مناسبات اجتم ا مرتب نسبت ب

ارکس در. شود میھا توضيح داده  مرتبه تکامل آن نيروھای توليدی و ر م د براب  ھگل معتق
الم، انسان و ادی ع ه از است که تحول م زی نيست ک اع چي اھی انسان ناشی شود  اجتم آگ

ی. شود میآن ناشی  ھی انسان ازبلکه چيزی است که آگا يوهقبل ه ش ا ب ه ھ اگون گفت ھای گون
د وکند عمل میمی صورتی که آگاھی پيداه که انسان ب بودند ن بحث از کن ه مباحث  اي جمل
د و( مھم بسيار ل بحث مرغ و به تعبيری که گفته ان ان محل ) تخم مرغ مث ه ھمچن است ک
ه است بحث و دار. مناقش ارکس طرف ه  م دگاھی است ک د میدي اھی ناشی از گوي ه آگ  مرتب

ه تکامل مناسبات است ان. مرتب ه ملاحظه می طور ھم اک ن بحث ب ه  شود اي بتی ک آن نس
مارکسيستھای غيرمعتبرومبتذل تحت عنوان تقدم ذھن برعين به مارکس نسبت می دھند که 

ه گذش ه شرحی ک ارکس ب رھيچ اھميتی ھم ندارد متفاوت است ولی ديدگاه م ی ب ن ت مبن  اي
ابعی از اريخی است و که مرتبه آگاھی ت ه تکامل ت ارکس می کوشد آن مرتب را توضيح  م
  . دھد، دارای اھميت است

ارکس در نشان می دھد، ضمن اين دارد وژی آلمانی جملاتی وجودلکتاب ايدئو در اما  که م
ن  اده کردن اي ه س ايلی ب م بحاين کوشش به نتايجی رسيده بود، درعين حال تم ده ھ ث پيچي

ارکس  د میداشت، م راد : گوي اھی اف ا آگ د ي ه فعاليت و طوره انديشه، ب تولي  بلا واسطه ب
ه در د مبادلات مادی انسان وابسته است ک ان تولي ع ھم دين واق ادی است، ب ات م ان وحي  زب

ار سان تصورات، انديشه و ادی  مبادلات فکری بشر بطوربلا واسطه بمثابه نمودھای رفت م
راد اھر اف انی ظ ود می انس دش ز ، وضع تولي ری ني ه دره ب فک ه ای ک ت،  گون ان سياس زب

ه در جز شود می الھيات يک قوم پديدار قانونھا، اخلاق، ديانت و راد واقعی ک  اين نيست، اف
رين  حتی در ھا آن مبادلات متناسب با شرايط تکامل معينی از نيروھای توليدی و گسترده ت
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ادلات عمل  د، تصورات وصورتھای اين مب د می کن د، آزادی جز تفکرات را تولي  می کن
  . روند حيات واقعی آنھا نيست انسان جز وجود وجودی که آگاه است نمی باشد و

د میکه  شود می ظاھر جا اين تمايل ساده سازی مارکس در د گوي ادی منجر تولي د م ه تولي  ب
د اين توليد برود ومرتبه نيروھای  از فراتر اين توليد نمی تواند و شود میفکر ه تولي  فکر ک

ن جملات از. مادی است ھمان ساده سازی است واسطه توليدنتيجه بلا أ  اي ين منش ق لن طري
راين ی ب تند مبن دايی ازمارکسيسم داش ی ابت ه برداشت خيل ه  راه افتادن جريانی شد ک ه ھم ک

ل توضيح است و با چيز اده قاب ين منظر از م اريخ ھم واع ت ر، ا ،ان ات و فلسفه، ھن .... دبي
  .نوشته شده است

ارکس  د میاما نکته مھمی که م اھی عين وجود گوي ه آگ ن است ک اھی جز  است و اي ا آگ ي
د و وجود نيست، مارکس برای گفتن اين نکته از آن  امکان زبان آلمانی سوء استفاده می کن

اھی  اين ه واژه آگ انی از در bewusstsein(ک ان آلم جزء جزء تشکيل شده است،  دو زب
ی وجود جزء دوم اول به معنی آگاه و اھی در است، در به معن ع آگ ان  واق انی ھم ان آلم زب

د. آگاه است وجود د مارکس می خواھ ان بگوي ه وجود طور ھم ان کلم اھی ھم ه آگ ه کلم  ک
ه در وجود آگاھی جز طور وجود ھم ھمان آگاھی است و است ھمين ادی نيست ک جايی  م

ه ھگل و مارکس خواھد و کندمی  نام ذھن انعکاس پيداه ب ا گفت ک ن ديگران ب تن اي ه  گف ک
اده( خالق ماده است به اشتباه جای خالق فکر وق و) م د و) ذھن( مخل ن را عوض کردن  اي

ررا ديالکتيک ھگل  گويد میجاست که  ود يا سرخودروی  که ب تاده ب ردمس ه ک از. باژگون  ب
ين ادعايی نکرده و ه ھگل چن ادآوری است ک ارکس از لازم به ي ھگل صحيح  برداشت م

  .نيست

يار ود سخن ھگل يک بحث بس ده ب ه انسان اگر. پيچي ن صورت فکر درست است ک ه اي   ب
دی،  دار و درگير پيچيده و اين شرايط بسيار کند چون درمی د، مناسبات تولي نيروھای تولي

ھم می تواند  جاھايی در است وھيچ کسی نمی تواند اين را نفی کند اما.... مرتبه تاريخی و 
ازماده برود واتفاقا تکامل  به فراتر آگاھی می تواند اين شرايط بيرون بکشد و از سرش را

  چطور؟ می کنند، اما جاست، به گفته مارکس نيروھای توليدی تکامل پيدا تحول اين و

يد که ارسطو شود می پيدا جا اين تکامل از ن انديش ه اگر به اي خ ريسی  ک ای ن روزی دوکھ
ود وده ب خ د خ ی از بچرخن ت  بردگ د رف ان خواھ ون درمي ر چ ود  آن صورت ديگ ه وج ب

ارکردن را  از بردگان نيازی نيست، ارسطو ه ک اين جھت بردگی را ضروری می شمرد ک
د. می دانست کسر شأن انسان آزاد ين فکرنشان می دھ ا  ھم ه دوکھ ه وضعيتی ک ارسطو ب
ار روی ک دون ني د ب ان بچرخ عيتی ( بردگ ی وض ريعن تآنچ از فرات ی دانس ی م ) ه طبيع
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ن فکر به بعد جا اين از. انديشيده بود ه اي رد است که انسان ب ا را ک ه دوکھ ان  ک دون بردگ ب
ه ا. جاست پيچيده بودن مسئله اين. افتاد و بردگی بيفتد تا بچرخاند  نسان محدوديتکانت گفت
د ھای دارد ا آن از که نمی توان ر ھ ا فرات رود، ام ايی ان در ب ن محدوديت سان ازجاھ ا اي  ھ

ر ه نقطه تکامل است فرات راروی از در. می رود ک ارکس ف ده  محدوديت توضيح م ا دي ھ
  .شود مین

د مارکس بلافاصله پس از ن، مجموعه تولي د می را فکر اي ين و  گوي ددرتبي ام  تولي فکر، تم
ن  گويد می تابع واقعيت مادی می آورد و وجوه فعاليت فکری انسان را، ذيل ايدئولوژی و اي

ه خود را در ه واقعيت مادی است ک یآيين د وای م ن تابان ا  اي صورتھای وھمی ) انديشه(ھ
راد در اگر:  مارکس می نويسد. آيينه ھستند منعکس در ه اف  ھرايدئولوژی چنين می نمايد ک
ات  روند از اند اين پديدارداده شده آيينه باژگونه قرار مناسبات آنان ھمچون در انسانی و حي

ی  ان ناش اريخی آن ود میت رات وش زاخي ، تفک انی ج ا و لات انس ای  بازتابھ پژواکھ
د اتی نيست ايدئولوژيکی اين رون د و. حي دئولوژی  بع زرگ فلسفه واي د، اشکال ب می افزاي

ود ه واقعيت و آلمانی اين ب ا ک الات عوضی گرفت انسان واقعی را ب ن خي م و. اي ه مھ  نکت
دئولوژی می شمارد و از ا راھ که مارکس اين اساسی اين ر اي ن، ھن ن پس فلسفه، دي و  اي

ره ن د میغي ن ،گوي ابراين اي تند بن ا اصيل نيس اری ھ د، آنچبلکه اعتب الم ان ه اصيل است، ع
ه . مناسبات مادی است خارج و الی يافت الات مغزانسان را صورتھای تع مارکس نه تنھا خي
د د رون ادی می دان ات م ن رو حي ه ضرورت ازاي ه ب دک ده و ن د ناشی ش ين رون ه ھم      برپاي

وان آن ات و. را توضيح داد می ت ت، الھي ه امور اخلاق، ديان دئولوژی و ھم ه  وجوه اي ھم
ادی و ورده روندآبه عنوان فر شود می آگاھی را نيز صورتھای ديگر د حيات م استقلال  فاق

دئولوژی، آن فقراتی که نقل شد می مارکس در. توضيح داد د اي ه درگوي  صورتھای باژگون
ارکس  اما. وھم ماست که تاريخ ھم ندارد آيينه خيال يا د میتاريخ کجاست؟ م اريخ در گوي  ت

دی است م توضيح مناسبات تولي اريخ فلسفه، . تحولات مناسبات اجتماعی است، تاريخ عل ت
ر و  اريخ ھن ود در..... ت ه وج ق کلم ای دقي دارد معن ور ن ن ام ون اي زی را چ يح  چي    توض

ر و دھندنمی د و ديگر به تعبي د موضوعی ندارن د  چون موضوع ندارن ابراين نمی توانن بن
دا ا تحول پي ق ي د در تعمي ه تحول و کنن ل از حاليک از تکام ورعلمی است، ب ه  ويژگی ام ب

ا ھيچ استقلالی ندارند ايدئولوژيک ديگر، امور تعبير ات  را که بتوان تاريخ آنھ نوشت، ادبي
م است چون موضوع  کند تعميق ھم پيدا نمی تواند بنابراينعلم نيست  ولی فيزيک يک عل

ق در،  به ھمين دليل تاريخ تکامل ھم دارد و )ماده( دارد اريخ ھرعلمی تکامل تعمي  چون ت
وع و دقيق در موض دی ت ا قانونمن ت ام ا  در ھاس دئولوژی م راي ه س ای باژگون  و چيزھ
ارداريم و ا ک ه اصل آنھ دھيم ک ان ب واھيم نش ر می خ ات  کجاست، ب اريخ ادبي ن اساس ت اي
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د فارسی چيزی جز شرح مناسبات ارضی و ر در سطح تولي ه . ان نيستاي ارکس درادام م
داراين توضيح محيط طبيعی خود  جاست که فلسفه با اين گويد می اکنون  ا پي رد، فلسفه ت ک
ا انديشه را توضيح می داد و و فکر رد ب ازی می ک اھيم ب ر و مف ه تعبي  امی ازنظ ديگر ب

ا اين و از مفاھيم بود اما بعد د ب ديل خواھ ه توضيح واقعيت تب ن توضيح فلسفه ب آن . شد اي
اکنون سعی  اين تزھای فوئرباخ نوشته مبنی بر جمله معروف مارکس که در که فيلسوفان ت

د و ھای گوناگون جھان را تفسيربه شيوه اندکرده د کنن د بع ن فلسفه باي ر ازاي ان را تغيي  جھ
د گويد میبه اين بحث است چون  ناظر بدھد ه ان دئولوژی است  آنچه تاکنون فيلسوفان گفت اي
ديل شده  و کرد ايجاد ايدئولوژی نمی توان تغيير با و د(چون فلسفه به علم تب دا خواھ ه بع  ک

يد و بنابراين) گفت علم تاريخ رد محيط طبيعی خو به حقيقت خودش رس دا ک ه  دش را پي ک
ار مناسبات مادی عالم و توضيح عبارت است از ه ک دا ب ه بع رفت  اصطلاح فلسفه علمی ک

ن از د اي ديل ش م تب ه عل فه ب ارکس گفت فلس ه م د و. جاست ک امترين  بع ه ع فه ب ن فلس ازاي
رد نتايجی که ممکن است از اريخ استخراج ک را مطالعه تکامل ت ديل شد؛ زي ن انتظار تب  اي

ا آن از و ھرگونه اعتباری ھست تاريخ واقعی فاقد از جدا ايی انسان جز ج ه رھ الم  ک درع
امی در اھل فلسفه تاکنون ھرگز بنابراينابزارھای واقعی ممکن نيست  با واقعی و جھت  گ

  .رھايی انسان برنداشته اند

ردتاسيس  علم تاريخ را اين است که بايد نتيجه ای که مارکس می گيرد ا ک ادی  ت توضيح م
ذير ان پ انی امک ع انس ردد و جوام ود گ ا بش يد، در ب رون کش ام آن را بي ايج ع فه نت ن فلس  اي
ن مارکس در. شد جھان خواھد به تغيير طريق علم قادر صورت است که فلسفه از ا اي ا ج  ب

ابراينکند، می خودش گسست ايجاد ھای قبل ازتمام فلسفه د بن د از بع ن توضيح خواھ  داد اي
م وجود حوزه علوم انسانی واقع در در که علم تاريخ ممکن است و ا يک عل آن  و دارد تنھ

ه از علم تاريخ است و ايجی ک م از نت ن عل ق فلسفه می اي ايی انسان وطري رای رھ ريم ب  گي
  )پايان جلسه ھفتم.(تغييرجامعه انسانی است

  

  

  

  

  



 

95 
 

  جلسه ھشتم

  مفھوم ماترياليزم

تفاده از مارکس با رده ب امکان منحصر اس ارت از ف اھی عب ه آگ انی گفت ک ان آلم اه زب  آگ
ن  آن تقدم واقعيت بر اين جمله گرفت و مھمی از نتيجه بسيار بودن است و ه اي فکربود، البت

ود فه ايدئاليست وج ان برخی فلاس م مي ارکس ھ ل ازم يش قب م وب دی ک يم بن اداشت  تقس  ام
يش از ئله را مارکس ب ن مس ل دو ديگران اي ه ھستی و ذي رد و مقول اده ک طبيعی  انديشه س

ر ماترياليست معتقداست که به عنوان يک  ذھن  و فکر به تقدم واصالت واقعيت يا بيرون ب
  .ذھن است تقدم عين بر ماترياليزم ھم به يک معنی اصالت و است و

 نسبت به آنچه تاکنون ذکرشد می توان گفت ھمه اينھا مقدماتی برای گفتن سخن پيچيده تری
انی در مارکس در .است دئولوژی آلم ايی  کتاب اي ی گجاھ تمايه سوءجملات داً دس ه بع ه ک  فت

د ينّ نمی کن ات را متع اھی حي ه آگ ه ک ه  استفاده شده است، مثل اين جمل ات است ک بلکه حي
م متعينّ می کند، بعداً جريانی مبتذل ازمارکسيسم که در آگاھی را ران ھ وده،  ريشه دار اي ب

ه مبنای بر ای را ساده ترھم کرده وچنين جملات ساده يار سخيفی گفت  آن عبارت سخنان بس
  15.است

ئله پيده را مقدمهگونه جملات سا مارکس درايدئولوژی آلمانی اين دهچای برای يک مس ري  ت
دئولوژی ارانظريه سعی می کند داده و قرار اره اي دئای درب ار .ه کن ين ب رای اول ارکس ب  م
ات، ح در ر، ادبي ات، ھن ولاتی ھمچون فلسفه، الھي ان و اين کتاب مق وق، زب را وجوه .... ق

ن امورمی و شماردمختلف ايدئولوژی می د اي ی و گوي دئولوژيک  درون ه جھت اي ی ب ذھن
  .استقلالند فاقد واقع اصيل نيستند بلکه اموراعتباری و امور نسبت با بودن در

اره ماترياليس ھمه جا صحيح نيست از) گری يا گرايی(به ) سماي(ترجمه  ه درب م، چون جمل
رايش  از که گرايش به ماده به چه مفھومی است و دھدنمی نشان ميان انواع گرايشھا کدام گ
ا مد ه مات نظراست، ب ه ترجم ن نکت ه اي رتوجه ب اده درست ت ه اصالت م ه نظر  رياليسم ب   ب

ا نسبت ميان ماده وغير که در دھدنشان می و می رسد ا فکر، اصالت ب وده و ماده ي اده ب  م
دارد خود از رفکراعتباری است، فک ز و استقلالی ن ه چي  .ديگری است وجودش وابسته ب

                                                            
ونه براي نمونه مي توان به آثار ژرژپليتسر اشاره كردكه درايران براي چندين دهه مطرح بوده است كه مي توان گفت چنين آثاري نه فلسفه است  15

اريس تحت اشغال آلمان نازي در يك درگيري خياباني كشته شد چه بسا لازم به يادآوري است كه ژرژپليتسر روانشناس بود و از آنجاكه در پ. هيچ چيز
 .شهرتش به همين موضوع بر مي گردد نه ارزش علمي آثارش
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ار . ارکس ھم ازماترياليسم ھمين استم منظور اصالت به معنای تأصل در خارج و منشأ آث
  .رفته است کاره فلسفه ملاصدرا ب جمله در ھم از اسلامیفلسفه  در بودن

ارکس از ن م ا اي د ب ج ه بع واع فکره ب ه  و جای ان باتی ک تند درمناس الم خارج نيس ل  ع مث
دئولوژی را ب ه اي ره، کلم ان و غي ه حقوق، فلسفه، شعر، ادبيات، موسيقی، الھيات، ھنر، زب

وان  حوزه نظر تمام آن چيزھايی که ما در نشان دھد مارکس تلاش دارد. کارمی برد ه عن ب
اخه رش ف فک ای مختل ی ھ ردن م ورک يم، ام اری از شناس تند واعتب دئولوژيک ھس ود اي  خ

د،  ع ندارن تنددرواق يل نيس ه  اص ارجی بلک ک چيزخ اس ي تندانعک دئولوژی . ھس ه اي نظري
ی ارکس م دم ان بدھ د نش ور خواھ تگاه ام ه خاس ت و ک دئولوژيک کجاس ا از اي ی  کج     ناش

  .شودمی

دگی  مارکس معتقداست که امرايدئولوژيک انعکاس واقعيت اجتماعی خارجی است اما پيچي
د چون در است که مانحوه انعکاس  مسئله در ه آن نمی مقام نق تيم ب ردازيمنيس ن از. پ ا  اي ج
 اين توضيح که منظور با شودبه واقعيت خارجی رھنمون می است که مارکس ما را به بعد

ارکس از ا م ی ي ت عين ی و واقعي اده حس رف م ارجی ص ذل  خ ان مبت ه جري وس ک ملم
الم خارج رخ پيچيدهمارکس مناسبات مارکسيسم فھميده نيست بلکه منظور ه درع ای است ک

  .دھدمی

ی عی م ارکس س دم ده را کن بات پيچي يح  آن مناس د، درتوض ندگان  دھ ه نويس ه اول ب درج
راد د، اي د می ماترياليست قبل ازخودش که آنھا را ماترياليستھای طبيعی يا حسی می نام کن

رده که آنھا فکر اظرک د ماترياليسم ن ه ص ان ه ب  ورت طبيعی وجودبرامورخارجی است ک
اخ وشود میازطريق حواس پنجگانه دريافت  و دارند  ، توضيح مارکس در رد ديدگاه فوئرب

رای گويد می پيچيده است، مارکس درجواب آنھا ديگرماترياليستھا ه ب ايی ک ه معن ؛ طبيعت ب
ا آدم ابوالبشر رای م ود ب ود ب دارد وج ده و ن انی ش روز طبيعت انس ان ام ه طبيعت انس  بلک

اوت كنيم  ميطريق حس دريافت  طبيعتی که از طبيعت آغازين وبا با يافته است و تغيير متف
ادر ه م ی است ک ن طبيعت ه اي ت، بلک را اس ن آن وزه ذھ ازی  ح يبازس م از وكنيم  م راه  ھ

ازی آن يم، در را بازس ی کن ول م انی در متح ونی انس ان کن ه انس ی  نتيج ت ول ت اس طبيع
  .طبيعتی که انسانی شده است

ن س ااي ارکس ت ن خنان م ا اي اثير ج ی وجود تحت ت ه می گفت طبيعت دارد،  ھگل است ک ن
ار ت يکب د طبيع ی بع وده است ول ده و از ب انی ش ت انس ان است آن طبيع اخته انس ا . س ام

ارت  رده(عب ق ک ت را خل ان طبيع م از) انس ط ماترياليس ه توس ارتی است ک وع ژرژ عب  ن
ن از خوب فھميده نشده است، منظور پليتسر ه طبيعت موجود اي ن است ک ارت اي ان  عب ھم
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بھتر، انسانی شده  به تعبير تحول و و تغيير طبيعت اوليه نيست بلکه طبيعتی است که دچار
  .است

ن برابرعالم خارج قرار اين بحث که آگاھی در مارکس از ه اي رد ب ه  می گي ا می رسد ک ج
اکه اصالت  اين عالم خارج را توضيح بدھد مبنی بر چگونگی وجود الم خارج است و ب  ع

ا ا م اتی آن را ب وم اثب ان از (positive) عل ه انس ی ک ن معن ه اي يم، ب ی کن ق  درک م طري
ی و ت عمل د فعالي املی عمل رون ادش تک الم تغييرايج ی درع ارت ديگرازنظرم ه عب د، ب  کن

  .مارکس علم حاصل عمل انسان درتصرف عالم خارج است

ارکس ا م ا ام ی ب اتويستيپوز اختلاف ه  دارد و ھ ام ، آن اينک م ديگری بن ل مھ ارکس عام م
م . کندمی وارد رونداين پراکسيس راھم در انی ھ ه درآلم پراکسيس يک کلمه يونانی است ک

 بھتر که بعداً متوجه شدند کردندبه پراتيک ترجمه می ، پراکسيس را درآغازرودمی کاره ب
ھرعملی نيست  صرف عمل يا پراکسيس، مارکس از زيرا منظور است آن را ترجمه نکنند

ا بلکه از ه ب اعی است ک ن عمل اجتم ارکس اي اد نظرم ارج، تحول ايج الم خ    تصرف درع
الم خارج  پروسه پراکسيس يا در، واقع  کند، درمی ه انسان درع اعی است ک پراتيک اجتم

  .می کند تحول ايجاد

ن ا مارکس اي ه مھمی را وارد ج دمی نکت ل مناقشه است و کن ه قاب ه اگر آن ک ن است ک  اي
 جايگاه فلسفه چيست؟پس نقش و گيردتنھا از راه علم اثباتی انجام میتصرف درعالم خارج 

اره  کتابھايی مارکسيستی نوشته شده و سال است در ھايی که بيش ازصديکی ازعبارت درب
د رده ان وم ديگر آن بحث ک ه ازعل ايجی ک امترين نت ارت است ازع فه عب ه فلس ن است ک  اي

زی جزاستخراج می ه سخن ديگر، فلسفه چي دی شود، ب امترين قانونمن يم ع وم تعم ھای عل
نا طريق کتابھای فارسی با کسانی که از. نيست ديگر ن تعريف را شده مارکسيسم آش د اي ان

  . می دانند، لنين ھم اصطلاح فلسفه علمی را برای اين تعريف بکاربرد

ن اره اي ی  درب ين تعريف ارکس چن را م ه چ فه ارا ازک یئفلس ده م د باي ارکس در دھ ت م  گف
وثغوراين علم  حدود دنبال تاسيس علم مناسبات اجتماعی است، ھرچنده ايدئولوژی آلمانی ب

ا بھم است ام وزبرايش م فه  ھن ه فلس ده است ک ه ش ن نکت ه اي يش از(متوج ه پ ايی ک ه معن  ب
ردهناگون گو که فلاسفه به انحاء کرده بود خودش ھم ادعاو خودش بود دسعی ک ان را ان  جھ

د) داد تغيير جھان را اين بايد از ولی بعد کنند تفسير م فاق ه عل ديل شدن ب رای تب موضوع  ب
(object) بايست دارای موضوعی باشدھرعلمی می است زيرا.  
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ود ه شده ب ن نکت د مارکس متوجه اي ه فلسفه فاق ابراين موضوع است و ک م نمی بن د عل توان
دتمايز موضوعات می ھم، تمايزعلوم را به اعتبار قدما. باشد م نمی توانن تند، دوعل ر دانس  ب

ه يک  اين مگر کنند روی يک موضوع کار ل طبيعت ک اوت باشد مث که به اعتبارھای متف
ی  وم مختلف موضوع است ول اطبيعت ، در عل ای گون ه اعتبارھ ورد بحث گونب رار م    ق

دچون به شرحی که گذشت  مارکس فلسفه را. دگيرمی د موضوع می فاق ابرايندان  آن را بن
ه  ترين نتايجی است که ازعلوم ديگرکلی گويد، فلسفه عبارت ازمی شمارد ونمی علم  گرفت
د اين موضوع منصرف شده و از مارکس به ھمين بسنده کرده و. شود می ل  به نق فلاسفه قب
ه  به بعد جا از اين تفسيرعالم پرداخته اند وبه ، جای تغييره که ب می پردازدخود  از است ک

د قرار میفلسفه را ذيل ايدئولوژی  وان يکی ودھ ه عن اتوجوه از  ب ل الھي دئولوژی مث ، اي
  .بحث می کند آنه درباره حقوق، ادبيات وغير

ی يش م وال پ ن س ال اي دح ه آي م از ک ر عل ت؟ نظ ارکس چيس ارکس در م ا م وده کت ب مس
ه در سپس آن نوشته و جمله عجيبیايدئولوژی آلمانی  آن را ھای چاپی نسخهرا خط زده ک
اريخ  ماھمانا تنھا يک علم می شناسيم و« آن جمله اين است که. انددرحاشيه آورده م ت آن عل

ه  و تعارض دارد درباره فلسفه گفته بود پيشتربا آنچه که  گفته به اعتباریاين  و »است البت
وم را تعارضی درمي یديگراعتباربه  ايز عل دماء تم ه ق ل ھم م مث ان نيست، چون مارکس ھ

فلسفه،  گفت ھرعلمی موضوع خاص خود را دارد ومی به تمايز موضوعات می دانست و
م ب فاقد ا يک عل دئولوژی است، ام ن جھت ازسنخ اي اريخ ه موضوع است وازاي م ت ام عل ن

ن موضوع از چند ھر. 16دارد وجود ايی ما از دلايل حذف اي م  نسخه نھ ی فھ ريم ول بی خب
أ م، منش ن موضوع مھ د اي دايش چن م  پي اً مارکسيس ت، طبيعت ده اس م ش ان درمارکسيس جري

يم عامو چينی شورویمارکسيسم مبتذل ازنوع  م تعم وم ديگر ، فلسفه را عل ايج عل رين نت  ت
ته و م از را آن دانس فه ھ ه فلس ذيرفت ک وان پ ی ت ا نم د، ام ی نامن ی م فه علم نخ  فلس س

دئولوژی  د واي م باش م عل د وھ ت، مزي ن نيس ی روش ه خيل ن توجي ه در اي ارکس ن رآن، م  ب
ه در ايدئولوژی آلمانی و ار ن امی از آث رده و بعدی ن رد فلسفه علمی نب م بب  نمی توانسته ھ

آنتی  انگلس که نوعی بازسازی انديشه مارکس است بويژه درآثاری مثلبعدی  آثار در ولی
ايد فوئرباخ ورساله  دورينگ، ديالکتيک طبيعت و انی ش ان فلسفه آلم اع از پاي ه دف وان ب  بت

  .فلسفه علمی پرداخت

ا را ام ت زي رين اس کل آف ی مش فه علم دارد فلس وعی ن ا موض ولات و ت وان تح اريخ  بت ت
رد ھا را ناچارھمين نکته آن. پيگيری کرد را تحولات آن ر ک ه فلسفه را ب وع دو ک ی (ن يعن

                                                            
 درحوزه غيرازعلوم دقيقه 16



 

99 
 

دئولوژی است  يم ازسايدئاليبگويند، فلسفه مبتنی بر و تقسيم نمايند )علمیو سمايدئالي سنخ اي
فلسفه مارکس فلسفه علمی است  گردد ومارکسيسم میاز که البته شامل ھمه فلسفه ھا، غير

ه دارای  دھدايدئولوژی آلمانی نشان می اما فھم ما از زی است ک م چي ارکس عل ه ازنظرم ک
دا تحقيق ما درباره آن موضوع تحول  به تبع آن مطالعه و موضوع است و رده وپي ا ک ه  م ب

ی م پی م ن عل اوتی ازموضوع اي وانيم سيروجوه متف ا می ت ال م وان مث ه عن ريم ب تحول  ب
ات از ی برعناصر طبيعي ه مبتن ان وارسطو ک د دوران يون ا دوران جدي ود ت ه ب ه را  اربع ک
ا فيزيک نشان  اين امر. ببينيم پيچيده است متعدد و عناصر مبتنی بر ات ي می دھد که طبيعي

د، تشکيل می تحولات مربوط به تعميق موضوع، تاريخ آن را و تاريخ دارد علم است و دھ
اتوجه به بی نھايت بودن  با ازسوی ديگر الم خارج م ا مناسبات ع وانيم ادع ه  نمی ت يم ک کن

ق پايان خواھد موضوعی بهدر علم بشر ر ورسيد، تحولات موضوع عمي ر دقيق ت دت  خواھ
  .رسيد شد ولی به پايان نخواھد

دارد ،که ايدئولوژی امراعتباری است دنبال اين بوده مارکس ب پس  لاجرم چون موضوع ن
اريخ در را ت دارد زي م ن اريخ ھ ود دارد  صورتی ت دوج ه موضوعی باش ا ک ا ت م م ه  عل ب

ققانونمندی تحولات و رھای موضوع عمي قو ت ردقي ا وجوه مختلف  ت دئولوژی شود، ام اي
ابع يک امراصيل ديگرنظر از.... مثل الھيات، ادبيات، حقوق و  تند مارکس ت  خارجی ھس

ار ه آث ر ک وع مترتب است آن امرخارجی و ب ودالی . متب ه دوره فئ ين جھت است ک ه ھم ب
ود را دارد و ب خ ای مناس اي کليس انس کليس ر یدوران رنس دا از ديگ تان پي وع پروتس       ن

م ش پرولتاريا وازکند وبا پيدايمی تن مالکيت خصوصی ھ دئولوژی  بين رف ام وجوه اي ، تم
د پس ايدئواوژی از. بين می رود از ارکس فاق ارکس از نظرم اريخ است، م ن ت ا اي  وارد ج

ان تاريخ نويس داشته باشد ؛ آلمان نمی تواند تاريخ وگويد می آلمان شده و وزچون آلم ا ھن  ھ
رده در فه گيرک د وفلس ن روازان ی اي هنم اره آنچ د درب اريخ است  توانن بات ت موضوع مناس

د ارکس . فکرکنن د میم ر آن در گوي ورھای ديگ د کش ه بن ا ک ان را ج دئولوژی  از نافش اي
  . انگلستان، تاريخ درست شده است مثل فرانسه و اندختهگسي

ارکس ازسوی ديگر تواندنظرمارکس ايدئولوژی نمی پس از د میتاريخ داشته باشد، م گوي
م و تنھا ما م داري اريخ است و يک عل م ت ن آن عل ا اي د ج يش می آي ن سوال پ م  اي ه آن عل ک

ن . موضوع علم تاريخ چيست؟ به عبارت ديگر درباره چه چيزی بحث می کند و جواب اي
ا تحول در مارکس اين است که موضوع علم تاريخ عبارت از نظر سوال از تحول  زمانه ي

وردتاريخی اجتماعات انسانی است و  اريخ م ر نظر ت ارکس ب ی  م ن موضوع يعن روی اي
د و اين مناسبات وجود کند زيراتحولات مناسبات اجتماعی بحث می و ھاقانونمندی ه  دارن ب
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اعی  : پرسيد حال بايد توضيح داد و ھا را فھميد و توان آنصورت علمی می مناسبات اجتم
  . چيست؟

ريق ط از انتقال اين ميراث به ھگل و تا )اواسط سده ھيجده( فاصله روشنگری اسکاتلند در
وم  توان اين مسير را يکی ازديگران، که می به مارکس و او ذرگاھھای اصلی تحول عل گ

د اعی جدي اع و اجتم الت اجتم ث اص ت، بح دآنچ دانس ی توان اعی  ه م م اجتم موضوع عل
ر ( قراربگيرد ه تعبي ندگان روشنگریيعنی جامعه مدنی ب ھمچون  )ھگل  و اسکاتلند نويس

دند دورهانديشمندان اين . گرددپديدارمیکوه يخی بخش بيرونی  ه مناسبات  متوجه ش ه ھم ک
ود ه نم ار بلکه در اجتماع را نمی توان ذيل عنوان مفھوم دولت مطالع باتی  کن ت، مناس دول

ه پی. نی ناميدندرا جامعه مد که آن دارد وجود ن نکت دوقتی به اي ه مناسبات در بردن ه ھم  ک
دمی گنجد ومناسباتی خارج ازحوزه دولت قراردولت نمیحوزه  ه در گيرن  استقلال خود ک

ل بررسی د قاب ابراينان تا  بن ن راس د، دراي روت و تولي ت ث ام فعالي ين  انج دی اول ای تولي ھ
زی ب آمد، پس اينکه به چشم می مناسبتی بود ده جا چي ام تولي د ن يش می آي روت پ ه در ث  ک

يم، بحوزه سياست  در دولت يا دريج متوجه شدنده درباره آن بحث نمی کن ده  ت ن پدي ه اي ک
م  به تعبير ھای خاص خود را دارد وقانونمندی بھتراين مناسبات دراستقلال خودش يک عل

دين. بی نھايت است ھای پيچيده وقانونمندی با ود ب د سان ب ه فھميدن ر ک ن مناسبات فرات  اي
  شکل گرفت  سياسی است و علم اقتصاد ازعلم بنای آخور

ا از ام د ب اقی می مان ايی ب ه در چيزھ دنی و ک ه م ت، جامع سياسی نمی  اقتصاد حوزه دول
وبيش متوجه   فرگسون ھم کم گنجيد که مارکس متوجه آن شد، البته قبل ازمارکس، ھگل و

ن امور مارکس پی برد امابودند  اين امور ه اي ا ک تند ي دی ھس م جدي . مناسبات موضوع عل
ل از ارکس  قب ايتیم ه سوس ود (society) کلم اع ب ی اجتم ه معن ارکس آن را  ب ی م  درول

  .در تداول جديد آن فھميدمفھوم جامعه 

ه و وم وحيثيت جامع ی است ھردومفھ ه لاتين ه دارای ريش ايتی ک ه سوس اع را در کلم  اجتم
ی، يک جمع و درون خود ا نھفته دارد، به اين معن روه انسانی ت وم دولت  گ ل مفھ وقتی ذي

روه انسانی خارج  از بحث قرارمی گيرد، اجتماع است اما مورد ن گ زمانی که مناسبات اي
نمی بحث قرار مورد دراستقلال خود حوزه دولت و از رد، اي رای بررسی  گي ه ب جاست ک

ورد دی م م جدي اعی عل بات اجتم ن مناس ار اي ين ب ه اول ت ک از اس ت واژه  ني ت کن اگوس
ل  برد، لازم به ذکر کاره سوسيولوژی به معنی جامعه شناسی را ب است که اگوست کنت قب

اعی را ب از اربرده جعل واژه سوسيولوژی، اصطلاح فيزيک اجتم ه . ک اگوست کنت کلم
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 نفر که دو ولی محتوای علم سوسيولوژی را ديگران تدوين کردند کرد سوسيولوژی را پيدا
  . بقيه مھمترھستند مارکس از تدوين کنندگان اين علم يعنی توکويل و از

اعی در از يک طرف توکويل به اين موضوع پی برد ل اس که مناسبات اجتم تقلال خود قاب
رد مارکس ازسوی ديگر اند، وبررسی ه پی ب ن نکت ه اي ه آنچ ب ه وک ل مطالع بررسی  ه قاب

اعی است دئولوژی نيست بلکه مناسبات اجتم ن. است اي ارکس اي ا م دی از ج  تعريف جدي
ايزگويد می و می دھد دسته انسان ب وان در انسان از ؛ تم انيت  ابزارسازی است و حي انس

دگی و انسان به ابزارسازی اوست و اس پيچي ه مقي دگی فکرانسان ب ت ابزارساخته  پيچي دقّ
ار ديگر، پيچيدگی و اوست، به تعبير زار، معي دگی فکر دقتّ اب ان  سنجش پيچي وانديشه مي

ه  انديشد وھم درباره آن می سازد وانسان ھم ابزار را می. انسانھاست به ھمين دليل است ک
زی ) لانه(حاليکه ابزارسازی مورچه  ھمواره ابزارھا را ارتقاء می دھد، در ه جھت غري ب

د می آن، از باقی می ماند، بالاتر بودن بدون تغيير رای تولي ا را ب  در سازد وانسان ابزارھ
د و اين ادآ جا، اتفاق پيچيده ديگری رخ می دھ دی است ن ايج تفاده . مناسبات تولي وقتی اس

ان از زار، از انس ود اب ای خ رآوردن نيازھ الاتر سطح ب انواده اش ب ا خ آن  از می رود و ي
دهديگران اس ستد با و داد برای توليد بيشتر و م پيچي د، مناسبات ھ  شود ومیترتفاده می کن

راد و داد چه شمار ھر تدھا بيشتر و اف دهشود، بيشترمی و س م پيچي دهو مناسبات ھ  ر تپيچي
ر سوی ديگر، پيچيدگی ودقيق ترشدن ھرچه بيشتر از. گرددمی دگی ھرچه  ابزارھا، ب پيچي

اد از ، بشرگويد میمارکس . مناسبات ھم می افزايد بيشتر دی ايج ه ابزارھای تولي انی ک  زم
اد کند بامی م ايج دی ھ د، می اين ابزارھای توليدی مناسبات تولي دهکن ه ديالکتيک پيچي ای ک

اد ن مناسبات ايج ه تکامل انسان اي د، عامل محرکی است ک ازد ورا ممکن می می کنن  س
ی درآغاز ه حزب کمونيست مارکس بعداً يعن ه بياني ارزات آن عامل  است ک محرک را مب

د، از کند، يعنی وقتی کسی ابزارھای توليد را ايجادطبقاتی معرفی می ر می کن ق آن ب  طري
ه از از می کند و تملک ايجادھم ت وعالم خارج طبيع  طرف ديگر، مسئله مالکيت چيزی ک

ابر. شود مسئله مشکل آفرينی استمی کارگيری ابزارھای توليدی، توليده طريق ب  نظر بن
ارکس، از اد م ت ايج ه مالکي انی ک ی زم تلاف وم ود، اخ م در ش کاف ھ دار ش ه پدي       جامع

ی ه مالک م ی کسی ک ردد، يعن ارگ ت، ناچ دی اس ای تولي ار ابزارھ رای ک انی را ب ا کس  ب
خودشان  کار بايد ابزارھای توليدی ھستند ناچار کسانی که فاقد ابزارھا، استخدام می کند و

م اقتصاد آن گويد میمارکس . زنده بمانند تا را بفروشند ه عل اردرچيزی ک الا  را نيروی ک ک
ور د متبل ی نام ود می م ی از در و ش ع جزي الا آن واق ی ک ام ردد، ام ه  گ ی ک ه آن نيروي ھم

الا صرف توليد زد و شود می آن ک د م ه آن می توان ه  ب ار گرفت ه ک روی خود ب ه ني کسی ک
ردد نمی برگردد، براست  ا بلکه گ ارگرتنھ ه ک الا ب ه در ک ور يافت ار تبل ادل ک  بخشی از مع
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زی جززنجيرھايش ( او تا شود میداده  داً خواھدگفت چي ارکس بع رای ازدست دادن که م ب
دارد واره و) ن ور ھم ار ھرروز مجب ه ک ا ب ار ي روی ک روش ني ن  و باشد خود ف ارکس اي م

ارمبادله رابطه و روی ک ا حدبرابرقوت لايموت  در ، يعنی ني زدي تثمار اقل م  ممکن را اس
ی دم ارکس . نام د میم تثمارعبارت از : گوي ه در اس زدی ک ن است م ر اي د براب ک  تولي ي

ه  که در باشد، معادل تمام آن نيروی کاری نشود میداده  کالا اقتصادی يافراورده  الا ب آن ک
د. رفته است کاره ب وديعه گذاشته شده يا ن اضافه را، ارزش اضافه می نام ارکس اي ه  م ک

زار دی می به عنوان حاصل استثمار، نصيب صاحب اب رددتولي ه نظر  .گ ارکسب اريخ  م ت
اب ه ن ن مبادل اريخ اي ا ت ارکس سپس می. رابر استھمان د، درم اعی و افزاي  در تحول اجتم

ه بيشترحلهمر به حدی و ھای مختلف، استثماردوران ه آن نمی از ای رسيده ک توانسته ادام
دا د پي تثمارگر و کن ان اس ارگر مي ه ک ا طبق دی واستثمارشونده ي ا صاحب ابزارتولي  تضاد ي
ه خود اين تضاد کرده و ايجاد ه نوب روی شورشی . شورش شده است بحران وباعث  ب ني

ی  بات قبل تثماررا مناس ه موجب اس ود  ک رده وب ين ب ايگزين آن  ازب دی را ج بات جدي مناس
يده و بدين نموده و ان رس ه پاي اريخی ب دی شروع شده  سان يک دوره ت اريخی جدي دوره ت
اگونه برداشت می اين ابتدا در. است ه ب د  انقلاب و شود ک تقرارنظام جدي ااس ق ب ه منطب  ک

تثمار از خواست نيروھای شورشی است، استثمار ی اس ان نمی رود  از ميان می رود ول مي
ا و ا م ون ت ا( کن ده از ت ری آين لاب پرولت ر انق ارکس نظ ته) م تثمار نداش ی اس اريخ ب م ت اي

ی بنابراين اريخ يعن تثمار ت دايش تضاد و و اس تثماری و پي ه مناسبات اس  سپس شورش علي
  .نو از باز مناسبات جديد و بالاخره استقرار انقلاب و

ه پنچ مرحله به  مارکس اد دارد ک ا  آن وتاريخی اعتق تثمار راھ اوت اس نج صورت متف ا پ  ي
دبرداشت غيرعادلانه ارزش افزوده مبتنی برصورت  نظر از. ھای مختلف مالکيت می نام

ل از ع قب ه جوام ارکس ھم ت  م ی برمالکي ع مبتن ياليزم، جوام تندسوس س از. ھس ر پ  نظ
ا ه ت يم ک ته باش وانيم داش اريخی می ت ه ت نج مرحل ا پ ارکس م ار م ون چھ ه آن  کن  در(مرحل

ن سپری شده است، با )جاھای مختلف به صورتھای مختلف ه اي ن دوره توجه ب ه اي ه ک ا ب ھ
د آن صورت که در ابراينارزش علمی است  مارکسيسم مبتذل آمده امروزه فاق ين  از بن تبي

  . نصرف می شويمھا م آن

اھميت  اين مراحل تاريخی برای پی ريزی علم تاريخ حايز ذکر اما استدلال مارکس پس از
دی ازگويد شناخت مناسبات پيچيدهاست، مارکس می يک  ای که ميان تکامل نيروھای تولي

اريخ است، پس اينکه می ايجاد سوی ديگر مناسبات توليدی از سو و م ت شود، موضوع عل
يم و گفت مامارکس  ا مجموعه آنچ تنھا يک علم می شناس اريخ است ب م ت اب  ه درآن عل کت

 است چون اين بحث فلسفه نيست بلکه علم تاريخ است که از ايدئولوژی آلمانی آمده سازگار
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ل خود نظرمارکس قرار اعی را ذي وم اجتم ام عل ا تم اری باشد ت ام عي  بودعلم تاريخ علم تم
ادردانشگاھھای ار قراردھد و ين وپای شرقی ھم ت ل  حدی چن اعی را ذي وم اجتم ه عل ود ک ب

  .ه فلسفه علمی می ناميدند دسته بندی می کردندآنچ

د که اين مناسبات را دارد می کرد تنھا يک علم مھم وجود مارکس فکر  و توضيح  می دھ
 ای که اين تحولات دنبال می کندديالکتيک پيچيده آن عبارت است ازعلم تحول اجتماعات و

ارکس در و اد م ی ايج م است پ ن عل ز در. اي م چي اراين عل ود کن م وج ری ھ ه  دارد ديگ ک
  .مارکس آن را ايدئولوژی می نامد، اما اين ايدئولوژی چيست؟

ر نظرمارکس ايدئولوژی چيزی جز از ه ب داری ک رده پن اعی  روی پ حقيقت مناسبات اجتم
رد مارشود نيست تا حقيقت مناسباتی که مبتنی براستثکشيده می ا فرد ازف ده نشود ت  است دي

ه است  مارکس به اين اعتبار. کند پيدا نتيجه جريان استثماراستمرار در ن جامع ت، اي که گف
د و که ھمه چيز را ردد، از توضيح می دھ ه برمی گ ه جامع ه مناسبات ب ه  ھم ين جامع اول

  .شود میشناسان محسوب 

دون وجودای که درباره موسس جامعه شناسی بودن يا مناقشه ن خل ين  دارد نبودن اب ه ھم ب
ا آن اينکه نکته برمی گردد و د موضوعی را در ت ه کسی نتوان ه  و استقلال خود وقتی ک ب
نکرده به معنای دقيق کلمه تأسيس  دھد، علمی بررسی قرار مطالعه و صورت علمی مورد

ت ات . اس ی اتفاق وع برخ ه وق دون ب ن خل لامی(اب ع اس اط جوام ی )انحط وپ رده ب           و دب
ه  موضوع انحطاط يک بحث فلسفی و. توضيح بدھد خواست علت انحطاط را بفھمد ومی ب

ع  در که به توضيح انحطاط نزديک شود کسی اعتباری يک بحث فلسفه تاريخی است و واق
  توضيح انحطاط به آيات قرانی در ابن خلدون ضمن استناد. ديده است مناسبات اجتماعی را

د چرا يدگونھايت میدر دن اسلامی، در در اين عمران است که توضيح می دھ  جايی و تم
ته ودوره ران پيشرفت داش ته و در ای عم ای ديگری پيشرفت نداش ت دوره وج ن مل ا اي  ھ

ران دراستقلال خود ابن خلدون اين. اندعقب مانده نزديک شده  جا به توضيح مناسبات عم
موضوع بحث  خارج از توضيح علت عدم موفقيت اونشد، البته  ولی موفق به اين کار بود

ن نتيجه ب مورد از. ماست ده ابن خلدون اي ه موضوعی علمی  دست می آي وان ب ه می ت ک
ی از مسايل آن حتی برخی از و نزديک شد ار را ھم فھميد ول دون از. آن گذشت کن ن خل  اب

ه رف شد، اما کنارعلم جامعه شناسی رد ه بيراھ املاً ب د وآيندگان او، ک د تن ه  اصلاً نفھميدن ک
ه معمولاً می ، علت اين کارھمگويد میابن خلدون چه  دفقط آن چيزی نيست ک شرايط  گوين

اريخی اجازه نمی رت زون ب را اف م اجازه نمی، آن  داد، زي ه  کسی. دادشرايط معرفتی ھ    ک



 

104 
 

ار به لحاظ شرايط معرفتی ھم خود را بايد بکندانقلابی حوزه علم  درخواھد می  برای اين ک
  . آماده بکند

ود، چون در و خود او مارکسزمان  اده انقلاب علمی ب فاصله  به لحاظ شرايط معرفتی آم
ود فرانسه بحرانی را اولين اقامتش در بود تا برلين دانشجو زمانی که در ده ب ال ه ب و دي دنب

ه چرا ارگران شورش می يافتن توضيحی برای اين بحران بود ک د وک شورشھای چرا  کنن
ارکس را رھنمون شد. خوردکارگری شکست می ا  اين چرا که يک بحث معرفتی است م ت
ن موضوع را در تقلال خود اي ر اس رار زي ين ق د و ذره ب د،  دھ مناسبات آن را توضيح دھ

د وادث نيازمن ن ح ی اي ه توضيح چراي رد ک ی ب ارکس پ دی است م م جدي دون . عل ن خل     اب
ن عنمی ه تاسيس اي ودتوانست ب ق ش م موف م  و ل نجز اگوست کنت ھ م  اي ه توانست اس ک

ا مھمی غيرازيک يا دوبه نتايج کند  جامعه شناسی را پيدا ه موضوع بحث م نيست  نکته ک
  .رسيداين زمينه ن در

دنی را  دولت و ميراث ھگلی درباره تمايز را برجامعه گذاشت و اما مارکس اصل جامعه م
ت و ی  گرف ای ھگل دنی درمعن ه م وردجامع رار را م اد ق ت  و داد انتق ه گف دنی ک ه م جامع

دی نيست و بات تولي زی جزمناس ا چي د م بات و باي ن مناس دی اي ای آنقانونمن را توضيح  ھ
م اقتصاد کما، دھيم  بلا اينکه عل روت را ق توضيح  صدد توضيح داده ومن در موضوع ث

ارکس آن جا اين. مناسبات اجتماعی ھستم ه م اريخ می نقطه شروع علمی است ک درا ت  نامي
  گرفت خود ولی بعداً نام جامعه شناسی بر

يششه تاريخ اندياز قرن  22موضوع حدود  ارکس  پ ود، ازم ه دولت  مناسبات سياسی ب ک
ورآن است،  ارکدر نظر تبل ت سم ه  دول تگاھی است ک دمت دس رای در خ اکم ب ات ح طبق

ه انديشمندان  ارسطو از. آنان قرار دارد طبقاتی منافع تأمين تند به اين طرف ھم اد داش اعتق
رد ، زيرا درنياز دارددولت به  جامعهکه  ه در حوزه دولت مناسبات مھمی شکل می گي  ک

ه آن ايونان ب ه  ھ راد شدمیمناسبات شھروندی گفت ا وبراساس آن مناسبات، اف ای  ب آزاديھ
يوه ديدج انانديشمندان دور. پرداختندمی شھر شھروندانه به اداره امور ه ش  ھای ديگرھم ب
دولت را  انسان، نبودسرشت ث اتخب توجه به با) ھابزمانند ( یرخدولت را توضيح دادند، ب

ا  است،انسان گرگ انسان ،  گفته آنان دانستند زيرا بهترين شرممکن میبزرگ ان ام مخالف
وعی ديگر )جان لاکمانند (اين گروه  ه اھميت دولت و به ن مناسبات حوزه آن استدلال  ب

ی ان کم را آن د زي ان ردن ان را انس انمیگرگ انس تند ام ه  دانس د ک اور بودن ن ب ر اي اھیب  گ
تانه و بات دوس ی مناس م م ه ھ ھروندانه ب وردش ود ،و ،خ بات دو وج يم مناس رای تنظ ت ب ل

 درباره ضرورت دولت گذشت اين ادعاعلاوه براستدلالھايی که . ضروری استشھروندی 



 

105 
 

م وجود است واگردولت نباشد افراد که دولت حوزه آزادی دارد وجودھم  د ن آزادی ھ خواھ
 کنيم واداره کشورشرکت می دردولت ومناسبات سياسی و، به عنوان شھروندان  ، ماداشت

  .کندمیقلمرو مناسبات سياسی و دولت تحقق پيدا  در آزادی ما

ارکس  ن م تدلالھااي ورد اس د را م رار نق ت و داد ق بات آزاد گف رعکس، مناس وزه  در ب ح
ياليزم، بجوامع ماقبل  گردد، چون درمی اجتماع ايجاد ل اينکه کسانی ابزارھای ه سوس دلي
د را در د انحصار تولي ر و دارن انی ديگ ز کس د،  ج رای عرضه ندارن ارچيزی ب روی ک ني

حفظ مناسبات است که  ینابرابر به دليل ھمينوعادلانه نيستند، و برابر، مناسبات  بنابراين
د ونمی لا کارگران يا کارإدستگاه دولتی است و نيازمند جامعه نابرابر ه  کنن ان ھم ا خواھ ي

  . ارزش افزوده ھستند

ايی است پيامدھای  ازعلوم اجتماعی تکوين  راين بحث وچنين بحثھ ااگ ه  ھ صورت نگرفت
م اين مناسبات اجتماعی جديد به صورت مفھومی ، يم يا بھتربگوبود،  ود، عل ده ب ده نش فھمي

 علوم اجتماعی را نمی توان از .کردجامعه شناسی است تکوين پيدا نمی آن مناسبات نيز که
ا بحث برسر. آورددست ه ب –يعنی مجانی  – ترجمه ياطريق واردات  نادرستی  درستی ي

ه بنيانگذاران  نتايجی که مارکس گرفته نيست بلکه بحث برسر ايی است ک م يک راھھ عل
ا اند که رفته ول عرف ه ق د راھب د بی نھايت استھمانن ای بسوی خداون ه يچ ھ. ھ يک ازھم

وده کسانی که در د ازتاسيس علم جامعه شناسی سھيم ب هواحد يک راه  ان د بلکه ھرنرفت  ان
ردهراه خاصی  يک درا دنبال ک ه شناسی .ان م جامع ن راه عل ه اي طبيعی . ھاستحاصل ھم

دهاست که ما درحوزه علوم  ال مطھری ھای امثبحث .ایاجتماعی نه راھی داريم ونه رون
ی  ان بربرخ ای آن تند، وانتقادھ د نداش م جدي ن عل ف اي ی ازظراي رين اطلاع ه کوچک ت ک

ب ا ومکت د، در ھ اعی جدي وم اجتم رو جدلمباحث عل ه صوقرارمیھايی قلم رد ک ا گي رتی ي
  . تندمی اھل جدل نيسلھای متکظاھری فلسفی دارند اما جزبافته

ارکس  یم ت م اريخ گف م ت اع وموضوع عل ری  اجتم ت ام ت، دول اعی اس بات اجتم مناس
ه ،برای تحکيم مناسبات اداره بحرانھا جز دولتاصالت است چون  فاقد اعتباری و ای وظيف

رار  آندر ی کهمناسباتو سياست  گفت دولت و بعدی خواھد تعبير مارکس در. ندارد دو برق
دمیآن ی درمھم اتفاقکه  قلمرويی است ازتابعی روبنا و شودمی ارت  افت وآن مناسبات عب
ه ديگر است و ای ازطبقه يا ازفرد مالکيت، بھره کشی واستثمارفرداز ن طبق ه جا اي ست ک

دبحث می) مناسبات اجتماعی( موضوعی چون از گرددعلم تاريخ تنھاعلم ممکن می ه  کن ک
ت ت . دارای اصالت اس ری اصيل نيست دول ونام ا چ ر ب ار تغيي اعی دچ بات اجتم  مناس
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ه دو اگرمناسبات طوری تنظيم شود ياوگردد تغييرمی ه متخا ک م صطبق م روی در روی ھ
  .رودت آن ازبين میرضرو قرارنگيرند، نياز به دولت و

ارکس توسط پيکارطبقاتیاين کشف س لانگ ن  م واع داروي دی تکامل ان ا کشف قانونمن را ب
ارکس پيکار. سنجيده است رای  م اتی ب زوطبق روی محرک تحول تملک ارزش اف ده را ني
ی اع م را ، ستداناجتم یپيکا درزي م م ه ھ بات ب ه مناس اتی است ک ق رطبق ورد وازطري خ

ر، شود تبديل می یبه صورت ديگراجتماعی  مناسباتازاجتماع و انقلاب صورتی  و وتغيي
  .تبدّل صورتھا ھمان تکامل تاريخی است

ی  آن امر و چيزاصالت داردنظرمارکس يک  از خارجی مناسبات اجتماعی است، پس معن
ی طوره ماترياليزم ب م و کل زی  فھ ه اصالت دارداست توضيح آن چي  آن امراصيل در. ک

ی وم طبيع وزه عل ت و ،ح ه است در طبيع انی، جامع وزه انس اليزم در. ح ی دوم ماتري  معن
 و آن چيزی که اصالت دارد ماده يانحوه توضيح امراصيل اجتماعی است به اين ترتيب که 

دگاه در. صورت مادی توضيح داده شوده ب و مترتب است ازدرون خودآن آثاری بر  اين دي
ه می ده است ک ان ش اريخیمخالفت باھگل بي ه تحولات ت ت، تحولات روح است ک را  گف

د ه خلافمارکس ب. سوی آزادی استه ب کند، تاريخ سيرممکن می ن ھگل معتق ه اي  است ک
تند  ادی ھس بات م ه مناس یدرک اق م ارج اتف الم خ د وآنع ا راافتن د از ھ ان باي  درون خودش

د يح داد و فھمي اليزم و. توض س ماتري هپ د آن ترجم اده هب ب ی م ايی  دودرگراي طح معن س
  .دندارمتفاوت قرار 

دی  اين علم در و کندمی ايجاد مارکس علم مناسبات اجتماعی را خلال تحول نيروھای تولي
ي کنند ومی ايجاد مناسباتی که آنھا و ده مین تحولات ناشی ازتقھم چن ار پيچي يم ک ردد، س گ

قو ترپيچيده ، به مقياسی که ابزارھای توليدسانبدين  ردقي اشومی ت  د مناسبات ناشی ازآنھ
م پ دهھ ريچي رددمی ت ا را. گ ه اينھ ارکس ھم رار م ارھم ق دمی درکن ا دھ د ت ه  توضيح دھ ک

ا ھستند، چون اولاً در جوامعی مبتنی برمناسبات نابرابر )سرمايه داری( جوامع طبقاتی  آنھ
زارشومیتوليد ارزش افزوده  ع صاحبان اب ه نف د د، ثانيا اين ارزش اضافی ب مصادره  تولي

ا که گيردجه مید، مارکس نتيشومی ه مناسبات ديگرھم مطابق ب ره کشی  ھم يوه بھ ن ش اي
  .است

ار، مناسبات  افتدمیاجتماع درام اتفاقاتی که تم اشت کهد مارکس اعتقاد يم ک ل تحول تقس مث
ه  سياست، برای بقاء واستمرارنيازمند اجتماعی ومناسبات دولت و وقی است ک مناسبات حق

ابرابر تا گرددمی دولت تعريف وايجاد در د، پس  را ھمچون سيمانی آن مناسبات ن حفظ کن
ه در ی آنچ اق م ه اتف الت دارد جامع د اص ورافت ر وام تند ،ديگ اری ھس ا و اعتب ر م  در اگ
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ان می رود اری ازمي بات اعتب يم، مناس ام دھ ی انج بات اصيل، انقلاب ارکس  از. مناس نظرم
ار وجود يم ک اد منجر تقس ه ايج یوانباشت ارزش اضاف ب ای م ن انباشت ت ردد واي حدی  گ

ه ه طبق ندگان، فلاھست ک ألھين، نويس دانان، شاعران، مت ل حقوق فه و ای انگل مث  را..... س
اه وب کنند فکر تا اداره کند ايجاد و د، م دئولوژی ببافن اعی را  اگر نام علم، اي مناسبات اجتم

ردد ھم بزنيم تارب ه کسی برگ ه آن را ارزش اضافی ب ده و ک اد آفري رده است، ديگر ايج  ک
د ود نيازی نخواھ ا ب ار ت ارگران ک د و ک دی، ارزش اضافی را کنن  صاحبان ابزارھای تولي

ده د وع اعرانباشت کنن ر ای ش ن کم م دور و زري ود فيلسوف راھ د  خ ع کنن اره جم ا درب ت
ن وضع  ه اي دراھھای ادام د کنن ه تولي اد. نظري ه ي ه  لازم ب ارکس نسبت ب ه م آوری است ک

اگرمناسبات منتھی  کردمی مارکس فکر. بدنی بسيارحساس بود فکری و تقسيم کار به کار
ه  داشت و نخواھد وجود یتقسيم کار زنيم، ديگربه سرمايه داری را به ھم ب ه ب درنتيجه ھم

ه روشنفکر گيرند ويک طبقه قرارمی در عنوان کارگر وان يک  و نيازی ب ه عن فيلسوف ب
ارگر بود طبقه انگل نخواھد ارگر بلکه ک ودن، روشنفکر درعين ک م ھست و ب . فيلسوف ھ
ی ازسال  مارکس بعداً در دگيش يعن ه دوم زن ه 1850نيم د ب ا بع ايی از ب م  آدمھ ن سنخ ھ اي

ارگر وکه يکی از آنان فردی به نام ديتگن  کرد برخورد ه پردازــ ک ز نظري ـني ود ـ ه  .ب جمل
وجھی در ب ت ه  جال ت ک انی اس دئولوژی آلم اب اي د میکت ارگوي يم ک ه  ؛ تقس تگاه ھم خاس

رداريم از را بخواھيم اين تضادھا تضادھای طبقاتی دراجتماع است، اگر ان ب د مي ه  باي حمل
  .ثقل تحول آينده بکنيم به عنوان مرکز را متوجه تقسيم کار

  ازميان برداشتن تقسيم کار

ه  ارسطو ميان برداشت؟ قبلا از از را تقسيم کار به چه ترتيبی امکان دارد اما رديم ک ل ک نق
 خواھدن اميازصورت بردگی  بچرخند، دراينه خودکار بدوکھای نخ ريسی  گفته بود؛ اگر

اً در .رفت م طبيعت ارکس ھ ن فکر م اد اي ود واعتق دی ب ب ای تولي ه تحول نيروھ ه داشت ک
ه دگون ود ای خواھ ار ب داقل ک دريج، ح ه ت ان ب ه انس ام  را ک دانج ت آزاد و دھ ه وق  درنتيج

 کند به خودصرف میبرای توليد  تمام ارزش نيرويی که کارگر اگر .داشت بسياری خواھد
ه داشته زندگی متفاوتی به نسبت آنچ تواندمی احداقل کارصورت ب اين برگردد، در کارگر

  .دارد، داشته باشد يا

ر از ار نظ يم ک ارکس تقس ود م رمايه داری و موج ه س دی در انحصار نتيج ای تولي  نيروھ
رداريم و را اين انحصار بايد گويدمارکس می دست آنھاست، دی را  ازميان ب نيروھای تولي

ارکس اشاره اجتماعی کنيم، يعنی ھمه  ت، م ه دول ابزارھای توليدی دراختياراجتماع باشد ن
ذار ه گ ز داشت ک ارکس ھرگ ا م ت است ام طه دول ه بواس ن مرحل ه اي ت  ب ه دول ه ک نگفت
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اقی نمیدولت چون با تصاحب کند نيروھای توليدی را دی اتف ه ی شدن نيروھای تولي د، ن افت
را دارمايهسر از بلکه برعکس، دولت بدتر افتداتفاقی نمی تنھا ارگران می است زي دک  توانن

ه راحتی  دولت اين کار برابر ولی در اعتصاب کنند داربرای مطالبه حقشان عليه سرمايه ب
اع آنچ اجتماعی کردن نيروھای توليدی است تا مارکس بر پس تاکيد. نيست ميسر ه دراجتم
رددمی توليد ردد گ اع برگ ه اجتم د و ب ن تاکي ی کردن اي ی دولت ه معن ا ن ب  نظر از. يستآنھ

ر ارکس اگ ردد، در م اع برگ ه اجتم دی ب ای تولي ن نيروھ ی  اي ورت ارزش واقع ار ص ک
د گردد، دربرمی ھاکارگران ھم به آن داشت  نتيجه کارگران اوقات فراغت بيشتری خواھن

د و از ھمه نيروی کارشان را تا انگی ندچاراز دست ندھن دشونخودبيگ ا د، مزي رآن، ب  از ب
رگران احصول اوقات فراقت بيشتر، ک ازسوی جامعه و تنظيم توليد و تقسيم کار ميان رفتن

دمی درشته درھر توانن ه بخواھن انند خود ای ک ال برس ه کم ارکس می. را ب ن م د در اي گوي
ی صورت رد م دف کار توان ه ش دب صبح ب ردازد، بع ر پ اھيگيری ازظھ د م ه  ، عصرکن ب

  .نويسدادبی ب قدنشب  وشود پرورش دام مشغول 

ی جوامع کمون ھنوز نوشتندمی زمانی که مارکس وانگلس جملات يادشده را ھای اوليه يعن
وز ه ھن ازين ک ت  آغ ا درآنمالکي ودھ ود وج ده ب ته کشف نش ن. نداش ب اي ه  جال جاست ک

ود مارکس جامعه سرمايه داری را رده ب ه ک اً مطالع دگی آن وقوف داشت و و دقيق ه پيچي  ب
یاد، اھميت ضمن انتق ردسرمايه داری را درک م د .ک ه سخن ديگر، نق ه سرمايه  ب جامع

دگیای به جامعه پيشترفتداری برای  ا پيچي ترب ا ھای بيش ل درک است ام ه بازگشت  قاب ب
د. کمون اوليه جای شگفتی دارد ه در ناگفته نمان ا ک ل انقلاب فرھنگی چين،  برخی جاھ مث

اد ارکس مف ه م ار جمل يم ک ردن تقس ان ب رای از مي را و کوشش ب لا اج ده است عم  در. ش
ود انقلاب فرھنگی چين اصل بر ه کمونيستی در اين ب ه جامع اده نمی ک رددچين پي چون  گ

د از را تقسيم کاراز اين رو دارد،  تقسيم کار وجود ھنوز م زدن ه ھ ه بالا ب اتور ک آن  کاريک
ار که برای ازبين درکامبوج اتفاق افتادنيز يم ک ردن تقس امبوج  ب ا يک سوم جمعيت ک تقريب

  . ھرحال به ھيچ وجه قابل فھم ودفاع نيسته اين سخن مارکس ب. قتل عام شد

ت و ث، موضوع دول ن بح س ازاي ارکس پ ی م يش م دئولوژی را پ داي ی و کش د؛ درم  گوي
ردد باعث میکنندگان برنمی که ارزش اضافی به توليد اين و شرايط تقسيم کار رددگ ه  گ ک

اعی ب درت اجتم ک ق وده ي د وج افی در و بياي ری، ارزش اض ه تعبيرديگ درت  ب ک ق ي
ا  که از گردداجتماعی متبلورمی نظرمارکس اين قدرت اجتماعی ھمان دولت است، دولت ي

ر ه ب ال ک ين ح اعی درع درت اجتم ان ق ان  ھم ه انس لط است نسبت ب ان مس سرنوشت انس
ی از. بيگانه ھم ھست د بعداً خيل ثلا در ئولوژيھااي ه توضيح داده شد، م ين نکت  براساس ھم

ور در انسان سلب شده و قدرتی است که از گفته شده که تقدير تقدير مورد  جای ديگری تبل
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ت و ه اس ا آن از يافت ده  ج يده ش رآن کش داری ب رده پن ه پ ابراينک ا بن ت آن م     در را واقعي
 فکر وما، مسلط شده است  برما گرديده وسلب  ما يابيم که اين ھمان قدرتی است که ازنمی
اً تقديرماست ومی ن واقع ا کنيم که اي زی از م داريم، در گري ه اگر حالی آن ن دار ک رده پن  پ

 ً ع آنکه جريان بھره ايدئولوژی طبقه حاکم را ايدئولوژی مخصوصا ه نف ارکشی ب  ھاست کن
د ن منا بزنيم، وضع دگرگون خواھ ه اي ن است ک اعی درشد، پس کاراصلی اي  سبات اجتم

ا و به ھم بخورد جايی بايد ه تنھ ه ارزش اضافی را میطبق دای ک ادر آفرين رھم زدن  ق ه ب ب
را اولاً نفعش در زی جز اين مناسبات است زي اً چي م زدن آن است، ثاني ه ھ زنجيرھايش  ب

  .ياست که اولين طبقه انقلابی استنظرھمان پرولتار طبقه مورد دست دادن ندارد، برای از
ارکس است و م ازکشفيات م ا ھ ا را  مانيفست انتظاراتش از اودر مفھوم پرولتاري پرولتاري

ه از مارکس درھمين زمان پی برده بود ازطرف ديگر. داشت بيان خواھد ان برداشتن  ک مي
رمايه داری و ام س بات آن در نظ رھم زدن مناس ور ب ک کش را ي ت زي دنی نيس رمايه  ش س

ه طبقه و بين برده شود از درسطح جھانی بايد راينبناب داری نظامی جھانی است و ای ھم ک
ه  و بردکارمیه ب جا ای که مارکس اينکلمه. ھانی است ھمان پرولتارياستج مھم است کلم

وم ب است که تا (class) طبقه ن مفھ ان دراي اره اين زم انمی ک ت، بلکه ت ان از رف ن زم  اي
تفاده می کلمه اصناف برای تقسيم ای انسانی اس دی گروھھ ابن ارکس شد، ام اره  ،م م درب ھ
اره م درب ا وھ ه را  پرولتاري ه طبق ورژوازی کلم رب ار ب ه ک اربرد. دب ن ک ل اي وم  دلي ه مفھ ب

تلزم وجودبرمی پيکار مبارزه و اتی مس ارزه طبق ردد چون مب دا گ ات ج م ودشمن  طبق ازھ
ن ه فکر ھمديگراست، ھگل اي ردنمی گون تمیو ک دنی موجودی پيکروار گف ه م  و جامع

ا بلکه بايد دشمن ھم باشند تواننداين تلقی نمی اعضاء در بنابراينارگانيک است  م و ب  در ھ
ه جزوی ازه ھگل کلمه طبقه را يکی دوباردرباره کسانی ب. کنارھم پيش بروند اربرده ک  ک

ه  کاره اوباش باندامھای اين پيکرنيستند، به عبارت ديگرھگل کلمه طبقه را درباره  رده ک ب
ھرھا در يه ش دگی می حاش دزن د و کردن تند و نقشی درتولي اعی نداش ايرفعاليتھای اجتم  وس

روه واژه  آن در از بالاتر ن گ -بی« صدد به ھم زدن اساس جامعه بودند، انگلس درباره اي
م زدن  در و ای نيستندھيچ طبقه را بکاربرد، يعنی گروھی که جزو »طبقه ه ھ نظام صدد ب

  . نامدمی» لمپن  «ھا راآن برخی موارد مارکس ھم در اجتماعی ھستند و

ه می گفت کسانی که ھگل آن جديدی به طبقه داد و مارکس اعتبار ا را طبق د درھ ع  نام واق
ن در ی م تند ول ا ھس پن پرولتاري ات از لم ب طبق انی  قال ورژوا (کس ا ـ ب      بحث  )پرولتاري

پس ھگل . است طبقه دشمن طبقه ديگر ھستند اما ھر منافع خود کنم که دارای مصالح ومی
ايی تضاد در ديد که البته اعضاء واصناف اين پيکرمی پيکروار جامعه را ارگانيک و  جاھ

د تنشھايی ھم دارند اما منافع و ن وحدت حفظ  و درنھايت باھم وحدت دارن  .شدنی است اي
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ه  مارکس در اما پی درست کردن اين وحدت بود ھگل در کتاب نقادی فلسفه دولت ھگل ک
ام بزرگی  ؛گفت ،زمان خودش چاپ نشد در ه را ارگانيک تصورکرده گ اينکه ھگل جامع

ن اعتقادعقب نشينی می است ولی خودش دراين زمان از به جلو اتی اي د چون پيکارطبق کن
 ھای موجودتنش ھگل ھم از. سازدمعه نمیجا ارگانيک از با تصور که مارکس به آن رسيد

د جامعه جاری است و برد ولی نمی گفت که مبارزه طبقاتی درجامعه نام می در انقلاب  باي
  . به انقلاب بود معتقد داشت و مارکس تلقی پيکار ميان برود، اما يک طبقه از تا شود

د واژه واين از ه بع ا ب ه ج د وارد (class) اصطلاح طبق اعی جدي وم اجتم هشد  عل آن  در ک
ورژوا  طبقه پرولتاريا و مارکس جامعه به دو نظر پس، از. شدحرفی نو شمرده میزمان  ب

ه وضع  در درجريان است و تقسيم شده که ميانشان پيکار ه پرولتارياست ک ن طبق نھايت اي
د م خواھ ارکس در را به ھ يم ب زد، م اره می نويسد؛ کمونس ن ب ی، در طوره اي يک  تجرب

د مه اقوام ياميان ھ عمل ناگھانی وھمزمان در ه ب. شد ملتھاعملی خواھ ی ھم صورت ه يعن
د نيروھای توليدی پيوند زيرا مناسبات و کرد ناگھانی انقلاب خواھند ن. جھانی دارن ل اي  دلي

رده و جای سوسياليسم ازه جا ب اين مارکس در که چرا ه را در کمونيسم نام ب ه آن پرداخت  ب
ارکس  نظرز ا. جای ديگری خواھيم گفت ه يک وضع است وم ونيزم ن ان  کم ه يک آرم ن

د ه يک رون د بلک ا فراين ه در ي اريخی است ک املی ت د تک اق خواھ انی اتف طح جھ اد س . افت
، نيست  (estate)اصناف يکی از است و )(classگويد؛ بورژوازی يک طبقه مارکس می

ی گسترش می در سازمان خودش را نه تنھا دريج درسطح  دھدسطح مل ه ت انی بلکه ب جھ
  .کندمی گسترش پيدا

دريج  ھای کارگری درجنبش شتنویمارکس اين مطالب را مکه  یزمان اروپای غربی به ت
دا سازمانھای گارگری و گروھھا و گرفت ونضج می رد ومی سوسياليستی تکوين پي  در ک

ه که چون سرماي مارکس به اين نکته پی برده بود. است 1848آستانه انقلاب فوريه ، واقع 
ا، فرانسه، انگلستان و  داری در ان، ايتالي ل آلم ايی مث گسترش ..... ميان اقوام مختلف اروپ

د آنھا کرده بنابراين جنبش کارگری ھم در پيدا رد سرايت خواھ ارکس می گفت چون . ک م
ابعی از بات ت ه مناس تند بقي دی ھس بات تولي ا ،مناس بات از پس ب ن مناس تن اي ان برداش  ازمي

اعی  ق اجتم رطري ه تعبي ا، ب ردن آنھ ر ک ا ديگ ه از ب وه بيگان ردن ق ين ب ت وب ام دول  ای بن
ادرآن که مناسبات توليدی متبلور) کليسا، دادگستری (ھای ايدئولوژيک دستگاه  ھاست وآنھ

ابرابر د اين مناسبات ن وانيم آنچه می را پيوسته بازتولي د، می ت ه کنن ه را ک ه جامع ق ب متعل
د وبه اجتماع برگردانيم  است ر ھرگاه اين اتفاق بيافتد انقلاب رخ خواھ ه تعبي ديگر،  داد، ب

انی لاب زم ی انق اق م داتف اظر افت ه ن دئولوژی ک ای اي ه مکانيزمھ ر ک د ب بات  بازتولي مناس
ت و ده اس ده ش ت فھمي ه نابرابراس س طبق ده، پ ده ش ون فھمي ه ازچ دن  ای ک اعی ش اجتم
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د ستتوان خواھد بردنفع می نيروھای توليد داتشکّ . انقلاب بکن ورد ل پي ه م  نظر کردن طبق
ا( د) پرولتاري د خواھ ده را ھموارکن ايی آين زی . توانست راه رھ آنچه گذشت حاصل آن چي

  .که مارکس توانسته درايدئولوژی آلمانی بگويداست 

  نقطه پيدايش تفسيرھای متفاوت ازمارکس

تاب ايدئولوژی آلمانی موجب ک در 1845جايی که الآن مارکس ايستاده يعنی مارکس سال  
ده است و ع ش اگونی واق ه تعبي تفسيرھای گون ن از ،ديگررب ا اي د ج ه بع ای مسمارکسي ،ب ھ

ت ده اس اگونی پيداش يونال اول و در. گون ه درانترناس انی ک د زم ارکس درنق  دوم ازآثارم
اد ی و اقتص ی او سياس لاش عمل ول  در ت وان اص ه عن ارگری ب ات ک ازماندھی جريان س

ه مارکسيسم  مدر مارکسيسم جمع بندی بعمل آمد، اين تفسي ارت ازنظرقرارگرفت ک د عب  نق
ارگران ) عمل(ومتشکل کردن ) نظر(سرمايه داری وافشاء مکانيزمھای آن برای انقلاب  ک

رجھان ت  سراس ن دواس ود ،واي ه خ ه البت ت ک ياليزم اس ه سوس م در گذارب ارکس ھ  م
ه  1920 سال ز تشکيل شوروی يعنی ازپس ا. داشت انترناسيونال اول حضور د، کلي ه بع ب
ار ده جمع آوری و آثارمارکس ازجمله آث ه آن چاپ نش اب ين تحولات  ج م چن ارسال شد، ھ

ياليزم در کيل سوس ه تش ل تجرب دی مث ور و بع ک کش تالين و ي ه اس وط ب ايل مرب  مس
ياليزم  حزب ترازنوين بر ديکتاتوری جديد يشطبقه کارگر، تلقی ديگری ازسوس روی  را پ
ده رارداد وع زق ه چي ه ھم ارکس نگفت ه م دند ک ه ش ه  ای متوج ه گفت د بلک ت باش دست دول

رده  مارکس از طرف ديگر از. اجتماعی شود نيروھای توليدی بايد رھايی انسان صحبت ک
ان است و ه انس ايی ھم رای رھ ا ب اتوری پرولتاري ه ديکت ارگران گفت رای ک ط ب ھاست و فق
داھويدا شدن  با. نيست ه  تعارضھايی ازاين دست، جريانھای جديدی ازمارکسيسم پي دند ک ش

  .ايمرسمی شناخته يک حزبمارکسيسم راازمجرای  چون ما ناشناخته ھستند برای ما

اه مربوط به شخصی ھلندی ب ،اولين تفسيرھا يکی از ام ک ام ورک لرن ابی بن ه کت ش است ک
اوتی وی. فلسفه دارد مارکس و رد فلسفه از دريافت متف ه ک ارکس اراي ه اساس  و م گفت ک

ر ی ب فه مبتن ن فلس د اي انگی است و نق ه خارج ازياند ازخودبيگ مندانی ک حوزه شوروی  ش
د بر بودند ه آنچه درشوروی می اين نکته توجه دادن اتوری يک حزب ک ی ديکت ذرد، يعن گ

ورد انگی م ان ازخودبيگ داق ھم ارگران، مص ه ک ر علي ت نظ ارکس اس ر از. م ن منظ  اي
دار ،يریتفس ارکس اومانيستی پدي رددمی يک م ا آنچه. گ ران از م تردراي ان بيش ن جري   اي
ار» تاريخ وآگاھی طبقاتی « کتاب  شناسيم لوکاچ بامی ر است که چندين ب موضع داده  تغيي

ود و. است انی فرھنگ ب ان وآلم انی زب اچ يک مجاری آلم اثير لوک ل تحت ت ين دلي ه ھم  ب
ن  داشت و ومارکس جوان قرارھا ھا، ھگلینئوکانتی کتاب تاريخ وآگاھی طبقاتی حاصل اي
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ورد. دوره است ارگری م بش ک اد وقتی قرائت اومانيستی درجن اچ آن انتق ع شد، لوک را  واق
د ه شوروی رفت و در و چاپ نکرد تجدي تالين ب ان اس د،  زم آب ش تالينی م ری اس ه تعبي ب

نوشت ودرجای جای آن  است را آنجالوکاچ کتاب ھگل جوان که به فارسی ھم ترجمه شده 
رده است اب. ازرفيق استالين ھم نام ب ه تشريح فلسفه ھگل اختصاص دارد جاآن ،کت ه ب  ک

تالين می است ولی ارزشمند ردازدآنجاھايی که به رفيق اس تالينی را مطرح  پ و دريافت اس
  .ارزش خواندن نداردکند می

وع سارترھم جريان اگزيستانسياليسم بويژه اگزيستانسيالي وجھی ، سم الحادی ازن ه جھت ت ب
ود ياليزم از و که به ھگل داشتند، رويکردشان به مارکس رويکردی اومانيستی ب وع  سوس ن

وروی و ورد ش رقی را م ای ش اد اروپ رار انتق د ق ا در. دادن تی ت زاب کمونيس دوره  اح
ه  که مواضع رسمی در رسمی اين بود دواتفاق مھم، روند غيراز ،فروپاشی شوروی گرفت

ه کشورھای سوسياليستی تکرار و شدمی د می دربقي ه درگردي ز ک ران ني ان  اي ين جري ھم
  .شناخته شده است

ارگری حدود آن دو اما ود 1956سال  اتفاق مھم يکی شورش ک ه بلافاصله  مجارستان ب ک
ين شورش  مجارستان از. سرکوب شد ابراين اول انی فرھنگ است، بن ه کشورھای آلم جمل

ای اين شورش نتيجه. رخ داد جاتحت تاثيرجريان نئوکانتی وھگلی ومارکس جوان درآنھم 
ه  که داشت شکل گيری مکتب بوداپست بود ه رغم که لوکاچ يکی ازپاي ذاران آن است وب گ

  . دارد را اش، کتاب تاريخ وآگاھی طبقاتی ارزش وتاثيرخودعقب نشينی

ا رخ د ه يکی ازبنيانگذاران آنااتفاق مھم ديگردرحزب کمونيست ايتالي گرامشی است  د ک
ولينی  ه موس يد ک درت رس ه ق ه ب ه محض اينک د را اوب دان افکن ه زن تهواکثر ب ای نوش ھ
اوت است او به ھمين دليل تصور ست ووزندان ا گرامشی دفاتر د. ازمارکسيسم متف  ھرچن
ی از تحولات شوروی بی خبربود زندان از گرامشی در ان اول میول ه را دانستھم ھی ک
قرائت متفاوتی ازآنچه درشوروی جريان اوووی پيش روی گرفته بيراھه است لنين درشور

ا ناشی ازد، البته تفاوت ديدگاه اوداشت ارايه کر م ب شرايط خاص ايتالي اوھ د د، ايتالي  ھرچن
مال و ی ش رمايه داری داشت ول ام س ی نظ کاف فقيروغن اظ ش ه لح وب آن ب ور ،جن  دوکش

ی اب م ه حس ه ب دجداگان ا .آم وب ايتالي ه آن  جن ه ب ی »وجورنوسمت« ک ه م ودگفت د ش  ھمانن
د مالش ھمانن ا وش تاھای م مال اروپاست روس اره . ش وجھی درب ل ت ات قاب ی مطالع گرامش

ادگی در قرائت . قلب سرمايه داری بعمل آورده است  توجيه اين پديده يعنی وجودعقب افت
اآخرعمرش درزن ه ت دليل اينک م ب ی ازمارکسيس ودگرامش يار دان ب د بس  از. ديرعرضه ش

خوب  اين است که گرامشی ماکياوللی را بقيه قرائتھا دلايل تفاوت قرائت گرامشی از ديگر
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اثير ده وازآن ت ود، از خوان ه ب ه مب پذيرفت ت اجمل ی تح ه گرامش يارمھمی ک ث بس ح
ارکس . کرده، مسئله ھژمونی است وارد تاثيرماکياوللی درقرائت خود رخلاف م گرامشی ب

مھم است وموضوع به اين سادگی نيست  قدرت سياسی ھژمونی بسيار داشت که در اعتقاد
رابطه  ماکياوللی سياست را گرامشی ھم ھمانند. مناسبات ھمه چيز عوض شود تغيير که با

ونی استقدرت می ئله ھژم ان مس گرامشی توضيح . دانست که اين رابطه درجای خودھم
ه و که پرولتاريا داد دراھی میچه از چگون ونی خود توان رای  را در ھژم ارزه ب درون مب

اد. کسب قدرت بدست آورد درت وايج رفتن ق ئله گ يار مس رای گرامشی بس ونی ب م  ھژم مھ
  .بود

ار ی 1968بالاخره شورش بھ راگ خيل ا راپ اند ھ ن نتيجه رس ه اي ياليزم از ب ه سوس وع  ک ن
و تش ورده اس ت خ ه د. روی شکس ن حادث دو اي ت اول  پيام ه بعضی ازداش زاب  اينک اح

د  کمونيستی راھشان را ازحزب کمونيست شوروی جدا ردازی  و کردن ه پ دوم اينکه نظري
ام  يکتاوا«بن ه در» ش ت ک وم نوش ام راه س يارمھمی بن اب بس روج از کت ه خ ع بياني  واق

  .سوسياليزم ازنوع شوروی است

م ت تاثيرگذارديگرازمارکسيس ر ،قرائ ت آلتوس ت قرائ يرھ. اس ده تفس ده ازعم ه ش  ای اراي
ارکس ادعای فلسفه نداشت و ا در مارکس تفسيرھای فلسفی است حال آنکه م ل بارھ  مقاب

ا رسدبه نظرمی. تاسيس يک علم کرده بودادعای  ئله را حل  تنھ ن مس ه توانست اي کسی ک
اد در نشان دھد کند و اق افت ارکس اتف رای م  آلتوسر فاصله بين فلسفه وعمل چه گسستی ب

که تاسيس علم تاريخ  بھرحال اين آلتوسربود. لسه بعدی به آن خواھيم پرداختاست که درج
  )پايان جلسه ھشتم ( .نشان داد توسط مارکس را
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  جلسه نھم

  آلتوسر

انی ومانيفست انديشۀ دردرجلسه قبل اشاره شد که  دئولوژی آلم تانه نوشتن اي ارکس درآس م
ا برخی از شده وايجاد نوعی گسست  حزب کمونيست به نسبت گذشته دچار ه ت اھيمی ک  مف

ه بلکه ب بردنمی کاره ب ازجمله مفھوم بسيارمھم ازخودبيگانگی را می برد کاره ب آن زمان
ای آن اج دی از ھ اھيم جدي اتی مف ارزه طبق ه، مب ه طبق ودن، جمل ده ب ين کنن بات  تعي مناس

دمی وارد درنظام فکری خود را... اقتصادی و  ه نياز کن دک م  توضيح و من تفسيراست، ھ
اھی شد چنين درجلسه گذشته به برخی ازجريانھای تفسير ارکس اشاره کوت ه  و م يديم ب رس

يری  ای تفس ان جريانھ ه درمي رازمارکس ک م تفسيرآلتوس تری مارکسيس ت بيش ازاھمي
  .است برخوردار

ی از ه يک يم ک ت گفت ودقرائ روزه ارزش خ ارکس ام ای م ت داده و از را ھ ت آن  دس قرائ
ار ارکس  رسمی حزب کمونيست شوروی واحزاب اقماری آن است، امروزه مجموعه آث م

دئولوگ حکومت از ه اي وع شوروی و به عنوان يک متفکر، ون ار ن ره اقم ل چين، ک آن مث
  .مطالعه است دارای ارزش بحث و.. .و شمالی، کوبا 

ج واست، به اين معنی که اين  (leftism) دومين جريان، جريان چپگرا  جريان، نظريه راي
ددنبال نمی رسمی را ه در کردن ره ک اچ وغي ل لوک ای شرقی  مث ه رسمی اروپ رون نظري بي

  . بودند

ر جريان سوم که برای ما ه در کمت انی است ک ناخته شده است جري ای غرب سکنی  ش دني
ده  هگزي ا ك ياليزيم از ب اه سوس ان ازايم فروپاشی اردوگ ن جري ت، اي ا ن نرف  يک طرف ب

ه معرفی گرامشی و شودايتاليا آغازمی گرامشی در ال ب ه اجم وضعيت  ،که درجلسه قبل ب
ا شمال و رداختيم و جنوب ايتالي ه اوخواھيم پرداخت  پ اره ب اوللی دوب ه مناسبت ماکي داً ب بع
را م است و گرامشی از زي اوللی شناسان مھ اوللی  ماکي ين مارکسيست ماکي ری اول ه تعبي ب

ه يکی ازبه اين نکته بسنده می ولی اينجا ،شناس است ن است  کنم ک ای گرامشی اي ويژگيھ
ه وی ب ه ه ک تھا ب لاف اکثرمارکسيس ارۀ خ ل درب رتام ی ام تقلال آندر سياس ام  اس        اھتم

د وآن رامی ورديگر ورزي ه ام ه  کاست، درنمی فروب ين اشخاصی ک تھا چن ان مارکسيس مي
ند ه باش دی گرفت ت را ج ت،  سياس دک اس دان ی چن م در گرامش وم مھ ورد مفھ ه،  م طبق

ره را درسياست وارد نفکران ارگانيک وغي ونی، روش يار ھژم تاوردھای بس ه دس رده ک   ک
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 نفھميده و آنھا را که مارکسيستھای ديگر روندمی شماره توضيح مناسبات سياسی ب مھم در
ردهاند بلکه آتوجه نکرده به آنھا نده ک ازل بس دنھا به ھمين سطح ن ه اگرمشکل مالکيت ک ان

  . شد خواھدحل خودکار بطور بقيه مسايل خصوصی را حل کنند

ا د اينج ين ح از مواضع گرامشی را فعلاً درھم ذارم ومی ب ه آلتوسر گ ان ديگر ب  در وکس
د وپيرامون آلتوسرمی ای  پردازم که درفرانسه بودن ه گرامشی وديگرجريانھ ضمن توجه ب

دمارکسيستی به تحقيق درمارکس  ايرماتفسيرآلتوسراز. پرداختن ه نسبت س ا رکس ب  جريانھ
ا اکنون پ ان ت ن جري ت، اي اوت اس ا متف س از برج ولات پ ده ودرتح وروی فمان ی ش روپاش

ن  بقيه جريانھا تفاوت جريان آلتوسربا. سزايی داشته استه ربياثت ه اھميت اي دراين است ک
ا ان تنھ ی و جري ولات سياس ذاری برتح اعی خلاصدرتاثيرگ یاجتم وده نم ه از ش  بلک

تھاه ب آلتوسر. نظرعلمی ھم مھم بوده است ا خلاف سايرمارکسيس ه سياسی آنھ ه جنب ر ک  ب
ر و چربيد کاملاً برعکس بودمی آنھاجنبه علمی  ه حساب می يک دانشگاھی معتب دب ه  آم ک

اثيرھم گذاشت  آلتوسر. درتحولات فکری اوايل قرن بيست حضورداشت وبراين تحولات ت
ين کس وداول ي ی ب ه خواست توض د حک ه در بدھ ع  ک ويژه در هب 1945مقط د، ب ع بع  مقط

ولی رخ داد 1847 ه تح ارکس چ د، درم ته ش ت نوش ه مانيفس م . ک اب مھ رچندين کت آلتوس
ارکسه ب«کتاب شايد نوشته که  رين آنھاست» سوی م اب در. مھمت وان کت ان اصلی  عن زب

ه در باشدمی Pour Marxکه فرانسه است  ه  ک ان انگليسی ب ه شده  For Marxزب ترجم
ه واژه . است ن است ک اب اي وان کت ه عن وط ب ده  فرانسوی درpour اولين نکته مرب بردارن

ه نمی را انگليسی آن for است که معادل» بسوی«مفھوم  ن است ک ه اي ين نکت اند، دوم رس
ود ای خ رکه درج ان آلتوس رازاول وزب ی ت ندهدان ق است نويس تهوای دقي ايش دردرنوش  ھ

یانتخاب و ااژگان، نھايت وسواس را به خرج م وان ب داد، ب ه ه انتخاب عن ارکس ن سوی م
ا ه اينکه در بسوی مارکسيسم ب وده  توجه ب ای رسمی  نشان داد، داخل حزب ب ه جريانھ ک

اب  داند ومارکس نمی منطبق با مارکسيسم را اصيل و وان کت ه عن ن است ک سومين نکته اي
يش ازآن ينّ ب ه مب ه باشد ک ن نکت انگر اي ارکس است، بي اره م ابی درب ه کت زوم تصحيح  ک ل
  .فرمان بازگشت به مارکس است انحراف و

ابی کوچک و ارکس کت وی م اب بس ده از کت ر برآم ه آلتوس ه است ک دين مقال د میچن کوش
ارکس و ت م د اھمي ان دھ لی وی را نش ر. کاراص ی آلتوس دم ارکس را از کوش ت م  اھمي

توضيح  و فرآورده آن است بنگرد فکری وعلمی اروپا که اروپای جديدھای دريچه انقلاب
ا آلتوسربا. بدھد اره آمريک ت قياس ازکشف ق ا فتوسط کريس ان ب ه ھمزم رنسانس  کلمب ک

ر است، درباره دستاورد م ازتعبي ارکس ھ تفا علمی م اره اس دده میکشف ق اره . کن کشف ق
علوم است که کشف مناسبات سياسی حوزه در ھای جديدکشف قاره آمريکا ھمزمان با جديد
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. است ھای جديدجمله قاره داروين از ھم چنين کشف تکامل انواع توسط توسط ماکياوللی و
اقاره کاشفينبه نظرآلتوسر، مارکس ھم يکی از ل  ھای جديد درجھت تسويه حساب ب فکرقب

د از ان. است دوران جدي ور ھم ه در ط ل از ک بات سياسی قب وزه مناس ر اوللی وماکي ح  ب
ده می تقدير ھای کليسا، مشيت ومبنای آموزه تند، درالھی را تعيين کنن حوزه تحولات  دانس

اد ارکس اعتق ل ازم م قب اريخی ھ ود ت راين ب دن و ب ه برآم ا و ک ا زوال ملتھ براساس  دولتھ
م  بدين که اصلاً اينطورنيست و مشيت الھی است ولی مارکس نشان داد دی ھ سان قاره جدي

ن ا اي از ج د ب ن آلتوسر. ش ا  اي ی دادج ه عجيب ارکس نظري ئله  و درتوضيح تحول م آن مس
رت ماقبل تاريخ علم تاريخ صو مارکس گسستی با درفکر جاگفت اين گسست است، آلتوسر

ا تحولات تاريخی قبل. گرفته است يو شدمیمشيت توضيح داده  ازمارکس ب ا  ل ارکس ب م
اريخ ل ت وعی ماقب ه ن ه ب اريخ ک وع ت ن ن اد اي رد است گسست ايج بحث گسست حرف . ک

ود دی ب ر جدي ه آلتوس م وارد ک ک  درمارکسيس دتاً کاتولي ه عم تھا ک ون مارکسيس رد، چ ک
اد ھستند، در د تاريخ به تحول اعتق اه نمیدر را وامور ندارن اريخی نگ د، مسيح تحول ت کنن
ودمسيحی و  آخر ازاول تا برای کليسا ده است، مار قدسانی ب تھاودچارتحولی نش م  کسيس ھ

ا  کردند، مارکس ھم ازاول مارکس متولدفکرمی وان تجسم پرولتاري ه عن شد، يعنی ازاول ب
ارکس از سرمايه داری بود، اما مبارزه برای ضد و ه م  نظريه گسست مبتنی براين است ک

ی دريک  شيوه شدنش ھم با بلکه بعداً مارکس شد و اول مارکس نبود ود، يعن تحول علمی ب
  .اش ومنطق آن قطع رابطه کردگذشته وبا جايی ايستاد

دا نظريه گسست دراروپا ا ساختارگراھامعروف و شد پس ازجنگ دوم جھانی پي رين آنھ  ت
ام شناس سويسی يک زبان اولين بار. ھستند د« بن ه  »وسسورد فردونان ا ب دربررسی زبانھ

وان که می اين مھمتر دارای يک ساختارمشخصی ھستند و که ھمه زبانھا اين نتيجه رسيد ت
دند. فھميدرا  اين ساختارھا ا بعداً متوجه ش ه شئونی  وقتی م درا ھم ه انسانی تولي ه جامع     ک

د می یکن ريم م ی، نگ اختارھام ن س ه اي يم ک ی جاھ در بين ودارد واخيل ن  ی ديگرھم وج اي
ا زمانی بود ه درافريق انھای اولي ای انس تند بقاي وردواقيانوسيه  که انسان شناسان توانس  را م

د که اين انسانھا ومتوجه شدند ادهبررسی قرارد ا ساختارھای واحدی دارن ه ب رمزگشايی  ک
يارمناسبات آنھا را میتمام روابط و آنھا از ه  توانيم بفھميم، يکی ازساختارگرايان بس م ک مھ
رد چند ود«  سال قبل فوت ک وی کل ود » اشتراس ل ن بحث در. ب اگون درحوزهاي  ھای گون

دفرانسه پ ری ش نفکری فرانسه را و يگي وم ومباحث روش ه دو حوزه عل حوزه متخاصم  ب
رد يم ک ه در تقس د ک م بودن ل عل ه اھ اختارگرايان ک رف س ک ط ر ي رف ديگ  ودرط

د قرارداشتند )کامو و مثل سارتر(اگزيستانسياليستھا  ات بودن ه بيشتر که اھل فلسفه وادبي  ک
  .مارکسيسم ھم شد وارد خودتوسعه  مسير ساختارگرايی در. دادندمی شعار
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 آنچه از. ھم نام ببرمر باشلايعنی گاستون  ازيک فرانسوی ديگر ادامه اين بحث بايد قبل از
ار در باشلار م او ايران ترجمه شده آث ی مباحث مھ ی اوست ول اره معرفت  فلسفی ادب درب

ار. شناسی علوم که نتايج علمی دارد ترجمه نشده است ين ب رای اول و باشلار ب ه نشان  دب ک
وم در داد ايی جھش و عل دا ج ول پي ی تح دم ی ب کن ه گسست معرفت وده ک ي وج ه آم د، ب ي

ی يک  ھستيم، تحول علوم از بيشتر آشنا تعبيرديگری که ما ارادايم است يعن طريق تحول پ
رود پارادايم از ان ب ه را باشلار و مي ن نظري رد، اي دی جای آن را بگي ارادايم جدي ل از پ  قب

وھن  امس ک انی الاصل آمريت تآلم رده اس رح ک ايی مط ه . ک ن نظري اختارگرايان رااي  س
 در ، ساختارھايیسوز يعنی ا .گرفتند و به يکی از مفاھيم مھم فھم تحول علمی تبديل کردند

ن ساختارھا جھان حاکم است و ا در تحول خود درمسير ازسوی ديگر، اي گذشته  جايی ب
اد ت ايج ی گسس دم دی و کنن اختارھای جدي دا س ی پي ودم ده را. ش لاراين پدي ت  باش گسس
د ی نامي يار. معرفت ه بس ی حادث ت معرفت ه گسس ی در نظري ی  مھم ت شناس ی معرف بررس

ود د و تحولات تاريخ علوم ب و کسانی ھمانن ن فوک تھا( اي د) ساختارھا وگسس  در و را گرفتن
ی او را ايران شناخته شده اس در فوکو ھرچند. بردند کاره حوزه بررسی تاريخ علم ب ت ول

دئولوژيک است اش نمیمباحث اصلی ھم متاسفانه با نده اي شناسيم چون فوکو، ھم يک نويس
نوشته  ...سرکوب جنسی و سرمايه داری و و که مطالب مبارزاتی زيادی عليه جامعه جديد

ود و د شخ ر وچن ور در را نفرديگ ن ام ث  اي و بح ی فوک ث علم ا مباح تن داد، ام ه کش ب
ولاست، ديسکورس را  discourseمعروف به  ه می بر حسب معم ان ترجم دگفتم ا کنن  ام

ار«است، تردرست گفتارھمان ترجمه قديمی  ر در »گفت ايی دربراب ای اروپ  »شھود« زبانھ
امی حوزه نوشتار گيرد، يعنی علوم نظری که درمی قرار د، ب ه منظوراز آي ن توضيح ک  اي

انوشتارھم نوشته نيست بلکه مثل گفتاراس دارد ت که نسبتی ب تن ن د در. گف  اصطلاحات جدي
ه و اروپايی، گفتار تار يعنی منطق نظری گفت ه در نوش ی منطق نظری نوشته است ک  يعن
اره زبان ما چون ب داردنمی ک ادل ن ريم مع و. ب ود  فوک يده ب ن نتيجه رس ه اي ه ب درت درك  ق

ادامه منطق  را وسطی گفتارعلم نيست چون درقرون  شود وگفتارتماماً توليدمی جايی وارد
ا دعلم ي رای تولي يوه رسيدن از ارسطويی که ھمان شيوه درست استدلال کردن ب ادی  ش مب

ه  از گونه نيست که ما گفت ھميشه اين فوکو. دانستندبيان آن می معلوم به مجھول و معلوم ب
يم بلکه درمجھول می م  رس درت ھ ه مجھول مناسبات ق وم ب دخالت پروسه رسيدن ازمعل

ع نيست ان واق و. دارد، پس گفتارھميشه بي ه فوک ن نظري ويژه در اي ه درجاھای مختلف ب  ک
ی کسی  در. است مبحث ديوانگی آن را مطرح کرده، شايسته تامل ه يعن ا، ديوان فرھنگ م

ضمن  حلول کرده است، فوکو او مجنون يعنی کسی که جن در کرده و تسخير را که ديو او
تند،  آدمھايی خاص با شوندگفت کسانی که ديوانه میباورھا،  گونه اين رد منطق خاص ھس

زی و ه ھرچي ت ک رمايه داری اس کورس س ن ديس ی را اي ابق و کس ه مط ا ک گ ب  ھماھن
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د ومي بورژوازی نباشد، به بيرون جامعه طرد سرمايه داری و نرمھای جامعه جديد ه  کن ب
  . تيمارستان درست کرده است ھمين دليل است که برای ايزوله کردن آنھا تبعيدگاه و

دز 1980حوالی سال  جايی پيش رفت که وقتی در درنظريه ديسکورس تا فوکو روس اي  وي
د برخی از و شناخته شد احثی مطرح گردي اره آن مب ه درب و گفت دنزديکان فوک و ان ه فوک  ک

اد دز داشت اعتق کورس  اي درت در ورود(يک ديس ل ق م عام وزه عل ه  )ح ه جامع است ک
ه . رواج داده استو  آورده اداره مناسبات جنسی پديد و برای مھار را اری آنسرمايه د البت

ند اين مسئله مناقشه آميزاست و وبی در س اره وجود مکت ن ب دارد اي ل و وآنچه ذکرشد ن  نق
ا فوکو. بود قول مستقيم ازنزديکان فوکو ه آمريک دتی ب رای م يد ب اوری رس  وقتی به چنين ب

بانه کلوبگری وکه مرکزھيپی سانفرانسيسکودرايالت  رفت و ازیھای ش ويژه ھمجنس ب  ب
یباشیھا به خوشاين کلوبدر وشد  ساکن بود بانه میھای ب ردازد ونھايت ش اب پ  نظرربن

ده برخی ه ع ه ب دز آگاھان روس اي ادی وي رده است را زي ل ک ن موضوع را. منتق ن  از اي اي
ه از قوی است و بسيار ايدئولوژيک فوکوجھت پيش کشيدم که بگويم جنبه  و درآنچه ک  فوک

ه از دقت کنيم چون برخی از  کاملاً  گيريم بايدمی ن جنب ای چپ اي و جريانھ رويج  را فوک ت
دئولوژيک، دره ب فوکو. کنندمی ه اي يار خلاف جنب ه علمی آدم بس م و جنب  جدی است و مھ

م و ای مھ ازدوران کتابھ وان  س م دارد، عن وزه عل هدرح ان فرانس ابش درزب رين کت        مھمت
وان يکی از» کلمات واشياء«  ه عن ه شده است ک ار ترجم ه نظم گفت  است که درانگليسی ب

يار. ستوا ھایسخنرانی ه بس دين سال مطالع اب حاصل چن ن کت و اي اره سه  دقيق فوک درب
ا زيست شناسی  و و زبان شناسی، اقتصاد: مسئله مھم شامل تحول  توضيح منطق نظری ي

ا اری ي و گفت ت، فوک م اس ه عل ن س کورس اي ه در ديس ه چگون ان داده ک ث نش ن مباح  اي
ان ارادايمی17ناگھ م تحول پ ن سه عل ده دراي ده ھيج دا18درس د پي م از ش ن سه عل ا واي ل  م قب

دا تاريخشان به تاريخشان گذار د پي ه تاريخشان آغاز و کردن وشد، کلم ه فوک جای ه ب ای ک
و. زبان يويانی به معنای علم است کلمه إپيستمه است که در بردمی کاره پارادايم ب ن  فوک اي

ردمی کاره معنای نظام علمی ب در کلمه يونانی را ن سه شاخه میو ب د؛ نظام علمی اي گوي
ال درحوالی  پيدا ناگھان درسده ھيجده تغيير وان مث د 1800کرد، به عن م تولي ه  عل روت ک ث

هه ب وردگون رار ای خاص م امی بررسی ق ان دچار گرفت ب داش ريکاردو، ناگھ ر پي  تغيي
ادھمين اتفاق درباره شاخه شد و جديد تبديل به علم اقتصاد گرديد و م افت . ھای ديگرعلمی ھ
م (object)درباره موضوع  1800 به صورت دقيق نشان داده که قبل از فوکو  اين سه عل

دبه چه ترتيبی بحث می چگونه و د و کردن ان بع ن مقطع زم اازاي اد ی ب ه ايج شد  گسستی ک
                                                            

 شد درسده هيجده ناگهان همه چيزتاريخمند قبلاً ازكوزلك آلماني نقل كرديم كه گفت  17
 .استگرفته كه به معناي الگوي اوليه  كلمه پارادايم را كوهن ازيوناني 18
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و. گونه ديگری بحث کردند ن م فوک يته میاي اری را سيستماتيس دجموعه گفت ه امکان  نام ک
  .دارد زبان آلمانی وجود گاھی در زبان فرانسه و ساختن چنين واژھايی فقط در

ی  ی وجه منطق ه معن تماتيک نيست بلکه ب ا سيس تم ي ی سيس ه معن يته ب نظری و سيستماتيس
ه از ت ک تماس اسيس ر ھ ه تعبي ت، ب ده اس ه ش تمی و گرفت ت سيس ی حيثي ه معن ر، ب  ديگ

ت و دعلوم اس د نظامن ی بع دم ت نظامن ن حيثي د؛ اي ی  افزاي ت، يعن ه دارای گسستھاس    البت
دچارگسست شد  جااين در کرده بودند ايجاد 1800 قبل از ھای منطقی که اين سيستمھاجنبه
د و د بع يته جدي دارمیپد ازآن يک سيستماتيس وي ود، فوک د را تح ش ن فراين ا اي تمه ي ول اپيس

ی ارادايمی م ول پ دتح ئله در. نام ن مس ه  اي نفکری و بحث روز 1965فرانس ل روش  محاف
ود اريس ب ی پ ه و. علم ه علاق می ک تھای رس ا مارکسيس اطی ب ه ارتب ا وکاف ای  ھ کلوبھ
د درمحافل حزبی خود صرفا و روشنفکری نداشتند تند، از شد و آم احثی  داش آغازچنين مب

ن بحث  معدود از. بی اھميت دانستند خرده بورژوايی و بورژوايی و افکار را ه اي کسانی ک
ود بود چون در جدی گرفت آلتوسر را رده ب ه برخی جايی تحصيل ک تادانی ک ه  از اس ه ب ک

ددھا نيز از دوستان او به شمارمیکردند و بعھا دامن زندند آن جا تدريس میاين بحث  .آمدن
ود که پزشک و کانگليم است، ازمھمترين آنھا ژرژديگريکی  ات و در زيست شناس ب تحقيق

رار داد ورد بررسی ق د را در مباحث علمی م اھيم جدي ن مف ود از. خود اي ان کل ار زم  برن
ه برخی ازه بود به اپزشکی مطرح شد پزشکی مدرن، اين مباحث در بنيانگذار ی ک  ين معن

ال و ای پزشکی نرم تند  برخی ديگر حالتھ يم  .پاتولوژيک ھس م دورک  ن مباحث رايھمھ
ردوارد  ي جامعه شناسی ک ه ودر در يعن ايی و جامع دن انسان چيزھ تند ب ايی ھس ه  حالتھ ک

  .آسيب شناختی ھستند طبيعی و برخی چيزھای ديگرغير اند، اماطبيعی نرمال و

 حزب کمونيست ضمن اينکه عضو او. بيش دنبال کرده بود کم و تمام اين بحثھا را آلتوسر
ه ود فرانس ا ب لاف ه ب ام پخ ارزان چ ر مب ی و در ديگ ل علم م  محاف نفکری ھ روش

ه رسمی  افرادی،  حزب کمونيستدربديھی است . حضورداشت ای نظري ه درچھارچوبھ ك
ورژوا  به، انديشيدند نمی ام ب ودن اتھ ارب ا شدمیگذاشته  کن  آلتوسرچھره معتبرعلمی و ام

ود، »ھلن«که زن او، و برغم اين بود، شناخته شده  به طور رسمی از حزب اخراج شده ب
  .کردنداما خود او را تحمل می

رده و نظريه پردازقدمات مھمی را از ساختارگرايان ومآلتوسر ه ارث ب ان معرفت شناسی ب
د ھا وجودپارادايمو  ،ديسکورسھا، ساختارھا: حوزه علم  که درآن بود بر راين و دارن  مھمت

ن پار ه اي یک ا عوض م وندادايمھ م. ش رين نظرمھ رت وداين آلتوس ه در ب ارکسک تی  م گسس
زد اپيستمه  معرفتی ايجاد شده و ارکس نخستين در ن ه اپيستمه م ود ب ی اومانيستی ب ه ھگل ک
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هبر از اين نکته را آلتوسر. علمی تبديل شده است ويژه جمل انی ب ه رسی ايدئولوژی آلم ای ک
م می تنھا که ما را خط زده بود مبنی براين پس آنس مارکس اول نوشته و يم ويک عل  شناس
ه را گويدمی آلتوسر .دست آورده آن علم تاريخ است، ب خط  مھم نيست که مارکس اين جمل

اريخ را کشف کرد م ت ه اوعل انی  و زد بلکه مھم اين است ک دئدر را ننظری آمب لوژی واي
به اين معنی نيست  کندکشف می ای راوقتی کسی قارهافزايد می آلتوسر. توضيح دادآلمانی 

تندکشف می يک بارهرا  زوايای آن ابعاد وھمه که  ن ديگران ھس د بلکه اي ه کشف او کن  ک
ً . کنندتدريج کامل میه ب را زی  مارکس ھم چيزی را تماما ازآسمان به زمين نياورد بلکه چي

ر را محصور زمين کشف کرد وآن را در ه تعبي ه ديگر نمود، ب اھيم اولي ارکس مف ه  را م ک
اد تند  سنگ بنای اين بني ه تصور گذاشت و درجای خود کشف وھس ام و طبيعی است ک  ت

رده نمیکاملی از دتآنچه کشف ک ه وانست داشته باش ان ک  تصوری از کريستف کلمب چن
ه ھردو  ابعاد وموقعيت قاره جديد نداشت، کشف اين دو بيه است ک م ش نفرازاين جھت به ھ

  .گشودند جديدی را سيرم

ديل شود و که پی برد، بايد آلتوسرکارمھم مارکس اين بود به نظر  ديگراين تاريخ به علم تب
ه ت اأک اريخ ب م ت ای نظریگسست از سيس عل اريخ و مبن ل ت ان پذيراستآن  ماقب ه  ،امک ب

وم از ال مفھ وان مث انگی از عن د خودبيگ اخ و بع ويژه درنظرفويرب ود ازھگل ب ارکس  خ م
ن  از تحول فکری خود فھميد ایدر دورهو مقطعی مارکس در اما ادين بوديمفھومی بن که اي

ه  طبقات برسرمنافع خود بلکه اين پيکار دھدتوضيح نمی تاريخ را مفھوم چيزی از است ک
دمتعين می تاريخ را ومی و کن ه جل رد، ب ابراينب انگی را  بن وم ازخودبيگ ا مفھ ارکس اينج م

  . کرد ايجاد ی از مبنای نظری آنگسست گذاشت و کنار

ه و ندک گسست ايجاد ازماقبل تاريخ خود دتوانپس علم تاريخ زمانی می  به علم تبديل شود ک
وان اريخ را بت رک ت ای مح ايی  نيروھ رد شناس ودک تقلال خ يح د ودراس ر از .ادتوض  نظ

ن محرک بلکه نيست  مشيت يا روح،  یتاريخ نيروھای محرک تحولمارکس  نھايت دراي
ار افع پيک اتیبرای من ت طبق رتآل. اس وبروس ه آن ب ت درد ک ن گسس والیاي زار ح ال ھ  س

  . است صورت گرفتهنج وشش ھشتصد چھل وپ

ا به بعد جا اين از تند و آلتوسر نويسندگان حزب کمونيست فرانسه به مخالفت ب ان  برخاس آن
وده و تا که مارکس ازآغازآن بودند بر داده است اونظرات  گسستی در آخرمارکس ب  رخ ن
ان آن  بورژوازی است، علم ماننداين نظريه يک نظريه خردهو ه جري ه است ک يک رودخان

ديگر،  گردد، به تعبيرطول تاريخ تناورتر می وتنھا در داردنمی پيوسته است که گسست بر
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ره م انباشت قط ا ای است وعل ان قطرات دري ا يک رود مي ا ب ی  ي يک جوی کوچک فرق
  .نيست

ر شاگردانش،ای ازوعده آلتوسر ار دربراب ا ک دمخالفتھ ام دادن اب  ديگری انج ل کت ا تحلي و ب
ال چه تمايزھای » خواندن يا قرائت کاپيتال «  با عنوانسرمايه  ه منطق کاپيت نشان دادند ک

  .اساسی با منطق ھگل و معرفت شناسی ھگلی اومانيستی دارد

ادی در ات زي ع آلتوسرمناقش ن مواض ی  اي ت ازپ ه در داش وروی شخصی ب جمل ام ه ش ن
ال نوشت  ا عنوانرزنتال کتاب مھمی ب ه توضيح  ومنطق کاپيت ه سرمايه داری داد ک جامع

ای منطق ھگل و ل مواضع آلتوسر برمبن ه مقاب رار دارد درنقط يچ. ق ه ھ دام از البت ن  ک اي
  .نبود سطح نظريه آلتوسر در ھانوشته

رددرباره  مفھوم مھمی که آلتوسر ود مارکس مطرح ک ن ب دی  اي م جدي ارکس عل ه گفت م ک
دتوضيح می برد ومیکاره مقابل ايدئولوژی ب در کلمه علم را سيس کرده است، اوأت ه  دھ ک

ارکس در ود و م اريخ ب م ت يس عل ی تاس ن راه، در پ اراي ی ناچ هم اره بايست نظري ای درب
ارت ازازنظرآلتوسر، ع. فرق آن باعلم ارايه می داد ايدئولوژی و ای  لم عب ين مکانيزمھ تبي

اعی و ای اجتم ه عملکردھ ی رابط يح منطق بات  توض ان مناس ی مي ت ول اعی اس اجتم
رعکس دئولوژی ب رار ،اي اب ق ا را درحج ی آن مکانيزمھ وندم ده نش ا دي د ت ارکس  .دھ      م

ده است مناسبات اقتصادی است، درمی ين کنن ه در گفت آنچه عامل تعي نھايت يک جامع
ه منافع ھستند، در گيرند که دارای تضادشکل میطبقاتی  ای مناسبات ميان اين طبقات، طبق

تثمار که برنيروھای توليدی مسلط است و افعش ايجاب می جريان اس ع اوست من ه نف د ب کن
تثمار ار مکانيزمھای اس ده نشود، ک دئولوژی  دي ات، (اصلی اي ن، الھي واع دي ارکس ان ه م ک
وق، ادب فه، حق ات و فلس دئولوژی می را …ي وه اي دوج ا را ) دان ه آن مکانيزمھ ن است ک اي

بات  ن مناس ون اي اند، چ ا، بپوش تثمار ت ای اس ه مکانيزمھ انی ک ود زم ده نش دا دي ه پي        ادام
روی آنھا برافکند  پرده از و توضيخ داد پس برای تاسيس علم، بايد اين مناسبات را. کندمی
ار و ن ک انی اي دئولوژی آلم ارکس دراي رد را م اب گفت. ک ن کت ارکس دراي بات  م ه مناس ک

) علت( زيرساخت تغيير با. شودمی متعينّ) مناسبات توليدی( ھاروساخت توسط زيرساخت
ر) معلول( روبناھا م تغيي دا ھ ارمی پي ابراين ک د، بن ارکس، عرضه کردن يک  کن اصلی م

دئولوژيکزدن پرده نظريه درباره چگونگی حصول علم برای کنار ارکس . است ھای اي م
 اينکه در. حوزه علوم اجتماعی را تاسيس کرد علم ممکن در علم تاريخ که به اعتقادش تنھا

ياری از تی بس ورھای سوسياليس نکش ورد اي وم م ن عل ت ازاي ه قرارنگرف ا توج ی  ج     ناش
ناخته نمی که اين علوم دراستقلال خود شدمی دندبه رسميت ش ربلکه  ش ه رسمی ب آن نظري
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اريخی ھمه علوم اجتماعی بخشی ازکه بود  اليزم ت اليزم . استماتري ه ماتري ه ک پلخانف گفت
ه  است و يک علم کامل وانتگرال وم ھم ل آن جای میدرعل رد، آنچذي وم ديگرگي  ه درعل

داريم و پس نيازی به آنھا وجود داردماترياليزم درھمه  ،گيردبررسی قرارمی مورد ه آنچ ن
  .نمی خورند درده ماترياليزم نيست، ب در

دمقاله درباره نظريه روان يکی دو آلتوسر ه نوشت و کاوی فروي ن توضيح داد ک ه  اي نظري
اريخنيز ی ت ه ماترياليس د نظري د مانن م جدي ان را دری عل ای روان انس ه مکانيزمھ  است ک

تقلال  ورد آناس رار م ی ق ی بررس د. ددھم ان فروي ا زم وزه ت ان ح ودروان انس ه  ای ب ک
م منطق خاص خود نشان داد فرويداما روشن نبود،  ی آنمکانيزمھا ه روان انسان ھ  را ک

د مکانيزمھای آن قابل توضيح ھستند، منظور طق واين من و دارد ايج فروي ه نت  اين نيست ک
  . يک علم است اين است که اين ھم آغاز ھمگی درست است بلکه منظور

تن سنگ بناست و ،لی موسسص؛ کاراگويد میآلتوسر ار رانديگ گذاش دريج  را او ک ه ت ب
دتکميل می ه می. کنن ان طور ک د ھم ن سخن راداني دون  عين اي ن خل ز اب ه ني ه گفت درمقدم

ن «که من  گويدیابن خلدون م. است تنبط الف تم و»  مس ن را ھس تنبط الف ه  نرسد مس ه ھم ک
  . روشن کند مسايل آن فن را

ر ی را آلتوس ه اوعلم ت ک ارکس گف اره م رده و درب يس ک ا تاس يس ب ن تاس ت از اي  گسس
ه . ايدئولوژی صورت گرفته است ل البت ن تحلي وردازاي ارکس م ود و بحثمناقشه  م ھای ب

ال آورد ه دنب ياری را ب ا و. بس يھا از ھگليھ ی مارکس ندگان حزب  يک طرف و ھگل نويس
داد  آلتوسر. برآن خرده گرفتند طرف ديگر کمونيست از به منتقدين فرانسوی خود جواب ن

د تنھا و ل خاص خود انگليسی جواب داد به يک منتق ه دلاي ن  از. دارد را ک ل اي ه دلاي جمل
وييس  ان ل ه ج ت ک يس(اس ت انگل زب کمونيس ه پردازح ه) نظري وان مقال           اش راعن

(the case of Althusser)  ی ورد آلتوسر «يعن ه »م ود، کلم ته ب ورد( case گذاش  )م
ه دران ی گليسی ب م معن ورد پزشکی ھ یم ن در. دآيم ه اي رازعنوان مقال ع آلتوس ه  واق گون

ورد را که نويسنده او برداشت کرد . مرضی درداخل حزب مارکسيزم دانسته است يک م
دتبيين می را وضع خودجواب به اين منتقد، مآلتوسردر ه آلتوسر از. کن ايلی ک ه مس  در جمل
انگی کند، يکی مسئله انسان وتبيين می جواب خود اثير ديگری ازخودبيگ ه تحت ت  است ک

  . بود اگزيستانسياليزم مسئله مھمی دردھه شصت وھفتاد اروپا ھگل و

انگی را اوايل کارش مفھوم از مارکس در نشان داد آلتوسر ارمیه ب خودبيگ ردک ی در ب  ول
وم را ن مفھ ه دوم عمرش اي ا کنارگذاشت و نيم ال تنھ ار درکاپيت رده  يک ب اره ک ه آن اش ب

ه است، آلتوسر ود ک ر آن ب ود ب ارکس بحث انسان نب مناسبات  بلکه بحث ساختار بحث م
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ن موضع آلتوسر. است اظر اي و ن وھم ھست، فوک ايل فوک ه مس اب  ب ات و« درآخرکت  کلم
ئله پرمناقشه »اشياء ه مس دای اشاره میب دمی و کن م سه گسست  گوي رای تشکيل سه عل ب

د  گسست دراپيستمه بود صورت گرفت و ارآورد وه را بکه علوم جدي  را ناشی شد تجدد ب
د ھمچنينو ان ظاھر دراپيستمه جدي وم انسان ناگھ ه مفھ ل ازمی است ک ی قب ن شود، يعن اي

ن مضمون  ایفوکوطی جمله عجيبی نوشته .بحث انسان مطرح نبود ه اي ه، انسان دارد ب ک
ه در دی است ک وم جدي اريخ انديشه ظاھر مفھ ده است و ت د، سپس پيشگويانه می  ش نويس

و . شود میخارج  دور که از خوف آن دارم اولين مفھومی ھم باشد وم نظری سخن فوک مفھ
ن ساختارھا اريخ نيست بلکه اي ه ت اريخ را اين است که انسان سازنده ھم ه ت تند ک يش  ھس   پ

ه اجزاء آن را خودش ساختساختن تاريخ مثل ساختن ماشين نيست که . برندمی  هانسان ھم
ايد ای بی فاعل وگويد تاريخ پروسهاين باره میرد آلتوسر. باشد ام است، ش وم  بی انج مفھ

ن تا را سخن آلتوسر رد حدودی اي ان ک وان بي ه بت اريخ را گون ه ت بلکه  انسان نمی سازد ک
دمی جا فاعل مجھول است وآلتوسر شود، البته اينريخ ساخته میتا د رون اريخ فاعل  گوي ت

دارد ود و ن اريخ خ ری، ت ه تعبي ازدرا می ب ه از. س رخلاف ھگل ک ت  ازسوی ديگر ب غاي
ونيزم( منزل مقصود جمله سر مارکس که منازل تاريخی از تاريخ سخن گفته بود و را ) کم

جايی  آلتوسرغايت در نظر از. بی غايت ھم می داند تاريخ را پيش بينی کرده بود، آلتوسر
 بلکه معاد شود میشامل تاريخ ن تنھا است که الھيات باشد ، البته شمول حکمی سخن آلتوسر

  . ھم نفی می کند را

هآلتوسردر دبخش ديگری ازجوابي ه منتق ما اش ب اد انگليسی گفت ش د از درانتق    من آنچه باي
د خودم را، واينک من خودم  نگفتيدگفتيد می رد نق دا آلتوسر. خواھم ک ه  ابت ن نوشته را ب اي

  .سپس به فرانسه چاپ شد و انگليسی چاپ کرد

د آلتوسر ار از بع ن ک ا اي ا سه ي ار جزوه کوچکی ب اعنوان  چھ اد« فصل ب دمات انتق  از مق
 ای ازکتابش ھم است ضمن آوردن تاريخچه اين کتاب که آخرين در آلتوسر. نوشت» خود

دين و کرد تاکيد ديگر مارکس بار به موضوع گسست در خودتحول فکری  ه منتق  خطاب ب
 و جا يک تئوری درست کرد است که من گفتم مارکس اين که شما نفھميديد اين گفت چيزی

ن گسست درتئوری صورت گرفته است در ا حاليکه من اي تباه تئوريک شده دچار ج ام، اش
ه مائواشاره  جا آلتوسر اين. حاليکه تئوری تابع عمل است يعنی تقدم را به تئوری دادم در ب

وری درعمل است وعامل آن مسئله پراتيک است به اين معنی که شکل  و کندمی ری تئ گي
ارکس درمی آلتوسر. يک نظريه، عمل است تعيين کننده برای ايجاد تم م حوزه  گويد من گف

رد گسست ايجاد نظر ود در ک ارکس درجای ديگری ب ارکس و. حاليکه گسست م بلا ازم  ق
وجدان فلسفی  کتاب ايدئولوژی آلمانی را برای تسويه حساب با گفتند که آنھا انگلس نقل شد
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امی آلتوسر. نوشتند خودپيشين  د ام ن نيست، اگر افزاي ئله اي ام مس کسی درحوزه عمل  تم
اد يعنی در ه موضع  نکرده باشد، از مناسبات سياسی، جابجايی ايج اھی  ب يک موضع آگ

ذار اھی ديگری گ د آگ دینمنکرده باش ن گسست را توان اد اي ه سخن ديگر، ھر ايج د، ب  کن
ه می. آگاھی استموضع در غييرگسستی مستلزم ت رای کسی ک اريخ درست ب م ت د عل خواھ

ا شود از کند، ابتدا بايد ر مشيت خود جابج ی ب ه  موضع آگاھی الھياتی مبتن ی ک ن معن ه اي ب
دکه گويی عامل محرک تاريخ نمی اين شک بشود دچار اول بايد  آلتوسر. مشيت باشد توان
ه در »سياست  و منتسکيو«بنام چکی درباره منتسکيو نوشته کتاب کو ار فرانسه جزو ک  آث

م دچارگسست شده  اين کتاب نشان داده که منتسکيو در آلتوسر. می آيدکلاسيک به شمار ھ
رده و در برای اولين بار مفھوم کشف قاره را است و ه  اين کتاب برای منتسکيو بکار ب گفت

يمآنکه بدانيم کشف میھا را بیعلم اين قارهاست که در ه آلتوسرنوشته . کن يک  منتسکيوک
راف ود واش وانين از در زاده ب اب روح الق رافی ب کت ع اش هه موض ف نظري ال کش ای دنب

د درآورد سر اينجا اما ازد درباره حکومت درفرانسه بو ه باي رای توضيح جامع ه ب روح  ک
وانين را يم و ق م بفھم ارکرد و فھ دايش، ک ای پي ه مکانيزمھ ی اينک وانين يعن ول  روح ق تح
ود در آخرعمر منتسکيو تا. توضيح دھيم يک جامعه را قوانين در ان ب ه اين گم ه نظري ای ک

ود  فرانسه بنياد برای حکومت سلطنت معتدل در رده ب گذاشته است ولی چيزی که درست ک
  .جامعه شناسی ناميده شد بعداً 

ود منتسکيو مورد به نحوه کشف يک علم در ھم قبلاً  آلتوسر ا پرداخته ب ورد ام  نظرش درم
کشف يک  مدت بيست سال ازه من به اشتباه درباره مارکس ب گويدمیاين است که مارکس 

م از ی کشف عل ه  جابجايی از علم سخن گفتم درحاليکه کشف علم است ول يک سرزمين ب
ه مکان لامک به يک مکان، از لامکانی از بھتر به تعبير است و سرزمين ديگر ات ب ان الھي
ه گسست صورت میدر گردد وتاريخ عملی می ن جابجايی است ک ه من اي رد وآنچه ک گي

وددر درباره مارکس به آن پی نبرده بودم، اين بود که تغيير ارکس ب ه  موضع آگاھی م ه ب ک
ارکس  جابجايی و تاسيس علمش را داد و و امکان کشف قاره جديد او درجه  درگسست م

ود و اول با ود پس از ايدئولوژی ب ن گسست ب اذ اي د سياسی اتخ ه موضع جدي رد و ک آن  ک
م  انتقال از اره عل وقعی توانست ق ارکس م ايی است، م آگاھی بورژوايی به آگاھی پرولتاري

ن موضع بورژوايی خود که از تاريخ را کشف کند ی اي ارکس در دست برداشت يعن ه م  ک
را کشف  جديدی توانست قارهداد نمیانجام نمیاگراين جابجايی را  بود و يک بورژوا آغاز
د ا می کن ط يک پرولتاري دچون فق تثمار توان انيزم اس د مک اعلم  و را ببين رای توضيح آنھ ب

  . تاسيس کند
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م  گويدمی ازخود درادامه انتقاد آلتوسر ارکس يک فلسفه  دارد وعل ه م ودم ک من قبلاً گفته ب
اينجاست که علم فلسفه نيست، من  فلسفه کشف کرده است واشتباه من درتاريخ را درحوزه 

قبلا گفته بودم فلسفه مارکس درحاليکه درست اين است که بگويم علم مارکس، فلسفه بحثی 
ارت از فه عب دارد، فلس ه موضوع ن ری ک ت نظ اتی در اس ارزات طبق اس مب وزه  انعک ح

اتی دو ارزه طبق ا آن را سطح دارد يکی در نظراست، ھرمب ه پرولتاري يش  سطح عمل ک پ
ه  کندکانت نقل می از آلتوسر. شودکه فلسفه گفته می ديگری در حوزه نظر و بردمی که گفت

  .ايدئولوژيھا فلسفه يعنی ميدان نبرد، ميدان نبرد

فه نمی نظر از ر، فلس دآلتوس ه آن حرف در توان د ک يچ حرف علمی بزن اريخی  ھ تحول ت
رکند يعنی  تکامل پيدا اريخی باشد، چون ب  خلاف ساير تکامل آن موضوع قابل بررسی ت

دارد ه موضوع آن. علوم موضوع ن ا ب م م ده شدن عل اريخ ھرعلمی پيچي ی  ت م است ول عل
ايی را فقط افتد واولين فلسفه عين آخرين فلسفه است، چون فلسفه درفلسفه اتفاقی نمی تزھ

  .ارايه می کند

ز«آلتوسرازاين جھت واژه  فه برا در» ت اره فلس ارمیه ب ردک د ب ه بگوي فه نم ک د یفلس توان
ارت از. تاريخ ھم داشته باشد تواندنمی بنابراين استدلال علمی داشته باشد و  پس فلسفه عب

ا ه ازآنچ. می کند يک موضع طبقاتی صادر تزھايی است که يک فيلسوف از ورژوازی ت  ب
ايی است در ر حوزه کنون به عنوان فلسفه ارايه شده تزھ دن ب رده افکن رای پ دئولوژی ب  اي

رداز ديده نشوند، اما تا روی مکانيزمھای استثمار ه پ ه  مارکس اولين نظري پرولتارياست ک
ام داد موضع آگاھی بورژوايی به پرولتری را جابجايی از ارکس و. انج اب  انگلس در م کت

ور که موضع سرمايه داری و موضع آگاھی پيشين خود ايدئولوژی آلمانی از ژوايی است ب
اد رده و گسست ايج د ک ذارمی کنن ايی گ ه موضع پرولتاري م را. ب ن عل ار اي ين ب رای اول  ب
اد ارکس ايج رد م وز ک ه ھن ون بقي د و در چ ده بودن فه مان وزه فلس ر از ح وی ديگراکث    س

ن و در. ھای آن موقع ھم به نوعی ايدئولوژی طبقات مسلط بودندفلسفه ودالی دي  در دوره فئ
  . دوره برده داری يونان ھم نظريه طبيعی ايدئولوژی طبقه مسلط بودند

رفيلسوف آلتوسر چند ھر ود ت د ازآن ب ه بگوي اده و در ک اقی نيفت يچ اتف اريخ فلسفه ھ ام  ت تم
فه فهفلس ا، فلس ودهھ لط ب ات مس ای طبق دھ اريخو ان ه ت ر، ھمانطورک ه درلاغي فه ک ای فلس  ھ

ه دھد اما خودش قبل ازھمه دران مینش اند اين راوروی نوشته شدهش منتسکيو متوجه شد ک
رده برخی جاھا تحولی پيدا در ھا گاھی اوقات واين اپيستمه د، درک ال از ان وعی انتق ع ن  واق

ه موضع ديگر اھی ب ه اس يک موضع آگ اھی صورت گرفت اد آلتوسر .تآگ  ازخود درانتق
ودم و ده ب ن نفھمي ه م ت آنچ ا داده گف م بھ ه آن ک ودام ب ن ب ارکس در اي لاب م ه انق وزه  ک ح
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گيری آن موضع جای ديگری صورت گرفته و فلسفه انجام گرفته ولی اصلش در نظريه در
است که شرايط چنين گسستی را  1948جنبش کارگری  انگلس و سياسی بنيادين مارکس و

راھم آورد ل از. ف فی حاص ه فلس اس نظري ت  انعک ن گسس م ، اي ود وعل ری ب م پرولت عل
  .تری ھمان علم تاريخ بود که مارکس سنگ بنای اوليه آن را گذاشتپرول

اوتی از گذشت يک تفسير ھمانگونه که به اختصار آلتوسر ه  متف ه داده است ک ارکس اراي م
ن تفسيراست انتقال مارکس از  آلتوسر. يک موضع آگاھی به موضع آگاھی جديد، کانون اي
ی در ش اساس دی مارکسيس نق ای جدي کيل جريانھ ا تی درتش ه و اروپ ويژه فرانس ا ب  ايتالي

  .داشت

ه آلتوسر در تر به آلتوسراينکه مقداری مفصل ای  پرداختم به اين دليل است ک ان جريانھ مي
ر مارکس از تفسير وثرتر و ھمه جريانھا مھمت ود م ان و ب ه در جري درون نظام  تفسيری ک

ه من نتيجه آلتوسراست وجريان  ،مارکسيسم باقی مانده از روشنفکری اروپا فکری و ای ک
د ام باوررفتن طولانی از آلتوسرنتوانسته  مارکس به آن رسيدم اين است که ھيچکسی ھمانن
ارکس  در ات م ای نظري م، زواي وزه مارکسيس رون ازح ررا بي ه نظ د، ب ن آنچ بازکن ه م

برای اند بھترين وسيله مجموع نوشته بويژه مارکسيستھای اروپای شرقی در مارکسيستھا و
ت م اس دن مارکسيس ر. نفھمي ا صرف نظ ه م ا  ازاينک ق ي ارکس مواف ه م بت ب ان نس نظرم

راز ران ت ی ازمتفک ارکس يک ه م ت ک کی نيس د، ش الف باش ون،  مخ ف افلاط اول ھمردي
ان  ارعلمی بودنش ه اعتب ل را ب ت وھگ ه کان ت، ھمانطورک ل اس ت وھگ طو، کان          ارس

م يکی ازمی ارکس ھ اسرمايهخوانيم، م دھ وم انسانی جدي ارھيچ  است و ی عل ن اعتب ه اي ب
دارد ای شرقی ن ه شناسی و در. ربطی به اروپ اريخ و حوزه جامع د ت ای جدي ويژه مکتبھ  ب
ه از تاريخ نويسی کسی نيست ک ارکس باشد از بی ني ه م ه ب ه نظرم در. مراجع ورد البت  م
رکنم بگويم، چون اھميت مجلسه آخرسعی میدر قرائت آلتوسرازمارکس را  ارکس درتغيي

دئولوژيک است را ھرتغييردرموضع سياسی درنھايت اي ود زي ارکس . موضع سياسی نب م
م . که تغييردرموضع سياسی داده، ايدئولوژيک رفتارکرده است ھم آنجا مارکس توانسته عل

رده  تغيير ولی با تاريخ را تاسيس کند ته ک دئولوژی آغش ه اي درموضع سياسی، علمش را ب
ا خورده مارکسيسم ھم ضربه اصلی  مارکس و من به نظر است و  شکست را ورا ھمانج
  . پذيرفتند ھمانجا
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اخت وحرفھای زيادی دراين باره توان به مارکس پردبه نظرمن ازاين زاويه وديدگاه می
که تمام نتايجی که مارکس به لحاظ سياسی  توان زد، حتی اگرتاريخ نشان داده باشدمی

 بسته ھنوز که مارکس رفته ومنطقی که بکار یھايولی باز، راهه گرفته بود درست نبود
 )پايان جلسه نھم( .است جزوی ازعلوم انسانی جديد مھم و
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  جلسه دھم

  مانيفست حزب کمونيست

نچ وشش، ازوصد ھشتو سالھای ھزار مارکس حدود ادی  چھل وپ ه نق دئولوژی ب ادی اي نق
د،  اقتصاد ل ش ازسياسی منتق اب مانيفست آغ انطور گسست از کت ه ھم ته است ک ه  گذش ک

ن گسست و نبود يا گذشت، بود ارکس ميانسال محل  اي ه م ارکس جوان ب ط م چگونگی رب
  .مناقشه است

رتوان گفت که می ارکس و سفارشی و مانيفست يک اث ه لس است، بانگ نوشته مشترک م
ا،  انقلاب فرانسهادامه بويژه در به بعد 1830 که پس ازاين معنا  ارگری دراروپ ل ک  محاف

ود، لازم  شکل گرفته بود، برخی از اين محافل مھم، محافل آلمانيھای مھاجرومقيم فرانسه ب
ان درمقا ه آلم ت ک يح اس ه توض دهب ب مان ه، عق اانگليس وفرانس ه ب ريس ود ت اظ  و ب ه لح ب

ود تری داشت، چون اصلاحاتی که درآلمان شروعسياسی، ارتجاع جاافتاده ام  شده ب ه انج ب
دونتيجه رده بودن اجرت ک وجھی ازآن مھ ل ت ده قاب ين جھت ع ه ھم ود وب ن  ای نرسيده ب واي

دلمھاجران طبق رويه معمول ھمه مھاجران، درکشورميزبان تشکّ  . ھايی درست کرده بودن
ين تشکّ . چندين تشکّل آلمانی درفرانسه فعاليت داشت دراين راستا انی ليکی ازاول ھای آلم

يم توانيم آنکه می لی بودکّ تش ه کن ه صالحان ترجم ه من آن. را اتحادي انی ک ه  را واژه آلم ب
نم درانگليسی صالحان ترجمه می ه نظر (justs)ک ه شده است، ب ه  ترجم ن، صالحان ک م

ی  ھم با بردارنده مفھوم عدالت است و زمينه دينی است، ھم در ای باواژه سابقه اصلاح دين
 .بيشتری داردآلمان ھمخوانی 

ن تشکل انشعابی در 1847سال  در ادرون اي د بوجود ھ ه  و آم ام اتحادي دی بن ه جدي اتحادي
د کيل ش تھا تش وی کمونيس ان ق ارگری آن ه ک ه جنب رک ود ت ا ب م ب س ھ ارکس وانگل ا وم  آنھ

اساسنامه حزب کارگری نوشته وشعارھای  اين اتحاديه برای اولين بار. داشتند ھايیارتباط
دا 30 اين گروه حدود مجموعه اسناد. ھم مطرح کردکارگری  امبورگ پي  شد سال قبل درھ

ی از و ق برخ ن طري د ازاي ن ش ت روش اب مانيفس ای کت عار از. زواي ه ش روف  جمل         مع
ده است برای اولين بار » شويد کارگران ھمه جھان متحد«   در. دراساسنامه اين اتحاديه آم

ود يکی از ه ب ن اتحادي ه از جلسات اي ارکس و ک نامه م د، اساس ته ش رای انگلس خواس ای ب
ناد. طی آن اھداف حزب را برای کارگران مشخص کنند و حزب کمونيست بنويسند ن اس  اي

ارگری   1850 تا 1830فاصله سالھای  که در دھدھم چنين نشان می بش ک مقدمات يک جن
ه مانيفست نتيجه تصميم  شدمیدر حال مھيا شدن بود، ھم چنين تاکنون پنداشته  اروپا در ک
ناد و ی اس وده ول س ب ارکس وانگل ان داد فکرم ياری از نش ه بس ده در ک رح ش  مباحث مط
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بلا ود مانيفست، ق ده ب ه طرح ش ناد دراتحادي اآن واس ار ھ ه دراختي رای مطالع ارکس و ب  م
  . انگلس گذاشته شده بود

 دھدسبک آن نشان می مفاھيم و دقت در انگلس است و مانيفست نوشته مشترک مارکس و
ه ھر قبلا. نوشته مارکس است، که عمده مباحث ارکس وانگلس ک ه م يم ک دام از گفت يک  ک

د يده بودن ايج مشترکی رس ه نت ه خود ب م  در 1845رسال د راه مخصوص ب ه ھ بروکسل ب
  .کردند  کارمشترکشان را آغاز و رسيدند

ا ارکس ت ای م ده کارھ ل از عم اريخ در قب ن ت ی  اي وزه سياس ود وح دئولوژی ب در  و اي
رد به اھميت اقتصادبود که بروکسل  ر و سياسی پی ب ام فق بتاً مھمی بن اب نس  فلسفه در کت

ام  اقتصاددان واز» پرودون « پاسخ به کتاب  ردازان آنارشيست بن ه پ ر« نظري  »فلسفه فق
ان فرانسه استاست کتاب مارکس  اين تنھا نوشت و ه زب هانگلس در. که اصل آن ب -مقدم

رھ ه ب دد ايی ک ای متع ه مباحث مطرح شده در چاپھ رده ک ته، اشاره ک اب نوش ن کت ن  اي اي
ت و وده اس يده ب ا انديش اره آنھ بلا درب ارکس ق ه م ت ک احثی اس اب مب اپ  در کت ه چ مقدم

ارکس و انگليسی که حدود پنج سال پس از ه م زوده ک ارکس است اف ين  درگذشت م م چن ھ
ود ل از خ ال  او، قب دريج  1845س ه ت دب ده بودن اريخ نزديک ش تی ت ه ماترياليس ه نظري . ب

ارکس در اريخی م م ت ه ماترياليس ا نقش  انگلس نظري اعی را ب وم اجتم ه پيشرفت عل پروس
  .پيشرفت علوم طبيعی مقايسه کرده است نظريه تکامل انواع داروين در

ه ين نکت داول ه باي د ای ک رار م ا نظرق ته ب ن نوش ذاری اي يم نامگ ه  دھ وان بياني زب عن ح
ه  کمونيست و انطور ستسوسياليحزب ن ابر است چون ھم دانيم بن ه مي ارکس و نظر ک  م

ه صورت می داری دردوسرمايهاز گذار انگلس، ردمرحل ه اول سوسياليسم و گي ه مرحل  ک
يار اريخی بس اظ ت ه لح ه ب ه دوم ک د دور مرحل ود خواھ ت ب م اس عار. کمونيس ه  ش مرحل

ر ه ھ ن است ک م اي ه  سوسياليس ارکس ب وانش ک دازه ت دمی ان زد کن ه م ارش را وھم م  ک     ھ
ار مرحله کمونيسم اين است که ھر گيرد ولی شعارمی وانش ک دمی کس به اندازه ت ه  و کن ب

دتوضيح می انگلس در. دارددريافت می اندازه نيازش دستمزد ان گروھکدر گوي -آن زم
تند ھايی وجود ود داش ای سوسياليستی ب ه اسمشان گروھھ ی ک ز از ول يچ چي  سوسياليسم ھ

ده بلکه ب دانستندنمی دی بودن يم بن ال اصلاحات ن ارگری و طوریه ب دنب افع ک ين من ه ب  ک
ن  منافع سرمايه داری آشتی ايجاد ا اي کنند، انگلس ھدف نوشتن مانيفست را تسويه حساب ب

اره توضيح انگلس ب سرمايه داری بودند، بنابر مصالحه با صدد گروھھا می داند که در  ک
ود با تمايز بردن کلمه کمونيسم درآن موقع نابھنگام صرفا ايجاد ای خاص ب ن گروھھ ه  اي ک

وعی در ه ن ار ب ه افک یم دامن یارکس نم س م د، انگل دگنجيدن ا گوي رق م ا ف ای  ب گروھھ
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ان است در ما که ھوادارانشان بيشتراز سوسياليستی خارج از ود ميان تحصيل کردگ ن ب  اي
ه  دانيم واصلاحات سياسی را کافی نمیصرف ) کارگران(که ما  به ضرورت بنيادين جامع
اور م و ب ل و داري ن دلي ه اي ايز در ب ا تم ای سوسي ب ا گروھھ الحه ب دنبال مص ه ب تی ک اليس
ديم ويسرما ا خود را کمونيست نامي د، م د ه داری بودن وز سپس می افزاي ن کمونيسم ھن  اي

ا آن  خام، غريزی، نپخته و ود ام يده ب رونتراش ه ني ارگری را بسيج د ماي بش ک ه جن اشت ک
يديم  من و نوشت تاکيد که با بودنکته اين  تکيه بر انگلس با .کند ن نتيجه رس ه اي ارکس ب م

ه  کارگران باشد و خود حاصل کار که رھايی طبقه کارگربايد ن ھدف ک ه اي برای رسيدن ب
ا ت را نوشتندخودشان را رھايی ببخشند، بيانيه حزب کمونيس، کارگران خودشان  د ت  بتوانن
ارگران را در د گ ک ب يک حزب متح یقال پس م س س د، انگل دردھم آورن تانه  در افزاي آس

ا از 1848انقلاب کارگری فوريه  ه ج شبح کمونيست صحبت  که مانيفست نوشته  شد ھم
د وما خواستيم با شدمی ه کشورھا باي ای ھم ه پرولتاري دھيم ک  متحد نوشتن مانيفست نشان ب

ن امر کار واقع شبحی در در شوند، م و نيست بلکه اي اريخی مھ پديدارشدن  يک واقعيت ت
ام پرولتارياست و زی بن ا چي دگاھھا و ب دفھا، دي ه ھ ن بياني ان  اي ا را بي ھای پرولتاري گرايش

  . کرديم

ا از مانيفست ب ه آغ ن جمل ه شبحی در شودمیاي ا ک ال گشت و در اروپ بح  ح گذاراست، ش
دی درجمل شبح از. کمونيست ارکس است و ه کلمات کلي ه فکری م دتھا منظوم ا م  آن ور ب
ه  مارکس در. رفته است د میادام ا گوي ام نيروھای ارتجاعی اروپ اد در تم مقدس  يک اتح

يک ضرورت  مکمونيس ولی تلاش آنھا بيھوده است زيرا جلوی آن را بگيرند تا اندآمده گرد
  . تاريخی است

اريخ  گويد میازين مانيفست اين است که جمله اساسی آغ تاريخ جوامع تاکنون شناخته شده ت
ارکسبرخی مفسران . مبارزات طبقاتی است اه  م ن جايگ زاي ادر  ت اريخ را ب م ت  تاسيس عل

د ه .نظريه تکامل انواع داروين علوم طبيعی سنجيده ان رانگلس درمقدم ه ب ددی ک  ھای متع
ای ترجمه اگون نھای مانيفست به زبانھ ن مطلب را توضيح داده استگون انگلس  .وشته اي

تاريخ به ھنگام نوشتن اين کتاب تاريخ  ما از نوشته که منظور1888دراولين مقدمه درسال 
اريخ بطور ه ت اريخش را نوشته  مدون است ن ه ت ی، درجوامعی ک ا، کل ه وجود درآنھ  طبق

داشته  ای وجودھای اوليهه کمونان داده کنش افزايد ولی مطالعات جديدترمی داشته است و
ه درروسيه در مالکيت خصوصی بوده است و که فاقد ديم ک ه بعداً فھمي ی ازقبيل  ھای ژرمن
رايرلند، کمون تا ھند ی ب  انگلس در. داشته است مالکيت جمعی وجود ھای روستايی مبتن

ه  د میادام ا گوي ان ب ت مورگ ت آن در نخس ه وموقعي ت طايف ف سرش ه،  کش ازمان قبيل س
-کمون آنکه  از ، بعدگويد میانگلس سپس  درونی اجتماع کمونيستی آغازين را نشان داد و
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دون است و آغاز اينجا و ھم پاشيدند، مبارزات طبقاتی ھم شروع شد ھای اوليه از  تاريخ م
  .فھميدن آن را مديون مردم شناسان ھستيم ن چيزی نمی دانستيم وآدرباره  ما

شد، مارکسيستھای گفته می» مير« روسيه به آن  بعداً در وی است وکمون يک کلمه فرانس
د،  که در اوليه روسيه وقتی متوجه شدند يش آم ن بحث پ وده اي ين وضعيتی ب م چن روسيه ھ

ر ه اگ ای اولي ندکمونھ وده باش وز ای ب ه ھن م وجود ک د ھ ا  و دارن م درآنھ اتی ھ ارزه طبق مب
ذار اين نداشته، در وجود یکمون از صورت گ وده ھای ب ه ب اتی چگون ه طبق ه جامع ه ب طبق
  است؟

جوامع سرمايه داری مثل  کرده بودند که انقلاب سوسياليستی اول در انگلس فکر مارکس و
ه مواجه شدندولی وقتی با واقعيتی بنام کمون داد رخ خواھد..... انگليس وھلند و   ھای اولي
ورژوازی وجود که اتفاقاً در ايشان پيش آمد ایبر اين توھم يا فکر  اين جوامع بدليل اينکه ب

ا بنابراينو(  ندارد اتوری پرولتاري راری ديکت م نيست نيازی به برق ذار )ھ ھای کمون از گ
ون ه کم ه ب تاولي ه راح ای ثانوي دھ ود ترخواھ دين و ب د ب ارکس مجبورش ان م ا  س اينج
ی در ه تخصيص دايش انديش وه پي اره نح ابی درب م کت س ھ د وانگل ت اش وارد کن مالکي
ه وسرمايه داری بويژه درکمون نظامھای پيش از خصوصی در دايش تضاد ھای اولي  و پي

  . تثبيت آن نوشت شکل گيری بورژوازی و

ورژوازی خود را تثبيت ک چند ھر ادهب م س اتی را ھ ارزه طبق ی مب ر ورد ول شکل آن را  ت
اره توضيح می انگلس در. کرد ترعريان ن ب داي ه در دھ يک  سرمايه داری، درجوامع  ک

دی و ای تولي ورژوازی صاحب ابزارھ ر در طرف ب ه  طرف ديگ د ک ارگران قراردارن گ
روش در ن دو نيروی کارشان را برای ف ان اي ارزه مي د، مب ه دايمی است و اختياردارن  طبق

  .شودترمیوزھم عريانر ھر

د مارکس از منظورانگلس و ه بگوين ارزا مناسبات و اين نکته اين است ک اتی درمب  ت  طبق
ده تراست) قرون وسطی، فئودالی، برده داری( جوامع قبل ازسرمايه داری ن . پيچي ل اي دلي

ر ه ام ت ک ن اس بھم دراي ه عق ه ب رمايه داری ھرچ ه س یازجامع ش تربرم رديم، نق گ
ده نمی و استثمار بنابراين شود وھا بيشترمیميانجی ايدئولوژی و . شودمبارزات طبقاتی دي
رده  در سرمايه داری، استثمار جامعه قبل از که در گويندمی انگلس دراين باره مارکس و پ

ده نمی ايدئولوژی نھان است و ان دي ا خودبه صورت عري د يکی از شود، چون کليس  تولي
 .بود نتيجه استثمار در مالکيت و اصلی و کنندگان
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ن  ده والبته بعداً به ظرافت آن پی بر مارکس مھم است و نظرز چيزی که ا د اي تبيين می کن
 ھمه نظامھای طبقاتی تاکنون موجود، مناسبات اقتصادی عامل مسلط و است که اگرچه در

دا می يک جاھايی اموری ھستند تعيين کننده است اما در دتی تسلط پي د وکه برای م ر کنن  ب
د ومی مناسبات اقتصادی اثر ا واسطه عمل می  در گذارن ع مناسبات اقتصادی ب د، واق کنن

دئولوژی در ارکس نقش اي ين مید م ه تبي ودالی را اينگون تثماروره فئ ه اس د ک ه امری  کن ک
ادی ی اقتص دئولوژی قرارم رده اي س پ ت درپ ااس رد ام دليل  گي رمايه داری ب ه س درجامع

ه ودن ا19سکولاريزاسيون وعرفی شدن جامع ده س، اقتصادی ب ان دي ه صورت عري تثمار ب
  . شود می

ه سرمايه داری را جامعه جامع کس اينجا جانب جامعه جديد را گرفته وطبيعی است که مار
ا گويد اين جامعه متمدن بامی نامد ومتمدن می اده مناسبات سرمايه داری ج رافت ام  اش، ب تم

د  مناسبات پيش از يوه تولي خودش فايق آمده است، به عنوان مثال بسط نيروھای توليدی وش
ان  ه فاصله مي ده ک تاباعث ش ارکس  شھروروس رود، م ان ب د میازمي رمايه گوي ه س ، جامع

ه برخرفتی پيروزشد ا درداخل يک جامع ه تنھ  داری برخرفتی انسان روستايی فايق آمد، ن
دانی را  ردد، چرخه ومي دن می گ ه شامل کشورھای متم بلکه جامعه سرمايه داری جديد ک

اد ی  ايج ورھای وحش ه کش رده ک دان جک ی را درآن مي ه وحش یونيم دذب م س . کن پ
دن راايجاد رده  ازنظرمارکس سرمايه داری تم ه خودک ه نوب م ب دن ھ دی وتم ا پيون  شھر ب

وز در دارد و ه ھن ورھايی ک رمايه داری و کش ره س ھر داي د، در وارد ش ده ان ی  نش خرفت
ه ازعمرش     افزايد تحولی که سرمايه داری دردوره صدمارکس می. انددھاتی مانده سالی ک
ذرد اد رد می گ انی ايج بات جھ تر مناس رده بيش اريخ  از ک ل ت ه ک ولی است ک ه تح مجموع

ود ه خ ريت ب ده است و بش ول و دي د تح ه صورتی رش دی ب ای تولي از نيروھ ه آغ ده  ک       ش
ان را درخودش غوطه پايان است وبی د ورکل جھ رد خواھ ر و ک دا ب ان سيطره پي  کل جھ

  .کرد خواھد

ز گويد میمارکس اينجا  ه چي ل نھنگ ھم  را در نظام سرمايه داری نظام عجيبی است، مث
دا که نمی تواند چيزی را می پرورد درون خود ولی در بلعدکامش می ايی پي د  از آن رھ کن

رد حيرت آوراست،  نتايجی که مارکس از. آن گورکن خودش است و ن موضوع می گي اي
ابقه ويک طرف نظام سرمايه داری را نظامی بی از وق س دف اده معرفی می کن ی از الع  ول

                                                            
وجوامع ماقبل آن، جوامع افسون زده است وايدئواوژي پرده  افسون زدايي شدهداري جامعه سرمايهبه تعبيرماكس وبر، جامعه  19

 اسراري برروي مناسبات مي كشد
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ابقه وعين بی که اين نظام در می کند تاکيد طرف ديگر ودنش براحتی از س ان  عجيب ب مي
  ! رفتنی است؟

د میمارکس  اده، سرگوي اتی را س ارزه طبق ر ومايه داری مب ان ت د وترمیعري ر کن رای ب  ب
ی از انداختن نظام پيش از ات حت ه امکان انش خود، ازھم ارگران(  مخالف رد و) ک تفاده ک  اس

رد را قوی و کشف قاره آمريکا ھم آن وقوع انقلاب صنعتی و قادرساخت  را آن و پيچيده ک
ه و که قدرت دولت را ھم در دافش از در دست گرفت د جھت اھ تفاده کن ن. آن اس ارکس اي  م

ورژوا معرفی  جاری و دولت جديد را ھياتی برای اداره امور جا می منافع مشترک طبقه ب
ه  افع طبق درت تجاوز، درجھت من ارگزاران صاحب ق اتی ازک ين دولت را ھي م چن کند وھ

ای هبااستيلاء بردولت تمام شيو ،است که بورژوا داند ومعتقدمی بورژوا د ونظامھ ھای تولي
ديل  الا تب ه ک ز را ب ه چي پيش ازخود را ازبين می برد وبا حاکم ساختن مناسبات کالايی، ھم

ا د ،ارزش ک امی کن ه ارزشھاست، ب ديل ارزش  لايی، الگو واساس ھم ه ارزش تب انسان ب
ه آزادیکالا وارزش مبادله ايگزين ھم م ج اای، آزادی بيرحم بازرگانی ھ رددی میيھ ه  گ ک

ال می. اشتد قبلاً وجود ه اجم تثمارعريان، مارکس می نويسد؛ ب ه سرمايه اس وان گفت ک ت
ايگزين  رده بيشرمانه، مستقيم وخشن را ج ذھبی وسياسی ک ام م رده اوھ يده درپ استثمارپوش

ت د. اس ارکس ھرچن رد  م ی گي رمايه داری را م ب س ه جان ن مرحل ه (دراي ت اينک ه جھ ب
م ) بردازبين می وخرفتی روستايی را مناسبات قبل ازخود ولی درعين حال گوشه چشمی ھ
ودالی دارد ه فئ بت  ب ه نس تری ب ای بيش انھا دردوره آن ازآزاديھ ه انس رمايه داری ک س
د اينجا. برخورداربودند ارکس ھمانن ه م ل  ازجمله مواردی است ک ه قب ه جامع ا ب رومانتيکھ

  .داده است ازسرمايه داری بھا

اد دراين صد جامعه سرمايه داری ھرچند اريخ تحول ايج دازه کل ت ا سال به ان رده ام ر ک  ب
يار ان بس رعت تحولش ه س ودش ک ل ازخ ع قب لاف جوام د خ ان زم کن يارو جري ان بس  انش

ذر ود، گ ولانی ب ان در ط رمايه داری ب زم ه س ياره جامع ولات بس رعت تح ل س د دلي  و تن
ذر جوامع قبل از در گويد میمارکس . شتابان است ان طولانی احساس  سرمايه داری گ زم

ی  شدمیھا حساب کمّی با سده به لحاظ  دراين جوامع ھزارساله است و می شد، ارزشھا ول
ه درمقياس محاسبه  ه دھ ا سرمايه داری ب م ھ دن نمیھ رای مان رسد، نظام سرمايه داری ب

دی را رشد بايد دی  نيروھای تولي پيوسته شتاب ببخشد چون سرعت تحول نيروھای تولي
رار شود میباعث  زی برق يچ چي ه ھ ام سرمايه داری نظامی   و ک د، نظ ه يک حالت نمان ب
ايی  با تضاد اين جھت در ری ازسرمايه دا دگرگونی است و پيوسته در ناآرام و ھمه نظامھ

هبينش برداشتھا و زنگ زده بود و و است که مناسبات آنھا متحجر م درھال  ای ازھای آن ھ
دس قرارداشت ارکس در. تق ی دارد م ه معروف اره جمل ن ب ه  اي د میک توار : گوي ه اس  و آنچ
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 که، مردمان مجبورند اينسرانجام  و شود میوآنچه مقدس بود عرفی  شودمی دود پايداربود
اوتی دریب را با مناسبات متقابل خود شرايط حيات و د نظر تف ااين جملات . آورن ارکس ب م

ار ين ب رای اول وعی ب ه ن ان ب آخر تصوری از ب ده زم ه  و دست می دھ ری جامع ه تعبي ب
  . آخرزمان جوامع پيش ازسرمايه داری معرفی می کند سرمايه داری را

دی رانظرمارکس جامعه  از رای استمرارخود، مجبوراست نيروھای تولي  سرمايه داری ب
اد و روز آنھا را نوتر گسترش بدھد وھر دتری را ايج ا جديدتر بکند، ابزارھای جدي د ت  بکن

ی سود بر ه  بيشتر و سودش بيافزايد، چون نظام سرمايه داری يعن دون انباشت سود ادام ب
راين . نمی کند پيدا د؛ براث ارکس می افزاي ه امل عم ورژوازی ب ه سرمايه داری وب است ک

د و آزاد که نيروھای توليدی را شود میتدريج به جادوگری تبديل  ا می کن ه آنھ شتاب می  ب
ار بخشد ولی در ا از جايی مھ د و شود میدستش خارج  اينھ ل جادوگری خواھ ود مث ه  ب ک

 گرداند، زيرا، رشدشيشه آزاد کرده ولی قادرنيست که آن را دوباره به شيشه بر از غول را
روز نيروھای توليدی و ا باعث ب ای ادوار تغييرگسترش مناسبات آنھ رددبحرانھ . ی می گ

ا با ای که بورژوازی برای پيکار؛ اسلحهگويد میمارکس  ود اينک ب ودالی ساخته ب  نظام فئ
  . شود میتبديل پرولتاريا به نيروی انقلابی مسلح، به ابزاری عليه خودش تبديل 

ارکس  ود درم ل خ ه تحلي د می ادام وين در گوي ال تک ای درح ام  پرولتاري ه نظ ارزه علي مب
ورژوازی پيوست چون  ه ب ودالی ب ام فئ ودالی دشمن ھرنظ ا فئ ود دوی آنھ ای  ب ه نيروھ ک

ا( اينک بورژوازی گورکن خود را  و نمی کرد آزاد توليدی را ا) پرولتاري دست خودش  ب
  .شد خواھد سپرده دست آن به گوره ب ساخته است و

د کاربرد آن در پرولتاريا دارای ريشه لاتينی است وواژۀ  ی جدي ارگر«  معن ه ک يک  »طبق
ارگران يکپارچه است  پرولتاريا يک اسم جمع و. اصطلاح جديد است به معنی مجموعه ک

دارد د در. که معادل فارسی ن اب مانيفست تاکي ين کت ه منظور ھم ا از شده ک ا پرولتاري  تنھ
ی گسترش سرمايه داری بلکه با تی نيستندکارگران صنع ه متوسط يعن ايين طبق ، قشرھای پ

روستاييان ھم به سمت  پيشه وران، صنعتگران کوچک، کاسبکاران، رباخواران کوچک و
اخواری را از. پرولتاريا ريزش می کنند ن جھت در مارکس رب ا شمار اي ه آنھ  در آورده ک

ودالی ب وده دوره فئ ل نب ک و دلي ود بان ی در کمب ش مھم ول نق ای کوچک و پ  دادن وامھ
ا  با مارکس می افزايد. مردم داشتند درعين حال استثمار فعاليتھای اقتصادی و تشکيل بانکھ

ن مجموعهبن و زرگ، اي د و ھای کوچک ازگاھھای اقتصادی ب ين می رون ا  ب ه پرولتاري  ب
دا قبل از ايران که تا در رباخوارھا پيوندند، مثل صرافان ومی ام مناسبات پي ا، تم يش بانکھ

  . پولی را انجام می دادند 
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ا ھای مذکورمارکس برای پيوستن طبقه ه پرولتاري ا دو ب ل می آورد، اول اينکه مھارتھ  دلي
دتوليدات دستی نمی کاسبکاران بادوم اينکه  و گردندسرمايه داری پيچيده ترمی در ا توانن  ب

دادتوجه  باو توليدات صنعتی انبوه رقابت کنند ا به ريزش نيروھا به سمت پرولتاريا، تع  آنھ
د روز بيشتره ب جامعه صنعتی روز در ود خواھ م  شود ھرچه رقابت بيشتر و ب ريزش ھ

تر د بيش د خواھ را ش زرگ و در زي رمايه داران ب ک س روه کوچ و، گ ک س وی  در ي س
  .گرفت خواھد ديگرخيل پرولتاريا قرار

د مید ودانس پرولتاريا را کارمزدوری می مارکس اسا ا من از منظور گوي ه  پرولتاري طبق
ه سرمايه داری آن د است ک ارگری جدي اد ک ر را ايج ه اساس آن ب رده است ک زدوری  ک م

  . شود می ھم افزوده آنھا شماربر سرمايه داری  شدر با است و

ل از ا قب ارکس اينج ن م ا اي ود را ب ات اقتصادی خ ه نظري رده  ک تری مطرح ک تفصيل بيش
ه  اشد، تقسيمب دبندی جديدی اراي د می و می کن انطور در گوي ه از نظام سرمايه داری ھم  ک

حيث است،  اين سرمايه دارای دو سرمايه است و اسمش ھم پيداست، ھمه چيزحول محور
ارمتراکم است وسرمايه اولی ه ک ده است ديگری ای ک ه در. سرمايه زن ل  شخصی ک مقاب
ده است  کند، آن کارکارمی مزد ازدھی ايجادسرمايه زن ه ب د ک ارگر 20.می کن ل  در ک مقاب
امی کندريافت  زنده خودش مزد کار زد د، ام ن م رين ممکن در اي مناسبات آن لحظه  کمت

د ارگر باي ون ک ت، چ درمزد آن اس رد ق ا بگي ه ت ده  ک ردا زن ابف د ت ور مان اره مجب ه  دوب ب
  .مزدوری گردد

ا اين مناسبات ارزش اضافی نصيب سرمايه دار در ردد،  ي دی می گ ده ابزارھای تولي دارن
ادی ه که ب گويد میشرايطی  در مارکس اين حرف را داد زي تا تع ول خودش خرفتی روس ق

اد سان در يافتن کار بدين فرستاده و به شھر کرده و کشاورزان را آزاد از رده  رقابت ايج ک
د. است ار شده جزو ارزش اضافی تولي روی ک ارگر و ني ر ک ه تعبي سرمايه  ديگر، جزو ب

ارگر( نصيب صاحب سرمايه زنده زنده است ولی ھرگز بلکه نصيب سرمايه  شود مین) ک
د يا دار ردد و صاحب سرمايه راک ن ارزش اضافی را در می گ اد او اي ابزارھای  راه ايج

  .شود می متراکمتر سان سرمايه متراکم و بدين کارمی گيرد وه ب توليدی جديد

ايی ازاينجا گوشه مارکس در یاومانيسم فلسفی ا ھ ه خود را بروزم د وولي دمی دھ ه گوي  ک
ن وجودش است است وجودش را ذره ذره بفروشد چون کارش بخشی از مجبور کارگر ، اي

ر ی ب دگاه مبتن ارکس آن دي ه م انگی است ک روف ازخودبيگ ه مع ان نظري ل  را از ھم ھگ
                                                            

 به جاي كار، ازنيروي كارسخن خواهدگفت را تصحيح نموده و ماركس بعداً خود - 20
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ردد  به خود او کارگر حاصل کار بخشی از. بسط داد گرفت و ه جيب کس برنمی گ بلکه ب
ی رود و ری م ه ازخود ديگ ن ماي ااي رددبيگ ارگرمی گ ارکس . نگی ک د میم ارگر گوي  ک

د يکنواخت انجام می به تدريج کارھای ساده و دھد ودست می سرشت مستقل خود را از دھ
رددسان به زائده بدين و ديل می گ رای ماشين تب اده ب ارکس در. ای س ن سخنان م ه  اي ا ب ج

تالژی وعی نوس ار ن ه ک ودالی است ک تقل داشت و آن در فئ ا سرشت مس ار ج ه اعتب  و ماي
ه درسرمايه داری درحالی می شد شخصيت کارگر ده ،ک وان زاي ه عن ارگر ب ار ای درک  کن

ه  روشن کردن ماشين است و خاموش و حد در اش بيشتروظيفه می گيرد و ماشين قرار ب
ه سربازان ه مارکس، کارگران ب ديگر تعبير ه شمارمثاب اده ارتش صنعتی ب د س  و می آين
  .فرمان افسران سرمايه ھستنده گوش ب

ان و ورود سوی ديگر با از ويژه زن ار ب رای ک ه  خيل کارگران به بازاررقابت ب ان ک کودک
ا  مارکس گاھی از ه مزدھ د، عاملی است ک اصطلاح ارتش ذخيره پرولتاريا استفاده می کن

تثمار در پرولتاريا تنھاارتش . را بيش ازپيش پايين می آورد ه اس  بلکه در شود مین کارخان
ورژوازی  جامعه ھم بخش ديگری از ورژوازی(ب هم) خرده ب ل صاحب خان ازه ث ا ، مغ ھ

ارکس  اين. ھم به نوعی ديگرکارگران را استثمارمی کنند... و  ھادار ه م د میجاست ک  گوي
ا رمايه داری ب ارزه س ه آغازمب ود را ب من خ تثمارعريان، دش د اس ی دھ وق م ت . س نخس
اھی در يک کارخانه به اعتراض و در کارگران منفرد د، گ يک بخش  مقاومت می پردازن

ار. کشوراين اتفاق می افتد ای ازناحيه گاه در صنعت و از  ساعت در 10 تصويب قانون ک
ا ن مقاومتھ ه اي يس نتيج ود انگل د. ب تگاھھا تولي ب دس ه تخري اھی دست ب ارگران گ ا و ک  ي

ه ب شده می پردازند و توليدمحصولات  ای مجدد ه به اين ترتيب نشان می دھند ک ال احي دنب
 اين مرحله است که کارگران يک کشور جمعيت و موقعيت قرون وسطايی خودھستند، در

وده د وت کيل می دھن د ای را تش ارزه می پردازن ه مب رمايه داری ب وز باس ی ھن ن  در ول اي
اھ ارگران مش ان ک ادی مي ه اگراتح ود میده مرحل اد ناشی از ش نيست  درک ضرورت اتح

اد را ر ديگر،  سرمايه داری متحد بلکه ضرورت اتح ه تعبي د، ب ين می کن ارگران تلق ه ک ب
اتحادشان ناشی  عمل می کنند و مقابل کارگران ھم متحد چون سرمايه داری متحد است در

  . نيست آگاھانه اتحاد درک مستقل و از

ه  بورژوازی ناشی از داری و سرمايه مارکس، اتحاد نظر از ارگران ب ی ک اھی است ول آگ
ر عنوان يک طبقه آگاه به منافع طبقه خود ه تعبي تند، ب وز نيس ارگران ھن ه در ھگل، ک  طبق

  . نرسيده است به مرحله طبقه برای خود و ھستند خود
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دی در ای تولي ترش نيروھ دھای گس رمای داری و پيام ه س ی جامع د ب نايع رش ابقه ص ، س
ا در شمار افزايش ان است و پرولتاري د جھ يش می آي ن امکان پ ار اي ين ب رای اول ه ب  در ک

ان شمار ری از جھ ارگران در کثي رد ک ا گ د، از يک ج م آين ا ھ وذ سوی ديگر، ب  بيشتر نف
ردد توليد از در ماشينھای جديد  نتيجه سطح دستمزدھا در و مھارت کارگران کاسته می گ

ايين رپ دمی ت زايش . آي ه شرايط اف ارگران را ب تمزدھا، ک اھش سطح دس شمارکارگران وک
رون وسطی از وع شرايط ق د وتن دگی سوق می دھ ين می رود يکسان زن دين و ب ان،  ب س

ای  رقابت ميان گروھھای بورژوازی و. می کنند کارگران ھمسان منافع يکسان پيدا بحرانھ
د بازرگانی ، تنش در روند توليد را بيش از ه در و پيش آشکارمی کن ارگرانی ک  درنتيجه ک

ا ار يکج ه ک د صاحب اتحادي ارکس . می شوند 21می کنن د میم رد گوي ارگران گ ده در ک  آم
ای در بعد و مبارزه می کنند دستمزدھا فاع ازداتحاديه اول برای  واردی انجمنھ دايمی  22م
د  خلال مبارزه اتفاقی افتاد و در اگر تا تاسيس می کنند د، بتوانن يش آم ری پ معاششان درگي
ه  زمانی تا مارکس می افزايد. ی گيردم اين است که شورش شکل از بعد و را تامين کنند ک

اينکه آموزش کارگران  مھمتر کارگران آموزش کافی نبينند وحدت کارگری امکان ندارد و
ا داخل و از ارزه سرمايه  آموزش خود را از بلکه عناصر نمی جوشد درون آنھ يوه مب ش

ده خودش ب پيش از داری با نيروھای ی . دست می آورن وم کل ارکس يک مفھ ن سخن م اي
ه چرا تری دارد دا وآن اشاره به اين است ک ی پي ه پردازان ا ازدرون خودش نظري  پرولتاري

يش که شيوه مبارزه بودند نمی کند ، اين نظريه پردازان بورژوا دی پ ا نيروھای تولي اشان ب
ا يده وب رون کش رمايه داری را بي ه ازس تن ب ا را دراختيارقرار پيوس ا آنھ دپرولتاري . دادن

ا رف ديگرب نعت،  ازط رفت ص ا براثرپيش ه پرولتاري ه ب ه حاکم رھايی ازطبق تن قش پيوس
ل  ا منتق ه پرولتاري م ب ورژوازی ھ ه ب ھايی ازتجرب یبخش ان . دوشم دن زم ک ش بانزدي

د ا می پيوندن ه  پيکارنھايی، بخشھايی ازطبقه مسلط ھم به صف پرولتاري ه  ازک ا ب ان آنھ مي
د  کل حرکت تاريخ پيدا که دريافت نظری از می کند ايدئولوگھای بورژوازی اشاره کرده ان

ه پرولت نھات اندبورژوازی ايستاده برابر ميان ھمه طبقاتی که در اينک از زيرا اريا يک طبق
ت تين اس ی راس ا. انقلاب ورژوازی ب دئولوگھای ب ه  اي ايی ک ان پيکارنھ دن زم ک ش نزدي

ا ردم ی ک ان  در رکس فکرم ان زم د1848ھم ود خواھ ا ب ه پرولتاري ون  ب د چ ی پيوندن م
  .کرد آزادخواھد بلکه ھمه را خود پرولتاريا تنھا نيرويی است که نه تنھا

                                                            
  استنرسيده ) syndicate(به مفهوم سنديكا ماركس هنوز انگليسي آورديم و coalitionاتحاديه را معادل  ‐ 21
22  - association  
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ه آلتوسر گفت ياد. برگشت ه ديدگاه آلتوسرجا می توان ب اين ا داريم ک ر ب ه  تغيي موضعی ن
ه در در فه بلک اتی و فلس ارزه طبق ا مب ا،  ب اتی پرولتاري ه موضع طبق دئولوگھا ب تن اي پيوس

  .شد تئوری انقلاب آينده داده خواھد

د و مارکس از ورژوا نسبت می دھ دئولوگھای ب ه اي  يک طرف پيدايش تئوری انقلاب را ب
ئله  شماردا طبقه فراملی راستين انقلابی میتنھ طبقه پرولتاريا را سوی ديگر از ن مس ه اي ک

ا دليل اين. توضيح است نيازمند ا که پرولتاري ه از تنھ ن است ک ه انقلابی است اي  نظر طبق
ارزه  پرولتاريا تنھا مارکس، تمام طبقات پيش از برای تغييرصورت مالکيت خصوصی مب

ا، ای است که فاقد مالکيت خصوصی است طبقه پرولتاريا اما کردند ه تنھ رای مالکيت  ن ب
دمبارزه نمی کند بلکه برای ازبين بردن  ا مالکيت مبارزه می کن يکسان شدن نيروھای  وب

دا ی پي م ازدست داده وصورت فرامل  توليدی درھمه کشورھا، خصلت ملی بودن خود را ھ
  .می کند

ا ن ت ا اي ارکس از ج ه توضيح م يم ک ادی و می بين اريخ توضيح م ه  ت راين است ک ی ب مبتن
ز ه چي د و مناسبات ھم ين می کنن ر را تعي ارزه ب اريخ مب ردن مناسبات  ای ازاينکه ت ين ب ب

ه مورد مارکس در. مادی است ا نکت يش ازپرولتاري د وآن اينکه، پ م اضافه می کن  ای را ھ
رده پيکار يک طبقه ديگر اين، طبقاتی که با د، ک رپيکارشان ان دئولوژيک ب ه اصول اي ی پاي

رده رض ک ت ف ا را ثاب ه آنھ وده ک دب ر و ان ا ب ت ب ای آن اصول ثاب يش از مبن ام پ ود نظ  خ
ا.. .لی مانند؛ حق، آزادی، عدالت و اصو پيکارکرده اند، به عنوان مثال، سرمايه داری با  ب

  .بنابراين دراين مبارزات ايدئولوژی نقش بسيارمھمی داشت. نظام فئودالی مبارزه کرد

اش برمبنای اين است که ايدئولوژيھا فراورده يک اولين طبقه ای است که مبارزه پرولتاريا
تند نظام و د در و يک مرحله تاريخی خاص ھس دی خاصی تولي  و می شوند مناسبات تولي
ز ی و ھرگ ابراين آنچ ازل تند، بن دی نيس ورژاب دالت و ه ب وان آزادی، ع   ... وازی تحت عن
د می د ، آزادی وگوي ی کن امين م ورژوازی را ت افع ب ه من ت ک دالتی اس ا و ع ه  ب آن علي

ا  د، ام ی کن ارزه م ه مب لحفئوداليت ون مس ا چ يح  پرولتاري م توض ی عل اريخ يعن م ت ه عل        ب
ا ی اززس دئولوژيک ناش ت وکارھای اي دی اس بات تولي ابراين  مناس د، بن ی فھم ن  م ه اي ک

ی و دئولوژی ازل وده و اي دی نب اريخی خاص است اب ه يک دوره ت ق ب ی . متعل ارکس م م
زی جز قانون، اخلاق و نويسد ا چي رای پرولتاري افع  تصورات مذھب ب ه من ورژوازی ک ب

دئولوژی  بورژوازی در بلاً دراي ن بحث را ق ارکس اي ه م ه البت پس آنھا پنھان شده نيست ک
  .آلمانی به تفصيل گفته است
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ين ده ھم د را ندي دگی مناسبات جدي ارکس پيچي جاست،  يکی ازمواردی که بنظرمی رسد م
ار دولت می پنداشت که دولت ماشينی است در مورد که در ھمانطور د اختي ا چن ر يک ي  نف

دولت می توان درنظرگرفت که دولت سرمايه  مورد در ھرچند. که می توان آن را شکست
ا د داری ت ی کن ظ  م اکم را حف ه ح افع طبق دی من ا ح ر ام ده ت د پيچي بات جدي ن  از مناس اي

ر ھروز حرفھاست و م ب ا ھ دگی آنھ زدوه  پيچي ارکس در. شود میاف ورد م سرمايه داری  م
د می د گوي زی را تولي رمايه داری چي ه س د و ک ه آزاد می کن ولی را از شيش د غ ه  می کن ک

ورد آن نيست، اما به مھار قادر ديگر ن حرف را درم د میدولت چرا ن معلوم نيست اي  گوي
اد که سرمايه داری دولتی را در د جھت منافع خودش ايج ين دولت در می کن ا ھم جايی  ام

ادبا منافع سرمايه داری ھمپوشانی  د کامل ايج ر و نمی کن ه تعبي ديگر، مھارش از دست  ب
دهمکان مناسبات دولت . شود می سرمايه داری رھا ه درپيچي ايی مستقل از ای است ک  جاھ

ز سرمايه داری ھردر نظام که مارکس گفت  آنجا. منافع طبقه سازنده خودعمل می کند  چي
سرمايه داری ھم می  منافع خودشامل اين ارزيابی می توان گفت که  شود می دوداستواری 

  .گردد

دا مورد آنچه درباره دولت گذشت در د ايدئولوژی ھم موضوعيت پي دئويوژی ب. می کن ه اي
ارکس می . ناشی ازمناسبات خاصی باشند ھرچند،  می کند مناسباتی ربط پيدا حال با ھر م

وان يک تخلف نمی کند اما وقتی غول آزادی  گاه ازعلت خود پنداشت که معلول ھيچ ه عن ب
دا و شيشه بيرون آمد مفھوم کاملاً بورژوازی از رد استقلال پي د ک ه علت خود  می توان علي

  . اين امری است که به لحاظ تاريخی اتفاق افتاد کاربرود وه يعنی بورژوازی ھم ب

ايیه است اما به لحاظ نظری ايرادکتاب مانيفست کتابی برای مبارز ھرچند  وجوددر آن  ھ
د، در آن و دارد ورژوازی نسبت می دھ ه مناسبات ب ه ب  اينکه مارکس، نتايج ظرايفی را ک
ورژوازی  که صرفاً در اين جاھايی از در پس دولت جديد. نمی آورد نظر افع ب راستای من

ا باشد، تخلف می کند، به عبارت ديگر، آنجا ه بحرانھ ه حوزه دولت  و شود میشروع  ک ب
روه را در نظرآنجاست که دولت  سرايت می کند در افع يک گ رد ھميشه من بلکه  نمی گي

  . کند با انجام تحول مستقل، ميان منافع گوناگون اجماعی ايجاد سعی می کند

رد 1948آستانه  در اين است که او از متاثر جا اين ديدگاھھای مارکس در ايی  شرايط نب نھ
ا را آماده می ديد ا ب ان و ام وي شکل نگرفتن پيکار گذشت زم ايی ب اريس  ژه درنھ کمون پ

ت،  به صورت نھايی اين مسايل را درنظر گرفت اما نظر برخی ازاين ظرايف را در نگرف
ايی  به نظر ارکس درجاھ اب (من م ل کت دگيھای مناسبات ) برومر 18مث ه شناسايی پيچي ب
ارکس  شکست آن باعث شد نزديک شد، اما تجربه کمون و توضيح منطق آنھا و جديد ه م ک
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ه  دداً ب ت ومج ين دول وع ماش رد موض زوم خ ت ل ردن آن پرداخ ای . ک کل درج ی مش ول
  .ديگری بود

ارزه پرولتاريا به عنوان يک نيروی انقلابی بی دی مب رای تصاحب نيروھای تولي ابقه، ب س
د ای مالکيت بر نمی کن رای الغ ارزه میبلکه ب دی مب دنيروھای تولي ه نظر. کن  می رسد ب

ه انقلاب فرانسه را از ن ارکس ک وردم رار زديک م ه ق ان توھمات  مطالع ه ھم ود، ب داده ب
ار پير گرفت ريت را آزاد روبس ه بش ی دانست ک ی م ا انقلاب ه را تنھ لاب فرانس ه انق ده ک  آم

رد خواھد ردم را، و و ک روه ازم ه يک گ ا را واجد ن د او پرولتاري م ھمانن ارکس ھ ين  م چن
خلاف ادعای روبسپير، دارای توجيه است چون  که البته ادعای مارکس بر قابليتی می داند

ود  سر ديروز بحث بر تا گويد میمارکس  تصاحب ابزارھای توليدی توسط سرمايه داری ب
روز و ر ام ث برس ت بربح تبزاالغای مالکي دی اس ای تولي ارکس . ارھ د میم ام  گوي تم

وده است سوده داشته، جنبشھای اقليت يا ب جنبشھايی که تاکنون وجود بش  اقليت ب ی جن ول
ا  افع اکثريت عظيم است، پرولتاري امين من رای ت بش مستقل اکثريت عظيم ب پرولتری، جن

ه از اختی ک ردن روس رنگون ک دون س د ب ی توان ده،  نم راھم آم ه ف انی جامع رھای فوق قش
ا  شورش کند، جنبش کارگری اگرچه درآغاز و برخيزد ی نيست ام به لحاظ مضمون آن مل

د يک کشور صورت آن ملی است چون در ا است زيرا پرولتاريای ھرکشوری نخست باي  ب
ا بورژوازی کشورخود ورژوازی تنھ ا تسويه حساب کند، ادامه شرايط بھر کشی ب ه  ب ادام

د مزدوری امکان پذير کار ان  و است که رقابت ميان کارگران را دامن می زن انشعابی مي
ا کارگران را در رگی ازبزتعداد گسترش صنايع بزرگ که  می کند اما با آنان ايجاد  يک ج

ورژوازی  و شود میانقلابی کارگران جانشين پراکندگی  می آورد اتحاد گرد دين ترتيب ب ب
ا روزی پرولتاري ورژوازی و پي ابراين زوال ب ه يکسان  گورکنان خود را پديد می آورد بن ب

ت اب ناپذيراس ورژوازی و. اجتن ر، زوال ب ه تعبيرديگ ا دو روی ب روزی پرولتاري ک  پي ي
  .يا نيستند و سکه می باشند که يا ھستند

ارکس  د میم نم وگوي ی ک ن از آن صحبت م ه م ايی ک رای او  ، پرولتاري اب مانيفست ب کت
ان  افع خاص خودش رای من تند، چون احزاب ب ولی نيس ده است، يک حزب معم ته ش نوش

ن  مامنافع کارگران ندارند ا مبارزه می کنند اما کمونيستھا اگرچه منافعی جدا از غايتشان اي
  .يک جا گردآورند در جھت تامين منافع آنھا است که ھمه احزاب کارگری را در

ه احزاب ديگر کمونيستی نوشته  ا بياني پس فرق بيانيه حزب کمونيست که مارکس نوشته ب
انی است ارگری جھ ه دولت ک ارکس نظري ه، مانيفست م ين . شده دراين است ک رای ھم وب

  .آورده شده است»  شويد متحدجھان  کشورھایکارگران ھمه «درآغازآن شعار؛ است که 
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ارگران  خود نظر مارکس درباره فرق کارگران کمونيست مورد ا ک د میب ه لحاظ  گوي ا ب م
ار نظر ان  وعمل متفاوت ھستيم، کارگران کمونيست درعمل مبارزان تمام وقت دراختي آرم

ا ا پرولتاري تند ت ه نتيجه  ھس انی را ب اتشکيل دولت جھ انند ام ا برس پيشروطبقه  درنظر، م
  .کارگری ھستيم سازمان واحد کارگربرای ايجاد

اريخ  به تعبيرديگر، مارکس مدعی است که کمونيستھا کسانی ھستند د حرکت ت ه می دانن ک
دايت می شناخت شرايط مبارزه طبقه ک با بسوی کدام جھت است و ه آن سمت ھ ارگر را ب

ای اصلاح  که کمونيستھا افکارشان را از کندمی  مارکس بلافاصله تاکيد. کنند اصول آدمھ
ه و انسان دوست و طلب و اريخ گرفت ه ت د بلکه ديدگاھشان را ازمطالع  خيرخواه نمی گيرن
ه  بيان عام مناسبات واقعی در مبتنی بر ی جنبشی است ک جريان مبارزه طبقاتی موجود يعن

ه فھميم که سيرمی قراردارد، ما ما برابر در اريخ ب دام طرف در ت آن را  حرکت است و ک
  .درعامترين بيان يعنی الغای ھمه انواع مالکيت خصوصی بيان می داريم

ارکس  ا ازنظرم رانقلاب پرولتاري ن يکی ازنتايج مترتب ب ه پس ازاي  انقلاب تضاد است ک
اره می نويسد رفت، مارکس در بين خواھد سرمايه از مزدوری و ميان کار ن ب مالکيت  اي

رنظام  در ی ب ار تضاد سرمايه داری مبتن ی  سرمايه دار سرمايه است و و ک ه معن ودن ب ب
ه سرمايه داری  منظور. نيست نظام توليد داشتن جايگاھی شخصی در ن است ک ارکس اي م

رمايه دار ت و س رماي نيس ا س ت ب یمخالف رمايه دارنم ت باس ده داری مخالف ارکس . باش م
ه در، 23را يک شخص نمی داند یسرمايه دار  مبارزه باسرمايه داری مبارزه با شخصی ک

ا اين حيث است که سرمايه فراورده يک کارجمعی است و نيست بلکه از جايی پولی دارد  ب
يگاه اجتماعی وسرمايه داری جا شود می مشترک ھمه اعضای يک جامعه توليد نيروی کار

ارکس در. ھستنيز د م ه می نويس د ادام ه ق اعی رتی شخصی بلکه نيسرمايه ن روی اجتم
سرمايه به مالکيت ھمه اعضای يک جامعه درآيد اين امربه معنی تبديل مالکيت  ، اگراست

اعی نخواھد ه اجتم ا شخصی ب ا تنھ ود، اينج اعی مالکيت دگرگون  ب  شود میسرشت اجتم
رمايه  ام س رنگونی نظ دف س د، ھ ی دھ ود را از دست م اتی خ ت سرشت طبق ی مالکي يعن

  .مزدوری استبين بردن نظام  داری از

ار مارکس اين است که ما نمی خواھيم ابزار منظور  ه اعتب ورژوازی ب ن توليدی را از ب  اي
ريم و سرمايه داری دارند که جايگاھی شخصی در دھيم و بگي اع ب ا اجتم ا ي ه پرولتاري ه  ب ب

ه اساس نظام رتعبيری تنھا خصلت طبقاتی سرمايه  ا عوض کنيم بلکه مسئله ما اين است ک
رمايه ارت است از س ه عب ار تضاد داری ک ان ک زدوری و مي دازيم و م رمايه ، را بران  س

                                                            
 گفت سرمايه داري مشتي پول نيست بلكه مناسبات اجتماعي است و داد لنين بعدها اين موضوع را موردتوجه قرار -  23
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ا  استثمار را از ی ھدف م ه سرمايه را از اقليت سرمايه دارابين ببريم يعن ن نيست ک ه  ي ک
تثمار بگيريم و می کند استثمار ت، اقليت را اس ار اکثري ن ب ا اي  به اکثريت پرولتاريا بدھيم ت

  .ردن مطلق استثماراستکند بلکه ھدف ازبين ب

ده ه پيچي يده ومارکس اينجا نظري يش کش ه دو ھدف او ای را پ ن است ک ار اي وع ک ار(  ن  ک
ده و تهکار زن ارکس در) انباش د، م يح دھ ب  را توض ن مطل يح اي د میتوض ا گوي لاب  ت انق

ن  انباشته يا مرده بر که کار پرولتری، جوامعی ھستند رده است، اي کار زنده فرمانروايی ک
 کارگر را به آنھا بر ارزش واقعی کار کرده و را استثمار سرمايه است که کار زنده کارگر

ه از. نمی گرداند اوتی را  فلسفه و مارکس بدليل تصوراتی ک ان متف ته، بي ان داش ات آلم ادبي
ر کار اينجا آورده و ار زنده را در براب د و ک رار می دھ رده ق دعی است در م ا  م جوامع ت

رده ب روز، م دام ا بع ده است ام ان ران ده فرم ن و از ر زن ا اي ه  ب ری، جامع لاب پرولت انق
ل کمونيستی، درنظام  ديگری ايجاد ه ماقب ه کمونيستی دربرابرجامع خواھد شد، يعنی جامع

ه کمونيستی  که در حالی انباشته است در سرمايه داری کارزنده تنھاابزارافزايش کار جامع
ای  متراکم يعنی سرمايه، تنھا کار اه وغن ارگران، رف دگی ک ره زن ابزاری برای گسترش داي

  . کرد مردگان حکومت خواھند مزدوری، زندگان بر ميان رفتن کار از با. آنان است

رد ه می گي ارکس نتيج ه در م ال و ک ته برح ورژوايی، گذش ه ب تی،  جامع ه کمونيس درجامع
ر ال ب د، در ح ی ران ان م ته فرم ری  گذش رمايه ام ورژوايی س ه ب تقل ودارای جامع مس

الی شخصيت است در رد ح ه ف ال  ک ارگر(فع ای) ک ه شخصيت دارد، معن تقلال ون ه اس  ن
ه درمحدوده  ه البت ورژوايی است ک داختن شخصيت وآزادی ب سرنگونی سرمايه داری بران

انی و ورژوايی جزآزادی بازرگ ا و داد مناسبات ب ه ب تد نيست ک انی  از س تن بازرگ ين رف ب
م از انی ھ ت آزادی بازرگ د رف ين خواھ دئولوژی . ب زو اي ه ج ايی ک ه آن چيزھ ی ھم يعن
تن آن از بورژوايی است با از د ميان رف ان خواھن ادی يک . رفت مي ای مالکيت م ه الغ البت

 ه درشابه حوزه مالکيت مادی است ، آنچامراست ودرحوزه مالکيت معنوی ھم وضعيت م
د) کلی طوره فرھنگ وايدئولوژی ب فکر و(حوزه مالکيت معنوی  جزوی  شودمی ھم تولي

ورژوايی است و ا ازمالکيت ب تن آن، از ب ان رف د ازمي ان خواھن ا مي ت، ب تن  رف ان رف ازمي
ه ھدفی جز م ک اتی ھ ر مالکيت طبقاتی، فرھنگ طبق روه کثي ديل گ ده تب ه زائ ردم ب  ای ازم

د ان خواھ دآنچ. رفت ماشين ندارد، ازمي ورژوازی تولي رده در ه ب تثمار ک ظ وحف جھت اس
وقی و ام حق گ، احک اھيم آزادی، فرھن ت، مف بات نابرابراس د مناس ا مانن ه در آنھ ام  ک نظ

ور دی تص ام اب ورژوايی احک وند، درمیب ورژوايی  ش دی ب بات تولي راورده مناس ع ف واق
دی سرمايه داری  داوم مناسبات تولي رای ت وقی احکامی ب ام حق ال احک ھستند، به عنوان مث

رماي از است و ات س یاراده طبق ونده داری ناشی م ا ش ورژوازی  واعتبارآنھ م ازاراده ب ھ
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ت انطور. اس دئولوژی و ھم ورژوازی، اي دئولوگھای ب ه اي ل از ک ای قب ام نظامھ  احک
رای ھميشه نيست وبورژوازی را ابدی نمی م ب ورژوازی ھ دئولوژی ب  دانستند، آزادی واي

ان در ھم يچ ق د، ھ ا بودن ه آنھ ا است ک ه فن وم ب دام از محک ن ک ااي ار ھ دی  اعتب ای اب قانونھ
  .ابدی را بورژوازی برای آنھا تصورکرده است اين اعتبار و طبيعی را ندارد

د د بديھی است که مارکس تصورمی کرد جامعه آتی کمونيستی فاق اتی خواھ افع طبق ود  من ب
ن و ون اي ت  چ ه اس ابراينگون اتی  بن ت طبق ه دررا آن حيثي ا ک ن قانونھ ام  و اي احک

د طوره برد، آزادی، آزادی انسان ب بين خواھد از ،دارد جودايدئولوژيک و ی خواھ ود کل  ب
  .نه آزادی ادعايی بورژوازی

اد مارکس اينجا به نقطه خطرناکی نزديک شده و ار از آن انتق ه اعتب وق بشراست ک آن  حق
و اعتبار را ھمانند رده داری مرب ه دوره خاصی ب ورژوايی(ط ب د )دوره ب ارکس . می دان م

 حالی در می گذارد نظربورژوايی را کنار به مارکسيسم، آزادی مورد بعدی خود تحول در
ه  است وباثغورحدود و فاقد ھنوز ،نظرش که آزادی بعدی مورد وم نيست ک اين حساب معل

د به کجا يد خواھ ار. رس ه ک ارکس درطول حدود البت د 30 بعدی م ن خواھ ه  سال اي ود ک ب
د، آنچزالغای مالکيت را توضيح فضای پس ا دم او ه دردھ ه ق ه حزب کمونيست گفت ل بياني

ره ما گويد میمارکس . دراين وادی است ه را ملغی میمالکيت وھمه بھ يم وھای مالکان  کن
يش، نيروھای  بود دھيم، کاردولت اين خواھدھمه اين مجموعه را به دولت می يش ازپ که ب

ترش داده و دی را گس ق تولي دی را دقي ای تولي رابزارھ رفته و ت دپيش ه  و ترکن مجموع
ر که تاکنون دست بورژوازی بود پيشرفته تر ورا مناسباتی  رده و کامل ت ار ک  خود دراختي

ی . آن را توزيع کند و بگيرد) دولت( نظرمارکس البته اين است که اين دولت با دولتھای قبل
    .بود ھياتی برای حفظ منافع طبقه بورژوا بود متفاوت خواھد که دولتی طبقاتی و

د دروآن  اينجا ناديده گرفتهاما چيزی را مارکس در  .سرمايه داری استاستقلال دولت جدي
رل  طور اين ا کنت اً توسط سرمايه داری اداره ي يج  وازخود شود مینيست که دولت تمام ھ

دارد و تقلالی ن ه اس ين ھميش ن ماش ان اي ه اصطلاح، فرم ت،  در ب ورژوازی نيس ت ب دس
ه ديم ک بلا دي ارکس ق د م نش نامي ه ت رمايه داری را جامع ه س ه  و جامع ين تنشھاست ک ھم

ه . دست بورژوازی نباشده موجب می گردد فرمان ماشين دولت ھميشه ب حال اگر درجامع
رار آن وجود کمونيستی که ھيچ تنشی در  ندارد، تمام قدرت ھم دردست دولت کمونيستی ق

  بود؟ خواھد صورت تکليف جامعه با اين دولت چگونه اين بگيرد، در

ه زيربناست  آبشخوراين اشتباه مارکس آنجاست که در ه جامع نقد دولت جديد ھگلی گفت ک
ت در و ت دول يچ نيس ه ھ ر جامع ه . براب ت ک اعی اس بات اجتم ن مناس ر، اي ه تعبيرديگ ب
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رای حفظ و دولت ايجاد زيربناست و ات مسلط است شده اين مناسبات  ب افع طبق امين من . ت
امارکس اينجا به ا ه م يد ک ه حافظ  ين نتيجه رس دی را ازدست دولت ک اگر ابزارھای تولي

ار ،به جامعه برگردانيم منافع طبقه مسلط است بگيريم و ين ک م چن ه تنشھا وھ مزدوری  ھم
ه علت  بين خواھد برده داری است از ديگری از که تعبير رفت چون مالکيت خصوصی ک
ود ت از وج ت، آنھاس ه اس ين رفت ارکس متو ب ا م یام ه م ود ک ده ب ه نش ت ج د مالکي توان

ود خصوصی و رمايه داری وج د س ته باش زدوری و نداش ا م ود ام ی وج رده داری دولت  ب
حوزه دولت  وخارج از دولت باشد داشته باشد، چون وقتی ھمه نيروھای توليدی دراختيار

ان د، ھم زی نمان نھاد چي ت پيش ه درمانيفس ه ک د گون ين خواھ ه چن ده، نتيج د ش ب . ش جال
ال  Gewaltواژه  تسميه دولت از اينجاست که مارکس در ی اعم ه معن ه ب استفاده می کند ک

ا دردست دولت  ا وابزارھ ارکس انحصارھمه نيروھ قدرت با خشونت است، چون ازنظرم
رای ازه سوسياليستی ب ال آن ب ان برداشتن سرمايه داری است و منظور إعم البتر مي  اينج

ده است وکه مارکس گفت سرمايه داری يک ش اً تجمع  خص نيست بلکه مناسبات پيچي اتفاق
م می ھمه نيروھا در ددست دولت کمونيستی ھ ن بيانجام ه اي د ب ه  توان ی »سرمايه دار «ک

ان دولت سرمايه . باشد» سرمايه داری«ولی  نباشد د ھم يم می کن ارکس ترس ه م ی ک دولت
ی می گفتدعو شوروی انقلاب شد، تروتسکی در بعدھا وقتی در داری است و  اھای درون

که تمام  سوسياليستی نيست بلکه نظام بورژوازی بی بورژواست منظورش اين بود نظام ما
ه دارد ورژوايی ادام بات ب ود و مناس ا خ ده است تنھ ی ش ذف فيزيک ورژوا ح . 24شخص ب

رای  پيکار تقاء پرولتاريا به طبقه مسلط ورنخستين گام انقلاب کارگری ا گويد میمارکس  ب
ه سرمايه را دموکراسی است، اما برای اين د ھم ين ھدفی برسد باي ه چن ا ب ه پرولتاري  از ک

د و رون کن ورژوازی  بي ف ب دی را در ک ای تولي ای  ابزارھ ی پرولتاري ت يعن ت دول دس
ز، به عنوان طبقه مسلط يافته سازمان  د و متمرک ا کن ر جايی ت ه ممکن است ب نيروھای  ک
ا دی ب تاب بيشتری بياف تولي ا ازش از تنھ ا درآغ دام پرولتاري ن اق ه اي دی نيست ک د، تردي  زاي

تبدادی در ا اس ه ي ورژوايی قلمرومجرای دخالت خودکامان دی ب حق مالکيت ومناسبات تولي
افی و يعنی به ياری تدابيری که از دگاه اقتصادی ک تند، امکان دي دموجه نيس شد  پذيرخواھ

 .کنندمیبه تدريج توجيه خود را پيدا  اين تدابير اما

  :برشمرده است گونه  انجام بدھد را اين که دولت پرولتری بايد مارکس مواردی را

 الغای مالکيت ارضی با توجه به گستردگی کشاورزی درآن روزگار 
 الغای حق وراثت 

                                                            
 آمد ريق انقلاب مداوم وپيگير درسطح جهان بدست خواهدازط كه سوسياليزم تنها بود تروتسكي معتقد -  24
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 شورشيان عليه دولت مصادره اموال مھاجران و 
 برقراری ماليات تصاعدی ھنگفت 
الی دردست دول  ارات م ه اعتب دتمرکزھم ک واح ک بان ق ي ا ت ازطري رمايه  ب س

 کامل دارای انحصار دولتی و
 بھره مالکانه برای تأمين ھزينه ھای دولتی استفاده از 
 نقل دردست دولت تمرکزھمه وسايل حمل و 
 ھای دولتی، ابزارھای دولتی، دايرکردن زمينھای بايرافزايش شمارکارخانه 
 ترکيب تدريجی کشاورزی وصنعت 
 اختلاف شھرو روستاميان بردن  از 
 تشکيل سپاه صنعتی بويژه برای کشاورزان به کاريکسان برای ھمگان و اجبار 
 25آموزش ھمگانی رايگان برای ھمه کودکان 
 جلوگيری ازکارکودکان 
 26کارتوليدی مادی آموزش با 

ارکس ب ه ه م ال متوج ودھرح ه  ب دبيرھایک رای ت ری  اج ی پرولت ت انقلاب ز ازدول  راه ج
   . به اين مسئله اعتراف دارد خود و ساخته نيست ،مترکز داشته باشدنظامی که قدرت 

ا کردمارکس گمان می ه ب دابير ک ام ت هانج ه ب ه کمونيستیآن ی ک رديم در جامع ا اشاره ک  ھ
د ھاتنش ان خواھ ا ازمي ه ب نش ناشی ازاستثماراست ک را ت تن مالکيت  از رفت زي ان رف مي

تثمار د خصوصی، اس ا  برخواھ اد، ام تثمارافت دئولوژی و ھای ديگروصورت اس واع  اي ان
اند موجودی است تعريف آن گفته جن است که در ماقبل سرمايه داری ھمانند نظامھای آزاد
ا آنچه. ديابگوناگون تشخّص می که به اشکال ل چين ي ره شمالی  امروزدرکشورھايی مث ک
  .استآن صورت دولتی کامل  ھمان جن استثمار و برده داری در جريان دارد

ه ماھ ادامه با مارکس در ه سرمايهتوجه ب ه ھم ی ک تبدادی دولت ا دريت اس تسلط اوست،  ھ
د ونظرش را توضيح  تلاش کرده دولت مورد دمی دھ ا گوي ی شدن ب اقتصاد، فاصله  دولت

ی د شودطبقاتی برچيده م رادی متمرکز خواھ د دردست اف وان شريک  وتولي ه عن ه ب شد ک

                                                            
  را، آموزش وپرورش  توجه به سابقه ذهني خود آن ولي مترجمين فارسي با آموزش رايگان نام مي برد جالب اينجاست كه ماركس از - 25

 .ترجمه كرده اند
كه البته همه آنها  جمله ادغام بانكها توسط بني صدر از، تجربه شد اسلامي در ايران هم انقلاب از بعدماركس برشمرده  مواردي را كه بسياري از - 26

 .پيامدهاي بسيار نامطلوبي داشت كه موضوع بحث من نيست
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د،  سھمی برابر ه دردارن ه است ک دی، دولت کسانی سازمان يافت د دولت بع ع  و تولي توزي
  . 27دارند سھمی برابر

راد ر جامعه درتعريف مارکس عبارت ازانجمن اف ورد براب مشارکت است،  درموضوع م
د ارکس تاکي ی م ود را ازم ی خ ن سرشت سياس ن انجم ومی دراي درت عم ه ق د ک    دست کن

ن جملات ازجھت اينکه . دھدمی ارکس ازاي يار تعريف م د، بس  سياست را نشان می دھن
م دمھ ارکس از. ان ام می م ومی ن درت عم ه درق رد ک دا ب ی پي درت خصوصی معن ر ق     براب
ه ا. کندمی درت عمومی ب دينکه سرشت سياسی خود را ازدست میتوصيف ق ن  دھ ه اي ب

رل تنش وجود ،مفھوم است که سياست حوزه نابرابری است و  ھای ناشی ازدولت برای کنت
د ھمه افراد از جامعه کمونيستی در نابرابری است اما ردی  و سھم برابر برخوردارن يچ ف ھ

درت سياسی  کند، درنمی موضوعيتی پيدا ، سياستبنابراينديگری سلطه ندارد،  بر واقع ق
ارکس، در در ه است و تعريف م ازمان يافت ق آن، قھرس ای دقي ل از معن ين دلي ه ھم واژه  ب
تفاده می» گوالت« درت اس رای ق ه دب د ک ا رکن وأم ب درت ت ال ق ای إعم ه معن انی ب ان آلم زب

-طبقه لاغير ـ که قدرت سياسی يعنی قھر ـ و؛  گويد می اين باره مارکس در. خشونت است
ورژوازی ناچار گاه که پرولتاريا در آن... إعمال می کند  ای برطبقه ديگر ه ب ه  پيکارعلي ب
دا صورت طبقه اای تشکّل پي د، ب ديل  می کن ه مسلط تب ه طبق وان  و شود میانقلاب ب ه عن ب
اتی پيشين را از إعمال قھرنيز طبقه مسلط، با رد، در مناسبات طبق ين می ب ا  ب ان ب ن زم اي

ود رايط وج دی، ش بات تولي ن مناس داختن اي اتی و تضاد بران ات ب طبق م ه طبق طورکلی وھ
ه ديگرفرمانروا، اصل تس چنين به عنوان يک طبقه مسلط و ين  از را لط يک طبقه برطبق ب

ورژوايی وسان جامعه ، بدين28بردمی ه ب ه کھن اتی آن  تضاد ای جانشين جامع -می    طبق
  .ھمگان است ھرفردی، شرط پرورش آزاد که پرورش آزاد گردد

ذار رای گ ر از ب ی ب ورژوايی مبتن ه ب اد جامع ی تض تی ب ه کمونيس ه جامع اتی ب ه طبق طبق
ميان برداشتن  برای از اين توضيح که اين قھر با کندانقلابی را وارد میقھر مارکس ناچار

يش  بورژوايی، استبداد ديگر، برای ازميان برداشتن استبداد قھراست، به تعبير انقلابی را پ
ا ن تصور می کشد، ب ه اي ارکس  توجه ب د، م ده باي م دولت پيچي م گفت ھ رازاين است وھ ت

ارکس ان ه م اريخی ک ای ت دواقعيتھ ت خواھ دن مانيفس ته ش س ازنوش د دکی پ لاب ( دي انق
ه  ارگری فوري ارگری و 1948ک ولات ک د) تح ان خواھ و داد نش ايع ھمس ن وق ه اي ا ک  ب

                                                            
استفاده كرده، به اين معنـي كـه    associationواژه  از برخوردارند سهم برابر ازتوصيف افراد سازمان يافته كه همگي ماركس براي  - 27

  .سهم يكسان دارند) سرمايه( موضوع مشاركت در همه افراد
، به تعبير ديگر با به بين ببرد از فرمانروايي، اصل فرمانروايي را اين ادعاي ماركس نيازمند يك نوع كيمياگري است كه يك طبقه با 28

 .ي گويد كه اين كار فقط از پرولتاريا برمي آيدماركس م. دست گرفتن قدرت، قدرت خودش را از بين مي برد
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ارکس نيست ارکس در. تصورات م ود م دی خ اب بع ه کت اتی در ،س ارزات طبق ی مب  يعن
هجنگ داخلی در لويی بناپارت و برومر 18فرانسه،  ن نظري ی  اشفرانسه می کوشد اي يعن

ا اتوری پرولتاري ش ديکت د، در در نق يح بدھ ر توض ذار را دقيقت ه گ ه در مرحل ع آنچ  واق
  .مانيفست درباره جامعه آينده گفته نوعی شھود اوليه است

 ساده انگارانه تصور که مارکس ساده لوحانه يا می رسد نظره بررسی کتاب مانيفست ب در
 پرولتاريا ھم به نوبه خود کرده و ش ايجاددرون خود کرده که بورژوازی، پرولتاريا را در

اتی . بست کارخواھده انقلاب آينده آنھا را ب در تمام تجربيات بورژوازی را داراست و اتفاق
اه از که پس ازچند ارکس ه نوشته شدن مانيفست ب م رخلاف تصورات م وع پيوست، ب وق

ده که مکانيزم عمل جامعه و نشان داد ی پيچي اعی خيل ارکس مناسبات اجتم ترازتصورات م
دهاست، ھ ات پيچي ين طبق ل شوندم چنين مناسبات ب ن راحتی تحلي ه اي ه ب رازآن است ک  و ت

  . افتنداتفاق نمی اندگونه که تحليل شده اتفاقاً، وقايع بعدی آن

ود ه ب ارکس گفت ارکس  م ه م زی را ک ی چي ت ول ورژوازی اس ورکن ب ا گ ه پرولتاري        ک
ی ودنم ن ب ه اگ دانست اي رار رک ود ق ر ب ه ، کسھ یرا ھرچ دم اموزد دان ران بي ه ديگ  و ب

ت، ازبه ديگران براحتی  ديگران ھم آنھا را يش نمی رف ه پ اريخ اينگون د، ت طرف  بياموزن
درت را ب ديگر ه ق ه وه معلوم نيست بورژوازی ک ين مناسبات  دست گرفت دهچن ی را اپيچي

ا  سرنگونی خودراحتی راه ه ست، چرا بايجاد کرده ا ه پرولتاري درا ب ه آموختخواھ ، البت
  .جواب اين مسايل درمانيفست نيامده است

ه  آغاز شدنحال  نھايی در اين است که پيکار آيدمانيفست برمیه ازآنچ ا ک است و پرولتاري
تاده وه منافع ھمه طبقات تاريخی است، ب بيانگر ات ايس ه طبق وم جای ھم روزی آن محت  پي
  .استومسئله فقط زمان بوده 

ه  که مارکس در وقوع پيوست نشان داده اتفاقاتی که ب اما اين باره به بيراھه رفته است، البت
ه آنچ که متوجه نباشد ازآن بود مارکس ھوشمندتر اکه ھم ه اشکال دارد ه ت ع گفت ا آن موق  ي

ويژه در. افتدگونه که تصورکرده اتفاق نمی حداقل آن ا ب  فرانسه رخ داد اتفاقاتی که دراروپ
تحليلھای خود، تخصيصھايی  در جلب کرده بود و سعی کرد تمام توجه مارکس را به خود

  .کند  را وارد

اتی درــ  کرده بود تصور گونه که او وضعيت آن  ارزات طبق يش  که مب تقيم پ يک خط مس
روزی ومنجر می رود ه پي ردد ب ا می گ ـ  پرولتاري يش نرفت ـ س، پ ای  پ ه راه حلھ د ب باي

اريخش  اساس اصول فکر ديگری می انديشيد، مارکس بر سياسی خودش که مبتنی برعلم ت
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ه در ت ک ود، درياف ود ب م وج ری ھ ايلی ديگ ان مس ن مي د اي ه باي ا را آن دارد ک ر در ھ  نظ
  .بگيرد

ل از د قب ه تاکي ه بحث لازم ب ن بخش از ادام ه اي يار است ک ارکس بس ون  م م است چ مھ
ارکس  مپس ازم اريس ھ ون پ ی کم دم از گوي ا ب ه پرولتاري رد ک ه ک تی را تجرب ی  شکس ول

روز د بالاخره پي ا خواھ ودن وضعيت فرانسه او را وادار شد، ام ده ب رد پيچي ه پس از ک  ک
ه  لاب فوري ود تصحيحی را در 1848شکست انق ه خ مای اولي ن  وارد ش ارکس اي د، م کن

ه امروز فقط ارزش  مھم انجام داد تصحيح را در دو رساله بسيار که بر خلاف مانيفست ک
 آن دو عبارت از لحاظ بنيادگذاری علوم اجتماعی مھم ھستند و  به اثر تاريخی دارد، آن دو
  .لويی بناپارت است برومر 18 فرانسه و مبارزات طبقاتی در

ود اين دوره در مارکس در    ده ب لحاظ اقتصادی انگلستان را  از و لندن رحل اقامت افکن
ورد ود، در دادتوجه قرارمی م تگاه انقلاب صنعتی ب ه خاس ع وجه پيشرفته سرمايه  ک واق

مچنان تحولات فرانسه را ديد، ولی مارکس به لحاظ سياسی ھلندن می داری را مارکس در
ود مبارزات طبقاتی و مھددرنظر اوکه  کردمی پيگيری د. سياسی ب ه لحاظ سياسی  ھرچن ب

ود بود ولی وی ازفرانسه کانون توجه مارکس  ل نب م غاف را وضعيت سياسی انگلستان ھ  زي
اد املاً در اعتق درت را ک تان ق نعتی درانگلس ورژوازی ص ه ب ار داشت ک ن  و دارد اختي اي

نعتی ورژوازی ص اد ،ب ود را ايج ای خ ی پرولتاري دم اف  کن ه مص ن دو، روزی ب         واي
ی دم ارکس  پردازن ت وم روزی پرولتارياس ه آن پي ه نتيج دينک ار ب ان انتظ لاب در س  انق

ا، انگلستان را رصد مارکس در. انگلستان را می کشيد ه سرمايه داری معرفی  يک ج خان
  .کرده است

وده ھمانطورکه گفتيم فرانسه که اولين انقلاب مدرن درآن ب انون توجه  وقوع پيوسته ب درک
اعی آنکه مناسبات  مارکس دراين دوره متوجه شده بود. مارکس قرارداشت ه  اجتم ه ک گون
دگيھايی است يک خط مستقيم پيش نمیانتظارداشت در ا پيچي وأم ب ن مناسبات ت رود بلکه اي

ر ه تعبي ه  ب ودالی ـ سرمايه داری و: ديگر، جوامع پنجگان رده داری ـ  فئ ه ـ  ب  کمون اولي
اً در تی لزوم دي کمونيس تقيم قرارندارن ط مس ه. ک خ ایازمقدم ه کتابھ س ب ه انگل ايی ک  ھ

ه اومارکس دراين دوره نوشته برمی د ک دگيھا وآي ن پيچي ارکس پی  متوجه اي ه م ظرايفی ک
  )پايان جلسه دھم( .برده بود، نشده است
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  جلسۀ يازدھم

  مبارزه طبقاتی درفرانسه

ز ارکس مرک رای م ه ب اتیانوک و فرانس ارزات طبق ه مب ويژه  ن ھم لاب و ب در  1848انق
دکی . اروپای غربی بود ارکس ان ل ازم ه  قب ود 1848انقلاب فوري ه ب ه پيکار گفت ايی  ک نھ

ا نھايی اندکی پيش رفت  پيش است ولی اين پيکار درعليه سرمايه داری  . شکست خوردام
ه آن جمھوری  جای آن جمھوری اعلام شده ب و انقلاب فرانسه سلطنت برچيده شد با ه ب ک

  .29اول گفتند

ا دوره شد،  منجرای سابقهبیجمھوری اول فرانسه به ترور و وحشت   رور و وحشت ام ت
ور ا ظھ ارت  ب اپلئون بناپ ين ان رس ه پاي ور ،دب ود را امپرات اپلئون خ لام ن ه و اع روع ب ش

ايی  رکشورگش اپلئون در. دک ه مشھور ن ه يک جمل ه  است گفت اره کھنک ن ق ا در( هاي  اروپ
ا ل آمريک ه ق مقاب ودک وين ب ده است) اره ن ته کنن ن خس رای م وری . ب اجمھ ه ب  اول فرانس

ار شکست و ورد و کن اپلئون شکست خ تن ن لطنت برگشت رف اره س ال  در. دوب  1830س
لطنت  ه س ی علي ون« شورش ابرب ارگر »ھ ه ک ت ک کل گرف ازی  در انش ی ب ش مھم آن نق

د درت از در. کردن ورش ق ن ش ع و اي ون خل لطنتی برب انواده س لطنتی  خ انواده س ه خ ب
ای ناشی از سلطنت اورلئان مصادف اوايل انقلاب صنعتی و. منتقل شد »انئاورل«  بحرانھ

ا و انات قيمتھ ل نوس اورزی و آن مث ات کش دن امکان م ش ات و ک يوع آف روز ش ا ب  و قحطيھ
ای مختلف از ری انجمنھ ارزات و بويژه شکل گي ه مب ه ب ارگری است ک ای ک ه انجمنھ  جمل

ا ر، اعتراضات عليه سلطنت  يدند اشکل داده وآنھ ا تسريع بخش ن ت ه در اي نج  بيست و ک پ
  . فرانسه سقوط کرددر يگرسلطنت بارد 1845ريه فو

ت ارکس معتقداس ود م ن وج ا پرولتار اي وري ورژوازی را مجب ه ب ود ک رد ب ا ک ام  از ت نظ
دوباره درفرانسه برای باردوم جمھوری اعلام . به جمھوری تن بدھد و سلطنت دست بکشد

د ه  ش وم ب ه موس تک وری دوم اس لاف انگله ب. جمھ لطنت تانسخ ين س وی ب ه نح ه ب ، ک
ام در شده بود، پارلمان تعادل ايجاد و يتاشراف جمھوری  سلطنت و در مناسباتفرانسه ابھ

ا از و ان آنھ درت مي دن ق ه دست ش و دست ب ام  و يک س باتابھ دار در مناس  مجلس و اقت
دو فرانسويھا خود به ھمين دليل  سوی ديگر، منشأ مشکلات زيادی شد و از رييس جمھور

اريخ فرانسه می شمارندھای دوره چھارم را يکی از جمھوری سوم و راتاريک ت  دو ، زي
اد درت  نھ س ق وری و مجل ت جمھ ديگررياس د ھم ی کردن ی م رج و و را خنث رج  ھ م

                                                            
  .فرانسه تاكنون پنج جمهوري را تجربه كرده كه جمهوري فعلي پنجمين جمهوري است -  29
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ادلی نظامی برقرار شد و آن اينکه جمھوری پنجم  تا گرديدحکمفرما می ه در آن تع است ک
يس جمھورــ ميان اين دو نھاد  ری رئ وعی برت ـاما با ن اد شده و برخی  ـ وقايج ان حق و دان
ده آن نظام سلطنت رياست جمھوری میحقوق اساسی ب نظريه پردازان وعی  گوين ی ن يعن

  .به نوعی اختيارات شاه را ھم دارد که رييس جمھورجمھوری 

ور ارکس دوره جمھ یی دوم را م ابی م ده ارزي ددوره پيچي ور کن ورژوازی مجب ه ب د  ک ش
ن  برای پايان دادن به شورشھا، ضمن ائتلاف با ه جمھوری ت دپرولتاريا ب ارکس در. بدھ  م

ا  جمھوری خواست پرولتارياست و گويدمی توضيح خود ه سازگاری ب يچ گون ه ھ ن طبق اي
م می سلطنت ندارد ولی بورژوازی با دسلطنت ھ ار توان د کن ر بياي ه تعبي د، ب  وحکومت کن

اد دارد، اعتق دانی ن ن  ديگر، سلطنت بورژوايی با جمھوری بورژوايی تفاوت چن ارکس اي م
ورژوا رای ب م ب ه مھ ت ک ت واِ زی اس ت اس ال حاکمي ت  عم رای آن اھمي ت ب وع حکوم ن

  .گونه نيست اين که وضع برای پرولتاريا حالی چندانی ندارد در

اتی، از 30حکومت موقت گويد میفرانسه  تی درکتاب مبارزه طبقا مارکس در ه لحاظ طبق  ب
ذرا ی گ د سازش رده بودن رنگون ک لطنت را س ه س اعی ک اگون اجتم ات گون ان طبق ر مي  س

رآورد ا ب ا ام ات ب ن طبق افع اي ازگار من م س ود ھ تن  نب رای رف ط ب ا فق ان آنھ ق مي را تواف زي
وافقی صورت سلطنت بود ولی درباره شکل و ود نوع حکومت آتی، ت ه ب بيست  در. نگرفت

ورژوازی ه آنکه جمھوری اعلام شود، حکومت ب پنجم فوريه پيش از و دگان ب دست نماين
ا ود ام اده ب ه در افت ه ک لاب ژوئي ه خلاف انق ا تصميم داشت ب د پرولتاري لطنتی  فراين آن س

د مسلحانه جمھوری را برقرار و گردد باز جانشين سلطنت ديگرشد، به سنگرھا ه . کن تجرب
ا اس ر زش ب ه منج ه، ک لاب فوري ورژوازی درانق ا ب لطنتی ب دان س ايگزينی يک خان ه ج  ب

ر دان ديگ ا خان د، پرولتاري ث گردي د، باع ود ش داکرده ب تری پي کل بيش ه تش ين  ک م چن وھ
ود با بار سخنگويانی مثل راسپای يافته بود، اين د، راسپای ب ه  بورژوازی سازش نکن ه ب ک

ت و اريس رف ھرداری اصلی پ مت ش ا آن رد س رد ج لام ک ر اع ه اگ ا ک ر  2 ت اعت ديگ س
ا جمھوری اعلام نشود ه سنگرھايمان برمی م رديم وب انطور گ ه س ھم داختيم ک لطنت را ان

  . اندازيمشما را ھم برمی

  .31جمھوری موقت را اعلام کردپاريس ساعته، شھرداری  2 اتمام اولتيماتوم قبل از تا

                                                            
  حكومت موقت قبل ازاعلام جمهوري دوم -   30
شـهرهاي اروپـاي غربـي شـهرداري اسـت      عمـده   در قلب شهر چون اساس و شناسيم نداردمي شباهتي با مفهوم شهرداري كه ما نظر شهرداري مورد - 31

 اين شـهرهادر  در.... ثبت معاملات و  عمده كارهاي  شهروندان مثل ثبت وقايع اربعه و. عهده داشت جامع بر همچنانكه درشهرهاي ما اين وظيفه را مسجد
ــــــ                تـاريخ تولـديا فـوت تمـام شخصـيتهاي       دلايلـي كـه   يكـي از . شـهرداران هميشـه انتخـابي بودنـد     انجام مـي گرفـت و  و هم چنين در كليسا شهرداري 
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دکی ازه شد، بسان جمھوری اعلام  بدين مارکس می نويسد ورژوازی،  جای گروھھای ان ب
ار ين ب رای اول ه ب ه فرانس ات جامع ه طبق ان ھم درت وارد در ناگھ ره ق ه  داي دند، وھم   ش

ھمه مثل يک نفر، يک نقش  و صحنه شدند ناگھان وارد 32ترک کردن جای خود ھا باگروه
ا را د، پرولتاري ازی کردن ن ب ا دراي ود ج ا ب ه ب ه  ک ل جمھوريت ب  حکومت موقت درتحمي

ورژوا  یفراخوانی به فرانسه، اين  و شد صف مقدم انقلاب به عنوان حزبی مستقل ظاھر ب
  . بود برای نبرد

د ن جملات را بع  ھمانطورکه می دانيم پرولتاريا دراين زمان شکست خورد ومارکس ھم اي
ا می دازشکست پرولتاري د .نويس ال باي تاورد ح يم دس ا در ببين ن  پرولتاري رداي ود؟  نب ه ب چ

ايی خود دست آورد تنھاه آنچه پرولتاريا ب اما نويسدمارکس می ود  ميدان نبردی برای رھ ب
ايی را منظور. آن رھايی باشد آنکه به ھيچ وجه خودبی ا رھ ه پرولتاري  مارکس اين است ک
اورده ب ارکس در دست ني ت، م داکرده اس دان و صحنه را پي ی مي رداز ول ه پ ع نظري  واق

  .ميدان نبرداست پرولتاريا در ايستادن

رار وری برق ه جمھ لاب فوري د درانق ه از و ش رای ھميش لطنت ب ت س رون رف حنه بي  .ص
فرانسه  طبقات در و ھمه گروھھا اما کامل شدزی چيرگی بورژوا گويدادامه میمارکس در

دند دايره سياست نبودند، وارد جمله طبقاتی که در از دان سياست ش ات يکی از. مي  آن طبق
ه در ود ک ره سياست نب ه وارد در و داي لاب فوري ان انق د جري ين  ش ا وديگری زم پرولتاري

د ا داران بودن ه ب ار ک ود روی ک ه ب ين رفت ان ازب ورژوازی قدرتش دن ب س از آم ون پ  چ
ای  سرآمدن دوره فئودالی و ان جناحھ درت مي ه ق وط ب ورژوازی، مباحث مرب حاکم شدن ب

ور ان دب تژوازی جري ی. اش ارکس م دگم زرگ  وي ين داران ب ت زم ه اکثري لطنت ک درس
ه عرصه وجود ازدست داده بودند اھميت خودشان را33ژوئيه تند و ازعدم سياسی پا ب  گذاش

                                                                                                                                                                  
 خلاف وضعيت ماست كه ايـن اين به  و شهرداريها ثبت مي شد دفاتر رسمي در طوره اين است كه اين وقايع ب بدون اختلاف مي باشد اروپا روشن و مهم در

هـر شـهري يـك    . متاخري مثـل ملاصـدرا بـراي مـا معلـوم نيسـت       اشخاص مهم و طوريكه تاريخ تولده ب . درحاشيه قرانها نوشته مي شدگونه وقايع معمولاً
در حـدود بيسـت سـال بعـد،     . انجام مي داد و خدمات شهري توسط شهرداريهاي فرعي در محلات انجام مي گرفت شهرداري اصلي داشت كه امور مدني را

ايـن حادثـه بـراي فرانسـويها آن     . پس از اعلام به شدت سركوب گرديدكمون پاريس كه اولين حكومت كمونيستي بود در همين شهرداري برقرار شدكه 
س قدر مهم بود كه پس از اين حادثه قريب به يك سده اين شهرداري تعطيل شد و حدود بيست  سال قبل در زمان شهرداري شيراك شهرداري كل پـاري 

  .  شد احب شهرداري اصلي و مركزيرد و پاريس پس از صد سال دوباره صآغاز به كار ك
اشاره به انـواع طبقـات اجتمـاعي دارد     )جايگاههاي مختلف سالن براي نشستن مثل لژ، بالكن و غيره(بااستفاده ازاصطلاحات تئاتري جا اين ماركس در -32

 .ترجمه كرده است... ) ا كند و ناگزير مي شدكه كلبه و باغچه و نقب اش را ره.... تمامي طبقات (آن را به اشتباه )باقر پرهام(كه مترجم كتاب نبرد طبقاتي 
مفهوم صحنه و نمايش، به يكي از مفاهيم اصلي در نوشته هاي ماركس تبديل شده است براي اين كـه قـدرت صـحنه نمايشـي اسـت كـه افـراد        ، بعد از اين 

گان بزرگ غرب غنـاي فرهنگـي آنهاسـت و    يكي از ويژگيهاي نويسند. متعدد از يكسو در اين صحنه وارد شده و پس از ايفاي نقش از آن بيرون مي روند
  .ماركس از جمله آنهاست كه هيچگاه از خواندن شكسپير غفلت نمي كرد

  سلطنت دوم بورژوايي يا سلطنت صنعتي - 33
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 برابر تشکيل می دادند که اکثريت جمعيت فرانسه را دھقانان نيز سان مالکان اسمی يا بدين
د ومی جدي ات عم انون انتخاب ه ق ام داورِ  ،فرانس ت درمق رارسرنوش ه ق د فرانس  در. گرفتن

ه در جاھای ديگر توضيح اين مطلب می توان گفت که فرانسه ھمانند ين  ،دوره فئوداليت زم
ورژوايی می را انقلاب فرانسه که مارکس آن داران بزرگی داشت، با د، بخش انقلاب ب نام

وجھی از ين قابل ت زرگ اززم د داران ب ين رفتن ين و ب تاييان تزم ان روس ان مي يم ھای آن قس
د و ين نبودن ع صاحب زم ان بواق ن دھقان ه اي ا ھم د، ام ابراين ش ارکس آن بن ا را م ين  ھ زم

دصاحب نسق نامد چون آنھا تنھاداران اسمی می د ھای کوچک چن اری بودن ل  ھکت ه قاب ک
ان اصلاحات ارضی در ه درجري اد استحصال نبود، مثل اتفاقی ک اق افت ران اتف اکثريت . اي

ت آن ه را  جمعي ان فرانس یزم کيل م ک تش رده مال ان خ ين دھقان دھم ه در دادن حنه ک ص
تند یاھميت چمبارزات سياسی ھي ن و نداش ه اي ا انقلاب فوري ود و واردرا ھ درت نم ره ق  داي

ه داوربی دھقانان خرده مالک و بنابراين شدمی چون انتخابات عمومی ھم برگزار ين ب  زم
درت در دن مناسبات ق ديل ش ه ھر دفرانسه تب رت جمعيت ب ل کث ه دلي ی ب ه رای  يعن  کس ک

ن وضعيت را تواندمارکس اصلاً نمی. ه انتخابات بودآن شخص برند دادندمی د اي  تحمل کن
ه  نظر و وبی نسبت ب ا « خ دارد» دھاتيھ د. ن ارکس معتق ه از م ه فرانس ن است ک ه اي ا ب ج

ا ه پرولتاري ت ک ه رف درت را بيراھ ت ق رده ب نتوانس ت بگي ا دس ه اه ر ام تاييان را ب روس
تحولات آتی فرانسه تبديل نمود، مارکس گفتيم که اصلاً  ھا را به داورآن کرد و سياست باز

دن بی، فرھنگ انسانھای بیرا ھا آن و با روستايی جماعت ميانه خوبی ندارد وحشی و، تم
ی ارم م روی ک ی کسی را ھ ه وقت د ک د نام ی آورن ن ازآن شخص يک  م اشت . است34اوب

دمارکس می م افزاي ا ھ ه ب ارگران درانقلاب ژويي ه ک ان ک ارزات خود چن نظام سلطنتی  مب
ز دست آوردند، دره بورژوايی ب ا انقلاب فوريه ني ای خود ب ورژوايی  پيروزيھ جمھوری ب

اه ب د، ام ه  دست آوردن د(جمھوری فوري ود مانن رده ب ه اعلام ک ه ک سلطنتی  سلطنت ژويي
ا محصور وری اس ب ای جمھ رد)تنھادھ اراعلام ک ه ن ، ناچ وری محصور امظک ا جمھ  ب

  .  نھادھای اجتماعی است

د لات مذکورنيازمن ت،  جم لطنت برگش وری اول، س ان جمھ ی درپاي ت، وقت يح اس توض
اله جمھوری اول  طول عمر فرانسويھا در د، بيست س يده بودن ه سطحی رس ه سلطنت  ب ک

س از ی پ وری اول نم دجمھ ت مانن ل از توانس لطنت قب د س وری باش ن رو جمھ ن  از اي اي
ا که ھرچند اعلام کند بود سلطنت مجبور ه ب ی بيگان م نيست،  سلطنت است ول جمھوری ھ

ا چون ی سلطنتی ب ا و سلطنت نمی توانست تکرارشود يعن ل روش نھادھ ھای جمھوری مث
ه صورت جمھوری اداره می شوند،  يا انگليس يا سوئد و سايردموکراسيھای سلطنتی که ب

                                                            
  .به آن خواهدپرداخت هيجدهم برومركتاب منظورماركس لويي بناپارت سوم است كه دركتاب بعدي يعني  - 34
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ارکس .  دشونکه به صورت سلطنتی اداره می  جمھوريھايی مثل مصربرعکس  د میم  گوي
ور نتيجه فشار ھا ھمه اين ه جمھوری را مجب رد پرولتارياست ک ه حصار واحاطه  ک ن ب ت

  .نھادھای اجتماعی بدھد

ن اصطلاح  از مقابل سياست نيست، بلکه منظور منظورازنھادھای اجتماعی، اجتماع در اي
د ه بع ا ظاھر از ک روزی پرولتاري د پي ود، مفھ و ش ارگران ب اعی ک ات اجتم ين مطالب وم مب

ه درتامين اجتماعی آن است، خواسته ی است ک ن معن  ھای اجتماعی يا تامين اجتماعی به اي
ته تهکنارخواس م وجودھای سياسی، خواس اعی ھ ه  دارد ھای اجتم ديھای فراترازک ته بن دس

ه ت ک ی اس وق باز سياس وق، حق ار، حق ه ک ان، بيم وزش رايگ اری، آم ه بيک تگی، بيم نش
انی و ه از... بھداشت و  درم دآن جمل رفتهھر .ان درجوامع پيش ندق ته ترباش ن خواس ای اي ھ

ه گذشت و. بيشتراست اجتماعی نيز ايی است ک ه معن اعی ب ا امنيت اجتم اعی ي امين اجتم  ت
يار ه بس ور نمون ه کش ن زمين رفته دراي ورھای پيش ب کش ای  ھایجال یاروپ ه  غرب است ک

اعی و تامين اجتماعی جزو وق درشعبه حقوق اجتم م حق ن کشور ای ازعل وق ھاي است، حق
ھروندان در ه ش وقی ک ی حق اعی يعن دنی از اجتم ه م عبه از جامع ن ش د، اي  آن برخوردارن

وق شھروندی در نشده است، به تعبير ھای حقوقی ما واردرشته در حقوق ھنوز  ديگر، حق
ا تنھا اين کشورھا اعی ي اعی را شامل حقوق سياسی نيست بلکه حقوق اجتم امين اجتم م  ت ھ

  .گيردبرمیدر

اعی را تضمين مینھادھای اجتماعی ھم يعنی نھادھ وق اجتم ه حق د وايی ک ق آن  کن ازطري
اء  وق اعط ن حق ا اي ود مینھادھ ر. ش ی ب وری مبتن س جمھ ی  پ اعی، يعن ای اجتم نھادھ

ه در وريی ک ارگتهآن، خواس جمھ ای ک د ازھ ارت باش ه عب انی و ران ک ه درم ار، بيم  ک
  .شد رعايت خواھد... بازنشتگی، آموزش رايگان و  بيکاری و

اھی ب ه گ م ک اعی ھ اره اصطلاح انقلاب اجتم رمی ک ه ھدف آن تغيي  رود، انقلابی است ک
  .، به معنايی که گذشتاست عینظام سياسی نيست بلکه ھدف آن تحقق مطالبات اجتما

ه منجر چون در گويد میمارکس  ه ک ه دولت موقت و انقلاب فوري متعاقب آن جمھوری  ب
وثر د  گرديد، کارگران م ابراينبودن ارگری ازخواسته بن ار ھای ک ه تشکيل وزارت ک  جمل

ود برای تنظيم مقررات کار، زود ی طبيعی ب ن  مطرح شد ول د اي ورژوازی نمی توان ه ب ک
اای نمینتيجهھم به  اين مطالبات و مطالبات را برآورده کند ه ب ارگران ک ھمراھی  رسيد، ک

ز وھم را ني ن ت اندند اي ر رس ه ثم ه را ب لاب فوري ورژوازی انق تند ب ا داش ه ب    ھمراھی آن  ک
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ده توانند مطالبات خود را بمی ه درمحاصره  35درون مرزھای فرانسه در و دست آورن ک
د  دارد ملتھای بورژوای ديگر قرار ری دست يابن ه انقلاب پرولت ی زودب وم شد ول ه  معل ک

  .اين توھمی بيش نيست

 انقلاب سوسياليستی در گويدمی و دھدتحليل، نتيجه گيری مھمی انجام میدرادامه  سمارک
د جھانی است وی سرمايه داری مناسبات شدنی نيست زيرا يک کشور  مناسبات جھانی را باي

ه بورژوازی فرانسلا درداخل يک کشورامکان پذيرنيست، چون إھم زد ورکلاً ب ه وابسته ب
اقی رخ  کل به ھم نخورد، در تا اين مناسبات در از اين روبورژوازی اروپاست  فرانسه اتف

  .داد نخواھد

ارکس در ه  م د میادام ه گوي تبد ک ه آن مس بات  (despot)ای خودکام ه در رأس مناس ک
مايه داری جھانی راروپايی قراردارد، سرمايه داری انگلستان است که خاستگاه مناسبات س

د) فرانسه( جاوقتی که آن خودکامه سرنگون نشود، اين تا باشد ومی اقی رخ نخواھ . داد اتف
ارکس در د م ه از چن ا ک د ج رد، تاکي ام می ب تان ن امی انگلس ا، ت د، درھرج ا کن ه ب ی ک  وقت

انی است اتفاقی نخواھد انگلستان تسويه حساب نکرده باشد ه  افتاد، اين خودکامه بازارجھ ک
اکم است و بر ق انقلاب در از مناسبات سرمايه داری ح د فرانسه، طري اقی نخواھ يچ اتف  ھ
آماده انقلاب نبود، گرچه فرانسه  پرولتاريای فرانسه ھنوز که مارکس نتيجه می گيرد. افتاد
اره در ورھای ق ان کش اظ  36مي ه لح ورھا ب ه کش نعتی ازبقي ود ص ه ترب عه يافت  و توس

م  ه ھ ورژوازی فرانس ا ازب ت، ام رفته تراس ی پيش دگاه انقلاب ان داد،  دي ه نش لاب فوري انق
ورژوازی صنعتی نيست، پرولتاري نظامی که در اکم است نظام ب  ای فرانسه ازفرانسه ح

ابعی از نداشت که رشد طبقه کارگر انقلاب را یاين حيث آمادگی رھبر ورژوازی  رشد ت ب
 صنعتی کامل شده باشد، انقلاب درکه سلطه بورژوازی  صورتی در تنھا صنعتی است و

د، در د رخ بدھ ی توان ورت م الی آن ص ه  ح اريس ک ز درپ ه، ج ای فرانس ه پرولتاري ک
ارگران از د، در ک وردار بودن درتی برخ اطق  ق دگی من بب پراکن ه س ه ب اطق فرانس ه من بقي
ای صنعتی . خرده بورژوازی، نفوذی نداشت شمارکثير دھقانان و صنعتی و طبقه پرولتاري

انقلابی درسطح  کند و سطح ملی گسترش پيدا در برانداختن کامل نظام فئودالی می تواند با
  .ملی را پيش ببرد

د میمارکس  د گوي ا در ھرچن ا تنھ ه ام م انقلاب صنعتی صورت گرفت اريس  فرانسه ھ درپ
مقابل جنبش کارگری ھم به عنوان يک  در است که بورژوازی صنعتی قدرتی به ھم زده و

                                                            
  .كه كتاب نوشته شده است 51و 1850فرانسه درحدودسال  - 35
  .كه يك جزيره است شود ميقاره به كشورهاي اروپايي منهاي انگلستان گفته  - 36
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ه جای فرانسه ب اين وضعيت در ظاھرشده است و حزب مستقل وع نپيوسته استه ھم . وق
اد ا پس دراعتق ارکس، ت د م م نخواھ ا ھ د، پرولتاري ورژوازی نباش ود، ب لاب ب ابراين انق  بن

ام يک کشور را بپ ورژوازی تم ه ب ن است ک تلزم اي ن ه رولتری مس ه باشد، اي دست گرفت
گرفت ولی حداقل اين است که  مناقشه قرار موردسوی امثال مائو  چيزی است که بعدھا از

ود آن اروپای غربی در مورد مارکس در نظر ابر. زمان درست ب ارکس، اگرچه  نظر بن م
ً ( بين می روند از زياد تاخير ماقبل سرمايه داری با ھای توليدشيوه تاھا در خصوصا ) روس

د ا باي اد ام ام اقتص نعتی در نظ ه ص اھم د ج ده باش اکم ش ام و ح يش از تم بات پ ود  مناس خ
) ً م در. را بھم زده باشد) روستاھا در خصوصا بلاً ھ ارکس ق ارگران  م ه ک مانيفست گفت ک

ده که قدرت را ب اين از بعد ان شھر و در دست گرفتن د فاصله مي دام باي ين اق تا را  اول روس
ودالی را وارد کنند کم  د يعنی روستاھای فئ زرگ کنن دين صنعت ب ا ب ه ت تايی ب  طرق روس

  .تبديل شود پرولتاريا

رده ب توانست قدرت رانمی مارکس پرولتاريا بنابرنظر ورژوازی  چون سيطره دست بگي ب
ود، او ده ب د درمیکامل نش ای فرانسه باي ه پرولتاري ن مرحل د دراي ا گوي اربورژوازی، ب  کن
دکشی مبارزه میفرعی بھره صورتھای ثانوی و درخدمت  کرد، يعنی به عبارت ديگر، باي
ا بورژوازی قرار د می گرفت ت ورژوازی بتوان ره ب ام صورتھای فرعی بھ ل تم کشی ماقب
ای  منافعش را بتواند تا بين ببرد غيربورژوازی را از سرمايه داری و د، پرولتاري امين کن ت

ان و ی دھقان وه ملت يعن يش ازآنکه انب ورژوازی را در فرانسه پ ان انقلاب و خرده ب  جري
ه سرمايه  پيکار دخودعلي راه نکن دنمی 37داری ھم ار توان ار مھمی از ک رد، پس ک يش بب  پ

ا ه م ن است ک ورژوازی را در نخست اي ورژوازی و ب رده ب ه خ يم ک ن جھت سوق دھ  اي
رده و ته ک ان را ورشکس د دھقان ار ببلع ن ک ا  چون اي ه سوی پرولتاري ان ب زش آن    باعث ري

  .گرددمی

ه نويسدانقلاب مین جريا ولتاريا درتوجيه شکست پر مارکس در روزی  ک ن پي ارگران اي ک
 ميدانيم که کارگران در. دست بياورنده ب به بھای شکستی بزرگ توانستند ماه ژوئن را تنھا

دند ه پيروزش لاب فوري وری را سر انق ار وحکومت موقت وسپس جمھ ا ک د، ام  در آوردن
ست ژوئيه را مارکس شک. دست بورژوازی افتاده قدرت ب و قلاب ژوئيه شکست خوردندنا
است کارگران به آن شکست برای پيروزی بعدی  آن جھت پيروزی می شمارد که معتقد از
تندداشتند، مارکس مینياز اج داش د در گويد؛ کارگران احتي ه شکست بخورن ا ژوئي روز ت  پي

                                                            
 آنهــا وگــذار نــدارد البتــه پــس ازســيطره كامــل ســرمايه داري، درديــدگاه مــاركس بــراي پيوســتن ســايرطبقات بــه پرولتاريــا راه مســتقيمي وجــود  - 37

   .بورژوازي است ازگدار به پرولتاريا
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ود ارگران ب روزی ک ن پي وند، شکست ژوئ رد ش ل ک ورژوازی را کام لطه ب ون س آن  و چ
  .پيوست پرولتاريا خواھندبه  ناچار طبقات ديگر

ود و یوعدهجمھوری  ا م برخی اصلاحات را داده ب رای برخی ازآنھ دام ب و حکم اع ل لغ ث
رم سياسی دج ه عقاي رای ھم ان ب رد.... و  ، آزادی بي ی ک م عمل ا. را ھ ارکس ب ه  م ه ب توج

دهبديھی اس گويد میاده شده ھای دوعده ه وع ه جمھوری نمی توانست ھم ی ت ک ا را عمل ھ
ابورژوازی کامل گرديد عمل به وعدهکه سلطه  کند وھمين م رھ ا ھ شد، نظام جمھوری  ھ

ی ه تلق ان يافت ود را پاي ه خ ی وظيف ردم س از ک ون پ هه ب چ درت جنب رفتن ق ای دست گ ھ
اعی ه مف( اجتم تب ه گذش ومی ک ی) ھ ايفش نم زو وظ ث کوشش  از دانست ورا ج ن حي     اي

ی ردم ا ک ود را ب و خ ام ب ات نظ ازگارالزام د رژوازی س ی و کن ازی نم دني ه  دي درانديش
ا که ھيچ مخالفتی چه درداخل و جاآنز ا و دگرگونی انقلاب جھانی باشد آن  چه درخارج ب

اه ب يش رفت و عمل نيامد، بنابراين جمھوری ب ن  سازش پ م اي ن سازش ھ زرگ اي حسن ب
ا ه آن ب که نه درداخل ونه درخارج مخالفتی با بود د، ام اعمل نيام ين عدم مخالفت ب آن  ھم

  .تقويت کند قدرتش را بسنجد و تا نشد پيکاری درگير خلع سلاح کرد، چون در ھم او را

اشد عملاً توجھی به وعده وقتی مجلس باز دام لايحه تشکيل وزارت  در نکرد و ھ ين اق اول
ار را رد ارکس  ک رد، م د میک ا گوي ار مجلس ب ن ک اعی  اي ای اجتم ا توھمھ د خود را ب پيون

رای اجرا کردن آن وعدهنشان داد که جمھوری  انقلاب فوريه گسست و ورژوايی ب ا ب ا ي ھ
وھم ات ابراين ب ت، بن ده اس ا نيام ا ھ تن پرولتاري مار کنارگذاش ه ش ه ب لاب فوري اتح انق ه ف      ک
ی رم تی ب د وشکس ورژوايی استوارش وری ب الوده جمھ د ش ا آم د اردو پرولتاري  22 در. آم

قوای دولتی مقاومت  برابر در روزی توانستند اگرچه چند ژوئن کارگران شورش کردند و
  .کنند اما درھم شکستند

ورژوايی ای عجيب میاين باره طی جملهدر سمارک د راستين جمھوری ب نويسد؛ محل تول
بلا گفت وقتی انقلاب . نه پيروزی فوريه که شکست ژوئن بود ه شد اگرچه مارکس ق فوري

آن جمھوری، جمھوری  گويدمی جاکارگران جمھوری را بر فرانسه تحميل کردند ولی اين
ود وقتی ب ت م ه دول ود بلک ی نب ی واقع ه نم دهک ه وع دتوانست ب د، بع ل کن ايش عم آن  از ھ

ار د و جمھوری بورژوايی روی ک م درشکست  آم ن جمھوری ھ ن اي ودواي ا ب ه  پرولتاري ک
نه درپيروزی اوليه، به تعبيری ديگر، جمھوری بورژوازی روی اما  شد اش استوارشالوده

ن سوق  شکست پرولتاريا بنا شده است، بدين ه شورش ژوئ ا را ب سان بورژوازی پرولتاري
  . توان آن را ھم نداشت داد اگرچه سرنگونی بورژوازی خواست فوری پرولتاريا نبود و
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رای فر 1848پنج فوريه  بيست و ودنظام جمھوری را ب ان آورده ب ه ارمغ بش  و انسه ب جن
، انقلاب 1849پنجم ژوئن  که بيست و حالی انقلابی ھدفی جز تغييرشکل دولت نداشت، در

يعنی ژوئن مردم را به اين نتيجه رساند که فرانسه . تحميل کرد) بورژوازی(فرانسه  را بر
ر، حدود. بايد انقلاب را پيش بگيرد جايی نمی رسد وه شکل حکومت ب با تغيير اه اکتب  درم

اه پس از چند د نوشته شد و م انون اساسی جدي ر اعلام جمھوری ق امزد سه نف ات  ن انتخاب
ا. رياست جمھوری شدند اپلئون سوم ب ا ن ون رای از لوئی بناپارت ي  حدود کسب شش ميلي

يد روزی رس ه پي ون رای ب ل ده ميلي امزد. ک پای ن دود  راس ارگران ح ون رای  5/1ک ميلي
  .بدست آورد

ارکس نظر بناپارتزاده ناپلئون  برادر 38ناپلئون سوم ه م يار است ک ه او  بس منفی نسبت ب
ته او را صراحتاً  دارد و یسردس اش م داوب يارعجيب . نام ارکس بس رای م ن موضوع ب اي

رده و است که در ردان تحصيل ک ادی وجود فرانسه انقلابی که م رداز زي ه پ داشت،  نظري
ه در ين جامع ک  ،ایچن ه ي ت ک ه اس ن از چگون دارهت اش ق داوب وری  بن ت جمھ ه رياس ب

ھمه نظريه پردازيھای  درکجای آن له مارکس اين است که اين اوباشمسئ. شودبرگزيده می
د جای می... تقسيم کار، نيروھای توليدی و  مبارزات طبقاتی، او درخصوص منافع و گيرن

يچ سھمی و و ه ھ ناخته ک درت را درت نقشی در چرا مردی ناش اره ق ه يکب دارد ب  حولات ن
ی ت م رددس ارکس در. گي ه م اتی و دو دغدغ ارزه طبق اب مب ر کت ده بروم يح  ھيج توض

  .  خاستگاه اوباش است

ه نقطه ن وضعيت ب اره اي ارکس درب تاييان برمی توضيح م اره روس ردد، نظرات او درب گ
ين ارکس ب اش می م ه او را اوب ارت ک ويی بناپ د ول تاييان  نام اروس ا را اوب ه آنھ رورشک  پ
ايد اھميت دو. می کند برقرار کند، پيوندتوصيف می ذکور ش اب م م ناشی از کت ارکس ھ  م

منافع دھقانان حمايت  که از گويد لويی بناپارت تنھا کسی بودمارکس می. ھمين تحليل است
انی مارکس طبق. برآمده بود اوھام طبقه دھقانی جديد نيزازمنافع و او خود و کرده بود ه دھق

  .  که ؛ وجود او نماينده توحش در درون تمدن است کندای توصيف میبقهرا ط

ات ھر مارکس گروھھای ديگر نظر از ن انتخاب تند دراي افع مشخصی داش دام من ال  و ک دنب
ودکه منافعشان را نمايندگی کند،  کسی بودند ی  راسپای نماينده طبقه کارگران ب وردول  درم

ين بقهاونماينده ط گويدلويی بناپارت می تاييان فرانسه زم ود، چون روس ه نب ه طبق ای بود ک
چون آمدند ه لحاظ بيرونی يک طبقه به شمارمیاينھا ب گويد میمارکس . داران اسمی ھستند

تند ان يکسان بود اما وحدت درونی وآنسبک زندگی ومناسبات توليدی  اتی نداش اھی طبق  آگ
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ه  بايد کسی را می يافتند آمدندبه شمار نمی طبقهچون  پراکنده بودند، زيرا که آنھا را به طبق
ان بتبديل می ه تعبيرديگر، دھقان رد، ب ده ک ال کسی بودن د دنب ه بتوانن را در  خود کثرت ک

ودند، وضعيت ارتشینوحدت او حل می ک تاييان ب ابه روس م مش ا ھ تاييان ب. ھ ال ه روس دنب
ارتش  که با لويی بناپارت کسی بود و تامين کند که امنيت مالکيت اسمی آنھا را کسی بودند
ه درتامين می را انآن نظر امنيت مورد رفتن  کرد، ارتش ھم کسی را می خواست ک يش گ پ

ن دو جنگ افروزی، حاکميت آنھا را فراھم کند، رای کثير ويی را اي روه ل ه جزو گ يچ ک  ھ
ا ، قالب حزب نظم  درامنيت  لويی بناپارت با شعار. حاکم ساختآنھا نبود  کدام از رای آنھ

  .را گرفت

تند می کند بسيارمھم است، از ديالکتيکی که مارکس اينجا وارد  نظرمارکس اين طبقات ھس
د ترک دارن افع مش ه اولاً من ود را و ک دگان خ اً نماين ا  ثاني ارکس اينج د، م ی پرورانن م

ز روی  گويدکند ومیمی تخصيصی وارد ه چي داريم وھم ه ن ی طبق گاھی ما نماينده داريم ول
ادی استوارن بات م ود میمناس ر ، درش ا ب ی چيزھ اعی، خيل بات اجتم وزه مناس روی  ح

ارت از. شودتوھمات بنا می ويی بناپ روزی ل ل  داستان پي ه تحلي ين زاوي ه او شود میھم  ک
اتی ن طبقه نيست و ای شد که اصلاً نماينده طبقه م او را  دارد وآگاھی طبق ان ھ ابلاً دھقان متق
ود ده خ تند در نماين الی پنداش ا ح بتی ب ارت نس ويی بناپ ه ل ا ک ن نداشت و آنھ ه اي جاست ک

رنج  ارکس درمیوضعيت بغ ود وکوشش اساسی م اتی در ش ارزات طبق اب مب ه  کت فرانس
  .برای توضيح اين پيچيدگی است

اتی  که طبقات و جادرحوزه اجتماعی آن افع طبق امن توجه  روشن است توضيح مناسبات ب
جوامعی که منافع طبقاتی شفاف است  ھمين اساس در بر ھای اجتماعی آسان است وبه داده

يش طبقه را شناسايی و براحتی می توانند نمايندگان ھر ا را پ ايج انتخاباتھ ی کننت ی بين د ول ن
ا دریاند، وضعيت بغرنج متوھم ايستاده ھای رواندر جوامعی که روی شن ردد، چه بس  گ

ا در ه م تيم آن  توصيف وضعيت مستقر صدد شناسايی و حالی ک زان ھس ر روی شن لغ ب
دل شده است و دين وضعيت با لغزش شن متب ه  ب تيم ک اروی ھس ا وضعيتی روي ا ب سان م

ارکس در. جالب توجه است جا درنوع خود بسياراين اين تحليل مارکس در. ندارد وجود  م
دیادامه اين تحليل م ه از گوي ود ک ارت کسی ب ويی بناپ ا  ل ود ام رده ب اع ک ان دف ه دھقان طبق

ه او نماينده فکرمی کردند ک دھقانان او را روی منافع و اوھامی که داشتند، درست کردند و
تاييان ای که طبقه نباشد نمیمنافع آنھاست، طبقه د، روس دا کن تواند نماينده واقعی خود را پي

و دن است، شخصی ب حش درکه وجودشان نماينده ت اده درون تم ارت را ايج ويی بناپ ام ل  ن
 از داخل کشور پيشانی جمھوری فرانسه، در بر کردند، طبقه دھقان با نوشتن نام امپراتور
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درتھای ديگر در دفاع می کرد و منافع طبقاتی خود ه ق رون مرزھای آن ب اعلان جنگ  بي
  . ميدادند

ا اشاره مارکس به اين است که لويی بناپارت درآغاز به عنوان رييس جمھورانتخاب شد  ام
فرانسه  امپراتور براساس توھماتی که داشت، خود را قدرتی که بدست آورد و اندکی بعد با

  .خواند، مارکس مسوليت چنين وضعيتی را متوجه روستاييان می کند

د  متمايل به خودکه  روزيک روزنامه آلمانی آن مارکس از ل ميکن ناوست نق ه  عجيب اي ک
اين وضعيت  تفسيرھايی که از يکی از. ای يافتمرد فرانسه ناگھان معنای پيچيده ترينساده

ر ديل شدن يک ام ی تب ه يک امر شده، يعن ا ب ده، از بی معن دگاه ر پيچي ، وانکاوی استدي
فرويد به يک امر  ناگھان به تعبيرحوزه روان  ساده در اند که يک امرروانکاوھا نشان داده

نمی. شودوجھی بدل می با تعينّ چند ارکس اي ای م ه تفسير دانيم که تمام بحثھ ه  گون شده ک
ر از راو ام ادی در نظ س در اقتص ت، پ ده اس ين کنن ت تعي ر  نھاي ن ام می اي ارکس رس م

ه برخی  اين بحث را مطرح کرده بودفرويد . يز را متعينّ ميکنداقتصادی است که ھمه چ ک
ود آلتوسر ، اولين بار39ھا بيش ازيک تعينّ دارندزرازنرو ن اصطلاح را از ب ه اي حوزه  ک

رد روانکاوی به مارکسيسم وارد ارکس در ک دگی م د و گفت پيچي ودن موضع  چن وجھی ب
  .مارکس است

دخود توضيح  مارکس در اازآن ميگوي يچ ج ارت ھ ويی بناپ ه ل ود ک ابراين نب ا ھر بن  يی معن
ه می د، ب ته باش انتوانست داش اآناز ،ديگر بي ر ج ايی نداشت پس ھ يچ معن ه ھ ايی  ک     معن
ود بار او توانست برمی ا. شود جز معنای خودش که اوباش ب ه شخصی  اينج جايی است ک

فيد در رأس جمھوری فرانسه قرار وح س ن ل ود و اي يچ نب ودن، اجازه  گرفت که خودش ھ ب
ا که ھر دادمی وھم خود کسی ب ر روی آن بنويسد ت زی ب ه تعبيرديگر. چي چون خودش  ،ب

مارکس . کس می توانست مطالبات خود را برلوح سفيد اوبنويسد ھر بنابراينچيزی نداشت 
د ارتمی تاکي ويی بناپ ه ل د ک ای خودش  کن راين را نداشت در) اوباشی(خصوصاً معن  غي

ه او رأی نمی روه داد، درصورت کسی ب ه گ ات ھم ان انتخاب ازم ه ھ م ھم ه رغ ردم ب ی م
هدا معنای نام لويی بناپارت وجود اختلافاتی که در ام او را روی ورق ھای شت، به يکسان ن

ر ای احزاب ديگ ه نامزدھ تند، ھم ا  جز رأی نوش ی ي ای انقلاب رای پرولتاري م خاصی ب اس
ه جمھوری  که ناپلئون اسم جمع ھمه حزبھايی بود حالی خرده بورژوازی نبودند در که علي

و دب رده بودن تلاف ک ا. رژوايی ائ ود ب انی ب ده انقلابي ه بازمان ه در شکست حزب رقيب ک  ک
درت را 1793 ده ب ق وری در و دست گرفتن ه رياست جمھ ارت ب ويی بناپ اب ل م  انتخ دھ
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امبر  ود، از 1848دس ارت ب اپلئون بناپ ه ن ه قرين م ک ه ھ رای شوخی دل ب انی،  مج زن دھق
  .با پوزخندی فروريخت ،قرينه سازی رايج با انقلاب کھن

ا ارت ي ويی بناپ ب ل ده حزب  حزب رقي ه بازمان اين ک ورژوازی مونت رده ب ان حزب خ ھم
پير ود روبس پير در از ب ه روبس ی ک ن معن ه اي ورد، ب ارت شکست خ ويی بناپ ان ازآنل  زم

ورد و ت خ ارت شکس اپلئون بناپ م ن ان ھ ای آن اين( بقاي ت  از) مونت ارت شکس ويی بناپ ل
ا یکه قرينه سازياينخوردند، نتيجه  ود ب ه ب ه صورت گرفت ه  ک ان ک زه دھقان شوخی بی م

  .ريخت رأيشان را به لويی دادند فرو

د ارت ب از بع ويی بناپ دن ل ت وه روی کارآم م ريخ ه ھ ه ب بات درفرانس دريج مناس ا   ت  ب
رد و ھايی که ايجادبحران انون اساسی جمھوری  شد، لويی مجلس ملی را تعطيل ک سپس ق
م د امبر ررا ھ م دس ل و 1851 دھ ود تعطي وراعلام نم ود را امپرات وری  در. خ ام جمھ نظ

ور در يس جمھ ود را در ري ويی خ ا ل ت ام رمجلس پاسخگوس ر براب خگو براب س پاس    مجل
اب  در مارکس اين خطابه راکه  ای خواندمجلس خطابه دانست، لويی درنمی  برومر 18کت

  :مجلس در آورده است، برخی ازجملات او

رده جز ، منخواستارآرامش است ،ھمه چيزفرانسهِ مقدمِ بر ...« ه ادا ک ه سوگندی ک ه ام ب ب
ه در خواھم کوشيد درو نيستم مقيد ديگری  چيز ان سوگند محدوده دقيقی ک ين  ھم رايم تعي ب
ردم. ست باقی بمانمشده ا ابراين  م ومن برگزيده م تم، بن ديون ايشان ھس درت خويش را م ق

ه ازمربوط میجايی که به من  تا ان مردمی ک ع اراده ھم واره مطي انونی  شود ھم ق ق طري
ردم در شما اگر. خواھم بود بيان شده باشد د م ه تجدي س، تصميم ب ن نشست مجل ان اي  جري

ر د، در در نظ ی بگيري انون اساس وه  ق يم وضع ق رای تنظ انی ب س موسس آن صورت مجل
د ر شد، در اجرايی تشکيل خواھ ردم  غي ن صورت، م ام، تصميم خود را دراي  باشکوه تم

است  آينده ھرچه باشند بھتر در نظر ھای مورداما، راه حل. کرد اعلام خواھند 1852سال 
امنتظر اين نکته توافق داشته باشيم که ھرگز بر  و نگذاريم سوداھای شخصی، رويدادھای ن

ا در زرگ پ اره سرنوشت يک ملت ب ان بگإعمال خشونت برای تصميم گيری درب د مي ذارن
ل از ... ه خود ھر آنچه قب را ب ز، توجه م ه در چي ن نيست ک چه  1852 معطوف داشته اي

ر د کسی ب ه حکومت خواھ ه از فرانس ن است ک ه اي رد، بلک ده ک ه درفرصت باقيمان  ای ک
ار ا اختي نم ت تفاده ک يچ در دارم اس له ھ ن فاص تلال و اي ه اخ د گون وبی رخ ندھ ا. آش ن ب  م
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ه روی شماصميميت تمام، قلبم را  ا ام، شماگشوده ب ن، ب ه صداقت م م ب ان و ھ ه  اعتمادت ب
  .40داد، باقی مسايل موکول به اراده الاھی است نيت نيکويم با ھمکاريتان پاسخ خواھيد

رد خطابه فوق تکليفش را با لويی با ه خود را مجلس روشن ک ان نمی ک د، پاسخگوی آن دان
ات رسيدن وقت  قبل از اين مقدمات و لويی با ور1852انتخاب ادام العمر ، خود را امپرات  م

ارت  دو ھر مارکس در. اعلام کرد ويی بناپ ه ل کتاب به دنبال نشان دادن اين مطلب است ک
اآن جايی خود را از در و آمد کار شخصی بود که روی توھم دھقانان فرانسه بر سر دا ھ  ج

د سپس تاکيد و کرد ويی بناپ می کن ا ل ان ب وھم ھمچن ن ت ه اي ازی ک ه نقشی را ب د ک   ارت مان
واقع جادوی اسم بناپارت است که ھمه درھا را به روی  در کند که نقش عموی اوست ومی
 سراسر فرانسه که در ناپلئون بناپارت نه تنھا در بالايی از بسيار کند چون تصورمیباز او

 دخو ساخته و بناپارت رھاسايه نام  که خود را از جايی کوشيد در بنابراين اروپا مانده بود
د بزرگتر را شخصيت مستقل و ارکس معتق د، م ا  ازعمويش نشان دھ وھم ب ن ت ه اي است ک

زی می پنداشت بارھا ھيچ خطاب کرده ماند طوری لويی که او را ارکس . که خود را چي م
وھم را در ن ت ل اي د دلي ن می بين ويی از اي ه ل ادی و ک بات م ق مناس درت  طري ه ق واقعی ب

ار نماينده يک طبقه نبود بود و نرسيده ود و بلکه براساس يک توھم روی ک ده ب ابراين آم  بن
د و نمی توانست جايگاه واقعی خود را ل کسی تشخيص بدھ ه در بسنجد، مث وا ک تاده  ھ ايس

محکم است، درعين حال  قرص و که جای پايش بسيار شود میمدتی متوھم  که پس از باشد
ر دانستندبردند میلويی بناپارت نفع میرأس کاربودن در  که از کسانی ردی را ب ه ف  سر ک
يچ است و اندآورده کار ه ھ ا ک ه او معن د خودشان ب د، پس باي ر داده ان ا را ب ن معن روی  اي

ن عروسک شوند با صحنه نمايش قدرت اداره کنند و ادن اي انع افت ارگردانی صحنه م ا  ک ت
ارکس م د مینافعشان پيش برود، م اورش گوي ويی ب ود ل اپلئون و شده ب ان ن ه ھم ا  ک چه بس

  .که باوراو توھمی بيش نيست  طرفدارانش خوب می دانستند اوست اما از بالاتر

ا روشن حزب ھوادار :درتوضيح اين معنا نوشته  مارکس  ارت ب ی میلويی بناپ دانست بين
ه اوضاع و ارت نسبت حالی احوال فرانسه است در برآمدن او وابسته ب ويی بناپ ه ل ه  ک ب

ه وجود وان شخصی ک تباه  او عواملی که او را به عن ود، سخت دراش رده ب را ضروری ک
اتوروار  ناشيانه و تقليد نيروی جادويی نام و برد که اھميت او تنھا ازگمان می بود و کاريک
که لويی بناپارت  که مارکس اشاره می کند نتيجه اين. شود میشخصيت ناپلئون ناشی  او از

ردم سخنرانی ودرآن نقاط فرانسه مسافرت می نمود مرتب به اقصی رای م رد ومی جا ب  ک
ور خودش را در وان امپرات ه عن دارانش م افکارعمومی فرانسه ب رد، طرف -یتثبيت می ک
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کردند، مارکس می   اداره ای او را گونهه ولی بايد ب نام بناپارت ھيچ جادويی ندارد دانستند
تند چندانی به اثر طرفدارانش اعتقاد : افزايدمی ام او نداش وھی  و جادويی ن درھرسفری انب
دقطاری اعزام می لمپن پرولتاريای پاريسی را در از ا کردن ه شب  ت مانندعروسکھای خيم

پيش آماده شده بود  پايداريھايی لويی بناپارت که از بازی، شعارھايی را درباره فداکاريھا و
  . سردھند توجه به نوع استقبالھا با

ايی در ارکس درج ه يکی از م اروزنام اريس ب واداران ازپ ه ھ ه ک ع گفت  قطار ھای آن موق
ا و شدندمی اعزام مدح لويی به ايالتھای مقصد دادن در شعار برای استقبال و  قطار سپس ب

م از تا در شدندبه پاريس برگردانده می اريس ھ د و او پ تقبال کنن ا اس تند ب ايش توانس ن نم  اي
  .ھيچ را برای مدت بيست سال حفظ کنندلويی بناپارت 

ارکس پيشتراين ای که تانتيجه ه م ن است ک دھيم اي ود جا می توانيم ارايه ب ه ب مناسبات  گفت
م در ھر و توليدی است که ھمه چيز را متعين می کند اتی ھ افع طبق ه من ه ای  گون يک طبق

رون می آن طبقه ھم گيرد وجای می دنماينده طبيعی خودش را بي دمات . دھ ن مق ه اي ر پاي ب
اھميت ايدئولوژيھا ھم محصول فرعی و بی نتيجه می گرفت که جا اينمی بايست مارکس 

 در آنچه ھمان مناسبات توليدی است، پس ايدئولوژی چيزی نيست جز مناسبات زيربنايی يا
 عی ازطبي طوره بھم بدھيم ايدئولوژی  بتوانيم زيربنا را تغيير اگر ما زيربنا جريان دارد و

ده بسيار امرکه ايدئولوژی  شود میجا به بعد مارکس متوجه  اين از اما. رودميان می -پيچي
د در ای است و ی کن دا م تقلالی پي ايی اس وریه ب ج ه در ط ر ک ا ھ ه  زيربن م ک ولی ھ تح

د صورت بگيرد، ايدئولوژی می تواند ا از و استقلالش را حفظ کن ه  طرف ديگر، ب اتکاء ب
  .دھدمیرا تغيير آن تاثيرگذاشته و زيربنا استقلال خود، بر

ارکس در ن دو م عی دارد اي اب س د کت ن کن ه را روش ن نکت د می و اي ه،  گوي ه فرانس اگرچ
ديل شده است  پرولتاريا ھم در ی بورژوازی وانقلابی است وفرانسه آن به نيروی مھمی تب

ه نشد و شدمیفصل  انتظارمی رفت که مسئله قدرت ميان اين دو نيرو حل و و  ولی اينگون
  .وضعيت فرانسه را دگرگون ساختو ماند  بيست سال توھمی که دھقانان ايجاد کرده بودند

ه تکرار اين دو اين است که مارکس در مسئله ديگر د و کتاب نظري ه می کن اريخ را اراي  ت
ر شخصيتی دو گويی ھر گويد می ار ب ار يک شود می صحنه ظاھر ب راژدی و در ب ار ت  ب

ا آنچه کمدی و نمايش مسخره و در ديگر ن ب ارکس در اي اره رابطه  م اب مانيفست درب کت
رده ) علت( از زيربنا) روبنا( عدم تخلف معلول روبنا و معلولی زيربنا و علیّ و عرضه ک

ل نيست تکرار نمی سازد و ل تحلي ا آن بحث قاب ه روی . تاريخ ب ل واقع رای تحلي ارکس ب م
رد و شود می سه ناچارفران کارآمدن لويی بناپارت در  که به نظريه تکرارتاريخ ھگل پناه بب
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د وبرومر را ب 18کتاب  د میا نظريه ھگل آغازمی کن ن ملاحظه را  ھگل در :گوي جايی اي
ار آورده است که ھمه رويدادھا ويی دوب انی گ -می  ظاھر و شخصيتھای بزرگ تاريخ جھ

د او و شوند ه بيافزاي رده است ک ار يک فراموش ک ه  صورت تراژديک وه ب ب ارديگر ب ب
ه  تفسير. عنوان نمايش مسخره ظاھرمی شوند تواربوده ک راين اس بعدی مارکسی معمولاً ب

  ) پايان جلسه يازدھم( .دارد) ازکمون اوليه تا کمونيسم(تاريخ سيرمستقيم 
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  جلسه دوازدھم

  برومرلويی بناپارت 18کتاب 

فانه نمیترين کتدقيق يکی از بسيارمھم و ،اين کتاب ه متاس ارکس است ک ه ابھای م وانيم ب ت
ه  ويژگيھای مھم اين کتاب که به نوبه خود امر يکی از. صورت کامل به آن بپردازيم ترجم

وارمی اربردرا دش ازد، ک ار س اتری درکن ارکس  اصطلاحات تئ ول م انی معم دگی زب پيچي
اتری، ديگر از41.است ه اصطلاحات تئ ارکس ب وعی  وجوه توجه م درت ن ه ق ن است ک اي

 سر بر که فلسفه به آن می پردازد، بحث او آنطور ،وجود جای بحث ازه ب ميزانسن است و
اد اعی ايج ان نيروھای اجتم ه مي باتی است ک د و شودمی مناس ر بع رمی تغيي ه تعبي د، ب  ياب

نديگر، موضوع قدرت رای اي ی ب د، يعن واره ناپايدارن ه خود ھم ه بتوا ، تعادلھاست ک دک  نن
ه . يد ھمواره دردگرگونی باشندبا کنند تعادل ايجاد ماکياوللی ھم ازجمله انديشمندانی است ک
درت از ه ق رده و ب اه ک ن نگ نامه منظرميزانس را نمايش وزھم اج ه ھن ته است ک م نوش    ای ھ

  . شودمی

شد  فرانسه وارد بويژه در ، پرولتاريا دراروپا و1848دوم فوريه  که ديديم، در طور ھمان
ا ار و ب ن  کن ورد واي ت خ دکی شکس س ازان ا پ رد، ام ت ک وری را تثبي لطنت جمھ زدن س

يد اين شکستھای ديگری گرديد تا شکست سرآغاز درت رس ه ق ارت سوم ب ه  که لويی بناپ ک
ارميبرده ب مارکس تمام فحشھای ممکن را درباره او د. ک ارکس ميگوي ه در در م  فرانسه ک

ارت و وبسپير، دانتون، ناپلئغولھايی ھمانند ر جريان انقلاب د،  ظاھر... ون بناپ اشده ان  ام
ه  سال و 60که پس از گرددسقوط می چنان دچار ملت فرانسه آن زرگ ب درادامه غولھای ب

دبرمی يکباره کرمھای خاکی سر درت را ب و آورن ارت ق ويی بناپ دست ه دلقکی ھمچون ل
ردمی ارکس ب. گي اه م ه ب ن واقع ل اي ال تحلي لابتوجه  دنب ه انق ه نظري را  خود ب است، زي

ارلحظهدرست در ارکس پيک ه م ايی را نزديک می ای ک اره بنھ ه يکب د ب اره دي  جای پيک
وط و نھايی و ا، سقوط وھب ات  پس رفت ملت فرانسه و پيروزی تاريخی پرولتاري آن اتفاق

ارت رخ داد ب ويی بناپ روزی ل ه پي ر ب وریه منج ا ط زرگ ب لاب ب ک انق ی ي ه خروج  ک
ارت شد 60 تھای بزرگ پس ازشخصي ارت در. سال، لويی بناپ ويی بناپ امبر 2 ل ا دس  کودت

ر آن گفته در ای به مارکس نوشته ودسامبر، انگلس نامه 3 بعد، در کرد، يک روز  ھگل پي
                                                            

شـبح موجوددرنمـايش هملـت درايـن كتـاب هـم       . نمايشـنامه هملـت بـوده اسـت     به نحوي درگيـر ماركس به هنگام نوشتن اين كتاب  به نظرميرسد - 41
صحنه تئـاتر گـره   و ماركس مي كوشداين واقعه را در اي كه لويي بناپارت با كودتاي خود به نظريه تاريخي ماركس زد بسيار اساسي استضربه. وجوددارد
  .بررسي قرار دهد مورد تئاتر ه هنرديدگا ازبرومر را 18ارزد كسي كتاب مي. گشايي كند
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ر از توانست سرکه متولی روح جھانی است الآن می د قب رون کن د و بي ار بگوي اريخ دوب  ت
ودتکرارمی م . 42ش ارکس ھ اب م ه تکرار 18کت ا نظري ر را ب از بروم اريخ آغ د ت . می کن
شخصيتھای  جايی اين ملاحظه را آورده است که ھمه رويدادھا و ھگل در گويد میمارکس 

ه بار به صحنه می بزرگ تاريخ جھانی گويی دو آيند، وی فراموش کرده است اضافه کند ک
  . بار دوم به صورت نمايش خنده دار بار اول به صورت تراژدی و

م بدھدشخصيت و نقشھا توضيحی درباره تکرار مارکس سعی دارد ن. ھای مھ ارکس اي  م
ه جا  دمی سنت را وارد ناچارب ا کن ه ت ن ک ااي ه فکری او در ج     جايگاھی نداشت و منظوم
ايی  پيکاراما  شودنھايی نزديک می پيکار رود وگويد درست است که تاريخ پيش میمی نھ
ارکس سنت  پس از .که ھمان سنت است داد يک شرايطی رخ خواھد در ارنظرم گرانی  ب
ا. تکليف آن را روشن نمود بايد ناچار ھاست ودوش انسان بر ارکس ب ه بازگشت  م توجه ب

ال پس از 60سنت  ه، آن س لاب فرانس ابی می انق اوم ارزي درا امری مق ا و کن ه  ب اره ب اش
ن مبنی بر خوداصول ماترياليزم  انھا اي ه انس اريخ خود را می ک دسازند، میت درست  گوي
اند بلکه شرايطی که آزادانه انتخاب کرده سازند اما نه درتاريخ خود را می است که انسانھا

ن شرايط تکليف خود را  انسانھا در گذشتگان به آنھا داده شده است و شرايطی که از در اي
د، ميگذشته روشن  با اريخ خود را میکنن ان ت ه آدمي ه آزادان ا مصالحی ک ه ب ا ن سازند ام

گذشته  طورمستقيم ازه شرايطی که ب اند بلکه دربرگزيده اموری که خود کنند ياانتخاب می
  .رسيده است به آنھا اند وبه ارث برده

ا داده شده است وه گذشته ب تعريف مارکس، سنت چيزی است که از پس در ا ب م ه ه ي ا ب م
ده است وار ته ش ا ث گذاش يم  م ل کن اريم در درون آن عم اره . ناچ ا اش ه ب ارکس درادام م

دگان را  سنت ھمه نسلھای مرده ھم گويدمی مستقيم به کلمه سنت چون بار سنگينی مغز زن
خود  امور ديگر نمايد که ھمين زندگان برآنند تا خود وگاه نيز که چنين میآن می آزارد و
زی  و دگرگون را از بنياد وچي اد ن د ايج ه ھرگز کنن ين دوره  نداشته است، در وجود ک ھم

را می ترس و ھای بحران انقلابی با ا نخوانلرز، ارواح گذشته را به ياری خود ف ام آنھ د، ن
ود ی را برخ ھا وم د، لباس ی گذارن ا را وام م عارھای آنھ ا دريگش د ت دّل و رين اس مب ن لب  اي
  .يش نوآيين تاريخ جھانی را به اجرا درآورنداين زبان عاريتی، نما با محترم و

ارگذشته است که مردگان به ما داده سنت يک امر ا اند واين سنت ب ه م ه ب  سنگينی است ک
ار لب توجه ايناميآورد، نکته ج فشار انی واژه آ سنگين از که مارکس برای افاده معنی ب لم

                                                            
دربـاره  جم درسـت نيسـت وهگـل تكرارتـاريخ را    برومرانتساب تكرارتاريخ به هگل را درپاورقي ردكرده است اما نظرمتـر  18مترجم انگليسي كتاب  - 42

  سزارگفته است
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م ھستسنگين،  معنی فشار که علاوه بر کنداستفاده می» آلپ« وه آلپ ھ ادآور ک سعدی . ي
  :است گفتهکوه را با سنگينی آن به قرينه آورده و غزلی  ھم در

  ی نيستکه پيش تو کاھ فراق يار 

  است بر دل من بين که کوه الوند بيا و

ارکس و انی م ازی زب ن ب د اي ين تاکي م چن ر ھ ان «  ب انگره ب» مردگ تگان نش ای گذش  ج
دگان آمی فشار جايی بيشتر اين سنگينی در سنت است و ملغير قابل تحسنگينی  ورد که زن

ی دم اد خواھن و، بني اری ن ارکس در ک د، م رد و کنن م وارد ک بح را ھ ه واژه ش ت  ادام گف
تمداد از ه اس ور ب ار، مجب ام ک رای انج دگان ب ان می زن ر. شوندشبح مردگ ارکس ب ه  م نکت

ه آن ظريفی انگشت گذاشته و ن است ک دگآن اي ا زن ه م ايی ک و وان میجاھ ار ن  خواھيم ک
ديگر، سخن  شويم، به تعبيرگان میمرده ريگ مرد جديدی انجام دھيم، مجبور به رجوع به

ارکس ر م اکم ب رايط ح اره ش ارت در درب ويی بناپ ه در دوره ل الی فرانس ار ح ه وی انتظ  ک
ا مینھايی را می پيکار ه م ارکشيد به اين معنی است ک تيم ک زرگ و خواس ا ب وآيينی انج م ن

ار يا فعلاً قادر دھيم ولی قادر به انجام آن نيستيم و ارکس نمینمی به اين ک يم، م دباش  خواھ
ا کمرفرانسويان آن گويدس میمارک گويی که. به انجام آن نيستيم وقت قادر که ھيچ بگويد ج
ا شبح گذشتگان«فرياد   شدمیخم  وآيينگران انجام کارھای ن بار زير در د سر می» ي دادن

ه  پيرھا وک ال روبس ا و مصاديق آن امث ون ھ ا و  دانت ارت ھ اپلئون بناپ را ..... ن تند، زي ھس
  . که بزرگی انجام داده اند آنھاھستند

ا ارمی پس بازگشت به گذشتگان به اين معنی است که م ه  خواھيم ک دھيم ک ام ب بزرگی انج
و وجوع به گذشتگان درجايی است که میبھتر، ر به تعبير نداشته و وجود  خواھيم طرح ن

رنظم نويی درافکنيم، مارکس می يا  خود گويد درچنين شرايطی است که نام گذشتگان را ب
  .گيريمزبان آنھا را به عاريت می لباسھا و شعارھا و نھيم ومی

ارکس ی م وختن م ان آم ا زب ئله را ب ن مس نجد واي ی س دیم ان جدي ی زب ی کس د، وقت        گوي
ه می خودبه زبان مادری  ذھن خود تدا درکلمه را اب ھر آموزدمی دترجم در آن و کن ن  ق اي

ا دھدانجام می کار را ا ت رايش ج د ب ان جدي د زب ان جدي ه روح زب د، وقتی ب  مسلط شد،  بيفت
ی آن ذارد حت ارمی گ ادری را کن ان م ه زب د جاست ک امی توان رود ت يش ب ان  جايی پ ه زب ک

ه آن چون ديگر فراموش کند مادری را ازی ب ين ني م ھم دارد، انقلاب ھ ه است چون  ن گون
ی ون نم ازانقلابي د درآغ ان را توانن ش خودش د در نق ازی کنن تقلاً ب ايه و مس و  س   پرت

اپلشخصيت ل ن زرگ مث ای ب یھ رار م دئون ق ی. گيرن ارکس م دم ان گوي يچ  ھم ه ھ طورک



 

167 
 

از آغاز نوآموزی در ا از يادگيری زبان بی ني ز ت ادری نيست، انقلاب ني ان م ه  زب وقتی ک
جامعه،  تکوين صورت جديد نکرده باشد يعنی تا پيدا سخنگويان واقعی خود را نمايندگان و

  .طوفان نوح ياری بجويد روح غولان پيش از از بايد ناچار

م در اق ھ ن اتف ارکس معتقداست اي ورد م اد م ه افت لاب اول فرانس يس  انق ان تاس ه ھدفش ک
رھم از نداشت و ھنگام وجود آن که تا جامعه بورژوازی بود اری  اگ اريخ ي ان ت روح مردگ
تندکه می طلبيدند به اين دليل بود ه خواس دجامع اد کنن ود ای ايج ه نب تندچون می ک ه ب خواس

ی آن د ول يس کنن ورژوازی تاس ه ب ودالی، جامع ه فئ ای جامع ورژوايی  ج ه ب ه جامع اه ک گ
ه  اشباح رومی وکرد،  سخنگويان واقعی خود را پيدا نمايندگان و شد و استوار مردگان را ب

  .بازگرداندند گورھای خود

ا چون آوردندمی ادای روميھا را در ديگران امثال روبسپير و زمانی ورژوايی تثبيت ، ام ب
يدند شد، آنان ھم به استقلال خود ارکس در. رس ه می م دادام رای  نويس ورژوايی ب ه ب جامع

ان را در نسه اين قھرمانان ودرانقلاب فرا و دارد به قھرمان نياز خود استقرار  آرمانھای آن
د ان کنن ورژوايی را پنھ ا. سنتھای روم باستان يافتند تا چھره راستين نبردھای ب  چرا در ام

ارکس درشبح چھره از شدند انقلاب اول فرانسه ناچار د؟ م اری بجوين جواب  ھای رومی ي
اوردچون جامعه بورژوايی نمی گويدمی د و توانست اسم خودش را بي خواھم یمن م بگوي

ن رو ،يک نظام طبقاتی بياورم ردپشت رومی خودش را در از اي ان ک ا پنھ ارکس در. ھ  م
ان در بيدار گويدمی ادامه توجيه خود ا کردن مردگ ن انقلابھ د  اي ل نبردھای جدي رای تجلي ب

د. مبارزات گذشته از نه تقليد بود و تباه را نباي ن اش ر اي ه انقلاب کبي يم ک یفران بکن  سه وقت
ه می ھا را به عاريت گرفت ھدفش اين بودلباس رومی دک ا خواھ د م ه گذشته برگردان  را ب

د، اصولاً انقلاب  گذشته ھم تقليد از حتی اگر چون انقلابھای جديد ده دارن ه آين کنند، روی ب
ه از لاب اول فرانس دف انق ده دارد، ھ ه آين دار روی ب ل از بي ی، تجلي ان روم ردن مردگ  ک

ونی را در تا بدين وسيله بگويد کنونی بود مبارزات انقلاب  که شخصيتھايی که اين نقش کن
م و حد روميان ھستند کنند، کسانی دربازی می ا مھ رای اروپائيھ د،  که ب رم بودن  ه آننمحت

ا را ب د م دکه بخواھن ارکس می. ه گذشته برگردانن دم الا گوي رای ب ردن ارزش وظايفی  ب ب
  .که اين کار را انجام دادند  خيال مردم بود مشخص در

افتن روح انقلاب  از استمداد گويدصورت تئاترال میه ادامه ب مارکس در گذشته برای بازي
رای ب ه ب ود ن تهه ب لاب گذش بح انق اره ش ت درآوردن دوب ارکس در. حرک لان دو م ن پ  اي

يش میکارمیه اصطلاح متعارض را ب ه پ ديگری  رود وگيرد، يکی روح انقلاب کنونی ک
  .مردگان است جزو شبح انقلاب گذشته که تمام شده و
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ور ی حض يح چراي رای توض ود ب ارکس ب ومی م دگاه عم ت دي ه گذش باح  آنچ اره اش دوب
ده می اين روی صحنه تحولات تاريخ جھانی و گذشتگان بر شوند که اصولاً چرا اشباح زن

د خواھدمیمارکس بدين وسيله . داريم اين صحنه به شبح نياز در چرا ما و ه  بگوي ه نظري ک
انقلابھای جديد به رغم تحولات مربوط به لويی بناپارت درست  اش درباره تاريخ وعمومی
ذير است و ته امکان پ ه گذش د در نيست و بازگشت ب ه شکست انقلاب جدي دمی توجي  گوي

ر ی اگ ا حت اھر انقلابھ ه ظ د ب ت بخورن ا در شکس د، ب ی خورن ت نم اطن شکس ت  ب شکس
دظاھری  اپاريسی ،انقلاب جدي دند ھ زده ش ا دل ار ام زرگ ک دم ب  سختی است و برداشتن ق

ز داشت کسی در انتظار نبايد ين خي رد و از اول زرگ بپ ه ب زرگ  يک رودخان ز ب رای خي ب
د بايد ار چن ردد ب ه عقب برگ وم ي ب م میو مفھ ل فرانسوی معروف ھ  گويدک ضرب المث

ه عقب رفت بايد بيشتر به جلوبرای پرش  ا .ب ارکس ب ه م ن مقدم ويی  اي ده ل ه توضيح پدي ب
ار در گويدمی و پردازدبناپارت می د کودتای دوم دسامبرشخص ماجراجويی روی ک ه  آم ک
ااشتباه اين نقاب آھنين مرده ناپلئون پنھان کرده بود و آزارخود را زيرابتذال دل صورت  ج

ا گرفت که کسی متوجه نشد ده است و که اين شخص ب اب آم د دم فکرمر نق ه شبح  کردن ک
ار انقلاب کبير دند فرانسه است که ب ی بلافاصله متوجه ش ده است ول ه حرکت درآم  ديگرب

ه دوره دهآنان را ب ه سپری شده بازگرداني نای ک د، نتيجه اي ا ان ه آنچه فرانسويان ب دن  ک آم
اتوری ازه لويی بناپارت ب ه کاريک د ن اتوری  دست آوردن ر، بلکه کاريک اپلئون پي ودن ه  ب ک

دتصورشان میه زمان ب آن که در ای کشيدندگونهه ناپلئون پير ب آنان از خود انقلاب ...  آم
ردم آن را ھم غافلگير اين روی جامعه کھن را از سابقه بود وفوريه اتفاقی بی چون کرد، م

ا ای درحادثه دی ب  درحالی شودمی آن آغاز سطح تاريخ جھانی تلقی کردند که دوران جدي
ه  جای اينه بگيرد اما ب آنھا کودتای دوم دسامبر توانست ھمه امتيازھای ليبرالی را ازکه  ک

برگشت  ترين صورت خودکه دولت به کھن رسيدمی کند به نظر جامعه مضمون نويی پيدا
ا ن ب وم و اي ری محت لاب ام ه انق ذير ھم الھای  در است و بازگشت ناپ ا  48فاصله س  51ت

 ھايی دست يافته است که اگرھای انقلابی به تجربهشيوه با کوتاه وزمانی  جامعه فرانسه در
ه ب يش ازانقلاب فوري يش ازه پ زی ب ود آن انقلاب چي انی در دست آورده ب  سطح  يک تک

يم مارکس اين. برگشت ودتای دوم دسامبر جامعه به عقبک با اما توانست باشدمی ه تقس جا ب
اق  18قرن  نوع انقلاب داريم، انقلابھايی که در دو ما گويدمی دست زده و بندی انقلابھا اتف

اده دافت د ان ريع بودن ايی س ه انقلابھ رعت از و ک ه س م ب بت ھ ان نس ه ھم ور ب د ش . افتادن
تند جديد انقلابھای نوع دوم يا اعی ھس ای اجتم د انقلابھ ه شکست ناپذيرن دنمی و ک ه  توانن ب

م می اما عقب برگردند دعقب ھ ا رون ن توضيح  ب ه انقلااي ای ک وزدھم، انقلابھ رن ن ای ق بھ
ور تندش ه در وھيجان نيس وند ک ه ظاھربش د و زود يک لحظ ول کنن م اف ايی  ھ ه انقلابھ بلک
دکندی حرکت می که با ھستند م میدرھر و کنن ه حساسی ھ تندمرحل حرکت خود را  و ايس
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اد مورد بازنگری کرده و دقرارمی نقد وانتق ه  و دھن دی است ک اھی جدي ن خودآگ ن اي ه اي ب
ات و و کنندوسيله خودشان را تصحيح می رای سنجش امکان ن توقف ب تصحيح  ھدف و اي
روکش می زود کرده و ايجاد شوق زياد و مسيراست، انقلابھای قديم شور م ف دھ  از و گردن

ازخاطره اين جھت به تجديد انی ني اريخ جھ ا ھای ت تند، ام د داش ای جدي اد انقلابھ ين ي ه چن  ب
ن ک تا دنکن مردگان را به حال خود رھا بايد و آوريھايی نيازندارند انمردگان خود را دف د ت  ن

دا انقلاب بتواند د، در به مضمون جديدش دست پي ارت از کن ای گذشته عب مضمون  انقلابھ
ده43گنجدعبارت نمیرفت ولی اينجا مضمون درمی فراتر ه آين غزل  ،، نه خاطره گذشته ک
د ومی ايجاد ب اجتماعی قرن نوزده راانقلا ا کن انی ت ده زم ه بازمان ه ھم ات راک  ھای خراف

د. برسد توانست به ھدف خود ازپيش پا برندارد، نخواھد ری مانن ای  انقلابھای پرولت انقلابھ
 و ايستدمی مسيرحرکت خود ھای درلحظه است و خود از حال انتقاد سده نوزده پيوسته در

ه  در ام آنچ ددادانج ی نظر ان دم لاش از کن ا ت ر ت دھا و س د، تردي تين  گيرن ای نخس ناتوانيھ
ين  که از زنندزمين نمی برای اين بر گيرند، رقيب را جزبه سخره می را تلاشھای خود زم

رد ازه برگي ی ت ود و نيروي ارويی خ د در روي تناکتر ق رازد دھش ر در و براف  بزرگی و براب
ينندعقب می بارھا نامشخص بودن ھدفھای خود ا نش ارلحظه ت ه ک ه  جايی رسده ب ای ک ک

د ته باش ت بس ايی بازگش ه راھھ رار در و ھم رايطی ق د ش اد گيرن ه فري د ک ک «:  بزنن اين
ن بايد جارودوس اين ا جھيد، اينک گل اي د ج اند باي ای افش ه آن در.»پ ه ترجم ی ک اجملات  ھ

اين  شد و است که گفته خواھداين است که انقلاب غزلی  گذشت، کلمه غزل انقلاب نشانگر
ن غزل را د آينده است که اي ا سرود خواھ ه ت زی است ک ته، غزل انقلاب چي ه گذش ام  ن تم

ا شد، به تعبير خرافات بازمانده گذشته روفته نشود ابداع نخواھد ده است ت  ديگر، انقلاب آم
ه مانده از جاه تمام خرافات ب ه زبال پارد، انقلابگذشته را ب اريخ بس وزدھی دان ت رن ن ای ق ھ

م جزو ری ھ ای پرولت ه انقلابھ واره میآن ک تد وھاست ھم د می خود را ايس د، رقيب نق کن
ان را ب یه خودش ين نم رزم د مگ رای آن زنن ه از ب رد ک درت بگي ين ق ام زم ب  و م ه رقي ب

خت اسرس ود ت ديل ش ری تب ا ت وی ب من ق د، دردش ارزه کن ر مب ر ت زرگ و براب داف ب  اھ
ود ارآي در نامشخص خ ده ناچ ی ن اه م ته نگ ه گذش دب انی کنن ا زم د ت ه ببينن ای  ک ام راھھ تم

جاست که اين وقتی تمام راھھای بازگشت به گذشته بسته شد و بازگشت به گذشته بسته شود
ا اد اروپ د فري ن زد خواھ د اي ه باي د جاست ک ن و جھي د اي ه باي ون راه  رقصيد جاست ک چ

ارکس  ھااين»  پيش روی است اگردر رھی باشد « و بازگشت به گذشته بسته شد توضيح م
تاده است و ما متوقف شده و نظر تاريخ است که از برای مقاطعی از ا ايس اس  دچار را م ي

                                                            
انقلاب مهم تلقـي نمـي شـداما انقلابهـاي جديـد گسسـتهايي راايجـادكرده         يدرانقلابهاي گذشته اين كلمات بودندكه اهميت داشتند ومضمون ومحتوا - 43

  وجامعه رادستخوش چنان دگرگونيهاي بنيادين مي كند كه مضمون آنها درعبارت نمي گنجد
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ه  و ه راه بازگشت ب اطعی است ک اطع مق ن مق اً اي د اتفاق ارکس ميگوي د، م ی کن دی م نومي
  . مھم ھستند اين حيث بسيار از گذشته بسته می گردد و

امبرھمه اين  ای دوم دس رای توضيح کودت ا  51مقدمات مارکس ب ارت ب ويی بناپ ه ل است ک
د دست گرفت، اماه ب نقاب ناپلئون بناپارت قدرت را ايی  مارکس معتق روزی نھ ه پي است ک

د اق خواھ اد و اتف یافت دم اعی در گوي وری اجتم ه جمھ ن گرچ ای ژوئ ون 44روزھ درخ
دنمايش نيز ھمچون شبحی پرسه می گرھای ديپرده در اما پرولتاريای پاريسی خفه شد . زن

هدر، درجايی ديگر و ی گفت ين معن رد؛ ھم اد انقلاب م ده ب د. انقلاب زن ارکس معتق است  م
دا د خود را پي د شبح انقلاب بالاخره مضمون جدي رد و خواھ دمی ک  انقلاب تحولی در گوي

وز بنيادھاست و انده  از سفرخود اين انقلاب ھن ان نرس ه پاي رزخ را ب ارخود را  است وب ک
ه ثوابھايشان  رودمی کاره دانيم که کلمه برزخ برای کسانی بمی. بردروشمندانه پيش می ک

د آن ه بھشت برون تقيم ب ابراين قدرنيست که مس دتی را در بن ه راه بھشت می م دنيم ا مانن  ت
ود وده ش ان بخش ا گناھھايش د ت ه بھشت را بپيماين ده ب اقی مان ه راه ب ی. نيم ارکس م دم  گوي

باشد، تدارک نيمه دوم ميحال تدارک نيمه دوم راه  در نيمه راه است و در انقلاب ھم ھنوز
وی  دھدسپس به قوه مجريه فرصت می ھم به اين ترتيب است که انقلاب اول به مجلس و ق

وند وی را ش ای ق ا رقب د ت ين بزن ه زم دمات را ب ن مق ه اي يرتاريخ ھم راھم  در س انی ف     پنھ
ه  شودزمانی ديده می تنھا ، نتيجه اين دگرگونيھاشود میچشم ديده ن نتيجه آن با و وردآمی ک
ا آن و تدارک نيمه دوم به انجام رسيده باشد کار ه اروپ اد روز ھم  داد شادی سرخواھد فري
  45»چه نقبی زدیپير  موش کور«که 

ارکس می  دم ا گوي ده و انقلاب ت ه راه آم ه  در نيم دمات نيم دارک مق ال ت اح  دوم است، ام
؟ مارکس درجواب شود میآن به ھم بافته  پود و کجا تار در شود و آماده می کجا مقدمات در

واره در و شود میچشم ديده ن با زيرزمينی است و اين امر گويد می اريخ ھم حال ريسيدن  ت
ابلو رسيد خواھد تحول جھانی است و تابلو اين پارچه و ن ت ده  آنجايی که ناگھان اي شود، دي
، چون انقلاب امری دھد ادن اتفاق ھستيم اتفاق رخ میرخ ند که ما مايوس از جا درست آن
ل می شکسپير اينجاست که مارکس از. افتد اتفاق می بنيادھا اعماق و است که در د نق ه  کن ک

. 46ه بودنقل کرد شکسپير مارکس ھگل اين را از البته قبل از. چه نقبی زدیپير  کورموش 
د  بنيادھا عمل می انقلاب ھمواره در گويد مینقب زمين  و اشاره به موش کور مارکس با کن

                                                            
  شكست خورد 48اولين باركه پرولتاريا بعدازفوريه  - 44
  ماركس اين جمله راازشكسپير نقل ميكند - 45
ملت آمده آنجاكه هملت باشبح جروبحث مي كند، وقتي تلقينات شبح درهملت اثرمي كند مي گويد اي موش اين جمله درپرده اول ه - 46

  كورپيرآياسريعترازاين نمي توانستي زمين رانقب بزني
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اق عمل می  انقلاب چون پيوسته در پايمان خالی است و ايم که زير جايی ايستاده ما و اعم
يم  اريخ تارھای انقلاب را می تند بیت را نمی بينيم و تحولات آن ما بنابراين کند ا ببين آنکه م

  !شگفتی خواھيم گفت عجب نقبی زدی  روز با آن و داد نشان خواھد اولی روزی خود ر

ن 18صبغه تئاتری کتاب  ارت اي ا برومرلويی بناپ ا ب پير ج ه شکس تقيم ب ه اوج  ارجاع مس ب
يارعجيبی است  گويد می ھا اين اشاره مارکس با رسيده است و خود ايش بس تاريخ جھانی نم

ر اتفاقات اصلی در افتد، بسياری از میآن  اتفاقاتی که در با شخصيتھای بزرگ و  جايی غي
ا سن نمايش به آرامی در از ان در حال تکوين است که م ی ناگھ يم ول روی صحنه  نمی بين

  . چه نقبی زدی پير موش کورخواھيم زد، ای  فرياد آن اتفاقات را خواھيم ديد و

بگويد انقلاب شکست  خواھد اين مقدمات می توجه به شکست انقلاب پرولتری با مارکس با
رد از نيمه راه است و نخورده بلکه در ه انقلاب م رده ک اد ھگل ھم نقل ک ده ب . 47انقلاب زن

ا در مقدمات نيمه دوم راه انقلاب در تدارک و وع ه انقلاب ب حال تکوين است و بنيادھ وق
ه  ريخت، ايستادن انقلاب در تمام خرافات گذشته را به دور خواھد پيوست و خواھد راه نيم

د و گذشته خود  روی کارآمدن لويی بناپارت يا ناپلئون سوم برای اين است که انقلاب بتوان
اره اينکه دلقک  مارکس اين. آينده بھترعمل کند را بسنجد تا بتواند در م درب جا توضيحی ھ

رده است و وارد رسند میھا کجا به حکومت  زرگ  می ک اريخ جای شخصيتھای ب د، ت گوي
 و شوند ظاھر می ھا دلقک دست بگيرده ب کند قدرت را یکسی جرات نم آنجاھا که است و

م  آماده انقلاب نبود و که ھنوز آنجا گيرند، پرولتاريا از دست می قدرت را در بورژوازی ھ
ا از ی پرولتاري يد م ی وارد در و ترس ه کس د نتيج ويی  صحنه ش ت، ل ويتی نداش يچ ھ ه ھ ک

ارکس در. ای ندارند نمايندهاينده تمام کسانی است که بناپارت نم يار م ه بس جالب توجه  جمل
د ای داشته باشند که نماينده روستاييان توان اين گويد می د و ندارن ا را باي دگی آنھ  کسی نماين

نه چون روستاييان به لحاظ بيرونی ب برعھده بگيرد ل اي ه تحت يک نظام واحد  دلي ره ک بھ
ه محسوب می ا شوند کشی ھستند يک طبق ه  ام اب ه شمار لحاظ آگ ه ب اتی يک طبق ھی طبق

ه البته کسی. آيند نمی ه خود که نمايندگی طبق دگی از ای ک وان نماين ده  ت دارد برعھ خود را ن
ا و می رد، آق م ھست، در سرور گي ا ھ ده  آنھ وان نماين ه عن ان را ب تاييان اربابش ع روس واق

  . 48انتخاب کردند

                                                            
  ميرد اه نميزدند، يعني ش يان خبرمرگ او را اين چنين جارميمرد، جارچ وقتي دراروپاشاهي مي. ستاشاه  اصل اين جمله شاه مرد،زنده باد - 47
ننـد، بناشـده   نماينـدگي ك  يعني، دهقانان نمي تواننـد ازخـود  ماركس برروي همين نكته  (orientalism)كتاب معروف ادوارد سعيد بنام شرق شناسي  - 48

تواننـد   انـد نمـي   نرسـيده   ه جهت اينكه بـه خودآگـاهي  ازنظرغربيها، شرقيها ب .اي كه ازاين كتاب به فارسي بعمل آمده پرازغلط است متاسفانه ترجمه. است
بـدليل اينكـه بـه خودآگـاهي      البته نتيجه گيريي كه ادوارد سعيد بدليل شـرايط خـاص خـودش بعمـل نيـاورده ايـن اسـت كـه شـرقيها         . نماينده خود باشند

اش ايـن   د سـعيد بـه رغـم ظاهرفرينـده    ب ادواركتـا . اند نمي توانند تاريخ خودشان را بنويسند وازاينروست كه غربيها براي آنان تاريخ مي نويسند نرسيده
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لاب در ه دوم انق دارک نيم ال ط ت ه بيست س ارت بفرانس ويی بناپ ون ل يد چ دت ه ول کش م
م . فرانسه حکومت کرد بيست سال در ان را ھ اريخ خودم ه ت وط ب خوب است اين نکته مرب

ن يم و اي رح کن ا مط ن ج رزا آن اي ارت، مي ويی بناپ ت ل ان حاکمي ه در زم ان يوسف  ک خ
اب  نده کت ارالدوله نويس ه«مستش اريس حضور در» يک کلم د. داشت پ ه عھ ويی   فرانس ل

د آزادی وويوسف خان مستشارالد برای ميرزابناپارت  اريس مھ انون و له ساکن پ بھشت  ق
ارکس از قانونی و بی اتفاقات و ھيچ يک از کرد و برين جلوه می ه م دن در ديکتاتوری ک  لن
انون اساسی  ديد را نمی فرانسه می ان ق ا ھم ويی اجرارا ديد زيرا م ه ل نتيجه  در نکرد و ک

  .ھم نداشتيم راطوری تبديل کردری را به امپجمھو

ه وقتی در انی ک د  سعی توا داخل نمی لويی بناپارت مثل ھمه حاکم ه را اداره کنن د جامع نن
رون از کنند بحران ناکارآمدی و می ه بي رای  مشروعيت خود را ب د، ب ا فرافکنی کنن مرزھ
ا از فرار ا و بحرانھای داخلی، جنگ ب ره را ھميشه  مطرح می ايتالي رد غي نھايت  در و ک
روس وارد ھم با ا جنگ شد، می پ روس ت ه پ يم ک ل از دان دن بيسمارک ب قب ل ته آم دددلي  ع

زاس و. آمد حساب نمیه شھرياران آلمان قدرتی ب ورن در دوايالت آل شمال شرق فرانسه  ل
ه  بود و کشور اختلاف دو ھمواره مورد ود ک لويی برای تصرف آنھا اقدام به لشکرکشی نم

ا ر ب رومقاومت پ د وس روب دا. گردي ان ابت رد آلم اعی است و اعلام ک ه جنگش دف ی  ک وقت
انی وارد دستورامپراطور لويی چربيد با اعلام و قدرتش بر م، نيروھای آلم مرزھای  ويلھ

د تا فرانسه شده و يش رفتن ه پادشاھی دوم  در. نزديکی پاريس پ ارت ک ويی بناپ ان ل ن زم اي
ه يکی ازجمھوری سوم  سرنگون شد و بود دترين جمھوری اسقراريافت ک ھای فرانسه  ب
يش از در. است اريس ب د خلال جنگ عليه آلمان، جنبش کارگری پ يش قدرتمن ود و پ  شده ب
ه در. سوی ديگرموش کورھم نقب خود را زده بود از وان مقابل د ت  دولت مرکزی وقتی دي

 .ردورسای عقب نشينی ک نيروھای آلمانی را ندارد به سمت شھر برابر

اريس است، پايتخت  35 حدود ورسای که در شھر دولت در استقرار با ومتری شرق پ کيل
ه شرحی مختصری از در مردم شھر کارگران و و دولت خالی شد از اريس ک  شھرداری پ

د آن گذشت جمع شده و ارگران بودن ا ک ده آنھ ه عم ل  در تشکيل داده و ارتش مردمی ک مقاب
د،  ه مقاومت پرداختن ا ب ود درآلمانھ ان ب ن زم اری نداشت،  اي يچ ک وان ھ ه چون دولت ت ک

                                                                                                                                                                  
ايـن   كنـد زيـرا بجـاي پـرداختن بـه ايـن موضـوع كـه         جهـت خودآگـاهي شـرقي نمـي     كاركرد سوءرادارد كه بدليل نپرداختن به ايـن نكتـه اخيركمكـي در   

تواننـد خـود    پرداخت كـه شـرقيها چـرا نمـي     ميآنها بهترمي بود به اين نكته  ايجاد رابطه تخاصم مياندرنتيجه تاريخ شرقيها را نوشته اند و غربيهاهستند كه
 آمد  صيل كرده وبزرگ شده آمريكا برنمياين چيزي است كه ازعهده ادوارد سعيد فلسطيني مسيحي تح. تاريخ خود را بنويسند
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ور ھرداری اداره ام ت ش ه مرکزي ارگران ب ھر را ک ه و در ش ون دست گرفت کيل کم  49تش
  .پاريس رااعلام کردند

ه است) نظام کمونھا( اصطلاح کمونيزم  ين کمون . ھم ازھمين کلمه سرچشمه گرفت م چن ھ
ه  ه ھمريش ی مش commonفرانس ه معن ی ب ه دارای انگليس ی ک ی گروھ ترک است ، يعن
تند، فکر منافع مشترک و م ھس ا مناسبات نزديک به ھ ارکس و کمون ب انگلس  تلاشھای م

اد را اروپا تثبيت شده بود و در ن اعتق تند آنھا اي درت را داش ارگران وقتی ق ه ک دست ه ب ک
ده وحکومتی شناخته شده بيرون  ازساختارھای سياسی و بتوانند بايد گيرند می يک نظام  آم
ر کنند، پس کمونيزم در پايه کمون ايجاد نويی بر ساختار و ی ب  اين مفھوم يعنی نظامی مبتن

اعلام  شھرداری متشکل شده و پاريس، کارگران در پس ازخروج دولت از کمون، ساختار
ه دولت را ندارد و پاريس دولتی وجود اينک در کردند ه  ما مردم متشکل فرانسه ھستيم ک ب
  .کنيم جای آن کمون پاريس را اعلام میه ب شناسيم و يت نمیرسم

اساسی مثل بخشودگی  دست به اصلاحات ساختاری و اعلام کمون پاريس کارگران پس از
د ھای دولتی زدند و اجاره قرضھا و وامھا و ين گفتن ا ھم چن دان دولت ي ام کارمن ه تم د ک  باي

ند در ردم باش ا خدمت م اره از ي ری  خدمت کن دگي ار ديگر از. کنن اء ک ون، الغ دامات کم  اق
ه در تعيين حداقل حقوق و شبانه و رای ھم وق يکسان ب ين حق ارگران و تعي وق ک  سطح حق

ارکس دراين اقدامات برخی از . ھای عمومی بود بيمه تعيين برخی ه م ود ک دافی ب ان اھ  ھم
  .بود رشمردهبه عنوان اھداف حکومت کارگری آينده بھا را  انتھای کتاب مانيفست آن

ال میدر جريان کمون پاريس قرار داشت که  مارکس رد  و حوادث آن را از نزديک دنب ک
ه  استثنايی بود کمون پاريس يک مورد و نوشت اين اقدامات تجليل کردازبنابراين  درت ک ق

درت  .دست مردم افتاده بھا  آميزِديگر انقلاب بدون أعمال خشونت ا مسالمت انتقال ق ام ب انج
د ه  و ش ی ب الفين کس ردمخ رض نک ز و تع وارد در ج الفين  م وال مخ تثنايی ام يار اس بس

وال مصادره شده  طوریه مصادره نشد ب ه مجموع ام ر فرانک  8000 ازک فرانسه فرات
  .رفت نمی

ه  گذاراست و اروپا در گشت و که شبح کمونيزم در مانيفست گفته بود آغاز مارکس در ھم
ا در اعی اروپ درتھای ارتج ر ق ر براب ود آن ب رزد می خ ن. ل ارکس اي ون  م کيل کم ا، تش ج

ه درست  در کند و پاريس را تحقق ھمان ايده معرفی می يده ک يش کش م پ يم را ھ ن ب ادامه اي

                                                            
49 - commune ون(تشديد باواژه قـديمي   كمون يك. ندارد فارسي تشديد وجود طور همين زبان فرانسه و در. غلط است در ترجمه فارسي آمده كه )كم

  . ه استسفرانتقسيمات كشوري  در گردد و واحدي مي است كه سابقه استعمال آن به قرون وسطي بر
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ان و ه آلم ا فرانسه در است ک تند حال جنگ ب م ھس ا ھ ه  ممکن است ھر ام دو کشور علي
ورسای  دولت مرکزی که در شد والبته ديری نپائيد که چنين  .ه سازش برسندکمون با ھم ب

ارگران  ھای فقيرنشين در شرق پاريس که محله بود به تدريج از مستقر ه ک آن قرارداشت ب
تار حمله آورده و ده فجيعی ب وسيع و در طول يک ھفته مقاومت کارگران، کش  راه انداختن

وز سال از 150رغم گذشت قريب به که ب ار آن واقعه ھن واری  آن از برخی آث ه دي ه جمل ک
عده بيشماری  زيادی دستگير و برجاست، عده پا ھنوز کشته بودندر  ی آن ھزاران نفپا در

  .ھم متواری شدند

  .فرانسه شکست خورد فاجعه آميزی در به طرز بود کار سر ماھی که بر کمون پس از دو

اب  ی درکت گ داخل ه جن ه ، درفرانس ت ک ه اس ه خطاب اوی س ه ح ت بلک اب نيس ع کت  واق
ا  اين خطابه يکی از. کرده است شورای اروپايی انترناسيونال اول ايراد برابر مارکس در ھ

ارکس در. شده است اعلان تشکيل کمون پاريس توسط کارگران ايراد قبل از ه  م ن خطاب اي
روس اول جنگ فرانسه و(اين جنگ  گذشته پيش بينی کرده است که در ھمانند ھرکس ) پ
ن رفتنی است وناپلئون سوم  شود پيروز ارگران اي ه  ک تادهگون ه ايس د ک  عدم شرکت در( ان
 ھر زمان در آن کارانترناسيونال ھم در و. کند خاتمه پيدا تواند بايستند جنگ می اگر) جنگ

د بيانيه انتشار که با انگليس اين بود ، فرانسه وآلمان سه کشور ن جنگ،  ھايی اعلام کردن اي
د کارگران در قدرت سلطه طلب است و جنگ بين دو رد اين جنگ شرکت نخواھن يکی . ک

ود از ن ب ارکس اي وری م ای تئ دی  ايرادھ ارگران ھن ه ک ارگران انگليسی ب ود ک ه ب ه گفت ک
يس، نز ورژوازی انگل ا ب د ت ک ترن ادي ان داد ام ددی نش وادث متع ارگر ح ه ک و ان ک

ه . ندرس به سازش میھم  بورژوازی ھندی با وان برابرکارگر بورژوازی انگليسی در البت
ه سوم از دوم زياد خطابه اول و دو وق  نظر مھم نيستند ولی خطاب ارکس ف تحول فکری م

  .العاده است

ه دست  مرحله انقلاب فرانسه را تبيين کرده است و جا دو اين مارکس تا درت ب ه ق اينک ک
د اده باي ا افت ين و پرولتاري د تبي ه کن دی اراي ارکس اولاً از. توضيح جدي  رفتندست گه ب م

 و شمارد مان شروع نيمه دوم راه انقلاب میرا ھ آن قدرت توسط کارگران استقبال کرده و
 و جامعه را اداره کنند دست گرفته وه ب قدرت را توانند که می کارگران نشان دادند گويد می

ر تدابير تدابيرشان ھيچ قابل مقايسه با رده نيست بلکه بھت اکنون اداره ک ه ت  و بورژوازی ک
  .تحقق جمھوری اجتماعی است توأم با عدالت اجتماعی و

فيد که مارکس می طور ھمان 1871مارس کشتار اما ارت را س ويی بناپ د روی ل رد،  گوي ک
ار ارکس انتظ ه م ری ک ت ديگ ت آن آن شکس ا را نداش م ب ونت و ھ تار خش ر کش ع ب  فجي
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ه د گيرد مھمی می جا نتيجه بسيار پرولتاريا تحميل شد، مارکس اين ع آخرين حرف  رک واق
د نظريه سياسی در او ی دولت قرارخواھ ه لنين تمايه نظري داً دس آن  گرفت و اش است که بع

ه  توانند که کارگران نمی ھم گفته بود برومر 18 اين است که مارکس در ماشين دولت را ب
د کاره ب را در راستای اھداف خود آن گرفته و تصرف خود صورت آماده در ن  و بگيرن اي

م آن ون ھ ی شکست کم ه دوم يعن ی تجرب ت م ارکس در را تقوي ا م رد ام ی  ک ان يعن آن زم
اقی می صورت دقيق نمیه برومر، ب18نوشتن کتاب  ه چه اتف د دانست ک ه او و افت  در نظري

د سويی خواھد سياست چه سمت و يد و از گرفت، بع م رس ن نتيجه مھ ه اي  شکست کمون ب
ن م است و گفت که دولت يک ماشين ه  اشيناي ه تصرف طبق ه ب ن صورتی ک ه اي دولت ب

ه کمون نشان داد نمی آيد می در کارگر د، تجرب اقی بمان د ب د توان ن ماشين باي ه اي . بشکند ک
روز گيرد مارکس نتيجه می ه انقلاب پي د ک ن مگر شد نخواھ د اي ه بتوان ماشين دولت را  ک

  . حوزه سياست گرفته است ای است که مارکس در اين آخرين نتيجه کند و خرد

ار واقع تجليل از سومين خطابه مارکس در ين ب ماشين دولت را  پرولتارياست که برای اول
د و که کمون يعنی سازمانی از نشان داد شکست و ين  افرادی که منافع مشترک دارن م چن ھ

د ده دولت بع ارت از انقلاب از از صورت آين ارکس عب د نظرم ود کمون خواھ ه . ب داً ک بع
ود. داده شود) ھا يتسو( گفت ھمه قدرتھا بايد به شوراھا لنين انقلاب کرد  و اما کمون چه ب

  پيش کشيد؟ را مارکس آن چرا

ارکس  می دولت آغاز جامعه و بحث ھگل از درست است که مباحث مارکس از ا م شود ام
ر دارد اعتقاد ه ب زی است ک ه سوارمی که دولت چي درتی  شود و روی جامع را مناسبات ق

ر لطه ب ال س رای اعم اد بخشی از ب ه ايج ات و می جامع ه دارای طبق د، جامع ع آن  کن ه تب ب
اين طبقات دولت را  شود يکی از می ھا ايجاد درمناسبات قدرتی که ميان آن تنشھايی است و

ار در رد و می اختي زار در گي ع دولت اب ه از واق ره کشی يک طبق ات ديگراست و بھ  طبق
برای ای که جامعه  دولت پس دولت به عنوان يک زائده نه بر است وجامعه  چون اساس بر

وع از. ميان برداشته شود از کند بايد می کشی ايجاد تداوم بھره ن ن ه اي دولت  طبيعی است ک
زار وان اب ه عن ت ب ی دول ه از يعن ک طبق ی ي ره کش ل بھ ر در وعام ات ديگ ی  طبق برخ

  .داشته است ھای تاريخی وجود دوره

ا حوزه يھای تجدد اين است که برخی ازويژگ يکی از اعی استقلالی ھ دای مناسبات اجتم  پي
ئله مارکس می .کنند می ن مس ه توانست متعرض اي ه گفت د ھمانطورک ی بگوي  ام در نشود يعن

ا در دارد ھرجامعه يک دولت وجود ه  که نماينده منافع طبقه مسلط است ام ين فرانسه ک ھم
ه  ارکس ب ويی م اظ ل دترين الف یب ارت را م وازد بناپ زی را  ن ودش چي وغ خ ا نب ارکس ب م
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ده و می نبايد کرد خيلی ايدئولوژيک نگاه می ديده که اگر می ی  دي ه دولت حت ن است ک آن اي
دا میه آنجا ھم ب در ارکس در تدريج استقلال خودش را پي رد، م ی در ک فرانسه  جنگ داخل
ود گويد می افع خاص ب ه  انقلاب فرانسه انقلاب يک من ارآورد وک ه خاصی را روی ک  طبق

ود کار بعد منافع ديگری در ه سلطنت برگشت، پس از ب ه  ک خلال  در 1848انقلاب فوري
ه جاه ب جا ان سلطنت و شدن نوب درت مي ا ای ق ار جمھوری ت ارت روی ک ويی بناپ دن ل ، آم

دريج ازه دولت ب دا ت تقلالی پي ات اس رد و طبق رو ه درآنچ ک ه وجود قلم ه  داشت و جامع ب
وط می افع عمومی مرب دا از شد بخشھای من د دولت ج د و کردن ه حوزه ديگری بردن ه  ب ک

ود منظور. آنجا صورت بگيرد تدبيرامورش در ه لازم ب ن است ک ارکس اي رای  م ه ب جامع
از ايجاد... دش پل، راه، مدرسه، دانشگاه، و خو ی ني يک  کند، اين امورنيازجامعه است ول

د  را از به آن را به حوزه دولت برده و آن يست، بنابراين،طبقه خاص ن جامعه استقلال دادن
ا اسم آن است و اداره اين امور و گفتند دولت مستقل ازجامعه متکفل ايجاد و  را مصلحت ي

  . منافع عمومی گذاشتند

ه يکی از گويد می گيرد و جا ادامه نظريه خودش را پی می اين مارکس از تم ک ه من گف  البت
اصی نبود نماينده ھيچ طبقه خ کرد و دنبال نمی آمد منافع خاصی را کار سراين آدمھايی که 

ود ھم در اما او )لويی بناپارتيعني ( ده ب ورد...  نھايت نماين ه جملات م اره  ک نظرش درب
  .رابطه لويی با دھقانان را قبلاً نقل کرديم

م دولتھای ماقبل  که در نتيجه اين حرف اين است که مارکس متوجه شده بود د ھ دوران جدي
د عمل می آنھا نظام طبقاتی به نوعی در د ھرچن املاً و کن ارت  ھميشه اگرنگوييم ک ه عب ، ب

دا آن بيرون آمده بديھايی که از ديگر، ھمه دولتھا از د  می اند استقلالی پي د چون دولت ب کنن
د و ه ب د روی طبق د باي بات ب وار مناس ا س د ام ده باش د ش ای ب ن دولتھ م در اي اي ھ ی يک ج

دا اساس خود استقلالی نسبت به پايه و د و می پي ان امروز در کنن ه زب ن استقلال خود  ب اي
تند وری ھس ل ام ه متکف ته آن طبق رورت خواس ه ض ه ب د ک ت ب ه دول ت ک آن  از ای نيس

يش  تا و کند مارکس اما بلافاصله ازاين توضيح خودعقب نشينی می. کند نمايندگی می ا پ آنج
ا از بناپارت ھرچند لويی که بگويد رود نمی ه ي ا يک طبق رای  قشر ي ارکس ب ه م گروھی ک
ن آنجا که خدمات عمومی ارايه می اما کرد اعتباری قايل نبود، نمايندگی می آنھا ل اي  کرد مث

ورژوازی عمل نمی چارچوب ساخت در می... که راه يا بيمارستان و  افع خاص ب رد من . ک
ه  دا 5 روز و درساعت  10مثلاً درزمان مارکس ساعت کار ب ل پي ه تقلي رد،  روز درھفت ک

که دولت وقتی براساس خواسته مصالح منافع گروه  شود میآنجا ناشی  گونه اقدامات از اين
د می برخی موارد استقلال پيدا آمد در کار سر خاصی درست شد و ی . کن دولت خوب دولت

ت اساس خود است که نسبت به پايه و ی رين استقلال را داشته باشد،بيش جای اينکه ه ب يعن
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ه ديگرباشد، محل  محل حل و فصل خشونت آميز مبارزات طبقاتی برای سرکوب يک طبق
يش از چانه زنی برای نمايندگی بيش از مصالحه و افع عامتری باشد پ د. من ارکس ھرچن  م

ا بدردليل ھوشمندی سرشارش اين نکته را ه ب ود ام ه ب دئولوژيک نمی ه يافت ع اي ل موان دلي
ارکس . شد آن رد کنار از آن بھره برداری کند و نتوانست از توانست و اين آخرين حرف م

  .حوزه سياست است  در

ارزه  در يکسو اين مارکس عمده وقت خود را از از بعد ارگری صرف مب بش ک درون جن
م نوشت و. ازسوی ديگر به مسايل علمی پرداخت و کرد م ديگری ھ اله مھ آن  مارکس رس

ان  تشکيل و برنامه گوتا است که پس از رساله کوچک نقد ارايه برنامه حزب کمونيست آلم
يار برنامه گوتا نقد تحريرشده است، نقد ارکس در بس ه م ارضآن ت دقيقی است ک  ھای آن ع

د ميکتاب مانيفست ارايه شده است نشان  ای که در را با برنامه ارکس در. دھ ن نوشته  م اي
ورژوايی وساخ ھم به لزوم شکستن ماشين دولت و ده  تارھای نظام ب اعی برآم تشکيل اجتم

د، تمرکز جز اي يهمنافع مشترک کارگرانی که سرما از رده است و کارشان ندارن رای  ک ب
می وارد ورت رس ه ص ياليزم را ب ار سوس ين ب ت اول رده اس ارکس در. ک ه  م ن کتابچ اي

ياليزم در ذارگه ک گويد می د به سوس ه صورت خواھ ه  دو مرحل ت، مرحل اول تصرف گرف
د دولت توسط پرولتارياست و م باش ه آن طولانی ھ تيابی ب ه امکان دارد دس ه ک ن مرحل  اي

ايی  مستلزم ديکتاتوری انقلابی پرولتارياست، در دازه توان ه ان ه ھرکس ب ن دوره است ک اي
د رد و اش کارخواھ تمزد ک م دس ارش ھ دازه ک ه ان د ب ت خواھ ن مرحل درياف رد، اي ه را ک

ياليزم  ارکس سوس ده استم دازه . نامي ه ان رکس ب ه ھ ونيزم است ک ه کم ه دوم مرحل مرحل
ع در کرد، در به اندازه نيازھايش عوض دريافت خواھد و کرد توانش کارخواھد ل  واق مقاب

د رآورده خواھ ی اش ب ای واقع ام نيازھ ارش تم د ک وع را. ش ن موض بلاً در اي ارکس ق  م
  .تقسيم کارمطرح کرده بود ضمن مسايل مربوط به مناسبات ايدئولوژی آلمانی در

ا به نظر. نمايم عنوان نتيجه گيری طرح می درپايان اين دوره گذرا نکاتی را به توجه  من ب
 او وجود مارکس داريم ، اشکال بزرگی که در از سالی که ما 150به تجربه تاريخی حدود 

ود ن ب تقلال امر داشت اي ارکس اس ه م رد و از سياسی را ک ين ب ر ب ه تعبي ه امر ب  ديگر، ب
که  ، آنجاھگل برداشت نقد اين اشکال را در مارکس قدم اول در. سياسی استقلالی قايل نشد

اعی  سياسی يا شأن و گفت امر ه  آننشئه سياسی جامعه، چيزی جز مناسبات اجتم نيست، ب
ا در ه م باتی ک ر، مناس ارت ديگ اد عب ه ايج ي جامع ت كنيم  م اعی اس بات اجتم مناس

(Association) ه مالکيت  ، قدرت آنآيد نمياين مناسبات قدرت بيرون  از و جايی است ک
ره کشی وارد  و ود ميبھ ارکس از ش ابراين م ن بن ی اي ه م ا نتيج ی  ج درت يعن ه ق ت ک گرف

ارکس تصور سراجتماع ايستاده و دولتی که بالا رد  می به نظام اجتماعی اشراف دارد، م ک
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رده داران در ت ساخته کسانی است که جريان بھرهسياس ی ب ان  کشی به نفع آنھاست يعن يون
ه سرمايه داری و بورژوازی در دوره فئودالی و فئودالھا در و ارکس فکر جامع رد مي م  ك

ه  که اگر بتوانيم مناسباتی که منجر ره كشيب ر می بھ ردد را ب زنيم و گ م ب  مالکيت را از ھ
ه در ام مناسبات ديگری ک اد ميان برداريم، تم ه ايج ردد از می يک جامع ه مناسبات  گ جمل

  . بود جا من اشتباه بزرگ مارکس اين به نظر. رفت ميان خواھد سياسی از

ه يکی از شناخت قبل از وی نشان داده بود خوبی میه را ب ماکياوللی که مارکس قطعاً او  ک
ه  ويژگيھای اساسی جامعه انسانی ايجاد مناسبات قدرت است و ديھی است ک اين مناسبات ب

د ھای خود را دارد خاستگاه ايد ھرچن وان خاستگاه  ش ه عن وان يک خاستگاه خاص را ب نت
 اگر گونه نيست که بگوييم خاستگاه دولت فقط مالکيت است و قدرت معرفی کرد يعنی اين

م ب شد میمالکيت ايجاد ن داً  نمی وجوده دولت ھ م بع د، انگلس ھ اب معروف خود آم  درکت
 بويژه بررسيھای مورگان نشان داد ھای علمی زمان خود به داده توجه خانواده با يعنی منشأ
هجوام که اتفاقاً در دايی قبيل ه مناسبات مالکيت وجود ع ابت درت ای ک ا ق  وجود 50نداشت ام
 دولت وجود تواند مستقل از صورت دولت نبود، پس قدرت می اين قدرت در داشت ھرچند
ق اين قدرت اتفاقاً از و داشته باشد ر و يکسو عمي ذتر ت درت دولت است و از ناف سوی  از ق

  . جايی استه ب جا انتقاد و ديگرغيرقابل نقد و

ه و ماکياوللی بخوبی نشان داده بود ل تجزي ل  که مناسبات قدرت چيزی غيرقاب ل تقلي غيرقاب
يد ه اس اتوليزری در به چيزديگراست ک يچ ک د نميآن عمل  ھ ن مناسبات را در و كن د اي  باي

تقلال خود ورد اس رار توجه و م ل ق يم و تحلي ر دھ اً اگ ن مناسبات اتفاق تقلال خود در اي  اس
ه واقعيت ديگری  اين مناسبات با اگر بگيرند، مھارشدنی ھستند و توجه قرار مورد توجه ب

ان به چيز يا و فھميده شوند  ديگری تحليل شوند قابل مھارشدن نيستند، به عبارت ديگر، ھم
یبينيد ون وسطی میتاريخ اروپای قر که در طور ن حل م درت را در دي د  ، وقتی شما ق کني

ی ه م اقی ک د اتف درت و افت ه اولاً ق ت ک ن اس ی اي ت را نم ا دول د ، دوم، ب د بفھمي آن  تواني
ار  نمیمناسبات مستقل آن قدرت و توانيد  داد نمی الھيات مسيحی میابزارھايی که  د مھ تواني

  .کنيد

ادين دارد و اين جھت اھميت اساسی ماکياوللی از ه تجدد بني ا ک  و شود ميآغاز او سياسی ب
درت  با و شود مي کجاھا ظاھر اوکسی است که نشان داد مناسبات قدرت در علم مناسبات ق

د و آن شود مياست که  ا را فھمي ارکرد ھ ر. مھ ات مسيحی، علاوه ب اه  آنچه در الھي اردوگ
د  اه مناسبات مالکيت را ازاين اردوگ جالب توجه است، در کمونيزم ھم اتفاق افتاد ين بردن ب
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د در مخفی از بيرون رفت و يک در بين نرفت، بلکه از ولی مناسبات قدرت از ری آم ه  ت ک
ود، در ديگر ه مناسبات مالکيت را از ندكرد ميشوروی تصور قابل شناخته شدن نب ين  ک ب
ه بحث در و اند برده د و نيازی ب درت ندارن د مناسبات ق ا باي د را  مناسبات مالکيت تنھ جدي

ا وقتی در اختيار که ھمه مالکيت در اين بود زيرا تصور ردبررسی ک ن  جامعه است، ام اي
دست  در شما ابزاری برای فھميدن اين تنشھا که سياسی ھستند می آيد وجوده جامعه تنش ب

را سياست در د زي ده است اقتصاد نداري دن و. حل ش رای فھمي ی ابزارمناسب ب ار وقت  مھ
ه تعبير می ابزارھای غيرسياسی را وارد ناچار 51دست نباشد تنشھا در يم، ب ديگر، تنشھا کن

انی نسبت داده  ، بورژوازی وبه دشمن خارجی اليزم جھ ه اجازه نمی شود ميامپري د  ک دھن
م  درافتادن با مناسبات استکباری و جامعه حل شود، ابزار مالکيت در انی ھ بورژوازی جھ

KGB د. امنيتی استنظام  و وع ب ا ن درت سياست نيست ام  چنين رويکردی به مناسبات ق
ن کرد، البته مارکس نه می اين راھی است که مارکس باز. سياست است  ه اي ا  توانست ھم ھ

ل برخی گيرد و تئوريھای او جای میھا در نه ھمه اين و را پيش بينی کند نظام  به ھمين دلي
  .دانند پرولتاريا می ولتاريا بلکه ديکتاتوری برحاکم درشوروی را نه ديکتاتوری پر

ه آنچه می سياست است که فکر آن تلقی خاص مارکس از اما مھمتراز رد ھم اده  ک اق افت اتف
ا از(ھمه انديشمندانی  و ه ت ان گرفت ای سياسی را ) او عصر يون ه بحثھ د طرح كردهمک ، ان

د هبه عنوان نمايندگان يک طبقه حرف زدھمه  انسياسی آانديشه و ان خدمت  ای در انديشه ن
ا(آن حرف  زند که از است، البته ھيچ کسی ھيچ حرفی نمیھ منافع طبقه متبوع آن ه ي  آگاھان

د هنبود ھرحال آن انديشمندان معصومه نگرفته باشد، ب نظر منافعی در) ناآگاھانه زی  ان وچي
د ن نتوانستند بگويند که به کارتمام بشريت بياي ئله اساسی اي ا مس ه ھميشه حرفی  ام است ک

دا حوزه انديشه و که آن حرف در ميزدند رد مي فکراستقلالی پي ا ك ه چه بس افع  ک خلاف من
ن از بالاتر آن طبقه و در آن بود، اي ه آن پ رن روحانی  ک رون وسطايی ق ا  12ق ه م ه ک گفت
ن می انآن از بيشتر يم وا هشد ھای غولانی سوار روی شانه ھايی ھستيم که بر کوتوله يم اي  بين

زی  کس، کسانی ھستند ھر از ، منظورکسی چيزی به آن افزوده است جاست که ھر ه چي ک
ر ان خود از فرات ه محدوده زم ر گفت زی فرات تن چي د، انباشت گف ان خود و ان زی  از زم چي
اتی و از فراتر يش می منافع طبق ه فکر را پ رد، اگر گروھی است ک ه  در ب اريخ تحول ب ت

الا  منافع گروھی است و از فراتر زمان و از فکرھايی است که فراترپيش است ازانباشت 
ان خود طبقه خود و متفکر متفکری متفکر که ھر بود قرار اگر اريخ در زم ود، تحول ت  ب

د يا فئوداليته می برده داری زمان ارسطو و ھمان محدوده زمان حضرت آدم يا  ارسطو. مان
ه نمی  مھم ديگر يک چيز اگرچه برده داری را توجيه کرده است اما وان آن ھم گفته ک را  ت
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ان آزاد و عبارت است از شھر آن اين است که گفت ناديده گرفت و ر محل تجمع مردم  براب
ھستند ولی  انديگران فرمانبر و فرمانروا گروھی اين شھر شوند، در ناميده می که شھروند

يم  شوند، اگر عوض می اين جايگاھھا ثابت نيستند و ه نظر میدقت کن يم ک  در ارسطو بين
م  محدوده زمان خودش است اما در توجيه برده داری در عين حال الگوی دموکراسی را ھ
ود، از داده است که فراتر يش می زمان خودش ب ه پ ن سخن است ک ا اي اريخ ب رود ، و،  ت

ر 52داری منسوخ وقتی برده ا شد، نف ه بعدی ي ان کوتول ه روی غول ارسطو ھم سوار  ای ک
  .برد تاريخ را پيش می گيرد و نظريه شھروندی او را پی می ودش مي

ا مھم است اما با اين رويکرد و خواندن مارکس ھم بسيار ا و نظر در ب ن ظرافتھ رفتن اي  گ
ا  ايران خوانده شده و رويکردی که در دارد، نه با مارکس ھم وجود که اتفاقاً در استقلالھا ي

ی  درد سطل زباله میه که ھمه اش ب اند كردهرويکردی که احزاب آن را ترويج  خورد، حت
ارکس در ورد م ه درست است م ه ک ه را گفت ن نکت دئولوژيھا اي ز را  اي ه چي ا ھم ه زيربن ک
ا در متعينّ می ه سده کند ام ه  ھای ميان ات کليسايی آن 1000ک يد، الھي ان  سال طول کش چن
داد واين يکی  که اجازه تحول نمی کرده بود قدرتی نسبت به زيربنای خودش پيدا استقلال و

ل طولانی ش از ارکس دلاي رون وسطی است، م د میدن ق ن گوي ا اي ه م يک امر  جاست ک
ايی است  تعيين کننده داريم اما يک امر مسلط ھم داريم، از وداليزم اروپ ن فئ نظرمارکس اي

رد ميکه الھيات کليسايی را متعينّ  ات کليسايی آنك ا الھي ان استقلال و ، ام درت يافت  چن ق
ود به عنوان عامل مسلط، بر که برگشت و دا خاستگاه خودش که فئوداليزم ب رد سلطه پي . ک

ر تا اين اصطلاحات را دقيق کوشيدند و البته بعداً کسانی آمدند د ت ه يکی از کنن راد  ک ن اف اي
  .اين زمينه کارھايی کرد در آلتوسر از بود که بعد سپولانزا

دار که برای کنار اي يهديده ولی آن نظرمارکس اين ظرافتھا را  دئولوژی از زدن پرده پن  اي
ودممناسبات  اد( طرح کرده ب اريخ  ايج م ت ا) عل اً در ت د اتفاق ا را ببين ا  مکانيزمھ برخی جاھ

ت ده اس ا را ندي ن مکانيزمھ راد. اي ک اي زرگ در ي ی از ب ه برخ دھا البت ه بع ارکس ک  م
راد را رف ن اي د اي عی کردن تھا س د ومارکسيس ی از ع بکنن راد يک ن اف م  اي ا او را ک ه م       ک

ود خواندن ماکياوللی متوجه اين ايراد با زندان و شناسيم، گرامشی است که از می ه  شده ب ک
تند، مناسبات  مناسبات قدرت از مھمی است و مسئله ھژمونی مسئله بسيار ان رفتنی نيس مي

م و سياسی و جای خود مھم ھستند اما مناسبات در اقتصادی ھرچند م مھ درت ھ ونی ق  ھژم
  .ميان نرفتنی ھستند از
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ه  زمان گوته نامدارترين انديشمند آن وقتی آلمان را فتح کرد، در ناپلئون کبير ود ک جھانی ب
دار ه دي اپلئون ب ت، شخصی ب او ن ا را ه رف ذاکرات آنھ ود، م ه ب ه منشی گوت رمن ک ام آک ن

دگو میھگل به نقل از نوشته آکرمن . نوشته است د ، پس از ي ه را دي اپلئون گوت ه وقتی ن  ک
ه و گفت که گفتگو درباره ھنرنمايش حرف مھمی زد  تقدير انسان امروز، سياست است ک

م آن ھگل پس از. آن نيست گريزی از ه ھ ه گوت زوده ک د نقل اين جمله اف ود را تايي رده ب . ک
ود و دھد ميتمام انديشه جديد ھم ھمين را نشان  ه  اين چيزی ب ه ب ه آن  نظرک ارکس ب من م

زی از. توجه نکرد ه گري رادی  آن نيست و حل کردن مناسبات سياسی ک ل دادن آن، اي تقلي
ار ارکس انتظار بود که مارکس گرفت ه انقلاب سوسياليستی در آن شد، م ای  داشت ک اروپ
د اق خواھ ی اتف اً در غرب ی اتفاق اد ول ورھا ب افت ن کش نه اي ل اي دد دلي ه تج ده و ک ت ش  تثبي

توانست  نمی ، انقلاب سوسياليستی رخ نداد واند كرده مناسبات سياسی استقلال خود را پيدا
ه  ايی ب ورھای اروپ دن برخی کش د، گروي م رخ بدھ ای ش( سوسياليس ه  در) قیراروپ نتيج

ورد ه انقلاب م ود ن غال ارتش سرخ ب ارکس و نظر اش ل بلافاصله پس از م ين دلي ه ھم  ب
ن يزم درسوسيال فروپاشی شوروی آثار ه افراطی اين کشورھا زدوده شد، جالب اي رين  ک ت

  .ھستندچک جمھوری  ليبرالھای اروپايی الآن در

ارکس انتظار انقلاب سوسياليستی در که چرا علت اين اد و جايی که م اق نيفت  در داشت انف
له کشورھايی که سوسياليست شدند ب اين است که در نداشت اتفاق افتاد جايی که انتظار  دلي

دولت  استبداد، اجازه استقرار دست نيافت و حاکم، مناسبات سياسی به استقلال خود استبداد
ی جايی  نظام تزاری روسيه را نمی اصولاً  جديد را نداد و توان دولت ناميد چون دولت يعن

ات و دگان طبق ه نماين ر ک اگون ب افع گون درت من بات ق ر ، دراساس مناس ھا را کمت  آن، تنش
د می ه م و کن یب د، صالحه دست م ا در آن يابن ه نظام م د نسبت ب ان آن ھرچن ان زم ه  چن ک

وده است آزادی و مھد ، بھشت برين وديدن تفليس ارزيابی کرده آخوندزاده پس از . قانون ب
اد يا حکومتھای استبدادی مثل تزار در اه نھ دارد بلکه ش ی وجود ن است،  شاھنشاھی، دولت

اه را برد اه کل نھادھاست، وقتی ش زی بش د چي ه نمیه اري ام جامع د ن اره . مان ارکس درب م
د میرابطه لويی بناپارت با دھقانان  ه چون نما گوي ا را نداشت ک دگی آنھ ابراينين سرور  بن

  .آنھاست  شد، پس دولت پادشاھی يا تزاری نماينده جامعه نيست بلکه سرور آنھا

ا در جا به پايان می اين حرفھای من درباره مارکس در ع آغاز رسد ام ن واق جاست  بحث اي
وانيم نمیو ، تقديرماست ناچارکه سياست  دانيم ت ه ن ه  ؟سياست چيست ک ديھی است ک  درب

زی ب نظام ا چي ام سياست ه فرھنگ سنتی م داردن رين تلقی . وجود ن م ت  درسياست  ازمھ
ا ، در نتی م ه و( سياستفرھنگ س ب تنبي ردن) تأدي ود ميخلاصه  ک ه . ش دين بارب ن چن اي

ردم  آن رااز گفتگوی گوته و ناپلئون که ھگل نيزعبارت  سياست : نقل کرده است اشاره ک
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ان باستان داشت يده . در دوران جديد ھمان جايگاھی را دارد که تقدير در جھ ان آن رس زم
ايز  ه تم دانيم ک د ب زی باي ر چي يش از ھ ردازيم و پ املی جدی بپ ه ت اره ب ن ب ه در اي است ک

اعی انسان چيست ات اجتم مناسبات سياسی در . اساسی مناسبات قدرت با ديگر شئون حي
ه آن بی سيده است که نمیيد به استقلالی ردروان جد دتوجه  توان ب ران، . مان روشنفکری اي

ل ونظر ويژه اگرعم ه ب ـ او را در س ابيش ازـ دانيم، کم ابی ب ر ملاک ارزي ه اخي ار دھ  چھ
ودهتسرشت چنين سياس ه است ی بيگانه ب ده. و بيگان ران در ای از  بخش عم روشنفکری اي

رار دارد  دئولوژی ق ات و اي ان ادبي ی مي ای و برزخ ه آن ج ت ک گفتی نيس ه وارد ش ا ک ج
  .دارد برد و زحمت مردم می وعرض خود می گويد مین ربط  بی جز شود ميسياست 
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